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 )ع(حضرت علی زندگانى ـ 1
 بخش دوم )زندگانى امیر المؤمنین علیه السّلام(

 ( )تولد امیر المؤمنین على علیه السّلام(1) 

( حضرت امير المؤمنين علي بن ابى طالب عليه السّلام در روز جمعه سيزدهم ماه رجب پس از سى سال از 2) 

ل از وى كسى در بيت پروردگار بدنيا نيامده بود، و پسس  عام الفيل در خانه خدا در شهر مكه متولد شد، و قب

از آن جناب نيز براى احدى اين موضوع پيش نيامده است تولد علي عليه السّلام در خانه خداونسد ضضسيلت و   

شراضتى است كه پروردگار بزرگ به آن حضرت اختصاص داده و به اين وسيله وى را معظم و محترم داشته 

 است.

منين ضاطمه دختر اسد بن هاشم بود، كه براى حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله بمنزلسه مسادر   مادر امير المؤ

بودند و پيغمبر در دامان اين بانوى بزرگوار تربيت شد، و او از اولين جماعتى است كه بسه آن جنساب ايمسان    

رسول او را كفن كسرد  آورد و با وى به مدينه مهاجرت كرد هنگام وضات ضاطمه مادر امير المؤمنين حضرت 

و كفن او را از لباس مخصوص معين نمود و سپس خود در قبر او قرار گرضست تسا وى از ضرسار قبسر آسسوده      

گردد، و او را بولايت ضرزندش تلقين كرد، پس بنا بر اين امير المؤمنين عليه السّلام اول كسس از بنسى هاشسم    

 (3است كه از دو نفر هاشمى متولد شده است. )

  و القاب امیر المؤمنین علیه السّلاماسماء 

( اسماء مبارك حضرت امير عليه السّلام در كتب آسسمانى زيساد اسست، در كتسب اصسحاب و شسيعيان آن       4) 

ابسو  »اسست و گساهى بسه     «ابو الحسسن »حضرت در باره آنها مرروحا بحث شده است، كنيه مرهور آن جناب 

« ابو تسراب »هاى آن حضرت  ( يكى از كنيه1نيز مكنّى بوده )« ابو الريحانتين»و « ابو السبطين»و « الحسين

است، و اين كنيه را حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله به آن جناب اعطاء كرده بود در هنگامى كسه وى را  

 در سجده روى خاك مراهده كردند.

ه عليه و آلسه بسه آن   بود، اين لقب را حضرت رسول صلى اللَّ« امير المؤمنين»يكى از القاب خاصه آن جناب 

حضرت دادند و ضرمودند به علي بن ابى طالب بعنوان امير المؤمنين سلام كنيد، در مذهب شسيعه اطسلاا ايسن    

 عنوان به هيچ يك از ائمه تجويز نرده است زيرا كه اين عنوان مخصوص علي عليه السّلام ميباشد.



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

6 

 

للَّه عليه و آلسه بسه القساب و عنساوين ديگسرى نيسز       امير المؤمنين سلام اللَّه عليه از طرف حضرت رسول صلى ا

ملقب بوده مانند: سيد المسلمين، امام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيد الأوصياء، و سيد العرب، اخسو رسسول   

 اللَّه، وزير، وصى، خليفة رسول اللَّه، مرتضى، يعسوب المؤمنين، و صهر رسول اللَّه.

    علیه السّلام مدت خلافت و وفات امیر المؤمنین

( حضرت امير المؤمنين عليه السّلام در بيست و يكم ماه رمضان سال چهلم از هجرت در اثسر ضسربت ابسن    3) 

ملجم مرادى به شهادت رسيد، در شب نوزدهم رمضان هنگامى كه آن بزرگوار قصد اداء نماز صبح را داشتند 

 وسط آن شقى روسياه ضربت خوردند.و مردم را براى نماز دعوت ميكردند در مسجد بزرگ كوضه ت

عبد الرحمن بن ملجم مرادى از آغاز شب در مسجد كوضه انتظار امير المسؤمنين عليسه السسّلام را ميكرسيد و بسا      

شمرير زهر آلود خود در گوشه مسجد مخفى شده بود، پس از اينكه علي عليه السّلام مجروح شسدند و ضسرا   

تا شب بيست و يكم بسر بردند و در ثلث آخر شب بيست و يك  مباركش شكاضته شد و بدنش مسموم گرديد

( در روايسات  4جهان را وداع گفتند، علي عليه السّلام قبل از اين قضيه مردم را از وقسوع آن اطسلاع ميسداد. )   

در نسزد يكسى از ضرزنسدان و     وارد شده است چون ماه رمضان درآمد امير المؤمنين عليسه السسّلام هسر شسبى را    

ن بسر ميبرد، و هنگام صرف غذا بيش از سه لقمه ميل نميفرمود خدمت آن جناب عرض كردنسد:  خويراوندا

 چرا غذا بيرتر ميل نميفرمائيد؟

ضرمودند: ميل دارم هنگام رسيدن امر پروردگار كه در همين يكى دو شب خواهد آمد، جوضم از غسذا خسالى   

سخنان را ميفرمودند مورد اصابت شمرير ابسن ملجسم    باشد، و امير المؤمنين عليه السّلام در همين شبى كه اين

( اصبغ بن نباته گويد: امير المؤمنين در ماه رمضانى كه برهادت رسيد براى ما خطبه خواند و 1واقع شدند. )

ضرمود: اينك ماه رمضان كه اول سال و بزرگ همه ماهها است ضرا رسيده و شما در اين سال همگان در يسك  

بجا خواهيد آورد، نرانه اين مطلب اين است كه من در آن هنگام در ميان شما نخسواهم  صف حج خانه خدا را 

بود، اصبغ گويد: امير المؤمنين عليه السّلام در اين هنگام از مرگ خود اطلاع ميداد و حال اينكه ما از جريان 

دست مبارك خسود را بسه   ( گروهى روايت ميكنند كه علي عليه السّلام در بالاى منبر 2خبر بوديم. ) قضيه بى

ترين امت اين محاسن را از خون خضاب  محاسن شريفش ميگذاشت و ميفرمود: چه كسى مانع است كه شقى

( ابو صالح حنفى گويد: از امير المؤمنين عليه السّلام شنيدم ميفرمود: حضرت رسول صلى اللَّه عليسه  3كند. )

او ديدم شكايت كردم و گريسستم پيغمبسر ضرمسود: اى     و آله را در خواب ديدم، و از ظلم و ستمى كه از امت

اند و با سنگهاى بزرگ بر سر آنها ميزنند  علي گريه نكن، پس از اين ملتفت شدم دو نفر را در آهن بند كرده

و خون از آن جارى بود، ابو صالح گويد: روز بعد در هنگام برخورد با مردم شنيدم اميسر المسؤمنين را شسهيد    
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حسن بصرى گويد: در آن شب كه امير المؤمنين را ضربت زدند، حضرت تا هنگام صبح بيدار ( 4اند. ) كرده

بود و هرگز بخواب نرضت، ام كلثوم عرض كرد: چرا در اين شب بخواب نميروى؟ ضرمودند: اگسر بسه صسبح    

 برسم مرا خواهند كرت.

دند، امير المؤمنين عليه السسّلام  در هنگام صبح ابن نباح خدمت حضرت آمدند و او را براى اداء نماز خبر كر

ام كلثوم عرض كرد: جعده را امر كنيد تسا بسراى    چند قدم بطرف مسجد آمدند و بار ديگر مراجعت نمودند،

 مردم نماز بخواند، ضرمود: آرى جعده را اطلاع دهيد تا اقامه نماز كند.

ند و بطرف مسجد آمدند، در هنگام پس از اين جريان ضرمود: از مرگ ضرار نتوان كرد، و از منزل بيرون شد

ورود به مسجد به ابن ملجم برخورد كردند، و او از اول شب چرم بر هم نگذاشته و در انتظار ورود آن جناب 

بود، و در نزديك صبح بخواب رضته بود، امير المؤمنين عليه السّلام او را حركت داد و از خواب بيدار كسرد  

ى از جاى خود حركت و با شمريرى كه در دست داشت بر ضرا مبسارك  برخيز هنگام نماز است، و و گفت:

( در حديث ديگر آمده است كه: آن حضرت در آن شب هرگز نخوابيد، و پيوسته از اطاا 1آن جناب زد. )

بيرون ميرد و به آسمان نگساه ميكسرد و ميفرمسود: بسه خداونسد سسوگند دروو نميگسويم و بسه مسن دروو هسم           

 اند، پس از اين به محل خوابش مراجعت ميكرد. ان شبى است كه وعده مرگم را دادهاند، و اين هم نگفته

هنگامى كه ضجر طالع شد و صبح دميد با كمال قوت و صلابت از منزل بيرون شد و با خود ميفرمود: اكنسون  

يسك  كه مرگت ضرا ميرسد خود را براى آن آماده كن، از مردن هرگز جزع و بيتابى منما هر گساه مسرگ نزد  

 شود.

چون امير المؤمنين عليه السّلام از اطاا خارج شد، و در حياط خانه قرار گرضت، چنسد مرغسابى كسه در منسزل     

بودند از آن حضرت استقبال كردند و در مقابل او ضرياد كريدند و از خروجش جلوگيرى مينمودند، ضرمود 

بعد از منزل بيرون شسدند و در مسسجد ضسربت     ها خواهد بود، و اينان را واگذاريد در دنبال اين ضريادها گريه

( علي عليه السّلام در هنگام شهادت شصت و سه سال از عمر شريفش گذشته بسود، از ايسن مسدت    2خوردند )

سى و سه سال را با حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله گذرانيدند، و در هنگام بعثت پيغمبر ده سسال از عمسر   

عرنى روايت شده كه وى گفت: حضرت رسول روز دوشنبه مبعوث گرديد ( از حبه 3شريفش گذشته بود. )

هم در مدينه و   و علي عليه السّلام روز سه شنبه به آن جناب ايمان آورد و مدت سيزده سال در مكه و ده سال

 سى سال و چند ماه و چند روز هم بعد از رحلت پيغمبر در اين جهان زندگى كردند.
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عليه السّلام از دنيا رضتند حسنين عليهما السّلام طبق وصيت پسدر بزرگوارشسان او را    هنگامى كه امير المؤمنين

غسل و كفن كردند، و جنازه شريفش را شبانه بطرف غريين واقسع در نجسف كوضسه حمسل كردنسد و در آنجسا       

 بخاك سپردند و محل قبرش را محو كردند.

ذا براى اينكه نسبت بقبر او اهانست و جسسارتى نرسود    علي عليه السّلام از خبث باطن بني اميه اطلاع داشت و ل

دستور ضرمود تا قبر وى را از انظار مخفى بدارند، و محل دضن آن بزرگوار هم چنان پوشيده بود تسا حضسرت   

 صادا عليه السّلام در هنگام رضتن نزد ابو جعفر منصور در حيره قبر مبارك او را ظاهر ساخت.

   ین علیه السّلام( )دلائل امامت امیر المؤمن2)

( به دلائل قاطعه ثابت شده است كه امامت در هر زمانى لازم است، زيرا كه در انجام اضعال واجبه و ترك 2) 

كارهاى زشت امامت لطفى است كه از طرف خداوند اعطاء شده است، ما بالضروره مراهده ميكنيم كسه هسر   

رو بصلاح ميروند و از ضساد و تباهى دست ميكرسند،  گاه پيرواى مقتدرى در ميان مردم پيدا شود مردم طبعا 

 و در هنگام نبودن اين چنين پيروائى ضساد ضزونى پيدا ميكند و صلاح رو بنقصان ميگذارد.

هم چنين واجب است كه اين پيرواى موصوف معصوم باشد، زيرا كه احتياج مردم به اين نسوع پيرسوا بسراى    

لخطا ميباشند، و اگر چنانچه امام مانند ساير مردم معصوم نباشد، او اين است كه مردم معصوم نيستند و جايز ا

نيز به امامى ديگر كه معصوم باشد احتياج پيدا خواهد كرد، و در هر صورت لا بد است كه به امام معصومى 

 منتهى شود، و مطلوب ما نيز همين است كه مردم به امام معصوم احتياج دارند.

ثابت شد شناختن اين امام معصوم بايد به معرضى پروردگسار باشسد زيسرا كسه     هنگامى كه وجوب عصمت امام 

خداوند از اسرار و نهانى امور آگاه است و از سرائر و ضمائر مردم خبر دارد و جز ايسن طريسق راه ديگسرى    

در اين صورت لازم است كه پروردگار بزرگ اين امام را معرضسى   براى معرضت امام معصوم در دست نيست.

و بوسيله معجزات و كرامات و خوارا عادات امر او را بسر مسردم روشسن گردانسد و مسا بعسد از سسير در        كند 

( مسسلمين پسس از رحلست حضسرت     1حالات اين امت و مطالعه در موضوع امامت به مطالب ذيل برخورديم. )

انسد كسه    خن گفتسه اند و در موضوع امامت هر يك بنحوى س رسول صلى اللَّه عليه و آله بسه گروه منقسم شده

 گردد: هاى آنان ترريح مى اينك گفته

شيعيان معتقدند كه امام بعد از حضرت رسول امير المؤمنين علي بن ابى طالسب اسست و پيغمبسر بسه امامست و      

خلاضت وى تصريح كرده است، بنى عباس و طرضداران آنها عقيده دارند عباس عمسوى پيغمبسر امامست را بسه     

 مين معتقدند كه امام بعد از پيغمبر ابو بكر است.ارث ميبرد، بقيه از مسل
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انسد كسه ايسن دو نفسر معصسوم نيسستند و لسذا از         كسانى كه بامامت ابو بكر و عباس عقيده دارند اجماع كسرده 

موضوع امامت خارج ميروند زيرا كه قبلا گفتيم امام بايد معصوم باشد پس بنا بسر ايسن امسام معصسوم بعسد از      

منين علي عليه السّلام كسى ديگر نميتواند باشد و خداوند هم بامامت وى تصريح كرده و پيغمبر جز امير المؤ

گانه مذكور، قول ديگرى  اشاره ضرموده است مطالب ضوا مورد اتفاا كليه ضرا مسلمين است و جز اقوال سه

علماى اماميه از قسديم  ديده نرده است و اما دلائل سمعيه در مورد امامت امير المؤمنين عليه السّلام زياد است 

« شاضى»در كتاب  -رضوان اللَّه عليه -اند سيد مرتضى علم الهدى و جديد در اين مورد كتابهاى زيادى نوشته

راجع به امامت علي بن ابى طالب داد سخن داده و در پيرامون اين مسأله مرروحا بحث كرده است و جسواب  

ديسن و اهسل آن جسزاى خيسر مرحمست كنسد و مسا اكنسون          اعتراضات مخالفين را داده است خداونسد او را از 

مختصرى در اين موضوع ايراد ميكنيم حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله راجع بامامت امير المسؤمنين عليسه   

السّلام در بعضى موارد قولا و ضعلا تصريح كرده و در پاره از اوقات تنها به قول اكتفاء نموده اسست، امسا در   

ضعلا تصريح بامامت وى شده و او را مستحق و شايسته براى اين امسر دانسسته و وى را بسر     نصوصى كه قولا و

 ديگران ضضيلت و برترى داده بقرار ذيل است:

و مقدم داشستن او را بسر    تزويج حضرت زهراء سلام اللَّه عليها بامير المؤمنين، و عقد اخوت بين او و پيغمبر،

ليه و آله هر گاه اراده ميكرد امير المؤمنين را به جايى بفرستد و يا ساير اصحاب، حضرت رسول صلى اللَّه ع

لركرى به جايى روانه كند وى را امير و ضرمانده قرار ميداد، و تا پايان عمر، اميسر المسؤمنين عليسه السسّلام را     

 تحت ولايت كسى قرار نداد.

ول صلى اللَّه عليه و آله بودنسد و  حضرت امير المؤمنين عليه السّلام در طول مدتى كه در خدمت حضرت رس

با قرابتى كه با وى داشتند همواره اضعال و اقوالش مورد رضايت آن جناب بود و هرگز بر وى خرمگين نرد 

 شد كوتاهى نميكرد. و او هم در هيچ كارى كه از طرف پيغمبر بوى محول مى

شدند و از اين گونسه مطالسب اخبسار و     در صورتى كه بقيه اصحاب اين چنين نبودند و آنان همواره توبيخ مى

روايات زياد است كه حاكى از مقام بلند و كمال عصمت و ضضيلت حضرت امير المؤمنين است و اينك چند 

در جنگ احد مردم ضرار كردند و علي عليه السّلام تنها بسا مرسركين جهساد     -1( 1شود ) حديث ذيلا ذكر مى

 د، جبرئيل به حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله عرض كرد:ميكرد تا آنگاه كه همه آنان ضرار نمودن

اين است ضداكارى و مواساة پيغمبر ضرمود: على از من است و من هم از وى، جبرئيل گفت: و من هم از شسما  

هستم، و حضرت رسول در اين روايت او را مانند خود خوانده همان طور كسه در آيسه مباهلسه خداونسد اميسر      

حضرت خاتم النبيين صلى اللَّه عليه و  -2( 2لسّلام را بمنزله نفس پيغمبر معرضى كرده است. )المؤمنين عليه ا
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هساى   آله به بريده ضرمودند، بغض على را در دل نگير زيرا كه وى از من است و من هم از وى، مردم از ريره

ر در زندگانى خسود مكسرر   پيغمب -3( 3اند ليكن من و على از يك اصل و ريره هستيم. ) مختلفى آضريده شده

ميفرمود: على با حق است و حق هم با وى ميباشد، وى بهر سو كه ميل كند حق هم دنبال او ميسرود و از وى  

آمده است كه پيغمبر صلى اللَّسه عليسه و آلسه ضرمسود:     « طير مروى»در حديث مرهور  -4( 4جدا نميگردد. )

من در خوردن اين غذا شركت كند، در ايسن هنگسام كسه     خداوندا بهترين دوستانت را نزد من حاضر كن تا با

( 1و با او در صرف غذا شركت كردند. ) پيغمبر منتظر شخص موصوف بود ناگهان امير المؤمنين وارد شدند

هنگامى كه حضرت زهراء را به علي بن ابي طالب تزويج كردند، زنان قريش بعنسوان اينكسه وى را بمسرد     -5

يها السّلام را سرزنش ميكردند، در اين هنگام حضرت رسول دخترش را مخاطب قرار اند ضاطمه عل ضقيرى داده

داده و ضرمود: من تو را بمردى تزويج كردم كه پيش از همه مسلمان شد، و از جهت علم و دانسش و ضضسيلت   

 بر سايرين مقدم است.

مبعوث كرد، و بار ديگر بطرف خداوند بمردمان روى زمين نظر اضكند و مرا از ميان آنان برگزيد، و برسالت 

مردم نظر نمود، و از ميان آنها على را اختيار ضرمود و او را بوصايت برگزيد، پس از آن بمن وحى ضرستاد تا 

تو را در نكاح وى قرار دهم اكنسون اى ضاطمسه بسدان خداونسد بتسو كرامست ضرمسوده و تسو را بگراميتسرين و          

 بزرگترين ضردى تزويج كرده است.

نگام حضرت ضاطمه خوشوقت شد، پس از اين ضرمود: اى ضاطمه علي ابن ابى طالسب هرست ضضسيلت    در اين ه

دارد كه پيكر مناضقين و دشمنان او را ميركند، و خداوند اين ضضائل را به گذشتگان نداده و به آيندگان نيسز  

 نخواهد داد.

هت سسهمي ندارنسد، و تسو اى ضاطمسه     على بن ابى طالب در دنيا و آخرت با من برادر است و ديگران از اين ج

سيده زنان بهرت هستى كه اينك همسر او ميباشى، حسنين كه دو رحمت از طرف پروردگار ميباشند ضرزنسد  

او هستند، جعفر طيار كه خداوند دو بال به وى مرحمت كرده و او در بهرت با ضرشتگان پرواز ميكند بسرادر  

ن و آيندگان است، و او نخستين كسى است كه بسه مسن ايمسان    اوست، على بن ابى طالب داراى علوم گذشتگا

آورد، و آخرين ضردى است كه با من سخن خواهد گفت و من عهد و پيمان خود را با وى خواهم بسست و او  

حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله ميفرمود: من شسهر   -6( 2جانرين و وصىّ من و ساير انبياء خواهد بود. )

يز در آن ميباشد هر كه اراده كند به شهرستان علم و دانسش درآيسد بايسد از در وارد شسود،     علم هستم و على ن

( عبد اللَّه بن مسعود روايت ميكند كه پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله علي عليه السّلام را نزد خود طلبيسد و بسا   3)

پيغمبر چسه موضسوعى را بسا    پرداخت، هنگامى كه از خلوت بيرون شد از وى پرسيديم  وى در نهانى بگفتگو
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شود.  شما در ميان گذاشته بود، ضرمود: هزار باب از علم بروى من گرود كه از هر بابى هزار باب گروده مى

محبت على بن ابى طالب علامت ايمان و بغض و عداوت وى نرانه نفاا است حضسرت رسسول صسلى     -7( 1)

من كسى دوست نميدارد، و مناضقين نيز همواره بغض تسو را  اللَّه عليه و آله در اين باره ميفرمود: تو را جز مؤ

حضرت خاتم النبيين صلى اللَّه عليه و آله قبول ولايت على بن ابى طالب عليه السّلام را  -8( 2در دل دارند. )

علامت براى طهارت مولد قرار داد، و هم چنين دشسمنى و عنساد بسا آن حضسرت را نرسانه خبسث مولسد اعسلام         

وايت آمده كه پيغمبر ضرمود: ضرزندان خود را بدوستى علي بن ابى طالسب آزمسايش كنيسد، هسر     ضرمود، در ر

يك از كودكان شما كه بوى علاقه دارند و او را دوست ميگيرند، بدانيد اين كودك از طريق مرروع متولد 

بساقر عليسه    ( حضسرت 3شده، و اگر چنانچه وى را دشمن داشته باشد، از راه غير مرروع پديد آمسده اسست. )  

روايت ميكند كه وى گفت از پيغمبر شنيدم ميفرمود:  -رضوان اللَّه عليه -السّلام از جابر بن عبد اللَّه انصارى

اى علي ميل دارى تو را خوشحال كنم و مژده دهم، عرض كرد آرى دوست دارم هر چه ميخواهيد بفرمائيد، 

رشت ما يكى است، از طينت ما مقدارى زائد آمد ايم و س شده حضرت ضرمود: من و شما از يك اصل آضريده

و خداوند شيعيان ما را از آن خلق ضرمود، روز قيامت مردم را بنام مادرانران خطاب خواهند كرد جز شيعيان 

هساى   اند كه جابر بن عبد اللَّسه انصسارى در كوچسه    ( روايت كرده4ما كه آنان را بنام پدرانران ضرياد ميزنند. )

كرد و ميگفت: على بهترين آدميان است و هر كس مخسالف ايسن باشسد وى كساضر اسست، اى      مدينه گردش مي

گروه انصار ضرزندان خود را بدوستى على بن ابى طالسب آزمسايش كنيسد، هسر كسدام امتنساع كردنسد در بساره         

 از ابن عباس روايت شده كسه پيغمبسر ضرمسود: در روز قيامست مسردم را بسه نسام        -9( 5مادرش تحقيق كنيد. )

قسرار خواهنسد داد، و ايسن      مادرانران خطاب خواهند كرد جز شيعيان ما كه آنان را به اسم پدرانران مخاطسب 

حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله ميفرمود: على  -10( 1براى اين است كه شيعيان ما طهارت مولد دارند. )

حضرت رسول صلى اللَّه عليسه و آلسه    انس بن مالك از -11( 2بن ابى طالب و پيروان او اهل نجات هستند. )

 روايت ميكند كه آن جناب ضرمود:

روز قيامت هفتاد هزار نفر از امت من بدون حساب وارد بهرست خواهنسد شسد، و آنسان عسذاب و سسختى روز       

قيامت نخواهند ديد، پيغمبر پس از اين متوجه امير المؤمنين شد و ضرمود، اين جماعت شيعيان تو هستند و تو 

ابو راضع گويد: حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله روزى براى مردم خطبه  -12( 3رواى آنان هستى. )هم پي

خواندند و در ضمن خطبه ضرمودند: اى مردم خداوند به موسى بن عمران امر كرد مسجدى بسازد و خسودش  

امر ضرمسوده اسست كسه     به اتفاا هارون و دو ضرزند وى شبر و شبير در آن جا اقامت كند، اينك خداوند مرا
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شود جز باب  مسجدى بسازم و به اتفاا على و حسنين در آن جا مسكن كنم و درهائى كه بطرف مسجد باز مى

 على همه را مسدود كنم.

در اين هنگام حمزة بن عبد المطلب از جاى خود حركت كسرد و در حسالى كسه ميگريسست عسرض كسرد: يسا        

دى و پسر عمويت را در آن جا دادى، ضرمود: من از پيش خسود تسو   رسول اللَّه عمويت را از مسجد بيرون كر

را از مسجد بيرون نكردم و على را در مسجد راه ندادم، اين خداوند است كه وى را در مسسجد سساكن كسرده    

است، ابو بكر گفت: پس اجازه ضرمائيد از اطاا من سوراخى بطرف مسجد باز باشد، ضرمسود: بسه انسدازه سسر     

( زيد بن ارقم از سعد بسن ابسى وقساص روايست ميكنسد كسه حضسرت        4ى اجازه داده نميرود. )سوزنى نيز بكس

رسول تمام درهاى مسجد را بستند جز درب على بن ابى طالب، و سيد حميرى در اشعار خود به اين موضسوع  

 اشاره كرده و گفته:

  صهر النبىّ و جاره ضي مسجد             طهر يطيبه الرسول مطيب         

  سيّان ضيه عليه غير مذمّم             ممراه ان جنبا و ان لم يجنب             

شده است در كتب اخبار  از اين گونه اضعال و اقوال كه از طرف حضرت رسول در باره امير المؤمنين صادر 

يسن مختصسر هسم    ضريقين زياد است و ما اگر همه آنها را يادداشت كنيم بر حجم كتاب اضزوده خواهد شد، و ا

در باره امامت و خلاضت آن حضرت كاضى است و از روايات معلوم است كه وى از هسر جهست شايسسته امسر     

شسود كسه اميسر المسؤمنين عليسه السسّلام در        خلاضت و امامت بوده است از اين اخبار بطسور كامسل اسستفاده مسى    

ه عليسه و آلسه ضسوا العساده بسوى علاقسه       عاليترين مقام و مرتبه از علم و دانش بوده، و حضرت رسول صلى اللَّ

 داشته است و اين خود بزرگترين دليل و برهان است كه وى شايسته مقام امامت بوده است.

در نزد عقل سليم روشن و هويداست كه هر كس داراى ضضل و كمال و علم و دانش و ضضيلت بود، و مقام و 

مقدم است و لايق امامت و خلاضت خواهد بود، زيسرا  منزلتش در دين نزد همگان مسلم گرديد، او بر ديگران 

كه موضوع امامت پس از نبوت از شريفترين مناصب دينى و مقامات مذهبى است، پس بنا بر اين كسى كسه  

قدر و منزلتش در دين زياد باشد، و يقينش در اصول دينى و مذهبى از سايرين زياد بسود، و در تسرويج ديسن    

 و وجدان امامت حق اوست.ثابت قدم گردد به حكم عقل 

اين موضوع روشن است كه هر گاه پادشاهى و يا اميرى در دوره زنسدگانى خسود يكسى از اصسحاب خسود را      

مورد توجه قرارداد و بوى اظهار علاقه كرد، و از اعمال و اضعال او رضايت حاصل نمود، دليل است بر اينكه 

رضايت او هست، و براى همسين جهست دوسست دارد     وى به اين شخص علاقه دارد، و اعمال و رضتارش مورد

 كه شخص موصوف پس از وى بعاليترين مقام برسد.
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اند: دليل عقلى گاهى بر دليل قولى رجحان دارد، زيرا كسه در او شسبهه نيسست و     اى از علماى اماميه گفته عده

ل نيز بر دو قسسم اسست:   ليكن در دلائل قولى ممكن است جاى مجاز و تأويل باز باشد و اما نص مختص به قو

نص جلى، نص خفى، نص جلى آن است كه پيغمبر تصريح به امامت امير المؤمنين عليه السّلام كرده باشسد و  

( و هم چنين دست 2« )سلّموا على عليّ بإمرة المؤمنين»( مانند اينكه ضرمود: 1براى كسى جاى انكار نبود، )

وى اشاره ميفرمود گفت: اين خليفه من است كسه پسس از مسن در    علي عليه السّلام را گرضته و در حالى كه به 

 ميان شما خواهد بود، از وى اطاعت كنيد و بفرمان او گوش دهيد.

( حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله به ام سلمه ضرمود: اينك برنويد و گواهى دهيد كه اين امير مؤمنان 1) 

ائل بعثت در منزل خود غذائى آماده ساختند و گروهسى از  ( و هم چنين پيغمبر در او2و سيد اوصياء است، )

بني هاشم را دعوت كردند، هنگامى كه همگان پيرامون يك ديگر جمع شدند و پس از اينكه غذا صرف شد 

 حضرت آنان را مخاطب ساخته و ضرمود:

مخصوصا شما را  اى ضرزندان عبد المطلب خداوند مرا براى ارشاد مردم مبعوث كرده، و به من امر نموده كه

وَ أَنْذِرْ عرَِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اكنون من شما را بسه دو كلمسه    به اسلام و قرآن دعوت كنم، و در اين باره ضرموده:

 دعوت ميكنم كه در زبان بسيار سبك و در ميزان خيلى سنگين ميباشند.

ه آن معتقسد شسويد، بسر عسرب و عجسم      اگر شما ضرزندان عبد المطلب اين دو كلمه را بر زبان جارى سازيد و ب

سلطنت و ضرمانروائى خواهيد كرد، و همه ملتها در نزد شسما خاضسع و سسراضكنده خواهنسد شسد، و در نتيجسه       

 گفتن اين دو كلمه از آتش رهائى پيدا ميكنيد و به بهرت داخل ميرويد.

است بگوئيد، و هر كسس از شسما   « ل اللَّهأشهد أن لا اله الّا اللَّه، و أنّ محمدا رسو»اكنون اين دو كلمه را كه: 

در اين امر از من پرتيبانى كند و پاسخ مرا بگويد، وى برادر و جانرين و وارث من بعد از وضاتم خواهد بود، 

 تمام مجلسيان سكوت كردند و چيزى نگفتند.

اللَّه من در ايسن امسر    در اين هنگام امير المؤمنين عليه السّلام از جاى خود برخاستند و عرض كردند: يا رسول

 از شما پرتيبانى خواهم كرد، پيغمبر ضرمود: اكنون بنرين شما وصى و خليفه و وارث من خواهى بود.

ات  اگر در دين برادرزاده پس از اين جريان ضرزندان عبد المطلب از منزل بيرون شدند، و به ابو طالب گفتند:

 رزندت را بر تو امير قرار داد.داخل شوى خود را حقير و ذليل ميكنى، زيرا وى ض

اين حديث را ابو سعيد خرگوشى، و مفسر نيرابورى كه امام اهل حديث است در تفسير خود آورده است، و 

و به آن استناد ميجويند، اگر چه بعضى از اهل روايت از  اين گونه نصوص را ضقط شيعه اماميه روايت ميكنند

اند،  ( اين نص صريح را علماى اماميه در كتب خود آورده1اند. ) كردهاند و او را روايت ن اين خبر غاضل شده
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اند، ما اگسر بخسواهيم در ايسن بساره بحسث       اند، و گفتار مخالفين را باطل ساخته و در باره او بتفصيل بحث كرده

« شاضى»كنيم كتاب ما بطول خواهد انجاميد، اكنون هر كس ميل دارد تفصيل اين موضوع را بداند به كتاب 

 مراجعه كند، تا اطلاعات لازم را در آن جا بيابد.

و اما نص خفى در مورد آيات و اخباريست كه در او تصريح به اسم نرده است و راجع به اين گونه روايسات  

شود، و در معانى آنها اقوال مختلفى ابراز شده است، اينك يكى از آيات شريفه  اختلاضات زيادى مراهده مى

 ن مورد نازل شده مورد گفتگو قرار ميدهيم.قرآن را كه در اي

 الزَّكساةَ وَ هسُمْ   خداوند متعال ضرموده: إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذيِنَ آمَنُوا الَّذيِنَ يُقِيمسُونَ الصلاسلاةَ وَ يُؤْتسُونَ   

كسسى اسست كسه سسزاوار     « ولسيّكم »راكِعُونَ طريق استدلال به آيه شسريفه ايسن اسست كسه: مقصسود از كلمسه       

 زمامدارى مسلمين باشد و امور زندگى آنان را در دست گيرد، و اطاعت وى نيز بر آنان واجب باشد.

« ولسى »شود سلطان و حاكم را از اين جهت  در اصطلاح داراى چندين معنى است كه اكنون ذكر مى« ولى» 

« ولسى عهسد  »ضت و سلطنت تربيت ميروند ميگويند كه تدبير امور رعيت با وى ميباشد، كسانى كه براى خلا

نام برده ميروند زيرا كه وليعهد پس از درگذشت خليفه و يا سلطان زمسام امسور را در دسست ميگيرنسد، و در     

و اين هم از اين جهت است كه نكاح و تزويج او در دست ولى « انه ولىّ المرأة»شود:  مورد زنان هم گفته مى

و اين بمناسبت اين است كه گرضتن ديه و يا گذشت « ضلان ولىّ الدم»گويند: ميباشد، و راجع به مقتول هم مي

 بوى ارتباط دارد.

معنى اولى و احق را دارد، و مولى نيز به همين معنى است پس بنا بسر ايسن   « ولى»مبرّد در كتاب خود گفته: 

 نى را در بر گيرد.در لغت به معنى اولى و احق باشد در آيه شريفه هم بايد همين مع« ولى»وقتى كه 

به معانى مذكوره در باره خداوند و رسول كساملا صسدا ميكنسد، زيسرا     « ولى»اينك برگرديم به آيه مباركه، 

خدا و رسول اختيار تمام مردم را در دست دارند، و امور آنها را اداره ميكنند، اكنون به بينيم وَ الَّذيِنَ آمَنُسوا  

( در نزد مفسرين ثابت گرديده كه: مقصود از الَّذيِنَ آمَنُوا همه مؤمنين 1در آيه شريفه به كجا ارتباط دارد )

نيستند بلكه بعضى از آنان منظور هستند، و آن كسى است كه صفت ايتساء زكساة در حالست ركسوع را داشسته      

اب است، و اين موضوع نيز براى امير المؤمنين عليه السّلام روى داده و آيه شريفه در اين جا متوجسه آن جنس  

است موضوع ولايت در اين آيه مباركه كه منحصر شده است به خداوند و رسسول و آن كسسى كسه در حسال     

شسود،   در حصر اسستعمال مسى  « انما»ركوع اداء زكاة كرده و به مؤمنين ديگر هيچ ارتباطى ندارد، زيرا كلمه 

« ا النحاة المحققسون البصسريّون  انم»و يا « انما الفصاحة ضي الرعر للجاهلية»اعراب در محاورات خود گويند: 

 مقصود نفى ضصاحت از غير مردمان دوره جاهليت و عدم دقت از غير بصريّين ميباشد.
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در آيه شريفه همان معناى امامت ميباشد كه تدبير امور مسلمين و اصسلاح شسنون   « ولى»پس بنا بر اين معنى 

اند در خطا و اشتباه ميباشند، زيرا  در دين دانستهرا بمعنى دوستى « ولى»آنها به امام ارتباط دارد، كسانى كه 

كه اين نوع دوستى بهمه اهل ايمان مربوط است و اختصاص به دسته معينى ندارد، بطورى كه در بسالا اشساره   

 -1( 2كرديم اين آيه متوجه امير المؤمنين عليه السّلام است و اينك شواهد مربوطه را در ذيل ذكر ميكنيم )

يات خاصه و عامه وارد شده كه اين آيه شريفه در باره امير المؤمنين عليه السّلام نازل شسده و  در اخبار و روا

اين در هنگامى بود كه آن حضرت بنماز مرغول بودند وسائلى از راه رسيد، امير المؤمنين انگرتر خود را از 

آيه شريفه بتفصيل ذكسر شسده   دست بيرون كرده و به او دادند اين قضيه در كتب اخبار و در تفاسير در ذيل 

اند كه امير المؤمنين عليه السّلام مورد توجه اين آيه مباركسه اسست، زيسرا     مسلمين اجماع كرده -2( 3است. )

گروهى ميگويند كه اين در باره همه اهل ايمان است و علي عليه السّلام هم يكى از مؤمنين است، و عده هسم  

كسسانى كسه    -3( 1و ديگسران منظسور نيسستند. )     آن جنساب بسوده  عقيده دارند كه آيه شريفه متوجه شسخص  

در آيه شريفه امامت و خلاضت ميباشد عقيده دارند كه اين معنى جز در علسى بسن   « ولى»ميگويند مقصود از 

باشد زيرا كه ثابست شسده    كند، و آيه كريمه متوجه شخص او مى ابي طالب عليه السّلام بر ديگرى تطبيق نمى

 يش از يك امام وجود ندارد.در هر زمانى ب

اكنون كه روشن شد مقصود آيه شريفه امامت است و ما سابقا ثابت كرديم كسه امامست هسم حسق علسي عليسه       

گردد كه اين آيه متوجه شخص او ميباشد و در اين مورد سخن ضراوان اسست هسر كسس     السّلام است ثابت مى

( و اما نص از طرا اخبار و روايات 2رجوع كند. )دنبال تفصيل اين مطلب ميباشد به كتب بزرگ در اين ضن 

« من كنت مولاه ضهذا عليّ مسولاه »مانند گفتار حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله كه در غدير خم ضرمودند 

اين دو خبر شسريف را شسيعه و ناصسبى هسم روايست      « انت منّي بمنزلة هارون من موسى»( و نيز ضرمودند: 3)

انسد و در   لمان اين حديث را پذيرضته و اگر چه در تفسير و تاويل آن اختلاف نمسوده اند و تمام امت مس كرده

اينكه حضرت رسول صسلى اللَّسه عليسه و آلسه در      -( اول4باره حديث غدير بدو طريق ميتوان استدلال كرد. )

مردم « ا لست اولى بكم من انفسكم»روز غدير وجوب اطاعت خويش را براى مسلمين تقرير كرد و ضرمود: 

همگان ضرمايش آن جناب را تصديق كردند و اعتراف نمودند پيغمبر بلاضاصله على عليه السّلام را بالاى دست 

و در پاره از روايات ديگر « من كنت مولاه ضهذا مولاه»مبارك خود بردند و عطف به جمله ما قبل ضرمودند: 

 «.و انصر من نصره و اخذل من خذله ضهذا علىّ مولاه اللهمّ وال من والاه و عاد من عاداه»آمده 

اى را ضرمودند كه قبلا در باره او گفته بودنسد   حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله در باره امير المؤمنين جمله

را در بردارد اگر چه از براى آن معانى ديگرى هم ذكر شده اسست  « اولى»همان معنى « مولى»زيرا كه لفظ 
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از اين لفظ در اين مورد بخصوص همان معنى اولى است و حضرت رسول هم و ليكن معلوم است كه مقصود 

 اند. است و اهل لغت هم مولى را در اين معنى استعمال كرده  اين مورد را در نظر داشته

در اين حديث معنى امامت را در بر دارد همان گونه كه ميگويند: سلطان و حاكم « مولى»پس بنا بر اين لفظ 

مت حدود تا رعيتش و مولى سزاوارتر است از ديگران به عبدش و ضرزندان ميت از ديگران اولى است به اقا

بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفسُهِِمْ در تفسسير ايسن     بميراث پدرشان اولى هستند و خداوند در اين مورد ضرموده: النَّبِيُّ أوَْلى

است كه حضرت رسسول بتسدبير مسسلمين و    اين « اولى»آيه شريفه بين مفسرين اختلاف نيست كه مقصود از 

 امر و نهى در باره آنان از همگان اولى است.

اكنون معلوم شد پيغمبر از جهت اينكه اطاعتش بر همسه مسسلمين واجسب اسست حتسى بسه خسود آنسان بسيش از          

در  خودشان ولايت دارد و سزاوار است كه در باره آنها هر گونه امر و نهى بفرمايد و شنون زندگى آنسان را 

دست خود گيرد اين معنى در باره امير المؤمنين عليه السّلام نيز كاملا صدا ميكند و او هم مانند پيغمبر است 

زيرا اطاعت او هم واجب است و امر و نهى و تدبير زندگى و شنون اجتماعى مسلمين در اختيار اوست زيسرا  

استدلال ديگرى كه مسا ميتسوانيم بسه ايسن      -م( دو1«. )من كنت مولاه ضهذا علىّ مولاه»كه آن جناب ضرمود: 

مسن كنست   »حديث شريف بنمائيم اين است كه: ما از مقدمه صرف نظر ميكنيم و به همين جمله كسه ضرمسود:   

اكتفاء مينمائيم. البته پيداست كه حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آلسه در روز غسدير   « مولاه ضهذا عليّ مولاه

با اظهار اين جمله ميخواست حقى را كه مخصوص امير المؤمنين عليه السّلام در حضور گروه مهاجر و انصار 

 بود براى مردم ابراز كند و حق مطلب را اداء نمايد.

را ذيلا بيان كنيم تا آن چه با حضرت رسول تناسب دارد « مولى»اكنون لازم است كه ما تمام معانى و اقسام 

آمده اسست، و ايسن معنسى    « حليف»در لغت بمعنى « مولى»د، و يا معانى غير مناسب با آن جناب روشن گرد

اين حضرت رسول هيچ گونه تناسبى ندارد زيرا كه آن جناب با كسى حليف نبوده و بسا هسيچ يسك از قبائسل     

 عرب قرار دادى نداشته است.

ت كه همه است، البته واضح اس  ذكر شده معتق، جار، صهر، امام و ابن عم« مولى»و از جمله معانى كه براى 

اين معانى مقصود نبوده است، زيرا ولاء عتق قبل از آمدن شريعت اسسلام در ميسان اعسراب جريسان داشسته و      

همگان از اين موضوع اطلاع داشتند و نيازى نبود كه پيغمبر اين مسأله را به آنان اطلاع دهد، و هم چنين است 

دانستند كه علسي عليسه السسّلام بسا حضسرت رسسول       معانى، همسايه و دامادى و پسر عم زيرا كه همه مسلمين مي

ولايت در دين، و يسارى  « مولى»( و نيز از معانى 1صلى اللَّه عليه و آله پسر عم است و داماد او هم ميباشد. )

اند، زيرا همگان ميداننسد   كردن، و محبت و دوستى است، و بسيار روشن است كه اين معانى هم مقصود نبوده
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يك ديگر محبت و دوستى داشته باشند و يك ديگر را يارى كننسد، و از ديسن خسود دضساع     كه مؤمنين بايد با 

نمايند، پس بنا بر اين تمام اين معانى در اين جا مقصود نيستند و حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آلسه از ايسن   

 جمله معنى مهمتر و بزرگترى را اراده كرده است.

هاى داو بنراند و  ن محل غير مناسب پياده كند، و آنان را روى زمينچگونه ممكن است پيغمبر مردم را در اي

خود بالاى جهاز شتران برود و خطبه مفصلى بخواند و بعد براى گروه مهاجر و انصار موضوعاتى را در ميان 

بگذارد كه همگان از آنها اطلاع دارند، و ليكن حق اين است كه مطلب غير از اينها اسست و حضسرت رسسول    

 اند. ى بسيار عالى داشتهمقصود

است كه متضمن معنسى امسر و نهسى و تسدبير     « اولى»در اين جمله همان معنى « مولى»معنى حقيقي و واقعى 

امور ملت و اصلاح شنون زندگى مسلمين ميباشد، و باقى معانى و اقسام هيچ گونه تناسسبى بسا مقسام نسدارد، و     

ضرت رسول در آن اجتماع بزرگ خالى از ضائده خواهسد  اگر غير از اين معنى ديگرى اراده شود ضرمايش ح

بود، و پيغمبر اكرم نيز هرگز سخن بيفايده بر زبان نميراند، و مقصود آن بزرگوار در آن اجتماع بزرگ ايسن  

( يكى از رواياتى كه ميتسوان بسه   2بود كه امير المؤمنين را بعنوان خلاضت و زمامدارى مسلمين معرضى كند. )

أنت منّي بمنزلة هارون مسن موسسى   »امير المؤمنين عليه السّلام استدلال كرد حديث معروف  امامت و خلاضت

از اين خبر شريف و  -( اول1اين روايت از دو جهت ميتوان استناد جست. )  ميباشد و به« الّا أنه لا نبىّ بعدى

علي عليسه السسّلام داد، جسز    مرهور تمام منازل و مقاماتى را كه هارون نسبت به موسى داشت ميتوان نسبت به 

مقام نبوت و رسالت كه در متن حديث استثناء شده، و موضوع اخوت ظاهرى و عرضى نيز خودبخود مستثنى 

 است.

منازل هارون نسبت به موسى عليه السّلام عبارت اسست از شسركت وى در نبسوت و بسرادرى نسسبى، و مقسام و       

دان، و جانرينى كردن از موسى در هنگام مسساضرت و  منزلت و ضضل و شرف، و برترى وى از همه خويراون

 غيبت، و خلاضت كردن از موسى پس از مردن وى اگر زنده ميماند.

انسد و از يسك پسدر     در مورد علي عليه السّلام معلوم است كه آن جناب با پيغمبر اكرم بسرادر همسديگر نبسوده   

ش اين بوده است كه: على بن ابى طالب تمسام  اند، پس بنا بر اين مقصود آن حضرت از اين ضرماي متولد نرده

منازل و خصوصيات مرا جز نبوت دارا هستند همان گونه كه اگر هارون زنده بود از طرف موسى به خلاضت 

و امامت برگزيده ميرد و تدبير شنون زندگى ملت موسى به هارون واگذار ميرد، على بن ابى طالب نيز پس 

ه عليه و آله خليفه و جانرين آن حضرت بوده و تدبير زندگى ملست اسسلام در   از رحلت خاتم النبيين صلى اللَّ

 اختيار آن جناب است.
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در اينكه هارون خلاضت موسى را داشته است حرضى نيست، زيسرا در قسرآن شسريف آمسده اسست كسه: وَ قسالَ        

بت شود، ثبسوت او بعسد از مسردن    لأِخَِيهِ هارُونَ اخْلُفْنِي ضِي قَوْمِي پس هر گاه خلاضت در زمان حيات ثا  مُوسى

استدلال بنص  -( دوم2لازم و واجب خواهد بود، و اين مقام بزرگ جز براى هارون سزاوار ديگرى نيست. )

خبر است و آن اينست كه: خلاضت هارون از حضرت موسى در زمان حياتش ثابت ميباشد، و وجوب طاعتش 

 و اين يكى از منازلى است كه هارون از موسى دارد. بر بنى اسرائيل و امت موسى عليه السّلام مسلم است

حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله نيز جز مقام نبوت كه خود او را استثناء ضرموده، بقيسه منسازل و مقامسات    

خلاضست در زمسان حيساتش ميباشسد       خود را براى امير المؤمنين عليه السّلام روشن كرده، و يكى از اين منسازل 

هارون از موسى داشته است، پس اين حديث شريف تصريح ميكند كه على بن ابى طالب عليه همان گونه كه 

 السّلام خليفه و امام بعد از او خواهد بود.

اند و هم چنين در بساره   علماى شيعه در مورد نصوص خلاضت امير المؤمنين اخبار و روايات زيادى نقل كرده

شده كه از شمارش بيرون است، و ما مقدارى از آنهسا را  امامت ضرزندان آن حضرت هم نصوص زيادى ذكر 

در بخش چهارم اين كتاب ذكر خواهيم كرد و حق مطلب را در آن باب اداء خواهيم نمسود، تسا اهسل خسرد و     

 بينش از ديدن آن نصوص و روايات از حقيقت موضوع مطلع گردند.

   ( )معجزات و خوارق عادات امیر المؤمنین علیه السّلام3)

معجزات و خوارا عادات امير المؤمنين عليه السّلام بر دو قسم است، يكى از آنهسا مربسوط بسه اخبسار از      (2) 

 غائبات و امور آينده است، و دومى مربوط به مطالب محير العقولى است كه در زمان خودش ظاهر شد.

همه آنهسا واقسع شسد، اخبسار از      امير المؤمنين عليه السّلام در حيات خود مطالبى را در باره آينده ضرمودند كه

غائبات يكى از معجزات حضرت مسيح عليه السّلام بود همان گونه كه در قرآن در آن باره بحث شده اسست،  

وَ أُنَبِّنُكُمْ بِما تأَْكُلُونَ وَ ما تدَلاخِرُونَ ضِي بُيُوتِكُمْ حضرت رسول صلى اللَّه  خداوند از قول عيسى بن مريم ضرمود:

نيز از اين نوع معجزات داشتند و در قرآن كريم در ايسن بساره آمسده اسست كسه: لَتسَدخْلُنَُّ الْمسَسْجدَِ        عليه و آله 

الحَْرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ محُلَِّقِينَ رؤُُسَكُمْ وَ مقَُصِّريِنَ لا تخَساضُونَ و قسول خداونسد كسه در روز بسدر نسازل شسد        

لدُّبُرَ و در باره جنگ ايران و روم ضرمود: الم  غُلِبَتِ الرُّومُ  ضِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَ هُمْ مسِنْ  سَيهُْزَمُ الجَْمْعُ وَ يُوَلُّونَ ا

 بَعدِْ غَلَبهِِمْ سَيَغْلِبُونَ.

خودش گذشت، اميسر    از اين گونه معجزات و خوارا عادات كه بدست حضرت رسول انجام گرضته در ضصل

جزات زياد دارد، و چون وقوع آنها در نزد مردم مرسهور شسده لسذا كسسى     المؤمنين عليه السّلام از اين نوع مع

جرأت انكار آن را ندارد، و در كلمات و خطب آن جناب از حوادث و ملاحم بسيار سسخن گفتسه شسده و آن    
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هنگسامى   -1( 1هاى اشخاص محفوظ مانده است، اكنون چند مورد از آنها را ذيلا مينگاريم. ) مطالب در سينه

انسد بسا نساكثين و مسارقين و قاسسطين       ز قتل عثمان مردم با وى بيعت كردند ضرمود: به من دستور دادهكه بعد ا

طلحه و  -2( 2جنگ كنم، پس از چندى امير المؤمنين عليه السّلام با هر يك از اين سه گروه جنگ كردند. )

المسؤمنين عليسه السسّلام     زبير خدمت حضرت رسيدند و از وى اذن خواستند تا براى عمره حركت كنند، امير

ضرمود: به خداوند سوگند شما اراده عمره نداريد بلكه در نظر داريد بطرف بصره برويد، و اين دو نفر پس از 

على عليسه السسّلام در ذى    -3( 3خروج از مدينه بطرف بصره رضتند و در آن جا جنگ جمل را بر پا كردند. )

اين هنگام ضرمود: اكنون از طرف كوضه هزار مرد خواهند آمسد   قار نرسته بود و از مردم بيعت ميگرضت، در

و با من بمرگ بيعت خواهند كرد، ابن عباس گويد: من اين اشخاص را شمردم نهصد و نود و نه نفر بودند، و 

 ديگر كسى نيامد، من كلمه استرجاع گفتم و با خود انديريدم كه چرا علي اين كلمه را بر زبان جارى كرد.

نگام كه در ضكر ضرو رضته بودم شخصى را از دور مراهده كردم، اين مرد نزديك شد در حسالى كسه   در اين ه

قبائى از پرم پوشيده بود، و آلات جنگ را نيز همراه خود داشت، اين مرد نزد على عليه السّلام آمد و گفت 

بسا چسه شسرطى بسا مسن بيعست        دستت را نزديك كن تا با شما بيعت كنم امير المؤمنين سلام اللَّسه عليسه ضرمسود:   

ميكنى؟ عرض كرد: به اطاعت از ضرمان شما و جنگ كردن تا آنگاه كه در مقابلت كرته شوم، و يا خداونسد  

 شما را پيروز گرداند، حضرت پرسيد اسمت چيست؟ گفت: اويس، ضرمود اويس قرنى؟ گفت: آرى.

ميفرمود: شما مردى از   حبيب خود پيغمبر شنيدم كهامير المؤمنين عليه السّلام پس از اين ضرمود: اللَّه اكبر از 

امت مرا خواهى ديد كه نام وى اويس است، او از حزب پروردگار و حزب رسول است، وى در جنگ شهيد 

( 1خواهد شد و گروه زيادى را شفاعت خواهد كرد، ابن عباس گويد: پس از اين جريان دلم آرام گرضست. ) 

ضرمود: در ميان خوارج مردى وجود دارد كه دستش غير طبيعسى اسست و بنظسر     امير المؤمنين عليه السّلام -4

بسيار شگفت مينمايد، و مانند زنان پستان دارد، وى بدترين مردمان است، و نزديكترين مردم بخداوند بسا وى  

 جنگ خواهد كرد.

آنسان در نهسروان   در ميان خوارج نهروان هيچ گونه معروضيتى نداشست پسس از اينكسه    « مخدج»در اين هنگام 

شدگان وى را جسستجو ميكسرد و بسا خسود ميگفست: بسه پروردگسار         كرته شدند علي عليه السّلام در ميان كرته

 اند، و به يارانش امر كرد تا جسد او را پيدا كنند. سوگند من دروو نميگويم و به من دروو هم نگفته

علي عليه السّلام گساهى سسرش را بطسرف    هنگامى كه غبار جنگ ضرو نرست، و ميدان كارزار روشن گرديد، 

آسمان بلند ميكرد، و زمانى بسوى زمين مينگريست، تا آنگاه كه بدن مخدج را مراهده كرد، اميسر المسؤمنين   

پس از اينكه مرده او را در ميان كرتگان ياضت پيراهن وى را پاره نمود، ميان كتف مخدج غده بزرگى مانند 
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انه مو هم از وى روئيده شده بود، وقتى كه غده را ميكريدند بازويش هسم  پستان زنان وجود داشت كه چند د

با وى حركت ميكرد، امير المؤمنين عليه السلّام در هنگام مرساهده ايسن منظسره تكبيسر گفتنسد و پسس از ايسن        

از  علي عليه السّلام در باره خسوارج پسيش   -5( 2ضرمودند: اشخاص بصير و بينا از اين واقعه عبرت ميگيرند. )

اينكه بطرف نهروان حركت كند و با آنان جنگ نمايد به يارانش ضرمود: به خداوند سسوگند ده نفسر از آنسان    

جندب بن عبد اللَّسه ازدى   -6( 3رهائى پيدا نخواهند كرد، و از شما نيز ده نفر بيرتر كرته نخواهند گرديد. )

زار ميكردم و در اين موضوع هرگز گرضتار گويد: در جنگ جمل در ركاب علي عليه السّلام با دشمنانش كار

شك و ترديد نردم تا آنگاه كه بسرزمين نهروان رسيدم، در اين هنگام مردد شدم و با خود گفتم: اين گسروه  

بزرگ شركت  اند از قاريان قرآن و اخيار مسلمين هستند و من چگونه در اين امر كه در مقابل ما قرار گرضته

 مايم.كنم و با اين جماعت جنگ ن

روزى هنگام صبح از محل خود بيرون شدم و مقدارى آب و ظرضى كه لوازم زندگى خود را در آن گذاشسته  

بودم همراه داشتم، و چون مقدارى از صفوف لركريان دور گرديدم، نيزه خود را بسر زمسين نصسب كسرده و     

 سپر خود را بالاى آن قرار داده و در سايه آن نرستم.

ائى در روى زمين نرسته بودم، ناگهان امير المؤمنين عليه السّلام نزديك شسد و ضرمسود:   در اين هنگام كه بتنه

اى برادر ازدى آيا مقدارى آب براى طهارت دارى؟ گفتم آرى، پس از اينكسه ظسرف آب را از مسن گرضتنسد     

من در سايه بگوشه رضتند و از نظرم پنهان شدند، و بعد از مختصرى مراجعت نموده و وضوء گرضتند آنگاه با 

( هنگامى كه در سايه با هم نرسته بوديم ناگهان سوارى از راه رسيد و امير المؤمنين را جويسا  1سپر نرستند. )

شد عرض كردم: يا امير المؤمنين اين مرد سوار با شما كار دارد، علي عليه السّلام اجازه دادند و او هم بسا مسا   

ؤمنين گروه خوارج اينك از آب گذشتند و ما قادر نيستيم روى زمين جلوس كردند، عرض كرد: يا امير الم

اند، ايسن مسرد بسار     مطلب اين طور نيست آنان هنوز از رود نگذشته از رودخانه بگذريم، امير المؤمنين ضرمود:

 ام. هاى آنان را در آن طرف رود مراهده كرده هاى خود را تكرار كرد و گفت من پرچم ديگر گفته

اند، بلكه آنان  رمود: به خداوند سوگند مطلب غير از اين است و آنان هرگز از رود نگذشتهعلي عليه السّلام ض

در اين طرف كرته خواهند شد و خونهاى آنها در اين زمين ريخته خواهد گرديد، راوى گفست: پسس از ايسن    

ميكسنم  امير المؤمنين از جاى خود حركت كردند و من هسم بسا آن جنساب برخاسستم و بسا خسود گفستم: حمسد         

 پروردگار را كه مرا به حال اين مرد بينا كرد.

اگر على بن ابى طالب در اين گفته خود صادا باشد و آنان از نهر نگذشته باشند معلوم است كسه وى در ايسن   

باره از خداوند و رسولش عهدى دارد و اگر چنانچه اين جماعت از رود گذشته باشند پيداست كه او بر باطل 
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جنگ خواهم كرد، پس از اينكه به صفوف لركريان خود رسيديم مراهده كسرديم خسوارج    است و من با وى

 ها و باروبند خود همراه دارند. و پرچم هنوز در اين طرف رود هستند

جندب بن عبد اللَّه گويد: در اين هنگام علي عليه السّلام دست مبارك خود را به پرتم زد و ضرمود: اى برادر 

تو روشن شد؟ عرض كردم: يا امير المؤمنين اينك ضرمسان در دسست شسما ميباشسد هسر       ازدى آيا مطلب براى

گونه امر بفرمائيد اطاعت ميكنم، پس از اين جنگ شروع شد و من نيز در ميدان كارزار وارد شدم و چند نفر 

زمسين  را بر خاك انداختم هنگامى كه با يكنفر از خوارج دست بگريبان بودم در اثسر برخسورد شمرسير روى    

اضتادم، در اين بين ياران من سررسيدند و مرا از معركه بيرون كردند، هنگامى كه به خود آمدم جنسگ تمسام   

 شده بود.

و اما اخبار امير المؤمنين عليه السّلام از حوادث و وقايعى كه پس از آن حضرت ظاهر شد و از ستمهائى كسه  

لب در كتب اخبار زياد است و از اين گونسه روايسات   براى شيعيان آن جناب پيش آمد كرده از اين گونه مطا

امير المؤمنين بسه   -1( 1مينمايند، اينك چند نمونه از آنها را ذيلا يادداشت ميكنيم. )« ضتن و ملاحم»تعبير به 

مردمان كوضه ضرمود: پس از من مردى شكم بزرگ و گرساده گلسو در ميسان شسما پيسدا خواهسد شسد، او جسز         

ن هنرى ندارد اين مرد سزاوار كرتن است و ليكن شما توانائى نداريسد او را بكرسيد،   خوردن و شكم پر نمود

وى شما را امر خواهد كرد تا مرا دشنام دهيد و از من بيزارى جوئيد، شما در دشنام دادن بمن آزاد هسستيد و  

طهسارت و  اگر گرضتار شديد مرا سب كنيد زيرا كه موجب رهائى شما از عذاب است و براى مسن هسم مزيسد    

 پاكى خواهد شد.

و اما در مورد برائت اگر شما را امر كردند كه از من برائت حاصل كنيد، اين عمل را انجام ندهيد زيسرا كسه   

ام،  ام و با حضرت رسول مهاجرت نموده ام و پيش از همه اسلام را اختيار كرده من بفطرت توحيد متولد شده

منين عليه السّلام در كوضه ظاهر شد، زيساد بسن ابيسه و مغيسرة بسن      تمام اين موضوعات پس از شهادت امير المؤ

هنگامى كه مروان  -2( 2شعبه و حجاج بن يوسف مردمان كوضه را به سب و برائت از وى دعوت ميكردند. )

در باره او نزد پدرشان شفاعت نمودنسد، اميسر     حكم را در جنگ جمل به اسارت گرضتند حسنين عليهما السّلام

عليه السّلام نيز او را آزاد كردند، حسنين عرض كردند: يا امير المسؤمنين مسروان ميسل دارد بسا شسما       المؤمنين

 بيعت كند، ضرمود: آيا وى پس از كرته شدن عثمان با من بيعت نكرد، من اكنون به بيعت او احتياج ندارم.

رسيد، و او پدر آن چهار نفريست علي عليه السّلام به حسنين ضرمود: اين مروان مدت قليلى به امارت خواهد 

كه مردم را مانند قوچ با شاخهاى خود اذيت خواهند كرد و امست اسسلام از مسروان و ضرزنسدان او در رنسج و      

محنت خواهند بود، و اين قضايا پس از امير المؤمنين عليه السّلام روى داد و مروان اندكى بخلاضست رسسيد و   
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( 1او مسلمين را اذيت كردند و خون جماعتى از شيعيان را ريختند. )پس از آن پسرش عبد الملك و ضرزندان 

امير المؤمنين عليه السّلام به ياران خود ميفرمود: پس از من گروهسى بسر شسما ولايست و امسارت خواهنسد        -3

كرد، اين جماعت بصرف حكومت بر شما قناعت نميكنند، بلكه شسما را بسا تازيانسه و آهسن در شسكنجه قسرار       

اكنون بدانيد كسانى كه در دنيا مردم را عذاب دهند خداونسد آنسان را در آن جهسان معسذب خواهسد      ميدهند، 

ساخت اين وقايع هنگامى روى خواهد داد كه صاحب يمن بسوى شما بيايد و عمال را بگيرد اين مسرد نسامش   

ملسك والسى   اين مطلب نيز پس از مدتي بظهور رسيد و يوسف بن عمر از طرف عبسد ال  -يوسف بن عمر است

كوضه شد و شيعيان امير المؤمنين را سخت در ضرار قرار داد و آنان را در رنج و مصيبت زيادى گرضتار كرد. 

علي عليه السّلام به جويريه ضرمود: تو را مردى پرخور و شكم پرست و معاند و زنازاده كه در لنامت  -4( 2)

ز ميبسرد و بسر شسار درخست كساضرى آويزانست       ور است خواهد كرت، و دست و پاى تسو را نيس   و پستي غوطه

ميكند، هنگامى كه زياد در ايام خلاضت معاويه والى عراا شد دست و پاى وى را بريد و بر شار درخت ابسن  

از جمله روايات در اين باب روايت ميثم تمار اسست، بطسورى كسه در آثسار نقسل       -5( 3معكبر آويزان كرد. )

، امير المؤمنين عليه السّلام او را خريدند و آزادش كردند، پسس از ايسن از   شده ميثم غلام زنى از بنى اسد بود

وى پرسيدند اسمت چيست؟ عرض كرد: نامم سالم است، علي عليه السّلام ضرمود: پيغمبر بمن ضرموده: پدرت 

 نام نهاده است.« ميثم»تو را 

گفتسى، اميسر المسؤمنين ضرمسود:     اند، و شما هم بدرستى سخن  ميثم عرض كرد: خداوند و رسولش راست گفته

اكنون بهمان نامى كه پيغمبر تو را نامگذارى كرده است برگرد، ميثم امر علي عليه السّلام را اطاعست كسرد و   

( يكى از روزها امير المؤمنين به ميثم ضرمسود: پسس   1نام اول خود را انتخاب نموده و مكنى به ابو سالم شد. )

رخت مصلوبت ميكنند، و چون سه روز از اين قضيه بگذرد از دماو و دهانت از من تو را ميگيرند و بر شار د

خون جارى خواهد شد و ريرت را رنگين خواهد ساخت و تو را بالاى چوبى كه در خانه عمسرو بسن حريسث    

تسرين   است مصلوب خواهند نمود، و تو دهمين نفرى هستى كه به اين مصيبت گرضتار ميرسوند، و در كوتساه  

 تر ميباشى. يروى و از همه آنان بمزبله نزديكچوب مصلوب م

آمد و در  امير المؤمنين عليه السّلام اين درخت را نيز به ميثم نران دادند، و او هر روز نزديك آن درخت مى

زير آن نماز ميخواند، و آن درخت را مخاطب قرار ميداد و ميگفت: چقدر درخت پربركتي هستى مرا بسراى  

 آمد تا آنگاه كه آن را بريدند. نيز براى من تربيت كردند، وى همواره نزد درخت مىتو آضريدند، و تو را 

ها با شما همسسايه خسواهم شسد و     ميثم گاهى كه با عمرو بن حريث ملاقات ميكرد ميگفت: من در اين نزديكى

لى كسه  لازم است كه حق همسايگى را اداء كنى، عمرو بن حريث از اين قضيه اطلاعى نداشست، ميسثم در سسا   
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برهادت رسيد بزيارت خانه خدا رضت روزى درب منزل ام سلمه حاضر شد و خواست با وى ملاقات كنسد ام  

 سلمه گفت: شما كه هستى؟ گفت: من ميثم هستم.

ام سلمه گفت: بپروردگار سوگند من گاهي ميرنيدم كه حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله در باره شما بعلى 

ميكرد، ميثم از ام سلمه پرسيد حسين بن على اكنون در كجا است؟ ام سسلمه گفست    هائى بن ابى طالب وصيت

هاى خود ميباشد ميثم گفت بحسين بسن علسى خبسر دهيسد مسن دوسست دارم        وى اينك در ميان يكى از محوطه

ام سلمه در  خدمتش سلام عرضه كنم و ما در آينده نزديكى در پيرگاه پروردگار با هم ملاقات خواهيم كرد.

اين هنگام مقدارى عطر طلبيدند و محاسن او را خوشبو كردند پس از اين گفتند: اين محاسن بهمين زودى بسا  

خون خضاب خواهد شد ميثم بعد از اين جريان بطرف كوضه حركت كرد و پس از ورود بكوضه عبيد اللَّه بسن  

برما چسه گفتسه اسست؟ي ميسثم گفست:      ( عبيد اللَّه گفت: رضيقت در باره من نسبت 1زياد او را دستگير نمود. )

 صاحبم ضرمود:

تسرين   تو مرا مصلوب ميكنى و من دهمين نفرى هستم كه بوسيله تو مصسلوب خواهنسد شسد و مسن در كوتساه     

چوب كه نزديك مزبله است مصلوب ميروم عبيد اللَّه گفت: من اكنون با اين گفتار صاحبت مخالفت خواهم 

مخالفت خواهى كرد بخداوند سوگند وى اين مطلب را از پيغمبر و او  كرد، ميثم جواب داد تو چگونه با وى

از جبرئيل از پروردگار اطلاع داده است اينك تو چگونه بسا ايسن مخالفست ميكنسي مسن محلسى را كسه در آن        

 مصلوب خواهم شد اكنون ميدانم و من اولين كس در اسلام هستم كه بر دهانم لگام خواهند زد.

للَّه بن زياد او را با مختار بن ابى عبيد در كوضه حبس كرد روزى ميثم بمختسار گفست: تسو    در اين هنگام عبيد ا

بزودى از زندان آزاد ميروى و خون حسين بن علي را از قاتلين او ميگيرى و اين مردى را كسه اكنسون اراده   

 كرى. دارد ما را بكرد مى

بكرد ناگهان قاصدى از طرف يزيد رسيد و براى عبيسد  هنگامى كه عبيد اللَّه بن زياد مختار را طلبيد تا وى را 

اى آورد، يزيد در نامه خود دستور داده بود تا مختار را از زندان آزاد كنند عبيد اللَّه پسس از قرائست    اللَّه نامه

د نامه يزيد مختار را از زندان آزاد كرد و امر كرد تا ميثم را بكرند هنگامى كه ميثم را از زندان بيرون كردن

يكى از حاضران گفت: اينك چه كسى قادر است تو را از كرته شسدن نگهسدارى كنسد؟ ميسثم در حسالى كسه       

انسد در   اند و او را هم براى من تربيست كسرده   كرد گفت مرا براى اين درخت آضريده بطرف درخت اشاره مى

دند و بسه ايسن جريسان    هنگامى كه وى را بالاى چوب ميبردند مردم در خانه عمرو بن حريث اجتماع كرده بو

 نگاه ميكردند.
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شما همسايه خواهم شد عمسرو   عمرو بن حريث گفت بخداوند سوگند ميثم بمن ميگفت من در همين روزها با

هسا را از بسين    بجاريه خود دستور داد تا زير چوبى را كه ميثم بالاى آن مصلوب شده بود پاك كند و كثاضست 

بو كند در اين هنگام ميثم شروع بگفستن ضضسائل بنسى هاشسم كسرد      ببرد و آن زمين را آب پاشى كرده و خوش

جريان را به ابن زياد اطلاع دادند و گفتند ميثم شما را رسوا كرد وى دستور داد تا بر دهان ميسثم لگسام بزننسد    

 شهادت ميثم تمار رضوان اللَّه عليه ده روز قبل از ورود حضرت سيد الرهداء عليه السّلام بعراا واقع شد پسس 

از اينكه سه روز از دار زدن ميثم گذشت او را با حربه مضروب كردند و در نتيجه از بينى و دهان وى خسون  

زياد بن نضر حارثى گويد من در نسزد زيساد نرسسته بسودم كسه       -6( 1جارى شد و بجوار رحمت حق شتاضت )

د و از وى پرسسيد صساحبت   ناگهان رشيد هجرى را نزد او آوردند زياد بن ابيه روى خود را بطرف رشيد كسر 

يعنى على بن ابى طالب در باره ما نسبت برما چه گفته است رشيد گفت على بن ابى طالب ضرمود شما دست و 

 پاى مرا خواهيد بريد و پس از آن مصلوبم ميكنيد.

زياد گفت: من اكنون حرف صاحب او را انجام نخواهم داد و گفتار وى را تكذيب خواهم سساخت اينسك او   

آزاد كنيد هنگامى كه رشيد اراده كرد از نزد او بيرون شود زياد باعمال خود گفت: بدترين اعمالى كه ما را 

بايد در باره او انجام دهيم همان است كه صاحب وى گفته است اكنون دسست و پساى او را قطسع كنيسد و بسر      

از مطلسب بسسيار دور هسستيد     چوبه دار مصلوبش نمائيد در اين هنگام رشيد او را مخاطب ساخته و گفت شسما 

امير المؤمنين عليه السّلام مطالب ديگرى هم بمن گفته زياد ضورا دستور داد قبسل از اينكسه وى سسخن بگويسد     

 -7( 2زبانش را قطع كنند رشيد گفت بخداوند سوگند اكنون خبرهاى علي بن ابى طالب را تصديق كردم. )

ند و در أثناء كلام ضرمود: از من بپرسيد قبل از اينكه مرا نيابيد على عليه السّلام روزى براى مردم خطبه ميخوا

و من از ميان شما رضته باشم بخداوند سوگند از من از هر دسته و جمعيتى كه بپرسيد از سوابق و لواحق آنها تا 

 روز قيامت شما را مطلع خواهم كرد.

دانسه مسو در سسر و ريسش مسن       ئيد چنددر اين هنگام مردى از ميان جمعيت برخاست و گفت: اينك بمن بگو

هست؟ي حضرت ضرمود حبيب من رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله جواب سؤال تو را به من گفته است اكنون 

اى نرسته و تو را لعنت ميكند و بر هر موئى از ريرت شيطانى آويزان شده كه  بالاى هر موئى از سرت ضرشته

 كند. تو را از راه بيرون مى

اى هست كه او ضرزند دختر پيغمبر خدا را خواهد كرت و من جواب  ات بچه ان و آگاه باش در خانهاكنون بد

سؤال شما را ميتوانم بدهم و ليكن ترريح برهان او برايت مركل اسست و نرسانه ايسن گفتسارم جريسان زنسدگي       

هنگسام بسسيار   ات هست و عاقبت كار او تصديق سخنانم براى تو خواهسد شسد كسودك ايسن مسرد در ايسن        بچه
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( 1كريد و چون بزرگ شد حسين عليه السسّلام را برسهادت رسسانيد. )    كوچك بود و تازه خود را از زمين مى

سويد بن غفله گويد مردى خدمت امير المؤمنين عليه السّلام آمد و بسنن جنساب اطسلاع داد كسه خالسد بسن        -8

ز نمرده است و نخواهد مرد تا آنگاه عرضطه مرده است و براى وى طلب آمرزش كنيد حضرت ضرمود او هنو

كه لركريان گمراهى را براه بيندازد و خود ضرماندهى آنان را بعهده گيرد و پرچم او را حبيب بسن جمساز در   

 دست گرضته باشد.

در اين هنگام مردى از پاى منبر حركت كرد و گفت: يسا اميسر المسؤمنين بسه خسدا سسوگند مسن از شسيعيان و         

 نامم حبيب بن جماز است، حضرت ضرمود:دوستان تو هستم، و 

من تو را از برداشتن آن پرچم ميترسانم، و ليكن تو عاقبت پرچم را در دست ميگيسرى و از همسين بساب ضيسل     

 داخل اين مسجد ميروى.

هنگامى كه سيد الرهداء عليه السّلام بطرف عراا آمدند، عبيد اللَّه بن زياد عمر بن سعد را به جنگ آن جناب 

د و خالد بن عرضطه در مقدمه لركر عمر سعد قرار داد و پرچم را نيز بدست حبيب بن جماز دادنسد و او  ضرستا

هم پرچم را در دست گرضت و از باب ضيل داخل مسجد شد، و اين از اخباريست كه در ميان اهل كوضه برياع 

ل بن زياد گويد، على بسن ابسى   اسماعي -9( 2اند. ) رسيد اهل علم و آثار اين قضيه را در كتب خود نقل كرده

اى براء ضرزندم حسين را خواهند كرت و تو از وى يسارى نخسواهى    طالب عليه السّلام ببراء بن عازب ضرمود:

كرد، هنگامى كه حسين عليه السّلام به شهادت رسيد، براء بن عازب ميگفت: على بن ابى طالب در اين قضسيه  

رسيد و من از يارى كردن او خوددارى كردم، براء از اين جهت سخن گفت، زيرا كه حسين برهادت   براستى

 اظهار ندامت و حسرت ميكرد.

اين مطالب و موضوعاتى كه ما نقل كرديم، از حوادث و وقايعى بود كه حضرت علسي عليسه السسّلام قبسل از     

ايسن نمونسه و   وقوع آنها اطلاع داد، و از اين گونه روايسات و اخبسار در كتسب مربوطسه بسسيار زيساد اسست، و        

 مختصرى بود كه ما در اين كتاب آورديم.

اى كه در بصره انراد ضرمودند، راجع به خلفاء بنى اميسه   امير المؤمنين عليه السّلام در خطبه قاصعه و در خطبه

و بنى عباس و حوادثيكه بعد از آن حضرت در شهرها و ولايات روى داد، و از ستمهائى كه از بنى عبساس و  

مردم رسيد، مطالب زيادى ابراز ضرمودند كه ما همه آنها را نميتوانيم ذكسر كنسيم و ايسن چنسد خبسر      بنى اميه ب

 نمونه براى خردمندان كاضى است.

از امير المؤمنين عليه السّلام خوارا عادات و كرامات و معجزات ديگرى نيز بمعرض ظهسور و بسروز رسسيده    

يكى از ايسن   -1( 1ون چند موردى از آنها را ذكر ميكنيم. )كه غير از اخبار از حوادث آينده است، و ما اكن
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اسست، جريسان ايسن    « صخره»و قضيه راهب در زمين كربلا و موضوع « عين راحوما»خوارا عادات داستان 

لرسكريان آن جنساب   « صسفين »واقعه از اين قرار است كه: امير المؤمنين عليه السّلام هنگسام عزيمست بطسرف    

 دند و هر چه اين طرف و آن طرف دويدند آب پيدا نكردند.آبى و ترنگى ش دچار بى

پيمسائى از   حضرت علي عليه السّلام به اتفاا لركريانش مقدارى از جاده منحرف شدند و پسس از مختصسر راه  

دور ديرى بنظرشان رسيد، حضرت امر كرد صاحب دير را نزد او حاضر كنند پس از اين از وى پرسيدند آيا 

 بى وجود دارد؟ گفت:در اين نزديكيها آ

 ايد و اكنون ميان شما تا لب آب دو ضرسخ ضاصله است، و نزديك من آبى وجود ندارد. شما از آب دور شده

امير المؤمنين عليه السّلام سر مركب خود را برگردانيد و رو بطرف قبله آمد، به اصحاب خسود امسر كسرد تسا     

نظر را با بيل و كلنگ شكاضتند، ناگهان  جناب زمين موردمكانى را كه در نزديك دير بود بركاضند، ياران آن 

سنگ بزرگي نمايان شد و درخرندگى داشت عرض كردند: يا امير المؤمنين اين سسنگى اسست و كلنسگ در    

( على عليه السّلام ضرمود: اين سنگ بر روى آب است كوشش كنيد با هينت اجتماع او را 1آن كار نميكند. )

نگ اجتماع كردند و هر چه كوشيدند نتوانستند او را از جاى خود حركت دهند، در بركنيد مردم پيرامون س

اين هنگام امير المؤمنين عليه السّلام خود از مركب بزير آمد و بازوى خود را بالا زد و انگرتهاى مباركش را 

ود برداشست  در زير اين صخره عظيم قرار داد و او را بحركت در آورد پس از آن سنگ بزرگ را از جاى خ

 و بفاصله دورى پرتاب كرد.

هنگامى كه سنگ از جاى خود برداشته شد آب صاف و زلالى نمايان شد، ياران آن جنساب پسيش رضتنسد و از    

آن آب سرد و گوارا نوشيدند، حضرت ضرمود: اكنون از اين آب سيراب شويد و مقدارى براى خود ذخيره 

 م بار ديگر سنگ را جاى خود گذاشت و روى آن خاك ريخت.برداريد، پس از اين جريان علي عليه السّلا

راهب نصرانى از بالاى دير خود ناظر اين اوضاع و احوال بود، و پس از مراهده ايسن جريسان بسه يساران اميسر      

المؤمنين گفت: اكنون مرا هم در نزد خود جا دهيد، راهب را اجازه دادنسد و او آمسد در خسدمت علسي عليسه      

، و از آن جناب پرسيد شما پيغمبر مرسل هستى؟ ضرمود: من پيغمبسر نيسستم، عسرض كسرد:     السّلام توقف كرد

 ملك هم نيستم. ملك مقربى هستى؟ گفت:

راهب عرض كرد: پس شما كه هستى؟ ضرمود: من وصى پيغمبر خدا محمدّ بن عبد اللَّه صلى اللَّه عليسه و آلسه   

د را نزديك بياوريد تا با شما بيعت كنم و مسلمان كه خاتم پيغمبران است هستم، راهب گفت: اينك دست خو

شوم حضرت دست مباركش را جلو آورد راهب گفت: گواهى ميدهم كه خداوندى جز خداى يكتا نيست، و 
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محمدّ هم ضرستاده و نبى اوست، و تو هم وصى و جانرين او هستى و جز تو كسى شايسسته خلاضست و امامست    

 نيست.

اند تا كسى را كه اين چرمه را ظاهر كند و  منين اين دير را در اين جا بنا نهادهراهب عرض كرد: يا امير المؤ

سنگ را از روى او بردارد مراهده كنند، اكنون زمان درازى از بناى اين دير ميگذرد و مردم در انتظسار ايسن   

ب عسرض  ( راهس 1سپاسگزارم كه اين موضوع در زمان مسن انجسام گرضست. )    امر هستند، اينك من خداوند را

اى هست و بالاى آن سنگ بزرگى نصب شده،  بينيم كه در اين منطقه چرمه كرد: ما در يكى از كتب خود مى

جاى اين چرمه را جز پيغمبر و يا وصى او ديگرى نميبيند، و اين شسخص ولسى خداونسد اسست كسه مسردم را       

ر ميكند و سنگ بزرگ را از بطرف حق ميخواند، و نران شناختن اين ولى هم اين است كه: وى چرمه را ظاه

 روى او برميدارد.

هنگامى كه من از دور مراهده كردم شما آن سنگ بزرگ را از جاى خود كنديد بر مسن مسسلم شسد شسخص     

مورد نظرى كه ما در انتظار او هستيم شما هستيد، من اكنون به آرزوى خود رسيدم و بر دسست شسما مسسلمان    

 ديدم.شدم و به خلاضت و امامت تو معتقد گر

امير المؤمنين عليه السّلام پس از شنيدن اين سخنان گريه كرد، تا آنگاه كه محاسن شريفش تر شد، بعد از اين 

ضرمود: ستايش ميكنم خداوند را كه مرا در كتب خود ذكر كرد، و مرا ضراموش ننمود، بعدا مردم را نزديك 

تار راهب را گوش دادند و پروردگار را شكر طلبيد و گفت: اكنون سخنان راهب را برنويد، مردم همگان گف

كردند، و پس از اين جريان بطرف صفين حركت كردند و راهب هم در خدمت آن جناب آمسد و در جنسگ   

صفين شهيد شد و امير المؤمنين عليه السسّلام بسر وى نمساز خواندنسد و او را دضسن كردنسد، و بسرايش اسستغفار         

 نمودند.

شود: اول اينكه امير المؤمنين عليه السّلام مطلبى را از غيب  عادت ديده مى در اين روايت چند موضوع خارا

اطلاع داد، دوم اينكه نيروى قوى و خارا العاده در كندن سنگ بزرگ از وى بروز كرد، سوم برارت از اين 

موضوع در كتب آسمانى كه اين چرمه بدست مبارك او ظاهر خواهد شد، همان گونه كه خداوند در قسرآن  

ضرموده: مَثَلهُُمْ ضِي التَّوْراةِ وَ مَثَلهُُمْ ضِي الْإِنْجِيلِ و سيد اسماعيل حميرى نيز در اين موضوع اشعار ذيل را سروده 

 است:

  و لقد سرى ضما يسير بليلة             بعد العراء بكربلا ضي موكب         

  عده بقاع مجدبحتى أتى متبتلا ضي قائم             ألقى قوا             

  يأتيه ليس بحيث يلقى عامر             غير الوحوش و غير اصلع اشيب         
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  ضدنا ضصاح به ضأشرف مائلا             كالنسر ضوا شظية من مرقب             

  هل قرب قائمك الذى أنتم به             ماء يصاب ضقال: ما من مررب             

  لّا بغاية ضرسخين و من لنا             بالماء بين نقا و قيّ سبسبا             

  ضثنى الاعنة نحو وعث ضاجتلى             ملساء تبرا كاللجين المذهب             

  قال اقلبوها انكم ان تقلبوا             ترووا و لا تروون ان لم تقلب             

  ضتمنّعت             منهم تمنّع صعبة لم تركب ضاعصوصبوا ضي قلعها             

  حتى اذا أعيتهم أهوى لها             كفا متى ترد المغالب تغلب             

  ضكانها كرّت بكف حزوّر             عبل الذراع دحا بها ضي ملعب             

  يد علي الألذّ الاعذبقال اشربوا من تحتها متسلسلا             عذبا يز             

  حتى اذ اشربوا جميعا ردّها             و مضا ضخلت مكانها لم يقرب             

  اعنى ابن ضاطمة الوصى و من يقل             ضي ضضله و ضعاله لم يكذب             

انسد،   را بسنظم آورده از جمله اخبارى كه مورد توجه واقع شده و بطور مستفيض رسيده و شسعراء آن   -2( 1) 

قضيه مراجعت آضتاب است پس از اينكه در اضق مغرب ناپديد شد، داستان برگرتن آضتاب براى امير المؤمنين 

عليه السّلام دو مرتبه اتفاا اضتاده، يك بار در زمان حيات حضرت رسول صلى اللَّه عليسه و آلسه واقسع شسد، و     

 ديگرى پس از رحلت آن جناب.

ام سلمه زوجه حضرت رسسول و جسابر بسن عبسد اللَّسه و ابسو سسعيد خسدرى و گروهسى از           اسماء بنت عميس و

اصحاب آن جناب روايت ميكنند كه: روزى حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله در منزل خود بودند و علسي  

بگفتگسو  عليه السّلام هم مقابل آن جناب ايستاده بودند، در اين هنگام جبرئيل خدمت پيغمبر رسسيدند و بسا او   

پرداختند، هنگامى كه حضرت رسسول را وحسى ضسرا گرضست سسر مباركرسان را روى زانسوى اميسر المسؤمنين          

 گذاشتند.

حضرت خاتم النبيين صلى اللَّه عليه و آله همچنان سرش بالاى زانوى علي عليه السّلام بود تا آنگاه كه آضتاب 

مان طور كه نرسته بودند با اشاره نماز خود غروب كرد، و امير المؤمنين در آخرين لحظات غروب آضتاب ه

هنگامى كه پيغمبر بخود آمدند به علي ضرمودند: اكنون از خداوند بخواهيد تا آضتاب را براى  را اداء كردند.

شما برگرداند، خداوند آضتاب را براى تو مراجعت خواهسد داد، زيسرا كسه تسو از خداونسد و رسسولش ضرمسان        

ؤمنين هم از خداوند خواستار شدند تا آضتاب را پس از اينكه در اضق ضرو رضته بسود  اى، امير الم بردارى كرده

 براى او برگرداند.
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در اين هنگام پروردگار دعاى علي عليه السّلام را اجابت ضرمود و قرص خورشيد پس از ضسرو رضستن در اضسق    

در اضسق ناپديسد شسد، اسسماء بنست      مراجعت كرد، امير المؤمنين نماز عصر را خواندند و بعد از اين بار ديگسر  

عميس گويد: به خداوند سوگند ما در هنگام غروب آضتاب صداى مخصوصى مثل اينكه چوبى را بوسيله اره 

( مرتبه دوم كه آضتاب براى آن جناب مراجعت كرد در وقتى بود كسه: حضسرت   1ميبرند از وى ميرنيديم. )

ند، گروه زيادى از ياران آن جناب به عبور دادن چهارپايان امير عليه السّلام تصميم گرضتند از ضرات عبور كن

 و وسائل زندگى خود مرغول شدند و علي عليه السّلام به اتفاا چند نفر از اصحابش نماز عصر را خواندند.

اى از  در اين هنگام كه هنوز مردم به عبور دادن وسائل زندگى خود بودند، آضتاب غروب كسرد و نمساز عسده   

و گروهى نيز از ضضل نماز جماعت محروم شده بودنسد، مسردم در ايسن موضسوع بسا هسم سسخن         آنان ضوت شد

 ميگفتند، امير المؤمنين عليه السّلام گفتار آنان را شنيد و از خداوند خواست تا خورشيد را برگرداند.

بار  خداوند متعال دعاى آن حضرت را اجابت ضرمود و خورشيد پس از ناپديد شدن مراجعت كرد و حضرت

ديگر به اتفاا يارانش نماز خواندند و چون سلام دادند آضتساب بلاضاصسله ناپديسد شسد، و خورشسيد در هنگسام       

سيد حميرى در اين باره اشسعارى دارد كسه ذيسلا     -غروب صداى شديدى نمود و مردم هم آن صدا را شنيدند

 شود: ذكر مى

  لاة و قد دنت للمغربردّت عليه الرمس لما ضاته             وقت الص         

  حتى تبلّج نورها ضي وقتها             للعصر ثمّ هوت هوىّ الكوكب             

  و عليه قد حبست ببابل مرّة             اخرى و ما حبست بخلق معرب             

  الّا ليوشع أوله من بعده             و لردّها تأويل امر معجب             

يكى از قضاياى امير المؤمنين عليه السّلام داستان ثعبان است و اين موضوع از اين قسرار اسست كسه:     -3( 1) 

امير المؤمنين روزى در مسجد كوضه بالاى منبر براى مردم خطبه ميخواندند، ناگهان اژدهسائى از طسرف منبسر    

 را از منبر دور كنند. ظاهر شد و از منبر بالا رضت، مردم از اين وضع ترسيدند و تصميم گرضتند او

علي عليه السّلام بطرف مردم اشاره كردند كه از اين جريان نترسند و دست از وى بردارند ثعبان خسود را بسه   

امير المؤمنين رسانيد و سرش را در گوش آن جناب گذاشت، مسردم از ايسن واقعسه متحيسر شسدند و سسكوت       

 يارى از مردم او را شنيدند.نمودند، اژدها از خود صداى مخصوصى بيرون كرد كه بس

پس از اين اژدها سر خود را از گوش آن حضرت پائين آورد و علي عليه السّلام لبهاى خود را تكان ميداد و 

ثعبان نيز مثل اينكه به سخنان آن جناب گوش ميداد، و بعد بلاضاصله ناپديد شد مثل اينكه گسوئى زمسين او را   

 عليه السّلام بار ديگر ضرمايرات خود را از سر گرضتند.در خود ضرو كريد، و امير المؤمنين 
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هنگامى كه خطبه تمام شد و از منبر ضرود آمد مردم از جريان كار ثعبان از وى پرسيدند، ضرمود: وى يكى از 

حكام جن است، برايش قضيه پيش آمد كرده بود كه راه خلاصي از آن را از من ميخواست، من راه را بسه او  

يكسى از   -4( 2مسأله را برايش روشن ساختم، او هم براى من دعاى خير كرد و مراجعت نمود. )نران دادم و 

روايات اين باب سخن گفتن امير المؤمنين عليه السّلام با ماهيان است، جريان اين قضيه چنين نقسل شسده كسه:    

د كه همگان در آب آب ضرات در نزديك كوضه طغيان كرد و مردم از اين جهت نگران شدند و بيم آن داشتن

 غرا شوند، و جريان طغيان آب را به علي عليه السّلام عرضه كردند.

امير المؤمنين پس از شنيدن اين قضايا سوار استر رسول خدا شدند و با گروهى از مردم به كنار ضرات رضتند 

عا كردنسد و اكثسر   و از مركب پائين شدند، پس از اين وضوء ساخته و بنماز پرداختند بعد از نمساز شسروع بسد   

مردم دعاى آن حضرت را استماع ميكردند، سپس بطرف ضرات آمدند و در دست خود عصسائى نيسز داشستند    

هنگامى كه نزديك آب آمدند عصاى خود را بر آب زدند و ضرمودند: اكنون بساذن   كه به آن تكيه مينمودند

 اهيان نمودار شدند.اى كه م پروردگار ضرونرين، در اين هنگام آب ضرو نرست تا اندازه

سلام كردند مگر دو دسته از آنها كه « امير المؤمنين»گروه ماهيان كه در زير آب بودند به آن جناب بعنوان 

است، مردم از اين قضيه بسيار تعجب كردند، و « مار ماهى»و « جرى»از دادن سلام خوددارى كردند، و آن 

 جناب پرسش كردند. از سخن گفتن بعضى و سكوت بعضى از ماهيان از آن

علي عليه السّلام در پاسخ آنان ضرمود: خداوند ماهيان پاك را براى من به سخن آورد و ماهيان نجس و حسرام  

را اجازه سخن گفتن نفرمود، اين روايت بطور مستفيض نقل شده و مانند سخن گفستن گسرگ و سسنگريزه بسا     

ه كه وى گفست: هنگسامى كسه حضسرت رسسول      از ابن عباس روايت شد -5( 1حضرت رسول مسلم ميباشد. )

ضسرود آمدنسد، در اواخسر شسب     « وعسر »صلى اللَّه عليه و آله بطرف بنى مصطلق رضتند در نزديك محلى بنسام  

جبرئيل خدمت آن جناب رسيد و از كيد و شر گروهى از جنيان كه در اطراف بيابان در كمسين آن حضسرت   

 هستند اطلاع دادند.

را طلبيدند و ضرمودند: بطرف اين وادى حركت كنيد؛ و در سر راه خود بسه گروهسى    پيغمبر علي عليه السّلام

از پريان خواهى رسيد و آنها قصد دارند شما را اذيت كنند، تو نيز با آنان مقابله كن، و با نيروئى كه خداوند 

بتسو عنايست كسرده و     برما داده است آنها را دضع كن و از آن منطقه دور نما، و به علم و دانرى كه پروردگار

 به اسماء جلاله خداوند كه مخصوص تو گردانيده پناهنده باش.

حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله صد نفر از ميان لركريانش برگزيد و با امير المؤمنين ضرستاد، و آنسان را  

السسّلام بسه اتفساا    امر كرد در همه امور از على بن ابى طالب ضرمان برند و از طاعت وى سرنپيچند، علي عليه 
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يارانش بطرف مأموريت حركت كرد، و چون به كنار وادى رسيدند به اصحاب خود دستور داد توقف كنند 

 و تا از آن حضرت دستور صادر نرده كارى انجام ندهند.

بسه خداونسد پنساه     پس از اين علي عليه السّلام جلو آمد و در كنار وادى توقف كرد، و از دشسمنان پروردگسار  

و اسماء جلاله را بر زبان جارى كرد، و بعد بياران خود امر كرد تا نزديك او بيايند، آنان نيز نزديك او  برد،

( در اين هنگام امير المؤمنين عليه السّلام خود را 1حاضر شدند، و بفاصله كمى از آن جناب توقف كردند. )

اى بسود كسه يساران اميسر      اد بسه انسدازه  در ميان وادى انداختند، و باد شديدى شروع به وزيسدن كسرد، شسدت بس    

المؤمنين قادر بمقاومت نبودند و نزديك بود آنان برو اضكنده شوند، و از شدت ترس و وحرت پاهساى آنسان   

 در زمين بند نميرد.

در اين وقت كه ترس همگان را ضرا گرضته بود، علي عليه السّلام ضرياد زدند و خود را معرضسى كردنسد، و بسه    

: من على بن ابى طالب وصى رسول خدا هستم اكنون اگسر قسدرت داريسد در جساى خسود صسبر       آنان ضرمودند

كنيد. در اين هنگام اشخاصى مانند زطيان در مقابل آنها ظاهر شدند، و ياران امير المؤمنين خيال ميكردند كه 

حركست  هاى آتسش دارنسد، ايسن اشسخاص بسا كمسال اطمينسان در اطسراف وادى          اين گروه در دست خود شعله

 ميكردند.

علي عليه السّلام بسرعت در ميان آن وادى بسير خود ادامسه داد، و قسراءت قسرآن ميكسرد و شمرسير خسود را       

بطرف چپ و راست اشاره مينمود، در اين وقت آن اشخاص غير عادى كه در كنار وادى ايستاده بودند مانند 

ديگر از ميان وادى بالا آمدند و پس از اينكه زمين  بخارى و دودى سياه شدند و امير المؤمنين عليه السّلام بار

 روشن شد با يارانش برخاستند و از آن محل دور شدند.

اصحاب حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله عرض كردند: يا ابا الحسن شما در اين واقعه چه چيزها مرساهده  

ي عليه السّلام ضرمود: مسن هنگسامى   كردى؟ ما نزديك بود از ديدن بعضى چيزهاى غير عادى از بين برويم عل

كه دشمن را مراهده كردم، اسماء پروردگار را با ضرياد بلنسد خوانسدم و آنسان بسسيار كوچسك شسدند، و مسن        

 اند. دانستم كه از ترس به اين حال اضتاده

آنان بحسال  پس از اين بدون اينكه از آنها ترسى داشته باشم در ميان وادى براه خود ادامه دادم، و اگر چنانچه 

ميبردم، و ليكن خداوند مكر و شرّ آنها را از مسلمين رضسع    اول خود باقى مانده بودند، من همه آنان را از بين

كرد، و بقيه آنان كه از دست من رها شسدند قبسل از مسن حضسور حضسرت رسسول خواهنسد رسسيد و مسسلمان          

 خواهند شد.
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عت كردند و خدمت حضسرت رسسول صسلى اللَّسه عليسه و آلسه       امير المؤمنين عليه السّلام به اتفاا يارانش مراج

رسيدند، و جريان كار خود را به آن جناب گزارش دادند، حضرت از وى خوشنود شسد و از اعمسالش اظهسار    

قدر دانى ضرمود، و براى او دعا كرد و پس از آن ضرمود: پيش از تو گروهى از آنان آمدند و مسلمان شدند، 

از جمله خوارا عادات و كراماتى كه خداوند به علي عليه السّلام كرامست   -6( 1تم. )و من هم از آنان پذيرض

ضرموده است، نيروى خارا العاده است كه در كندن در خيبر از آن جناب ظاهر شد، اين در به اندازه بزرگ 

ا از جساى خسود   و سنگين بود كه چهل نفر از برداشتن او عاجز بودند، اميسر المسؤمنين عليسه السسّلام ايسن در ر     

كندند و او را بر پرتش گذاشتند و مردم از روى آن عبور كردند و به جانب ديگر رضتند، و اين يك نرانه و 

يكى از روزها امير المؤمنين عليسه   -7( 2معجزه بزرگى بود كه از آن حضرت بمعرض ظهور و بروز رسيد. )

ضوء بگيرند، در اين هنگام كلاغى رسيد و كفش آن السّلام كفش خود را از پا درآوردند تا براى اداء نماز و

جناب را با منقارش گرضت و به آسمان برد، و پس از آن بطرف پائين اضكنسد، ناگهسان از درون كفسش مسارى     

سياه بيرون شد و خداوند به اين وسيله آن حضرت را از اذيت و آزار آن مار نگهدارى ضرمود و سسيد رضسى   

 موده:عليه الرحمة در اين باره ضر

  أما ضي باب خيبر معجزات             تصدّا أو مناجاة الحباب         

  أرادوا كيده و اللَّه يأبى             ضجاء النصر من قبل الغراب             

حضرت باقر عليه السّلام ضرمود: كه حضرت امير عليه السّلام به جويرية بن مسهر هنگامى كسه اراده   -8( 3) 

ز محضر مباركش بيرون روند ضرمودند: اكنون در سر راهت شيرى نرسسته و در راه بسا تسو برخسورد     كردند ا

خواهد كرد، جويريه عرض كرد: پس من چه كنم كه تا از آسيب وى در امان باشم؟ ضرمود: هر گاه بسا شسير   

جويريه  ام. ود گرضتهدرنده برخورد كردى وى را از من سلام برسان و به او اطلاع بده كه من تو را در امان خ

از خدمت حضرت بيرون شد، در اين هنگام كه بر مركبش سوار بود و براه خود ادامه ميداد، ناگهسان شسيرى   

از مقابلش نمايان شد، و بطرف جويريه روى آورد، جويريه روى خسود را بطسرف او كسرد و گفست: اى ابسو      

( جويريسه  1دند، و مسرا در پنساه خسود گرضتنسد. )    الحارث، امير المؤمنين على بن ابى طالب تو را سسلام رسساني  

گفت: در اين وقت شير درنده از من دور شد و با خود همهمه ميكرد تا آنگاه كه در بيرسه پنهسان گرديسد، و    

شير در هنگامى كه از من دور ميرد پنج مرتبه با طرز مخصوصى همهمه كرد، جويريه پس از اينكه كارش را 

نين عليه السّلام مراجعت كرد و بعد از سسلام كسردن خسدمت آن جنساب از جريسان      انجام داد بطرف امير المؤم

 وضع خودش با شير درنده مطالبى عرضه داشت.
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علي عليه السّلام ضرمود شما با آن شير چه گفتى؟ و او با تو چه گفت؟ جويريه عرض كرد مسن پيسام شسما را    

ما اينكسه شسير در ايسن مسورد چسه گفست خداونسد و        باو رسانيدم و او هم متعرض من نرد و از راه دور شد و ا

رسولش و وصى رسول بنن داناتر هستند على عليه السّلام ضرمود هنگامى كه شير از تو دور شد با خود همهمه 

ها را از او شنيدى جويريه عرض كرد آرى مطلب همين طور است و مسن پسنج    ميكرد و پنج مرتبه اين همهمه

ضرمود: شير در جواب تو گفت: وصى محمسّد را از مسن سسلام برسسان، و ايسن       بار همهمه او را شنيدم حضرت

مطلب را پنج بار تكرار كرد و اگر ما بخواهيم از امثال اين روايات و معجسزات و خسوارا عسادات كسه از آن     

وجود مقدس بمعرض ظهور و بروز رسيده در اين جا درج كنيم كتاب ما بطول خواهد انجاميد اكنون بهمسين  

 كنيم و از خداوند مهربان خواستاريم كه ما را براه حق و طريق مستقيم ثابت بدارد. زه اكتفا مىاندا

   ( )مناقب و خصوصیات امیر المؤمنین علیه السّلام4)

( ضضائل و مناقب امير المؤمنين عليه السّلام و خصوصسيات آن جنساب بسسيار اسست و آن همسه ضضسائل را       3) 

مناقب على عليه السّلام را همسه    آورده و حق مطلب را با يك مقال نتوان گفتتوان در يك كتاب ضراهم  نمى

انسد   اند اگر چه شيعيان آن حضرت خصوصياتى براى او ذكر كسرده  مسلمين از مخالف و مؤالف روايت كرده

 اند. كه مخالفين از ذكر آنها سرباز زده

ب حديث و مرايخ روايت را بنام حفسص بسن   گويد يكي از اصحا -رضوان اللَّه عليه -سيد مرتضى علم الهدى

و اما اخبار  -ام گفت من مقدار هزار جزء از ضضائل مختصه على عليه السّلام را جمع كرده شاهين ديدم كه مى

اند از حد و احصاء بيرون است و مسن اكنسون چنسد     و رواياتى را كه اصحاب ما در باره آن جناب ذكر كرده

 ل ميكنم همان طور كه منصور ضقيه گفته است:ترين آنها نق حديث از برگزيده

  قالوا خذ العين من كلّ ضقلت لهم             ضي العين ضضل و لكن ناظر العين         

  حرضين من الف طومار مسودة             و ربما لم تجد ضي الالف الفين             

ما اسانيد اينها را حذف كرديم و ايسن مطالسب    چون صحت اين گونه روايات و اخبار بطرا زيادى ثابت شده 

 (1نمائيم ) را از كتب معتمد كه در نزد همگان مورد توجه و قابل اعتماد هستند نقل مى

 )مناقب مخصوصه امیر المؤمنین علیه السلّام( 

و آلسه   علي عليه السّلام پيش از همه مسلمان شد و اعمال عبادى را با حضرت رسول صسلى اللَّسه عليسه    -1( 2) 

بجاى آورد در حالى كه ديگران مررك بودند در اخبار صحيحه وارد شده كه: آن جناب ضرمود من بنده خدا 

و برادر رسول خدا هستم منم صديق اكبر و هر كس پس از من مدعى اين مقام شود دروغگو و مفترى است، 

از ابسو ذر   -2( 3خوانسدم. )  ىمن پيش از اينكه مردم نماز بخوانند مدت هفت سال با حضرت رسسول نمساز مس   
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ضرمود: اى علسى   غفارى عليه الرحمه روايت شده كه وى گفت از پيغمبر شنيدم در باره على بن ابى طالب مى

تو اولين كسى هستى كه بمن ايمان آوردى و اولين ضردى خسواهى بسود كسه در روز قيامست بسا مسن مصساضحه        

كه بين حق و باطل را از هم جدا ميكنى، و تو پيرسواى   كنى و توئى بزرگترين راستگويان، و توئى ضروا مى

انس بسن مالسك گويسد: حضسرت رسسول ميفرمسود        -3( 4اهل ايمانى و مال و ثروت پيرواى كاضران است. )

سال صلوات ضرستادند و اين براى اين جهت بسود كسه شسهادت بوحسدانيت       ضرشتگان بر من و علي مدت هفت

ابو ايوب انصسارى گويسد حضسرت     -4( 1على از ديگرى اظهار نميرد. )پروردگار و رسالت من جز از من و 

ضرسستادند بسراى اينكسه     رسول صلى اللَّه عليه و آله ضرمود: ضرشتگان بر من و علي مدت هفت سال رحمت مى

ابو راضع گويد: پيغمبر بامداد روز دوشسنبه شسروع    -5( 2جز على بن ابى طالب ديگرى با من نماز نميخواند. )

دن نماز كردند و خديجه در آخر روز دوشنبه در اداء نماز شركت نمودند و امير المؤمنين صبح روز سه بخوان

( على عليه السّلام ميفرمود: من مدت هفت سال با حضسرت رسسول نمساز مسى     3شنبه بخواندن نماز پرداختند )

 خواندم و خزيمة بن ثابت در اين باره اشعار ذيل را سروده است:

  نحن بايعنا عليّا ضحسبنا             ابو حسن ممّا نخاف من الفتن اذا         

  وجدناه اولى الناس بالناس انه             اطبّ قريش بالكتاب و بالسنن             

  ضفيه الذى ضيهم من الخير كله             و ما ضيهم مثل الذى ضيه من حسن             

  لَّه من دون اهله             و ضارسه قد كان ضي سالف الزمنوصىّ رسول ال             

  و اول من صلي من الناس كلهم             سوى خيرة النسوان و اللَّه ذو منن             

 و ربيعة بن حارث بن عبد الملك نيز در اين موضوع گفته. 

  مّ منه عن ابى حسنما كنت أحسب انّ الامر منصرف             من هاشم ث         

  أليس اوّل من صلّى بقبلتهم             و اعرف الناس بالآثار و السنن             

  و آخر الناس عهدا بالنبيّ و من             جبريل عون له ضي الغسل و الكفن             

عليسه و آلسه آن جنساب را     يكى از خصائص على عليه السّلام اين بود كه: حضرت رسول صسلى اللَّسه   -6( 4) 

ها را از سقف و ديوارهاى كعبه براندازد و آن محيط مقدس را از لسوث   روى دوش مباركش حمل كرد تا بت

اصنام پاك سازد امير المؤمنين عليه السّلام ضرمود پيغمبر ابتداء بمن امر كرد تا وى را بدوش خسود بگيسرم و   

ن از حمل وى عاجز شدم لذا آن جناب مرا بدوش گرضت و ها را بر زمين بيفكند و چو آن حضرت شخصا بت

يكى از مناقب ويژه علي عليه السّلام حسديث مؤاخساة اسست، و ايسن قضسيه       -7( 5ها را بزير اضكندم. ) من بت

قرار است كه: حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله بين ابو بكر و عمر، طلحه و زبير، عثمسان و    مرهوره از اين
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بن عوف، ابو مسعود و ابو ذر، سلمان و حذيفه، مقداد و عمار بن ياسر، حمزة بن عبد المطلب و عبد الرحمن ا

 زيد بن حارثه عقد اخوت بست و آنها را با يك ديگر برادر قرار داد.

پس از اين دست مبارك خود را روى شانه امير المؤمنين نهاد و ضرمود: تو هم بسرادر مسن هسستى، علسي عليسه      

ه از چيزى تعجب ميكرد، ميفرمود: من بنده خدا و برادر رسول خدا هستم، اين جملسه را پسس از   السّلام هر گا

( در حديث مفصلى از ابو هريره روايست شسده كسه: حضسرت     1گو. ) من كسى نخواهد گفت مگر آدم دروو

ر برادر نمسود،  رسول صلّى اللَّه عليه و آله بين اصحابش عقد برادرى اضكند، و مهاجرين و انصار را با يك ديگ

روز  -8( 2قبل از همه دست على بن ابى طالب را گرضت و ضرمود: اين برادر من اسست در دنيسا و آخسرت. )   

بعلت اينكه امير المؤمنين بدرد چرم مبستلا شسده بسود لسذا قسادر نبسود در جنسگ شسركت كنسد،           -جنگ خيبر

عليه السسّلام كرسيدند و او را بطسرف     حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله از آب دهان مباركش در چرم علي

جبهه ضرستادند، و از خداوند خواستار شدند تا على را از گزند سرما و گرما نگهدارى ضرمايد، امير المسؤمنين  

پس از اين از سرما و گرما ناراحت نميردند و درد چرسمى هسم عسارض آن جنساب نرسد و بصسداع نيسز مبستلا         

يلى گويد: مردم بمن ميگفتند: ما اين موضوع را كه على بن ابى طالسب  عبد الرحمن بن ابى ل -9( 3نگرديد )

هاى نازك و رقيق بيرون ميرد قبول نميكنسيم و ايسن    در تابستان با لباس درشت و ضخيم، و در زمستان با جامه

 اى؟ مطلب نبايد درست باشد، آيا شما در اين باره از پدرت چيزى شنيده

نگفته، عبد الرحمن گويد: پسدرم شسبها بسا علسى بسن ابسى طالسب بگفتگسو          گفت: خير پدرم در اين باره چيزى

ميپرداخت من از وى پرسيدم تا حقيقت اين قضيه را از آن جناب بپرسد عبد الرحمن گويد: پسدرم ميگفست:   

من اين موضوع را از وى پرسيدم، امير المؤمنين ضرمود: آيا شما با ما در خيبر نبودى گفت: چرا ما در آنجسا  

 م، ضرمود:بودي

حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله ابو بكر را طلبيد و پرچم را بدستش داد و امر كرد تا بسا يهوديسان جنسگ    

كند، وى پرچم را در دست گرضت و بطرف مردمان خيبر حمله كسرد و لسيكن پسس از مختصسرى بسا يسارانش       

در ايسن هنگسام پيغمبسر ضرمسود:      كسرد.  منهزم شد، پس از اين پرچم را بعمر دادند او نيز ماننسد رضسيقش ضسرار   

بخداوند سوگند پرچم را بدست كسى خواهم داد كه خدا و رسولش را دوست دارد، و خدا و رسولش هم او 

 را دوست دارند، وى هرگز از جنگ ضرار نميكند، پروردگار اين قلاع يهوديان را بدست او خواهد گرود.

ين حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله دنبال من ضرستادند و من هم امير المؤمنين عليه السّلام ضرمود: پس از ا

بدرد چرم سختى گرضتار بودم، با همين وضع و گرضتارى خدمت آن بزرگسوار رسسيدم، پيغمبسر بسا آب دهسان      

مباركش چرمهاى مرا تر كردند و ضرمودند: پروردگارا علي را از گزند سرما و گرما نگهدارى ضرما، من پس 
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( در روايست ديگسرى آمسده اسست كسه: آن حضسرت در       1يان از سردى و گرمى اذيست نميرسوم. )  از اين جر

چرمان من دميد، و پس از آن از درد چرم راحت شدم و پرچم را به من دادند و بطرف قسلاع خيبسر حركست    

بساره   كردم و يهوديان را از بين بردم و دژهاى استوار آنان را گرودم، حسان بن ثابست شساعر پيغمبسر در ايسن    

 گفته:

 و كان علىّ ارمد العين يبتغى             دواء ضلما لم يحسّ مداويا         

 شفاه رسول اللَّه منه بتفلة             ضبورك مرقيا و بورك راقيا             

 و قال: ساعطى الراية اليوم صارما             كميا محبا للرسول مواليا             

 يحبّ الهى و الاله يحبّه             به يفتح اللَّه الحصون الأوابيا             

 ضأصفى بها دون البرية كلهّا             عليّا و سمّاه الوزير المؤاخيا             

سويد بن غفله گويد: ما على بن ابى طالب را در شدت گرماى تابستان ديديم در حالى كه دو جامه  -10( 2) 

ر پوشيده بود، عرض كرديم: سرزمين ما هوايش سرد است و مانند مملكت شما نيستي ضرمود: روى يك ديگ

من هم قبل از اين سرماخور بودم و ليكن از موقعى كه حضرت رسول صلّى اللَّسه عليسه و آلسه مسرا بسه جنسگ       

روز تساكنون   خيبريان ضرستادند و از آب دهان مباركران بر چرمانم ماليدند و در حق من دعسا كردنسد از آن  

يكسى از ضضسائل مخصوصسه اميسر      -11( 3ام و از سسرما و گرمسا نيسز محفسوظ هسستم. )      دچار درد چرم نرسده 

رسول صلّى اللَّه عليه و آله در روز خيبر در بساره آن جنساب     المؤمنين عليه السّلام ضرمايرى است كه حضرت

ن قرار است كه: جابر بن عبد اللَّه انصارى ضرمودند و ديگران را در اين موضوع بهره نيست و آن مطلب از اي

گويد: هنگامى كه على بن ابى طالب در خيبر خدمت حضرت رسول رسيدند آن جناب روى خود را بطسرف  

اگر نه اين بود كه گروهى از امتان من در باره تو مطلبى گويند كه نصسارى در بساره    على كردند و ضرمودند:

تو مطالبى را اظهار ميكردم كه بهر جا قدم ميگذاشتى مردم خاك قدمت را اند، من امروز در باره  عيسى گفته

براى تبرك و تيمن برميداشتند و از زيادى آب وضويت براى استرفاء ميبردند، و ليكن اين مطلب بسراى تسو   

( منزلت تو در نزد من 1بس است كه تو از منى و من از تو هستم، تو وارث من هستي و من وارث تو هستم. )

مان است كه هارون از برادرش موسى داشت، جز اينكه پس از من نبوتى نيست، و توئى كه ديون مرا اداء ه

ميكنى، و براى احياء سنت و طريقه من مبارزه مينمائى، و در روز قيامت از همگان بمن نزديكتر هستى، و در 

رد ميروى، و تسو اولسين كسس    حوض كوثر جانرين منى، و تو اولين ضردى هستى كه در كنار كوثر بر من وا

 هستى كه با من پوشيده ميروى، و تو اولين ضرد از امت من خواهى بود كه داخل بهرت ميگردى.
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هاى سپيد در كنار من قرار خواهنسد گرضست و مسن از آنسان شسفاعت       شيعيان و پيروان تو بر منابر نور با چهره

تو جنگيدن با من است، آشتى كردن با تسو آشستى   ام خواهند بود، جنگيدن با  خواهم كرد و در بهرت همسايه

نمودن با من است، نهان تو نهان من و عيان تو عيان من است، رازهاى درونى تو رازهساى درونسى مسن اسست،     

 هاى مرا انجام ميدهى. ضرزندان تو ضرزندان من هستند، و تو وعده

ديگرى جارى نميرود و قلب و چرمت حق همواره با تو است و تو هم با حق هستى، و بر زبانت جز حق چيز 

هميره بسوى حق مايل است، ايمان با گوشت و خونت آميخته همان طور كه با خون و گوشست مسن آميسزش    

پيدا كرده، دشمنان تو هرگز حوض كوثر را نخواهند ديد، و دوستانت از وى دور نخواهند شسد و بسا تسو در    

لام بر زمين اضتادند و سجده شكر بجا آوردنسد، و پسس از   در اين هنگام علي عليه السّ كنار حوض خواهند بود

اين گفتند: حمد ميكنم خداوند را كه اسلام را بر من ارزانى داشت، و قرآن را بمسن آموخست، و بسا ضضسل و     

كرمش مرا محبوب بهترين مردمان و خاتم پيامبران كرد، حضرت رسول بار ديگر ضرمود: يسا علسى اگسر تسو     

ن شناخته نميردند در اين روايت ضضائل و مناقبى در باره على عليه السّلام آمسده كسه   نبودى مؤمنين پس از م

احدى را در آن شركت نيست، و اگر اين خصوصيات را از آغاز خلقست تساكنون بسر مردمسان تقسسيم كننسد،       

اسست،  از مناقب على عليه السّلام اطاعت كردن آتش از آن جناب  -12( 1همگان اضتخار و مباهات ميكنند. )

هسستم و  « قسسيم »اعمش روايت ميكند از عبد اللَّه بن عمر شنيدم كه على بن ابى طالب ميگفت: من بسا آتسش   

عبايسة بسن    -13( 2روز قيامت كنار آتش خواهم ايستاد و خواهم گفت: اين از براى تو و آن از بسراى مسن. )  

شكاضت و مردم را آضريد من روز قيامست   ربعى گويد: از على عليه السّلام شنيدم ميفرمود: بخدائى كه دانه را

قسيم آتش خواهم بود، راوى گويسد: مسن ايسن موضسوع را از محمسد بسن ابسى ليلسى نيسز پرسسيدم، او گفست:            

مقصودش اين است كه دوستانم در بهرت و دشمنانم در جهنم خواهند بود، گفتم: تو ايسن حسديث را از علسى    

 اى؟ شنيده

د: امام عليه السّلام بمن گفت: حضرت رسول صسلّى اللَّسه عليسه و آلسه     جابر جعفى گوي -14( 3گفت: آرى. )

بعايره ضرمودند: راجع به على بن ابى طالب مرا اذيت نكنيد، زيرا وى امير مؤمنان و سسرور مسسلمانان اسست،    

خداوند روز قيامت وى را بر صراط خواهد نرانيد، در اين هنگام وى دوستانش را داخل بهرست و دشسمنانش   

ابو راضع گويد: هر گاه رسول خدا اراده ميكردنسد از مجلسسى برخيزنسد     -15( 4ارد جهنم خواهد كرد. )را و

جز على بن ابى طالب ديگرى دست او را نميگرضت، و اصحاب آن بزرگوار از اين موضوع اطسلاع داشستند و   

صلّى اللَّه عليه و آله لذا در اين گونه مواقع مبادرت نميكردند، حمانى در احاديث خود گفته: حضرت رسول 
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هر گاه اراده ميكردند بنرينند به على تكيه ميكردند و هنگامى كه اراده ميكردند برخيزند دسست خسود را در   

 دست علي ميگذاشتند.

يكى از خصائص امير المؤمنين عليه السّلام كه ديگران در وى شسركت ندارنسد ايسن اسست كسه آن       -16( 1) 

جسابر بسن    -17( 2صلّى اللَّه عليه و آله در روز قيامت خواهسد بسود. )   بزرگوار صاحب حوض حضرت رسول

عبد اللَّه روايت ميكند كه حضرت رسول ضرمود: گويا ميبينم امت من در كنسار حسوض از سسر و كسول يسك      

ديگر بالا ميروند، واردين به صادرين ميگويند: آيا از آب كوثر نوشيديد؟ گروهى ميگويند: آرى نوشيديم، 

 يند: ما را آب ندادند و از شدت ترنگى ضرياد ميزنند.بعضى گو

در اين هنگام به على بن ابى طالب ضرمودند: به پروردگارى كه محمدّ را براستى مبعوث كرد و او را گرامسى  

داشت، تو روز قيامت مردم را از حوض من دضع خواهى كرد همان طور كسه شستر ترسنه را از آشساميدن آب     

طارا از على  -18( 3اى و عصائى هم در دست دارى. ) ينم در كنار حوض قرار گرضتهدور ميكنند، گويا ميب

عليه السلّام روايت ميكند كه آن جناب ضرمود: بسه پروردگسار بنسدگان و شسهرها و بسه هفست آسسمان اسستوار         

در  -19( 4سوگند روز قيامت مردم را از كنار حوض كوثر بسا همسين دسستهاى كوتساه دور خسواهم كسرد. )      

ايت ديگرى رسيده كه آن حضرت ضرمود: به خداوندى كه دانه را شكاضت و مردم را آضريسد روز قيامست   رو

دشمنم را با اين دو دست مضروب خواهم كرد و او را به اطراف حوض راه نخواهم داد، و به دوستانم اجازه 

اقامست داشستند بسا    روزى كه حضرت رسول در طائف  -20( 5ميدهم تا از آن آب بخورند و سيراب شوند. )

امير المؤمنين در نهانى بگفتگو پرداختند، در اين هنگام يكى از آن دو نفر برضيقش گفت: خلوت او بسا پسسر   

عمش بطول انجاميد، اين موضوع به اطلاع پيغمبر رسيد، ضرمود: من با وى خلوت نكردم بلكسه خداونسد او را   

اى  يد: علي عليسه السسّلام ميفرمسود: در قسرآن آيسه     مجاهد گو -21( 6مختص به اين خلوت قرار داده است. )

هست كه پس از من در مورد احدى صدا نخواهد كرد، و آن آيه نجوى است، جريان آن از اين قرار اسست  

خلوت كنم، يك درهم   كه: دينارى داشتم و او را بده درهم ضروختم، و هر گاه اراده كردم با حضرت رسول

در روايت ديگر آمده  -22( 1اه كه آيه نازل شد و اين موضوع را نسخ كرد. )از آن را صدقه ميدادم، تا آنگ

كه حضرت ضرمود: خداوند بوسيله من از اين امت بار سنگينى برداشت زيرا كه قبل از اين هر گساه شخصسى   

( علست ايسن موضسوع از ايسن     2اراده ميكرد با حضرت رسول در خلوت سخن بگويد بايد قبلا صدقه بدهسد، ) 

د كه با پيغمبر زياد خلوت ميكردند و با او در نهان بگفتگو ميپرداختند، و اين جريسان بسر آن جنساب    جهت بو

سخت آمد و پس از اين مقرر شد هر كه بخواهد با او در نهانى سخن گويد بايد قبلا صدقه بدهد، و چون همه 

مدتى اين حكم نسخ شد. قادر نبودند صدقه بدهند لذا از مزاحمت حضرت رسول دست كريدند، ولى پس از 
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يكى از خصائص علي عليه السّلام اين است كه: دوستى او ايمان و دشمني بسا وى نفساا ميباشسد در     -23( 3)

روايات مرهور است كه آن جناب ضرمود: اگر از بينى مؤمن بزنم كه مرا دشمن بدارد او با من دشمن نخواهد 

يزم كه با من دوست گردد با من دوستى نميكند، پيغمبسر قبسل   شد، و اگر چنانچه تمام دنيا را در كام مناضق بر

 از اين ضرمود:

روز صلح حديبيه هنگام نوشتن صلح نامه  -24( 4تو را دشمن نميدارد جز مناضق، و دوست ندارد جز مؤمن. )

لسرحمن  بين مرركين مكه و حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله علي عليه السّلام در بسالاى صسفحه بسسم اللَّسه ا    

الرحيم را نوشتند، در اين هنگام سهيل بن عمرو كه نماينده اهل مكه بودند اعتراض كردند و گفتند: يا محمد 

 ما اين جمله را نميدانيم دستور بدهيد طبق رسم عرب باسمك اللهم بنويسند.

ى ضرمسود:  حضرت رسول ضرمودند جمله اول را پاك كنيد و جمله پيرنهادى سهيل بن عمرو را بنويسسيد، علس  

اگر نه اين بود كه بايد از شما اطاعت كنم اين جمله را هرگز پاك نميكردم، پيغمبر پسس از ايسن دسستور داد    

ايست بين محمدّ رسول خدا و سهيل بن عمرو، سهيل گفست: اگسر مسن در ايسن نامسه ايسن        بنويسيد: اين عهدنامه

 حمدّ بن عبد اللَّه درج كند.ام، اكنون امر كنيد م جمله را درج كنم بنبوت تو تصديق كرده

چه دهانت بخاك ماليده  در اين هنگام علي عليه السّلام ضرمود: به خداوند سوگند او رسول خداوند است اگر

شود، حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله ضرمود: رسول اللَّه را حذف كن، علي عسرض كسرد: دسستم قسدرت     

ا روى آن جمله بگذار، پيغمبر با دست خود كلمه رسول اللَّه را ندارد اين جمله را حذف كنم، ضرمود: دستم ر

 پاك كرد، و به امير المؤمنين ضرمود:

خراش از امير المؤمنين عليه السّلام  -25( 1چو روزى را در پيش دارى، و اين مصيبت را ميبينى. ) تو نيز هم

يه خدمت حضرت رسول صلّى اللَّه عليه روايت ميكند كه ضرمود: سهيل بن عمرو با دو نفر يا سه نفر در حديب

و آله رسيدند و عرض كردند: اكنون گروهي از اضراد پست از طرف ما حضسور شسما خواهنسد رسسيد و شسما      

اش از ضرط غضب قرمز گرديد حضرت  آنان را بسوى ما بر گردانيد، پيغمبر برآشفت و خرمگين شد و چهره

غضب ميكرد چهره مباركش براضروخته ميرد در اين هنگسام كسه از    خاتم النبيين صلّى اللَّه عليه و آله هر گاه

اين كلمه ناراحت بنظر ميرسيد به سهيل بن عمرو ضرمود: اى گروه قريش از اين گونه سخنان دست برداريد و 

 الا مردى را كه در راه خدا امتحانش را داده است بطرف شما ميفرستم تا گردنهاى شما را بزند.

يا رسول اللَّه اين شخص موصوف من هستم؟ ضرمود: خير شسما نيسستى، عمسر گفست: مسن      ابو بكر عرض كرد 

هستم؟ ضرمود: شما هم نيستى، اين مرد همان است كه اكنون در ميان حجره نعل را اصلاح ميكند، علسي عليسه   



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

40 

 

خاستند و السّلام ميفرمود: من در آن هنگام نعل پيغمبر را درست ميكردم، پس از اين ضرمايش از جاى خود بر

 ضرمودند: هر كس از روي تعمد بر من دروو بندد خداوند نريمنگاه وى را پر از آتش خواهد كرد.

     مجاهدات امیر المؤمنین علیه السّلام در راه دین

( ابن عباس گويد: پرچم حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله در تمام جنگها در دست على عليه السّلام بود 3) 

بدر، حنين، احزاب و ضتح مكه امير المؤمنين پرچم دار بودند و پرچم انصسار را نيسز سسعد بسن     در جنگ احد، 

 عباده بدست ميگرضتند

  امیر المؤمنین علیه السّلام در لیلة المبیت

( يكى از مقامات بزرگ على عليه السّلام ضداكارى و جانبازى آن جناب در ليلة المبيت اسست كسه حاضسر    5) 

راه پيغمبر بريزد، ابن عباس گويد هنگامى كه حضرت رسول بطرف غار حركت كردند  شد خون خود را در

كرد تا در بسسترش بخوابسد در ايسن هنگسام قسريش رسسيدند و        على بن ابى طالب را در برد خود پيچانيد و امر

علسى حملسه    اراده داشتند پيغمبر را از بين ببرند گروه قرشيان بخيال اينكه پيغمبر در بسستر قسرار دارد بطسرف   

آوردند امير المؤمنين ضرياد زدند و آنها را مورد اعتراض قرار دادند كفار قريش چون ديدند علسى در بسستر   

( ابو راضع گويد: هنگامى كه حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله 1خوابيده است باشتباه خود متوجه شدند. )

ا ضراهم ميكرد و براى او نسان و آب ميبسرد و سسپس    در غار بودند على عليه السّلام وسائل زندگى آن جناب ر

 وسائل مساضرت پيغمبر را مهيا نمود و بطرف مدينه مهاجرت كرد.

گويند پيغمبر امير المؤمنين را در مكه بجاى خود گذاشتند تا ديون حضرت رسول را بپردازد و امانات مردم 

را با خود بمدينه بياورد علسي عليسه السسّلام نيسز      را كه در نزد پيغمبر بوده به صاحبانش برگرداند، و اهل بيتش

طبق وصاياى او عمل كرد پيغمبر بعلى ضرمودند: تا وقتى كه در بسترم باشى قريش بخيال اينكه مسن در آنجسا   

ام مرا از نظر دور نخواهند داشت على عليه السّلام در جاى پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله خوابيدند كفار  خوابيده

دند مردى در جاى پيغمبر خوابيده و آنان با خود ميگفتند اينك محمد است كه در بسترش آرميسده  قريش دي

خداوند به اين وسيله پيغمبرش را از گزند دشمنان نگهدارى ضرمود و آن جناب بسا كمسال آسسايش و اطمينسان     

 بسوى يثرب مهاجرت كرد.

آن مساضت بعيده را با پاى پياده طى ضرمسود و  امير المؤمنين نيز پس از چند روز بسوى مدينه حركت كرد و 

در مدينه خدمت حضرت رسول رسيد در حالى كه پاهايش ورم كرده بود هنگامى كسه چرسم پيغمبسر بسر آن     

جناب اضتاد گريه كرد و بر وى ترحم ضرمود و از شدت تعب و سختيهائى كه بر او وارد شده بود ضوا العاده 

 آلود او را مسح ميكرد اى خونمتأثر گرديد و با دست مباركش پاه
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 مجاهدات على علیه السّلام در غزوه بدر

( حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله امير المؤمنين را در شب بدر ضرستادند تا براى لركريان آب بياورند 3) 

 پيغمبر به اصحاب خود ضرمود كدام يك از شما حاضريد مقدارى آب بياوريد؟

پاسخ نداد در اين هنگام على عليه السّلام برخاست و عرض كرد يا رسول اللَّسه  همگان سكوت كردند و كسى 

بلاضاصله مرك آب را برداشت و لب چاه رضت پس از اينكه مرسكش را پسر از    اكنون من در خدمت حاضرم.

آب كرد و خواست مراجعت كند ناگهان بادى وزيدن گرضت و آب را بر زمين ريخت بار ديگر بدرون چساه  

 مرك را پر آب كرد باز در اثر وزيدن باد آب روى زمين ريخت و اين قضيه چهار بار واقع شد.رضت و 

در مرتبه چهارم خدمت حضرت رسول رسيد و جريان كارش را عرضه داشت پيغمبر ضرمسود مرتبسه اول كسه    

ل و بسار سسوم   باد وزيدن گرضت جبرئيل با هزار ضرشته نزد شما آمدند و بر شما سلام كردند دضعه دوم ميكائيس 

اين روايت را ابسو راضسع    -اسراضيل بود و اين دو نيز هر يك باتفاا هزار ضرشته رسيدند و بر شما سلام كردند

  روايت كرده است

  مبارزه على علیه السّلام با ولید بن عتبه

بن عبد المطلسب  ( على عليه السّلام در جنگ بدر با وليد بن عتبه مقابل شدند و او را از پا درآوردند حمزة 2) 

نيز با عتبه روبرو شدند و سرانجام عتبه كرته شد و شيبه نيز با عبيدة بن حارث درآويختند و اين دو نفر با هم 

گلاويز شدند و در اثر شمريرى پاى عبيده قطع شد در اين هنگام على عليسه السسّلام رسسيدند و شمرسير را بسر      

اين قضيه خوف و رعب بسدل مرسركين راه ياضست و آنهسا را      ضرا شيبه ضرود آوردند و او را كرتند و در اثر

خوار و ذليل كرد و مسلمين نيز در اثر نصرت و ظفر قوت دل گرضتند على عليه السّلام در اين جنسگ عساص   

ابن سعيد و حنظلة بن ابو سفيان و طعيمة بن عدى و نوضل بن خويلد را كسه از شسياطين مرسركين بودنسد از پسا      

ه حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله از حضور نوضل بن خويلسد در جنسگ متوجسه شسد     درآوردند هنگامى ك

كرت تسا آنگساه    ضرمود: خداوندا مرا از شر او نگهدارى ضرما، على عليه السّلام مرركين را پس از ديگرى مى

ى اللَّه عليسه  كه خود را بكنار مقتولين مسلمان رسانيد و آنان هفتاد نفر بودند در اين هنگام حضرت رسول صلّ

و آله مرتى از ريگ بيابان برداشتند و بطرف مرركين پاشيدند و ضرمودند كور باد چرمها، و در نتيجه كفسار  

 ضرار كردند و خداوند مسلمين را از شر آنها راحت ساخت.

 جهاد امیر المؤمنین علیه السّلام در غزوه احد

كسه در جنسگ     ؤمنين عليه السّلام يارى ضرمسود همچنسان  ( خداوند در جنگ احد مسلمين را بوسيله امير الم4) 

بدر او را براى ضتح مسلمانان سبب قرارداد و در اين دو غزوه ضتح در دست او واقع شد، على عليسه السسّلام بسا    
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( ابسو  1اينكه در اين جنگ گرضتارى و ابستلاء شسديدى پيسدا كردنسد صسبر و شسكيبائى را از دسست ندادنسد. )        

پرچم قريش در تمام مواقع در دست قصسى بسن كسلاب بسود پسس از وى پسرچم بدسست         البخترى قرشى گويد

گرضتند، بعد از اينكه حضرت رسسول صسلّى    ضرزندان عبد المطلب اضتاد و آنان در جنگها پرچم را در دست مى

بسى  اللَّه عليه و آله مبعوث شدند پرچم قريش در اختيار آن جناب قرار گرضت و پيغمبسر هسم او را بعلسى بسن ا    

 طالب دادند.

بود و اين اولين جنگى بود كه « ودّان»اولين بارى كه اين پرچم در دست على عليه السّلام قرار گرضت غزوه 

پرچم اسلام براضراشته شد و پس از آن در جنگ بدر كه بزرگترين حادثه از براى مسلمين بسود، و در جنسگ   

رسول او را به مصعب بن عمير دادند هنگسامى كسه   احد اين پرچم ابتداء در دست بنى عبد الدار بود حضرت 

مصعب برهادت رسيدند پرچم از دستش اضتاد و قبائل عرب هر كدام انتظسار داشستند كسه پسرچم را در دسست      

بگيرند در اين هنگام حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله پرچم را گرضتنسد و بسه اميسر المسؤمنين عليسه السسّلام       

« كبش الكتيبة»يز در دست طلحة بن ابى طلحه بود و اين مرد را قوچ جنگجويان بخريدند و پرچم مرركين ن

گفتند اين مرد با على عليه السّلام روبرو شدند امير المؤمنين ضربتى بر سسرش نواختنسد كسه ديسدگانش از      مى

 حدقه پريد و ضرياد وحرت انگيزى برآورد و پرچم از دستش اضتاد.

را بدست گرضت، عاصم بسن ثابست تيسرى بطسرف او اضكنسد و او را از پسا        در اين هنگام برادرش مصعب پرچم

درآورد، پس از اين برادر ديگرش عثمان پرچم را گرضت، عاصم تيرى هم بطرف او انداخت و در اثر اين تير 

كرته شد، بعد از اين جريان يكى از بردگان او بنام صواب پرچم را برداشت، و اين برده بسيار شجاع و دلاور 

 ود.ب

علي عليه السّلام خود را به او رسانيد و با شمرير دست راستش را قطع كرد، او پرچم را با دست چپ گرضت، 

امير المؤمنين با ضربت ديگرى دست چپش را نيز قطع نمود، او پرچم را با سينه خود نگهداشت و با دسستهاى  

رير را بر ضرقش وارد آورد و او را بر زمسين  كرد، علي عليه السّلام شم  بريده خود پرچم را در سينه نگهدارى

( حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله 1اضكند، و مردم ضرار كردند و مسلمين براى اخذ غنائم حمله آوردند. )

پنجاه نفر را در دهان دره قرار داده و يك نفر را نيز بر آنان امير كردند، و به ايسن جماعست ضرمودنسد: اگسر     

ما از جاى خود تكان نخوريد، هنگامى كه اين جماعت مرساهده كردنسد كسه رضقساى آنهسا      همه ما را كرتند ش

 مرغول جمع آورى غنائم هستند، به امير خود گفتند: ما هم بايد براى اخذ غنائم برويم.
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امير اين جماعت گفت: پيغمبر امر ضرموده است كه ما از اين مكان حركت نكنيم، گفتند: او تسرا امسر كسرده    

از جاى خود حركت نكنى و او از عاقبت جنگ اطلاع نداشته، و اين جماعت بسه حسرف اميسر خسود     است كه 

 گوش ندادند و براى اخذ غنائم حركت كردند و او را تنها گذاشتند.

در اين هنگام خالد بن وليد از كمين درآمد و ابتداء اين مرد را كرت، و از پرت سر حضرت رسسول آمسد و   

حمله كند، و از اصحاب پيغمبر هفتاد نفر كرته شدند، و بقيه نيز ضرار كردنسد، و هسر   اراده كرد به آن جناب 

كدام بطرف كوهى ميدويدند، و جز ابو دجانه و سهل بن حنيسف و علسي عليسه السسّلام ديگسرى بسا آن جنساب        

 نماند.

دند، تا آنگاه گروهى از مرركين بطرف پيغمبر حمله آوردند، و امير المؤمنين آنان را از آن حضرت دضع كر

انسد، سسر مبساركش را     كه شمريرش قطع شد، هنگامى كه حضرت رسول مراهده كردند يارانش ضسرار كسرده  

 برهنه كرد و ضرمود: من رسول خدا هستم شما از خدا و رسولش ضرار ميكنيد؟.

ثابت بودنسد،  در اين هنگام گروهى از ضراريان مراجعت كردند كه از آن جمله طلحة بن عبيد اللَّه و عاصم بن 

و بقيه بالاى كوه رضتند، در اين بين در مدينه ضريادى بلند شد كه محمد كرته شدي، و در اثسر ايسن خبسر دلهسا     

( عكرمسه گويسد: از   2مضطرب شد، و ضراريان نيز سرگردان شدند و بطرف چپ و راست حركست كردنسد. )  

ار كردند من بسسيار ناراحست و انسدوهگين    علي عليه السّلام شنيدم ميفرمود: هنگامى كه مردم در روز احد ضر

آن حضرت شمرسير ميسزدم، مراجعست كسردم تسا پيغمبسر را         شدم و تاب تحمل نداشتم، در اين وقت در مقابل

مراهده كنم وى را در جاى خود نياضتم، با خود گفستم: حضسرت رسسول از جنسگ ضسرار نميكنسد، و در ميسان        

 كرتگان هم او را نديدم.

رسيد شايد وى از ميان ما رضته است، پس از اين غلاف شمرير خود را شكستم، و با خود  در اين هنگام بنظرم

عهد بستم با مرركين جنگ كنم تا كرته شوم، خود را آماده حمله كردم و ناگهان بر صف مرسركين تساختم،   

( بالاى 1ه است. )آنان براى من راه باز كردند ناگهان چرمم برسول خدا اضتاد كه بر زمين اضتاده و از حال رضت

سر پيغمبر نرستم، آن جناب چرمان خود را باز كرد و بمن نگاه نمود و ضرمود: مردم چكسار كردنسد، عسرض    

كردم: همگان كاضر شدند و ضرار كردند و تو را در دسست دشسمن انداختنسد، حضسرت رسسول متوجسه شسدند        

از مسن برگردانيسد، مسن بسر ايسن دسسته رو       ها را  گروهى از لركريان آماده حمله هستند و به من ضرمودند: اين

 آوردم و با شمريرم او را دور كردم.
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اى بنام رضوان ضرياد ميزد: جوانمردى  پيغمبر ضرمود: آيا مدح و ستايش خود را از آسمان نرنيدى؟ كه ضرشته

شسدت  جز علي و شمريرى مانند ذو الفقار وجود ندارد، من پس از ايسن ضرمسايش پيغمبسر بگريسه اضتسادم و از      

 خوشحالى گريستم و پروردگار را از اين نعمت بزرگ ستايش كردم.

در اين هنگام ضراريان از راه رسيدند و خسدمت پيغمبسر آمدنسد، مرسركين هسم بطسرف مكسه حركست كردنسد،          

حضرت رسول نيز بسوى مدينه مراجعت ضرمود، و زهرا عليها السّلام از پدرش استقبال كرد و با خود ظسرف  

و خونها را از چهره پدرش شست و امير المؤمنين هم خود را به پيغمبر رسانيد و ذو الفقارش آبي آورده بود 

را نيز همراه داشت، و از دست تا بازويش خون آلود بود، و به ضاطمه ضرمود: اين شمرير را از مسن بگيسر كسه    

 امروز مرا تصديق كرد و پس از اين ضرمود:

  ضلست برعديد و لا بمليم          أضاطم هاك السيف غير ذميم            

  لعمرى لقد أعذرت ضي نصر أحمد             و طاعة ربّ بالعباد عليم         

حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله به ضاطمه عليها السّلام ضرمودند: شمرير را بگيريد شوهرت امسروز بسسيار    

 ر او بزرگان و رؤساى قريش را بهلاكت رسانيد.ضداكارى كرد، و حق خود را اداء نمود، خداوند برمري

  فداکارى على علیه السّلام در جنگ احزاب

( ربيعه سعدى گويد: نزد حذيفة بن يمان رضتم و گفتم: در نظر دارم راجع به علسى بسن ابسى طالسب بسا شسما       2) 

اگسر مطلبسى در بساره    مذاكراتى بكنم، زيرا كه مردمان بصره ميگويند: شما در باره علي اضراط ميكنيد اينسك  

 علي داريد بيان كنيد.

اى از  حذيفه گفت: به خداوندى كه محمد را براستى برانگيخت اگر تمام اعمسال اصسحاب پيغمبسر را در كفسه    

تر خواهد شد، ربيعه  ميزان قرار دهند و اعمال على عليه السّلام را در كفه ديگر عمل على از همه آنان سنگين

 تكاء ندارد و قابل توجه نيست.گفت: اين مطلب به جايى ا

خرد ابو بكر و عمر و حذيفه در كجا بودند روزى كه عمسرو بسن عبسد ودّ در     حذيفه در پاسخ او گفت: اى بى

مدينه مردم را براى مبارزه ميخواست؟ تمام مردم از مقابله با وى خوددارى كردند جز علي عليه السسّلام كسه   

نسد آن مسرد سسركش و خسونريز را در دسست وى هسلاك سساخت، بسه         براى مبارزه با او بميدان رضست و خداو 

( واقدى 3خداوندى كه جان حذيفه در دست اوست عمل على در آن روز از همه ياران محمد بزرگتر است. )

از زهرى روايت كرده كه وى گفت: عمرو بن عبد ودّ، عكرمة بن ابى جهل هبيرة بن ابى وهب، نوضل بن عبد 

اب ضهرى در جنگ احزاب بطرف خندا آمدند و در نظر داشتند راه باريكى پيدا كننسد،  اللَّه، و ضرار بن خط

 و به مدينه حمله نمايند.
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پس از گردش در اطسراف خنسدا راه تنگسى ياضتنسد و اسسبهاى خسود را وادار كردنسد كسه از آن راه باريسك          

مسلمين هم به اين جريسان تماشسا   بگذرند، بعد از اينكه از خندا عبور كردند اسبهاى خود را جولان ميدادند، 

ميكردند و جرأت مقابله آنان را نداشتند، عمرو بن عبد ودّ براى خود مبارز ميطلبيد و ميگفت: از بسس ضريساد   

 مسلمين مبارز خواستم صدايم گرضت آيا در ميان شما كسى هست بميدان من قدم گذارد. زدم و از

برخاست و براى مبارزه با عمرو بن عبد ودّ خود را آماده ساخت، در اين بين علي عليه السّلام از ميان مسلمين 

حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله او را امر به جلوس ميكرد و ميخواست تا ديگران هم حركتسى بكننسد، و   

( 1ليكن مسلمانان ديگر ساكت بودند و از خود حركتى نران ندادند، چون از مقابلسه بسا عمسرو بسيم داشستند. )     

عبد ودّ را سوار قريش ميگفتند و او را با هزار مرد جنگى برابر ميدانستند چون ضريساد عمسرو قطسع     عمرو بن

نميرد و همواره مبارز ميخواست و علي عليه السّلام مكرر اجازه مبارزه خواست، لذا پيغمبر بسه علسى ضرمسود:    

ت و بر سسر اميسر المسؤمنين    نزديك من بيا، وى نزد آن حضرت حاضر شد پيغمبر عمامه خود را از سر برداش

 بست، و شمرير مخصوص خود ذو الفقار را هم به وى عطا كرد.

بعد از اين ضرمود: اكنون به ميدان جنگ برويد، و از خداوند براى او طلب يارى و نصرت كردند، علي عليه 

ن كار با وى بميدان السّلام با كوشش و سرعت خود را براى ميدان آماده كرد جابر بن عبد اللَّه هم براى جريا

آمد، هنگامى كه امير المؤمنين عليه السّلام بطرف عمرو بن عبد ودّ حركت كرد پيغمبر صلى اللَّه عليه و آلسه  

ضرمود: اكنون ايمان بطرف كفر ميرود، على ابن ابى طالب چون به عمرو رسيد ضرمود: اى عمرو تو در زمان 

اند من همه آنها و يا يكى را خواهم پذيرضت عمسرو گفست:   جاهليت ميگفتى: اگر كسى مرا به سه مطلب بخو

 آرى مطلب همين طور است.

امير المؤمنين عليه السّلام ضرمودند: من اينك تو را به توحيد و نبوت محمد و تسليم در برابر خداوند دعوت 

هساى مسن بسراى     تسه ميكنم، عمرو گفت: اى برادر زاده اين سخنان را با من در ميان نگذار، على ضرمود: اين گف

ها را اخذ كنى، امير المؤمنين بار ديگر گفت: پيرنهاد ديگرى با شما دارم، گفت:  شما خير در بر دارد اگر آن

 چه ميخواهى بگوئى؟

 علي عليه السّلام ضرمود: بهتر است از جنگ دست بكريم و مراجعت كنيم، گفت:

كسرد، گفست: پسس     ن مطلسب ريرسخند خواهنسد   اين موضوع عملى نيست زيرا زنهاى قريش همواره مرا به ايس 

موضوع ديگرى با تو در ميان ميگذارم، گفت: بفرمائيد، على ضرمود: پس اكنون شما از مركب بزير آييد تسا  

اى دارى، من هرگسز   اش گرضت و گفت: عجب خوى پسنديده ( عمرو از اين كلام خنده1پياده جنگ كنيمي )

ا من اين چنين سخن گويد، من اينك دوست ندارم با مرد شسريفى  خيال نميكردم يكى از عرب زنده باشد و ب
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چون تو جنگ كنم، علاوه كه با پدرت رضيق و هم صحبت بودم على عليسه السسّلام در پاسسخ عمسرو گفست: و      

ليكن من دوست دارم ترا بكرم، اكنون اگر ميل دارى از مركب بزير آى، عمرو از اين سخن خرسمگين شسد،   

از ضرط غضب شمرير خود را بر اسب ضرود آورد، جابر گويد: در اين هنگام بين علي  و از اسب ضرود آمد و

و عمرو گرد و غبار شد و من آنها را نديدم، ناگهان صداى تكبيسر را شسنيدم و دانسستم كسه علسى او را كرسته       

 است.

بير ضهميدنسد كسه   در اين هنگام ياران عمرو از ميدان ضرار كردند و از خندا دور شدند، مسلمين از صداى تك

عمرو بن عبد ودّ كرته شده، ضورا خودشان را بميدان رسانيدند تا وضع مرركين را مراهده كنند، در اين بين 

ديدند نوضل بن عبد العزى در ميان خندا قرار دارد او را سنگباران كردند، نوضل گفت: با من مردانسه جنسگ   

 از پا در آورد. كنيد ناگهان امير المؤمنين رسيد و با ضربتي او را

ضهََزَمسُوهُمْ بِسإِذْنِ اللَّسهِ وَ قَتسَلَ داوُدُ      جابر گويد: من اين قضيه را با داستان داود كه خداوند در قسرآن ضرمسوده:  

جالُوتَ تربيه كردم، پس از كرته شدن عمرو بن عبد ودّ و ضرار كردن مرركين حضرت رسول ضرمود: پسس  

ند كرد، و براى جنگ لركركرى نميكنند، و ان شاء اللَّه مسا بطسرف   از اين كفار قريش بطرف ما حمله نخواه

  آنها خواهيم رضت

  جنگ بنى قریظه

( يكى از مواقف امير المؤمنين عليه السّلام جنگ بنى قريظه اسست، يهوديسان از دشسمنان جسدى حضسرت      3) 

براى طرح نقره جنگ درسست   رسول صلّى اللَّه عليه و آله بودند، و همواره آن بزرگوار را اذيت ميكردند، و

مينمودند، و مردم را بر عليه او تحريك ميكردند، لذا پيغمبر به امير المؤمنين ضرمودند تسا سسران يهوديسان را    

 گردن زند. مانند حيى بن اخطب و كعب بن اسد را

  غزوه ذات السلاسل یا وادى الرمل

نظير آن بزرگوار در جنگ ذات السلاسسل اسست،    ى( يكى از مقامات امير المؤمنين عليه السّلام ضداكارى ب2) 

در اين جنگ مانند همه جنگها پرچم حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله در دست آن جناب بود، پيغمبر قبل 

از اين ديگرى را بطرف وادى الرمل ضرستاده بودند، و او بدون اينكه كارى از پيش ببسرد مراجعست كسرد، و    

 رستادند و او هم بدون نتيجه برگرت.پس از اين شخص ديگرى را ض

در اين هنگام على عليه السّلام بسوى اين قوم حركت كردند و در هنگام سحر در منازل آنسان ضسرود آمدنسد،    

پس از اينكه نماز صبح را اداء كردند، همراهان خود را در صفوف منظمى قرار دادند، و خود نيسز در حسالى   
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شمن ايستادند ضرمودند: اى گروه مردم بدانيد من ضرستاده رسول خسدا  كه بر شمريرش تكيه كرده بود رو بد

 هستم اينك به توحيد پروردگار و نبوت محمد ايمان بياوريد و اگر استنكاف كنيد شما را خواهم كرت.

مرركين گفتند: شما هم مانند سابقين برگرديد، ضرمود: من مراجعت كنمي به خداوند سوگند تا تسليم نرسويد  

دست نخواهم كريد، و شما را با شمرير خواهم كرت، من على بن ابى طالب هستم، در اين هنگام آنان از شما 

مضطرب شدند، على عليه السّلام بر اين قوم حمله آورد و آنها از ميدان ضرار كردند و مسلمين پيروز شسده و  

عليه و آله در خانه من خوابيده  ( ام سلمه گويد: حضرت رسول صلّى اللَّه3غنائم ضراوانى را بدست آوردند. )

بود، ناگهان از خواب پريد و ناراحت بنظر ميرسسيد، گفستم: خداونسد تسو را نگهدارنسده اسست، ضرمسود: آرى        

 دارد و ليكن اين جبرئيل است مرا خبر ميدهد كه اكنون علي از راه ميرسد. خداوند مرا نگه مى

د تا از آن جناب استقبال كنند مسلمين بسه اتفساا پيغمبسر    پس از اين از منزل بيرون شدند و مردم را امر كردن

در دو صف حركت ميكردند، هنگامى كه چرم على بر حضرت رسول اضتاد، از مركب بزير آمد و از پاهساى  

 شويد خداوند و رسول از شما راضى هستند. آن جناب بوسيد، پيغمبر ضرمود: سوار

ى بگريه اضتادند و به منزل مراجعست كردنسد، اصسحاب سسيره     در اين هنگام على عليه السّلام از شدت خوشحال

ضرود آمد و اما مقام على عليسه السسّلام در جنسگ خيبسر و     « و العاديات»اند در اين جنگ سوره مباركه  نوشته

( حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله قبل از اينكه بسراى ضستح مكسه    1روز حديبيه را قبل از اين بيان كرديم. )

، تصميمات خود را در نهان اجراء ميكرد و جريسان كسار را مخفيانسه انجسام ميسداد، و از خداونسد       حركت كند

مسألت كردند تا مرركين مكه از اراده وى مطلع نروند و آن حضرت بتواند ناگهان بر آنان حمله كند، و جز 

 امير المؤمنين عليه السّلام ديگرى از اين تصميم اطلاع نداشت.

ر اين جريان را با گروهى از اصحاب در ميان گذاشتند و در نتيجه اين خبر در ميان مسردم  پس از چندى پيغمب

اى بسراى اهسل مكسه     ضاش شد و همگان از اين قضيه مطلع گرديدند، حاطب ابن أبى بلتعسه در ايسن مسورد نامسه    

از راه غيسر معروضسى   نوشت و آنها را از قصد پيغمبر مطلع كرد، و نامه را بزن سياهى داد و او را امر كرد تسا  

 برود.

در اين هنگام از خداوند وحى رسيد و پيغمبر از جريسان اطسلاع حاصسل كسرد، اميسر المسؤمنين را خواسستند و        

اى براى مردمان مكه نوشته، و از جريان كار ما آنها را مطلع ساخته و نامه  ضرمودند: بعضى از اصحاب من نامه

ضرستاده است، اينك شمرير خود را بردار و خود را به آن زن برسان  را هم بزن سياهى داده و او را از بيراهه

و نامه را از وى بگير حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله زبير بسن عسوام را نيسز در معيست علسى عليسه السسّلام        

نيد ضرستادند، على و زبير از بيراهه حركت كردند و خود را بزن سياه رسانيدند، زبير زودتر خود را بزن رسسا 
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و از وى نامه را طلبيد، زن از وجود نامه اظهار عدم اطلاع كرد، و سوگند ياد نمود كه با وى چيزى نيسست و  

 اى نديدم. در اين حال شروع بگريه كرد، زبير گفت: يا ابا الحسن من در نزد اين زن نامه

حامل نامه اسست اينسك شسما    امير المؤمنين عليه السّلام ضرمود: حضرت رسول به من اطلاع ميدهد كه اين زن 

ميگوئيد وى نامه ندارد؟ي، پس از اين شمرير خود را كريد و ضرمود: به خداوند سوگند اگسر نامسه را بيسرون    

 كرد و پس از اين گردنت را ميزنم.  نكنى او را از تو كرف خواهم

يز چهسره خسود را   زن عرض كرد: اكنون كه مطلب چنين است صورتت را از من برگردان، على عليه السّلام ن

از وى برگردانيد، وى نامه را از ميان موهاى خود بيرون كرد و امير المؤمنين نامسه را از وى گرضست و او را   

 نزد پيغمبر آورد.

  اعطاء پرچم به امیر المؤمنین علیه السّلام در هنگام ورود مکه

سعد بن عبساده دادنسد، و او را امسر     ( حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله در روز ضتح مكه پرچم را بدست2) 

 ضرمودند با پرچم وارد مكه شود، سعد پرچم را بدست گرضت و اين بيت را خواند

 اليوم يوم الملحمة             اليوم تسبى الحرمة          

در پيغمبر ضرمود: يا على خودت را به سعد برسان و پرچم را از وى بگير و پس از آن در حالى كه پسرچم را   

دست دارى وارد مكه شويد، علت اين قضيه از اين قرار بود كه حضرت رسول متوجه شد كه اين بيت سسعد  

اثر سوئى در اهالى مكه خواهد گذاشت، و نيز ميدانست انصار رضايت نخواهند داد كه پرچم را ديگسرى در  

 .دست بگيرد مگر كسى كه در جلال و بزرگوارى و عظمت مقام، مانند پيغمبر باشد

  هاى کعبه شکستن بت

( حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله هنگامى كه وارد مسجد الحرام شدند متوجه گرديدند كسه در آنجسا   4) 

اند، بسه اميسر المسؤمنين ضرمودنسد، مقسدارى       سيصد و شصت بت وجود دارد كه بعضى از آنها را بديگرى بسته

ها پاشيدند و ضرمودنسد   ت به آن جناب دادند و بطرف بتريگ بمن بدهيد، امير المؤمنين عليه السّلام يك مر

ها ضرو ريختند و آنها را از مسسجد بيسرون    جاءَ الحَْقُّ وَ زَهَقَ الْباطلُِ إِنَّ الْباطلَِ كانَ زَهُوقاً در اين هنگام همه بت

ه عليه و آله خالد ( يكى از مقامات امير المؤمنين عليه السّلام اين بود كه: حضرت رسول صلّى الل5َّاضكندند )

بن وليد را بسوى بنى جذيمه ضرستادند تا آنها را به اسلام دعوت كند، خالد در اين قضيه مخالفت امر پيغمبسر  

اى كه از آنان داشت كرت هنگامى كه پيغمبر از جريان كار خالد  را كرد و آن جماعت را روى كينه ديرينه

سستاد تسا از آنسان دلجسوئى كنسد، و ديسه مقتسولين را بپسردازد و         مطلع شد، امير المؤمنين را بطرف آن قبيله ضر

جلب كند علي عليه السّلام دنبال مأموريت خود رضته و اوامر حضرت رسول صلّى اللَّسه   رضايت اولياء آنها را
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عليه و آله را اجراء نمود و مردم را از خدا و رسولش راضى ساخت، و ماده ضسساد را ريرسه كسن نمسود، و بسا      

 فا از سفر خود مراجعت كرد.صلح و ص

  فداکارى امیر المؤمنین علیه السّلام در جنگ حنین

( در غزوه حنين مسلمين همگان ضرار كردند، و با حضرت رسول جز نه نفسر از بنسى هاشسم و ايمسن بسن ام      2) 

ى هاشسم  ايمن كسى در اطراف آن جناب باقى نماند، ايمن هم در اين جريان كرته شد و همان نه نفر كه از بن

بودند با پيغمبر پايدارى كردند تا آنگاه كه ضراريان مراجعت كردند، و بار ديگر بطسور دسسته جمعسى بطسرف     

رَسُسولِهِ وَ عَلسَى الْمسُؤْمِنِينَر ضسرود       مرركين حمله آوردند، و در اين مورد آيه شريفه و أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلسى 

 آمد.

السّلام و عباس بن عبد المطلب، ضضل بن عباس، ابو سفيان ابن حارث، نوضسل   مقصود از اين مؤمنين علي عليه

بن حارث، ربيعة بن حارث، عبد اللَّه بن زبير بن عبد المطلب، معتب و عتبه ضرزنسدان ابسو لهسب بودنسد كسه در      

 پيرامون حضرت رسول از آن جناب حمايت ميكردند.

د بسه عمسويش عبساس كسه صسداى بلنسدى داشست ضرمسود:         هنگامى كه پيغمبر مراهده كردند مردم ضرار ميكنن

يسا أهسل بيعسة    »ضراريان را ضرياد زند و آنان را به عهد و ميثاقى كه بسته بودند متذكر سازد، عباس ضريساد زد:  

اينك كجا ضرار ميكنيد، از پيمانى كسه در زيسر درخست بسا پيغمبسر بسستيد       « الربحرة و يا اصحاب سورة البقرة

 ضراموش نكنيد.

ين جريان كسى به گفتار عباس توجه نكرد و همگان خود را از روى مراكسب بزيسر انداختنسد و بدشسمن     در ا

ملحق شدند، در اين هنگام مردى از بنى هوازن در حالى كه بر شترى سرر سوار بود و پسرچم سسياهى را نيسز    

 در دست داشت جلو آمد و رجز خواند:

  حتى نبيح القوم او نباحانا أبو جرول لا براح                      

در اين هنگام امير المؤمنين عليه السّلام بطرف او رضت و شمريرى بر ران شتر او زد و از پا در آورد، پس از  

شترش انداخت، بعد از كرسته شسدن ابسو جسرول       اين شمرير خود را بر آن مرد ضرود آورد و او را نيز پهلوى

خود را بر آنسان ضسرود آوردنسد، علسي عليسه السسّلام در پيرساپيش        مرركين ضرار كردند و مسلمين شمريرهاى 

مسلمانان در حركت بودند و چهل نفر از كفار بخاك انداختند، و گروهى از آنان را نيز اسير گرضتند، و بقيه 

 اى ضرار كردند. هم از معركه بيرون شده و هر يك بگوشه

نين را تقسيم ميكرد، ناگهان مرد درازى از راه رسسيد  هنگامى كه حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله غنائم ح

و در پيرانيش اثر سجود نمايان بود، وى بطور كلى سلام كرد و به حضسرت رسسول توجسه ننمسود، و بعسد بسه       
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پيغمبر گفت: من ديدم تو با اين غنائم چگونه معامله كردى؟ ضرمود: چگونه معامله كسردم گفست: در تقسسيم    

 اعات نكردى؟ي.غنائم جانب عدالت را مر

در اين هنگام پيغمبر غضب كرد و ضرمود: واى بر تو اگر من عسدالت نداشسته باشسم پسس چسه كسسى عسدالت        

او را واگذاريسد در آينسده نزديكسى     خواهد داشت، مسلمين عرض كردنسد: ايسن مسرد را نميكرسيد؟ي ضرمسود:     

مان طور كه تير از كمان بيرون گروهى پيرامون وى را خواهند گرضت، و آنان از دين بيرون خواهند رضت ه

ميرود، خداوند اين جماعت را در دست بهترين مخلوقات خواهد كرست، و ايسن جماعست در جنسگ خسوارج      

 بدست علي عليه السّلام كرته شدند.

  مقام على علیه السّلام در جنگ طائف

مور شدند كه در هسر جسا بتسى    ( امير المؤمنين عليه السّلام از طرف حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله مأ2) 

بسا گروهسى   « خسثعم »پيدا كنند بركنند، علي عليه السّلام از طائف بيسرون شسدند، ناگهسان سسواران چنسدى از      

پيرامون او را گرضتند، در اين هنگسام مسردى بنسام شسهاب جلسو آمسد و آن حضسرت را بمبسارزه طلبيسد، اميسر           

 المؤمنين در مقابل او ظاهر شدند و او را كرتند.

هسا را شكسستند و در طسائف خسدمت      لي عليه السّلام به اتفاا اين سواران براه خود ادامه دادنسد و تمسام بست   ع

حضرت رسول رسيدند در حالى كه آن جناب اهل طائف را در محاصره گرضته بود، هنگامى كسه پيغمبسر وى   

ز اين ناضع بن غسيلان بسا   اى با وى بگفتگو پرداخت، پس ا را ديد تكبير گفت و دست او را گرضت و در گوشه

بيرون شدند و بدست علي كرته گرديدند، در اين وقت مرركين ضرار كردند و   سوارانى چند از حصن طائف

 بقيه هم مرعوب شدند و گروهى نيز خدمت پيغمبر آمدند و اسلام اختيار كردند.

   )شهادت امیر المؤمنین علیه السّلام

د كه چند نفر از خوارج در مكه پيرامون يك ديگر جمع شدند و در ان ( گروهى از اهل سير روايت كرده2) 

ها را توبيخ و سرزنش كردند، اين جماعت در ضمن مسذاكرات خسود    باره سران قوم به مذاكره پرداخته و آن

 شدگان نهروان يادى كرده و آنان را ستودند و براى آنها از خداوند طلب آمرزش كردند. از كرته

از آنان گفت: كاش ما جان خود را در راه خدا ميفروختيم و خون برادران خود را كه در در اين هنگام يكى 

نهروان كرته شدند اخذ ميكرديم، و مردم را از شر اين چند نفر امام ضلال نجات ميداديم، پس از گفتار ايسن  

د اللَّه تميمى گفت: ناطق، عبد الرحمن بن ملجم گفت: من على بن ابى طالب را از بين خواهم برد، برك بن عب

من نيز عمرو بن  من هم شر معاويه را از سر مسلمين كوتاه خواهم كرد، عمرو بن بكر تميمى نيز اظهار داشت:

 عاص را خواهم كرت.
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بعد از اين گفتگو چنان مقرر داشتند كه در شب نوزدهم ماه رمضان بايد اين عمل انجام گيرد و هسر سسه نفسر    

بن ملجم براى انجام مقصد شوم خود از مكه بيرون شسد و بطسرف كوضسه حركست     در يك شب از بين بروند، ا

كرد، وى موضوع را با احدى در ميان نگذاشت و نيت خبيث خود را مخفى ميكسرد، يكسي از روزهسا كسه در     

كوضه زندگى ميكرد و منتظر موعد مقرر بود يكى از دوستان خود را ملاقات كرد در اين هنگام قطام دختسر  

 مى كه پدر و برادرش در نهروان كرته شده بودند در مجلس حاضر بود.اخضر تمي

قطام يكى از زيباترين زنان زمان خود برمار ميرضت، و هنگامى كه چرمان ابن ملجم به چهره زيباى وى اضتاد 

ور شد، ابن ملجم از وى تقاضاى همسرى كسرد قطسام گفست:     مفتون و شيداى وى گرديد و آتش عرقش شعله

رتى با ازدواج شما رضايت خواهم داد كه سه هزار درهم و يك خدمتكار مهريه من قسرار دهسى و   من در صو

هاى تو را مورد عمل قرار خواهم داد و ليكن كرستن   ابى طالب را هم بكرى، ابن ملجم گفت: خواسته  على بن

اگر توانستى او را  گيرى كن ( قطام گفت: پيرانى علي را هدف1على بن ابى طالب برايم بسيار مركل است. )

از بين ببرى دلم آرام خواهد گرضت و با من زندگي گوارائى خواهى داشت، و اگر چنانچسه كرسته شسدى در    

نزد خداوند سرضراز و متنعم خواهى شد، ابن ملجم گفت: من ضقط براى كرتن على بن ابى طالب به ايسن شسهر   

ته تو را نيز انجام ميدهم، قطام گفت: مسن ديگسرى   ام و كار ديگرى در اين جا ندارم و اكنون اين خواس آمده

 را هم در اين موضوع در نظر خواهم گرضت تا در قتل علي با تو مساعدت كنند.

قطام موضوع را با وردان بن مجالد كه از قبيله تيم الرباب بود در ميسان نهساد و او را بسراى كرستن علسي عليسه       

پذيرضت و خود را براى مساعدت و همكسارى بسا ابسن ملجسم      السّلام تحريك كرد، وردان هم تقاضاى قطام را

حاضر نمود، ابن ملجم مردى از اشجع را بنام شبيب ابن بجره ملاقات كرد و به او گفت: آيسا ميسل نسدارى بسه     

شرف دنيا و آخرت برسى؟ي شبيب گفت: مقصودت از شرف دنيا و آخرت چيست؟ گفت: كرستن علسى بسن    

ج نهروان برمار ميرضت و با علي عليه السّلام كينه داشت پيرنهاد ابسن ملجسم   ابى طالب شبيب كه خود از خوار

را پذيرضت و با وى در نزد قطام كه در مسجد كوضه قبسه زده و معتكسف شسده بسود اجتمساع كردنسد، پسس از        

اجتماع گفتند: ما تصميم گرضتيم على بن ابى طالب را بكريم و اينك منتظر روز موعود و ساعت مقرر هستيم 

 تا نيت خود را مورد عمل قرار دهيم.

شب چهارشنبه نوزدهم ماه مبارك رمضان سال چهلم از هجرت ابن ملجم و رضقايش مقابل در مسجد كسه اميسر   

المؤمنين عليه السّلام از آن وارد ميرد توقف كردند، اين جماعت قبل از اينكه تصميم خود را بمرحلسه عمسل   

يز در ميان گذاشته بودند، و او هم با آنان مواضقت كرده و براى معاونت بياورند موضوع را با اشعث بن قيس ن

 آنها در مسجد حاضر شده بود.
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وى ناگهان شسنيد   حجر بن عدى كه يكى از خواص علي عليه السّلام بود شب نوزدهم در مسجد بيتوته ميكرد

ميرسسد و تسو را رسسوا     كه اشعث به ابن ملجم ميگويد: هر چه زودتر مقصودت را عملى كن كه اينك صسبح 

ميسازد، حجر بن عدى از كلمات اشعث احساس خطر كرد و گفت: اى اعور او را كرستى، در ايسن هنگسام بسا     

عجله خواست خود را به امير المؤمنين عليه السّلام برساند و جريان را به آن جناب اطلاع دهسد، و لسيكن ابسن    

د را بر ضرا مبارك آن حضرت ضرود آورد و مردم دستى كرده خود را جلو انداخت و شمرير خو ملجم پيش

( ابتداء شبيب بن بجره ضربتى بر علي عليه السسّلام وارد آورد و  1ضرياد برآوردند: امير المؤمنين كرته شد. )

ليكن شمريرش بر طاا محراب ضرود آمد و او بلاضاصله از مسجد ضرار كرد و به منسزل پسسر عمسويش رضست،     

 ها چيست؟ اش باز كند پسر عمويش گفت: اين پارچه هاى حرير را از سينه ههنگامى كه ميخواست پارچ

ام و لسيكن از هسول و دهرستى كسه داشست       اى وى خواست بگويد: مسن نكرسته   شايد تو امير المؤمنين را كرته

 گفت: آرى من او را كرتم، در اين هنگام پسر عمش بدون درنگ شمريرى بر وى ضرود آورد و او را كرت.

بن ملجم پس از اينكه شمريرش را بر امير المؤمنين عليه السّلام ضرود آورد بلاضاصسله توسسط مسردى از    و اما ا

اى بر روى ابن ملجم اضكند و او را بر زمين انسداخت و   همدان بنام ابو ذر دستگير شد، اين مرد همدانى قطيفه

ليكن مرد سومى در ميان صسفوف   شمريرش را از دستش گرضت و خدمت امير المؤمنين عليه السّلام آورد، و

 جماعت خود را پنهان كرد و از دست مردم رها شد.

هنگامى كه ابن ملجم را در نزد علي عليه السّلام حاضر كردند ضرمودنسد: اگسر مسن از جهسان رضستم تنهسا او را       

فست: بسه   بكريد، و اگر چنانچه عاضيت و صحت ياضتم نظر خود را در باره وى اجرا خواهم كرد، ابسن ملجسم گ  

خداوند سوگند من اين شمرير را به هزار درهم خريده بودم و هزار درهم دادم تا وى را مسموم كردند، و او 

 هرگز بر من خيانت نخواهد كرد در اين هنگام ابن ملجم را از محضر امير المؤمنين عليه السّلام بيرون كردند.

اين چه كارى بود كه كردى؟  ند: اى دشمن خداوندهاى ابن ملجم را با دندان ميگرضتند و ميگفت مردم گوشت

ها  امت محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله را به هلاك انداختى و بهترين مردم را كرتى ابن ملجم در برابر اين پرسش

سكوت كرده و لب از لب بر نميداشت، پس از اين ابن ملجم را به زنسدان بردنسد و مسردم خسدمت علسي عليسه       

عرض كردند: يا امير المؤمنين نظر خود را در باره ابن ملجم بيان ضرمائيد زيسرا وى ملست را   السّلام رسيدند و 

بهلاكت اضكند و امت را ضاسد كرد، علي عليه السّلام ضرمود: اگر زنده ماندم نظسر خسود را در بساره وى اجسرا     

او را بكرسيد و سسپس در آتسش    خواهم كرد و اگر از دنيا رضتم با او مانند قاتل پيغمبران رضتسار كنيسد، ابتسداء    

( پس از شهادت امير المؤمنين عليه السّلام و دضن آن حضرت ابن ملجم را حاضسر  1اضكنده وى را بسوزانيد. )
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كردند، حضرت مجتبى عليه السّلام امر كردند گردن او را بزنند، و سپس بدن او را در اختيار ام الهيثم دختسر  

 م را در آتش اضكنده و سوزانيد.اسود نخعى گذاشتند و او جثه ابن ملج

و اما آن دو نفر كه با ابن ملجم قرار گذاشته بودند معاويه و عمرو عاص را از پا درآورند، جريسان كسار آنهسا    

نيز از اين قرار است كه: يكى از آن دو نفر وارد دمرق شد و در انتظار روز معين بسر ميبرد، در شب معهسود  

ماز صبح به معاويه حمله كرد و شمرسيرش را بسر وى ضسرود آورد، و لسيكن     در مسجد حاضر شد و در هنگام ن

 شمرير بر اليتين او ضرود آمد و معاويه از مرگ نجات ياضت، و ضارب را نيز بلاضاصله كرتند.

ديگرى نيز براى كرتن عمرو عاص بطرف مصر رضت، و در آنجا توقف كرد و منتظر سساعت مقسرر بسود در    

ر مسجد حاضر شد و خسود را بسه محسراب نزديسك كسرد و شمرسيرش را بسر امسام         شب نوزدهم هنگام صبح د

جماعت كه خيال ميكرد عمرو عاص است ضرود آورد و او را كرت، پس از اين معلوم شد كسه عمسرو عساص    

براى علتى كه هنوز حقيقت قضيه روشن نرده آن روز در نماز شركت نكسرد و خارجسه عسامرى را از طسرف     

 تا براى مردم اقامه نماز كند و به اين علت از مرگ حتمى نجات ياضت. خود به مسجد ضرستاد

   )محل دفن امیر المؤمنین علیه السّلام

( جابر بن يزيد جعفى گويد: از حضرت باقر عليه السّلام پرسيدم امير المؤمنين عليه السّلام را در كجا دضن 2) 

در ناحيه غريين قبل از طلوع ضجر به خاك سپردند و در كردند؟ امام عليه السّلام ضرمود: على بن ابى طالب را 

هنگام دضن حسنين و ساير ضرزندان آن حضرت و هم چنين عبد اللَّه بن جعفر حضسور داشستند و بسدن مبسارك     

( حيسان بسن علسي عنسزى گويسد: يكسى از       3امير المؤمنين عليه السّلام توسط ضرزندانش به خاك سپرده شسد. ) 

طالب عليه السّلام براى ما روايت كرد هنگامى كه مرگ امير المؤمنين ضسرا رسسيد    گزاران علي بن ابى خدمت

در آخرين لحظات زندگى حسنين عليهما السّلام را خطاب كرده و ضرمود: هر گاه از دنيا رضتم مرا در تسابوت  

كسرد،  بگذاريد و از منزل بيرون بريد، شما دنبال تابوت را بگيريد و قسسمت جلسو آن خسود حركست خواهسد      

هنگامى كه تابوت مرا به غريين نزديك نموديد سنگ بزرگ سسفيدى را مرساهده خواهيسد كسرد كسه از وى      

 نورى ميدرخرد، در كنار آن سنگ سفيد براى من قبرى حفر كنيد.

راوى گويد: پس از اينكه امير المؤمنين عليه السّلام از دنيا رضتند جنازه آن جناب را از منزل بيسرون كسرديم،   

شنيديم تا آنگاه كه به ناحيه غريين رسيديم، پس از اين سنگ سفيدى را  اى را مى ن هنگام صداى همهمهدر اي

مراهده كرديم كه نور از آن مى درخريد، در كنار آن سنگ قبرى حفر نمسوديم و ناگهسان مرساهده كسرديم     

وح عليسه السسّلام بسراى    تخته سنگى هويدا گرديد كه در آن اين كلمات نوشته شده بود: اين قبرى است كه نس 

 على بن ابى طالب تهيه كرده است.
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علي عليه السّلام را در كنار سنگ مزبور دضن كرديم و با خوشحالى و سرور بطرف كوضه مراجعت نمسوديم و  

از اين كرامتى كه خداوند براى امير المؤمنين عليه السّلام ضراهم كرده بود ضوا العاده خوشسوقت بسوديم، در   

ه گروهى از شيعيان برخورد كرديم كه در نماز بر جنازه حضرت شركت نكرده بودند، ما جريان اين هنگام ب

و اكرام و احسان پروردگار را در باره امير المؤمنين عليه السسّلام بسراى آنهسا      كار را براى آنان ترريح كرديم

ا كنيم، به آنها گفتيم: طبق وصيت بازگو نموديم، آنان جواب دادند: ما هم بايد مانند شما از جريان اطلاع پيد

حضرت امير محل قبر آن بزرگوار را از انظار پنهان داشتيم، آنها به سخنان ما توجهى نكردند و بطرف غريين 

 رضتند و ليكن هر چه كوشش كردند اثرى از قبر نياضتند.

   ( )اولاد امیر المؤمنین علیه السّلام5)

داراى بيست و هفت اولاد از دختر و پسر بودنسد كسه اسسامى آنسان از      ( حضرت امير المؤمنين عليه السّلام2) 

 قرار ذيل است:

حسن، حسين، زينب كبرى، و زينب صغرى مكناة بام كلثوم عليهم السلام مسادر اينسان حضسرت ضاطمسه عليهسا      

 السّلام بودند، محمدّ مكنى به ابو القاسم كه مادرش خوله دختر جعفر بن قيس از طائفه حنفيه بود.

عباس، جعفر، عثمان، و عبد اللَّه كه باتفاا برادرشان حضرت سيد الرهداء در كربلا برهادت رسسيدند و مسادر   

اينان ام البنين دختر حزام بن خالد بن دارم بود، و عباس را ابو قربه ميگفتند به جهت اينكه وى براى برادرش 

قاء هم گفته ميرد، حضرت عباس عليه السسّلام  امام حسين عليه السّلام آب حمل مى كرد و لذا به آن جناب س

در هنگام شهادت سى و چهار سال از عمر شريفش ميگذشت و داراى ضضائل و مناقبى نيز بودند، عبد اللَّسه در  

 حالى كه بيست و پنج سال از عمرش ميگذشت برهادت رسيد، و جعفر در سن نوزده سالگى شهيد شد.

 ختر ربيعه بود و اين توأما متولد شدند.عمر و رقية، مادر اين دو ام حبيب د

محمدّ اصغر مكنى به ابو بكر، و عبيد اللَّه كه در كربلا شهيد شدند و مادرشان ليلى دختر مسعود از بنسى دارم  

( رملسة  1يحيى كه مادرش اسماء بنت عميس بود و اين در كودكى قبل از شهادت پدرش از دنيا رضت. ) بود.

 روة بن مسعود ثقفى بود.كه مادرش ام سعيد دختر ع

نفيسه، ام كلثوم صغرى، و زينب صغرى، رقيه صغرى، ام هانى، ام الكرام، جمانه مكنى به ام جعفر، امامسة، ام  

سلمه، ميمونه، خديجه، و ضاطمه مادرهاى اينان همگان كنيزانى بودند كه حضرت اميسر عليسه السسّلام آنسان را     

 خريدارى كرده بودند.
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رد شده است كه حضرت ضاطمه عليها السّلام پسس از وضسات پسدر بزرگسوارش كسودكى را      در روايات شيعه وا

سقط كرد كه حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله او را محسن نام گذاشته بودند؛ بنسا بسر ايسن اولاد حضسرت     

 امير عليه السّلام بيست و هرت نفر خواهند بود.

د او هستند كه عبارت از حسنين عليهما السّلام و محمدّ و عباس أعقاب علي عليه السّلام ضقط از پنج تن از اولا

اى از آنسان قبسل از ازدواج    و از ساير ضرزندان پسر امير المؤمنين اعقابى نمانده است، زيرا عده -و عمر باشند

 از دنيا رضتند.

فر، عون اكبر، و ام زينب كبرى دختر ضاطمه را عبد اللَّه بن جعفر بن ابى طالب تزويج كرد و از وى علي، جع

 كلثوم متولد شدند، و حضرت زينب از مادرش ضاطمه عليها السّلام حديث نقل ميكند.

ام كلثوم را عمر بن خطاب تزويج كرد، علماى شيعه گويند: حضرت امير عليه السّلام با ازدواج ام كلثسوم بسه   

ى ناچار از روى ضرورت اختيسار  عمر راضى نبود و از اين موضوع امتناع شديدى داشت، و ليكن پس از مدت

 او را به عمويش عباس واگذار كرد و او ام كلثوم را بعمر تزويج نمود.

رقيه دختر حضرت امير با پسر عمويش مسلم بن عقيل تزويج كرد و از وى متولد شدند: عبسد اللَّسه و علسي و    

 محمدّ كه در كربلا شهيد شدند.

ل ازدواج نمود و از وى عبد اللَّه متولد شد كه از وى ضرزندانى زينب صغرى نيز با پسر عمويش محمدّ بن عقي

 به جاى ماندند.

ام هانى هم با پسر عموى ديگرش عبد اللَّه اكبر ضرزند عقيل ازدواج كرد و از وى ضرزندى بنسام محمسّد آورد   

ونسه بسا پسسر    ( ميم1ايسن بسانو متولسد شسد. )     كه در كربلا شهيد شد، و كودك ديگرى نيز بنام عبد الرحمن از

 عمويش اكبر بن عقيل ازدواج كرد و از وى كودكى بنام عقيل متولد شد.

 نفيسه نيز با پسر عمويش عبد اللَّه اكبر ازدواج نمود و از وى ام عقيل متولد گرديد.

خديجه با عبد الرحمن بن عقيل ازدواج كرد و از وى سعيد و عقيل متولد شدند ضاطمه با محمدّ بن ابسى سسعيد   

 قيل ازدواج كرد و از وى حميده متولد گرديد.بن ع

امامه با صلت بن عبد اللَّه بن نوضل بن حارث بن عبد المطلب ازدواج كرد و از وى نقيه متولد شد، و اين بسانو  

     در منزل صلت از دنيا رضت.
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 متن عربی کتاب اعلام الوری در بخش زندگی حضرت علی 
 [ منین علی بن أبی طالب ع]الرکن الثانی فی ذکر أمیر المؤ 

)الركن الثاني( من الكتاب ضي ذكر الإمام الأول و الوصي الأضضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع و تاريخ  

  مولده و مدة عمره و دلائل إمامته و طرف من مناقبه و يرتمل على خمسة أبواب

 ،   الباب الأول و فیه فصول

  ع الفصل الأول فی ذکر میلاده 

مِ الْفِيسلِ بِثَلسَاثِينَ سسَنَةً وَ لسَمْ     لدَِ بِمَكَّةَ ضِي الْبَيْتِ الحَْرَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الثَّالِثَ عَرَرَ مِنْ شَهْرِ اللَّهِ الْأَصَمِّ رجََبٍ بَعدَْ عَاوُ

هَذِهِ ضَضِيلَةٌ خَصلاهُ اللَّهُ تعََالَى بهَِا إجِلَْالًا لِمحََلِّهِ وَ مَنْزِلَتِهِ  يُولدَْ قطَُّ ضِي بَيْتِ اللَّهِ تعََالَى مَوْلُودٌ سِوَاهُ لَا قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ وَ

 وَ إِعْلَاءً لِقَدْرِهِ.

رِهَا وَ كَانَتْ  رُبِّيَ ضِي حجَْوَ أُمُّهُ ضَاطِمَةُ بِنْتُ أَسدَِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبدِْ مَنَافٍ وَ كَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص بِمَنْزِلَةِ الأُْمِّ وَ

 ص عِندَْ مَوْتهِسَا بِقَمِيصِسهِ   مِنْ سَابقَِاتِ الْمُؤْمِنَاتِ إِلَى الْإيِمَانِ وَ هَاجَرَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى الْمدَيِنَةِ وَ كَفَّنهََا النَّبِيُّ

بذَِلِكَ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ وَ لَقَّنهََا الْإِقْرَارَ بِولََايَةِ ابْنهَِا كَمَا اشْتَهَرَ لِيَدْرءََ بِهِ عَنهَْا هَوَاملا الْأَرْضِ وَ تَوَسلادَ ضِي قَبْرِهَا لِتَأْمَنَ 

 ضِي الرِّوَايَةِ.

  ضَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع هَاشِمِيّاً مِنْ هَاشِمِيلايْنِ وَ أوَلالَ مَنْ ولََدَهُ هَاشِمِيٌّ مَرَّتَيْنِ

  و ألقابه عالفصل الثانی فی ذکر أسمائه 

أسماؤه ضي كتب الله تعالى المنزلة كثيرة أوردها أصحابنا ضي كتبهم و كنيته المرهورة أبو الحسسن و قسد كنسي    

  أيضا بأبي الحسين و أبو السبطين و أبو الريحانتين

لَقَّبَهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ خَصلاهُ النَّبِيُّ ص بِسهِ لَملاسا    وَ كَنَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِأَبِي تُرَابٍ لَملاا رآَهُ سَاجدِاً مُعَفِّراً ضِي التُّرَابِ وَ

  قَالَ سَلِّمُوا عَلَى عَلِيٍّ بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ

و لم يجوز أصحابنا أن يطلق هذا اللفظ لغيره من الأئمة ضقالوا إنه انفرد بهذا التلقيب ضلا يجوز أن يرساركه ضسي   

ص سيد المسلمين و إمام المتقين و قائد الغر المحجلين و سيد الأوصياء و سيد  ذلك غيره و قد لقبه رسول الله

العرب و أمثال هذه كثيرة و هو أخو رسول الله ص و وزيره و وصيه و خليفته ضسي أمتسه و صسهره علسى ابنتسه      

  الزهراء البتول ضاطمة سيدة نساء العالمين و هو المرتضى و يعسوب المؤمنين

  ر وقت وفاته و مدة خلافته و تاریخ عمره عالفصل الثالث فی ذک

لَسهُ عَبسْدُ السرَّحْمَنِ بسْنُ مُلجْسَمٍ      قُبضَِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ لِتِسْعٍ بَقِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ مِنَ الهِْجْرَةِ قَتِيلسًا شسَهِيداً قَتَ  

يْلَةَ تسِْعَةَ عَرَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ يُنَادِي الصلالَاةَ الصلالَاةَ ضِي الْمسَجْدِِ الأَْعْظَمِ وَ قَدْ خَرَجَ لِصَلَاةِ الْفجَْرِ لَ -الْمُرَادِيُّ



 57 عطاردی عزیز الله به همراه ترجمه اعلام الوری طبرسی ـ   ؛ حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین علی حضرتزندگانی 

 

ضَمَكسَثَ يسَوْمَ   يْفُهُ مَسْمُوماً بِالْكُوضَةِ ضَضَرَبَهُ بِالسلايْفِ عَلَى أُمِّ رَأْسِهِ وَ قدَْ كَانَ ارْتَصَدَهُ مِنْ أوَلالِ اللَّيْلِ لذَِلِكَ وَ كَانَ سَ

يلِْ ثُملا قَضَى نحَْبَهُ وَ قسَدْ كَسانَ   التَّاسِعَ عَرَرَ وَ لَيْلَةَ الْعِرْريِنَ وَ يَوْمهََا وَ لَيْلَةَ الحَْادِي وَ الْعِرْريِنَ إِلَى نَحْوِ الثُّلُثِ مِنَ اللَّ

 قدَِ اشْتَهَرَ ضِي الرِّوَايَةِ:ضَ   يعَْلَمُ بذَِلِكَ وَ أَنَّهُ يخُْبِرُ بِهِ النَّاسَ قَبْلَ أوََانِهِ

ةً عِندَْ عَبدِْ اللَّهِ بسْنِ الْعَبلاساسِ وَ   أَنَّهُ كَانَ لَملاا دخَلََ شَهْرُ رَمَضَانَ يَتَعرََّى لَيْلَةً عِندَْ الحْسََنِ ع وَ لَيْلَةً عِندَْ الحْسَُيْنِ ع وَ لَيْلَ

يَزيِدُ عَلَى ثلََاثِ لُقَمٍ ضَقِيلَ لَهُ ضِي ذَلِكَ ضقََالَ أُريِسدُ أَنْ يسَأْتِيَنِي أَمْسرُ رَبِّسي وَ أَنسَا       الْأَصَحُّ عَبدُْ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَ كَانَ لَا

 خَمِيصٌ إِنَّمَا هِيَ لَيْلَةٌ أَوْ لَيْلَتَانِ ضأَُصِيبَ ع ضِي آخِرِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ

رُ الْمُؤْمِنِينَ ع ضِي الرَّهْرِ الَّذِي قُتلَِ ضِيهِ ضقََالَ أَتَاكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ سَسيِّدُ  وَ روََى الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ قَالَ خَطَبَنَا أَمِي

ضسِيكُمْ  ةُ ذَلِكَ أَنِّسي لسَسْتُ   الرُّهُورِ وَ أوَلالُ السلانَةِ وَ ضِيهِ تدَُورُ رحََى السُّلْطَانِ أَلَا وَ إِنَّكُمْ حَاجُّو الْعَامِ صَفًّا وَاحدِاً وَ آيَ

  قَالَ ضَهُوَ يَنْعَى نَفْسَهُ وَ نحَْنُ لَا نَدْرِي

مٍ وَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَ وَ روََى عَنْهُ جَمَاعَةٌ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا يَمْنَعُ أَشْقَاهَا أَنْ يخَْضِبهََا مِنْ ضَوْقهَِا بدَِ

  لِحْيَتِهِ

 أُملاتِسهِ مسِنَ   ي صَالِحٍ الحَْنَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيّاً يَقُولُ رَأيَْتُ النَّبِيلا ضِي مَنَامِي ضَرَكَوْتُ إِلَيْهِ مَا لَقِيتُهُ مسِنْ وَ روُِيَ عَنْ أَبِ

ذَا جَلَامِيدُ تُرْضَخُ بهَِا رءُُوسسُهُمَا قسَالَ   الأْوََدِ وَ اللَّدَدِ ضَبَكَيْتُ ضقََالَ لَا تَبْكِ يَا عَلِيُّ وَ الْتَفَتُّ ضَإِذَا رَجُلَانِ مُصَفَّدَانِ وَ إِ

  أَبُو صَالِحٍ ضَغدَوَْتُ إِلَيْهِ مِنَ الْغدَِ ضَلَقِيتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قُتلَِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع

تلَِ ضِي صَبِيحَتِهَا وَ لَمْ يَخْرُجْ إِلَى الْمسَجْدِِ لِصَلَاةِ وَ رَوَى الحْسََنُ الْبَصْرِيُّ قَالَ سَهِرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع ضِي اللَّيْلَةِ الَّتِي قُ

لَوْ قدَْ أَصْسبحَْتُ وَ أَتَساهُ ابسْنُ     اللَّيلِْ عَلَى عَادَتِهِ ضقََالَتْ لَهُ أُمُّ كُلْثُومٍ ابْنَتُهُ مَا هذََا الَّذِي قدَْ أَسهَْرَكَ ضقََالَ إِنِّي مَقْتُولٌ

 مُسروُا جَعسْدَةَ   لصلالَاةِ ضَمرََى غَيْرَ بَعِيدٍ ثُملا رَجَعَ ضقََالَتْ لَهُ أُمُّ كُلْثُومٍ مُرْ جَعْدَةَ ضَلْيُصلَِّ بِالنَّاسِ قسَالَ نَعسَمْ  النَّبلااحِ ضنَذَنَهُ بِا

لَيْلَتَهُ كُلَّهَا يَرْصُدُهُ ضَلَملاسا بسَرَدَ السلاسحَرُ     لِيُصَلِّيَ ثُملا قَالَ لَا مَفَرَّ مِنَ الأْجَلَِ ضَخَرَجَ إِلَى الْمسَجْدِِ ضَإِذَا هُوَ بِالرَّجلُِ قدَْ سَهِرَ

  نَامَ ضحََرَّكَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرجِْلِهِ وَ قَالَ لَهُ الصلالَاةَ ضقََامَ إِلَيْهِ ضَضَرَبَهُ

وَ النَّظَرَ إِلَى السلامَاءِ وَ هُوَ يَقُولُ وَ اللَّهِ مَا   خُروُجَوَ رُوِيَ ضِي حدَيِثٍ آخَرَ أَنَّهُ ع سَهِرَ ضِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَ كَانَ يُكْثِرُ الْ

  شدَلا إِزَارَهُ وَ خَرَجَ وَ هُوَ يَقُولُكَذَبْتُ وَ لَا كُذِبْتُ وَ إِنَّهَا اللَّيْلَةُ الَّتِي وُعدِْتُ بهَِا ثُملا يُعَاوِدُ مَضجَْعَهُ ضَلَملاا طَلَعَ الْفَجْرُ 

 حَيَازِيمَكَ لِلْمَوْتِ ضَإِنَّ الْمَوْتَ آتِيكَا             وَ لَا تجَْزَعْ مِنَ الْمَوْتِ إِذَا حلََّ بِوَادِيكَااشدُْدْ           

نَّهَا صَوَائِحُ تَتْبَعهُسَا  عُوهُنَّ ضَإِضَلَملاا خَرَجَ إِلَى صحَْنِ الدلاارِ اسْتَقْبَلَتْهُ الْإِولازُ ضَصحِْنَ ضِي وجَْهِهِ ضجََعَلُوا يطَْرُدُونهَُنَّ ضَقَالَ دَ 

  النَّوَائِحُ ثُملا خَرَجَ ضأَُصِيبَ ع
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 سَنَةً عَرَرَتهَُا قَبلَْ الْبِعْثَةِ آمسَنَ  وَ كَانَ سِنُّهُ يَوْمَ اسْترُهْدَِ ثَلَاثاً وَ سِتِّينَ سَنَةً وَ كَانَ مُقَامُهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ثَلَاثاً وَ ثلََاثِينَ

سسْلَمْتُ يسَوْمَ   رِ سِنِينَ ضَقدَْ صحَلاتِ الرِّوَايَةُ عَنْ حَبلاةَ الْعُرَنِيِّ عَنْهُ قَالَ: بُعِثَ النَّبسِيُّ ص يسَوْمَ السْإِثْنَيْنِ وَ أَ   وَ هُوَ ابْنُ عرَْ

 الثَّلَاثَاءِ.

سِنِينَ وَ عَاشَ بَعدَْ مَا قُبضَِ النَّبسِيُّ ثَلسَاثِينَ سسَنَةً إِلَّسا      وَ بَعدَْ الْبِعْثَةِ بِمَكَّةَ ثلََاثَ عَرْرَةَ سَنَةً وَ بِالْمدَيِنَةِ بَعدَْ الهِْجْرَةِ عَرْرَ

إِلَى الْغَريِلايْنِ مِنْ نجََفِ الْكُوضَةِ وَ خَمسَْةَ أَشْهُرٍ وَ أَيلااماً وَ تَوَلَّى غسُْلَهُ وَ تَكْفِينَهُ ابْنَاهُ الحْسََنُ وَ الحْسَُيْنُ بأَِمْرِهِ وَ حَمَلَاهُ 

مَيلاةَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنَّهسُمْ  نَاكَ لَيْلًا وَ عَملايَا مَوْضِعَ قَبْرِهِ بِوَصِيلاتِهِ لَهُمَا ضِي ذَلِكَ الْمَكَانِ كَانَ يعَْلَمُ مِنْ دوَْلَةِ بَنِي أُدَضَنُوهُ هُ

مْ يَزَلْ مخَْفِيّاً حَتَّى دَلَّ عَلَيْسهِ الصلاسادِاُ ع ضسِي الدلاولَْسةِ     لَا يَنْتهَُونَ عَملاا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ مِنْ قَبِيحِ الْأَضعَْالِ وَ لَنِيمِ الخْلَِالِ ضَلَ

 الْعَبلااسِيلاةِ وَ زَارَهُ عِندَْ وُروُدِهِ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ وَ هُوَ بِالحِْيرَةِ

  الباب الثاني ضي ذكر النصوص الدالة على أنه هو الإمام بعد النبي بلا ضصل

اب أنه قد ثبت بالدلالة القاطعة وجوب الإمامة ضي كل زمان لكونها لطفا ضي ضعل الذي يجب تقديمه ضي هذا الب

ضرورة عند وجود الرئيس المهيب يكثر الصلاح من النساس و يقسل     الواجبات و الامتناع من المقبحات ضإنا نعلم

تسه و ثبست   الفساد و عند عدمه يكثر الفساد و يقل الصلاح منهم بل يجب ذلك عند ضعف أمره مسع وجسود غيب  

أيضا وجوب كونه معصوما مقطوعا على عصمته لأن جهة الحاجة إلى هسذا السرئيس هسي ارتفساع العصسمة عسن       

الناس و جواز ضعل القبيح منهم ضإن كان هو غير معصوم وجب أن يكون محتاجا إلى رئيس آخر غيره لأن علسة  

جوب ما لا نهاية له من الأئمة أو الانتهاء إلى الحاجة إليه قائمة ضيه و الكلام ضي رئيسه كالكلام ضيه ضيؤدي إلى و

إمام معصوم و هو المطلوب ضإذا ثبت وجوب عصمة الإمام و العصمة لا يمكسن معرضتهسا إلا بسإعلام الله سسبحانه     

السالم بالسرائر و الضمائر و لا طريق إلى ذلك سواه ضيجب النص من الله سسبحانه عليسه علسى لسسان نبسي مؤيسد       

ار معجز دال على إمامته و إذا ثبت هذه الجملة القريبة التي لا تحتاج ضيها إلى تسدقيق كثيسر   بالمعجزات أو إظه

سبرنا أحوال الأمة بعد وضاة النبي ضوجدناهم اختلفوا ضي الإمام بعده على أقوال ثلاثة ضقالت الريعة الإمسام بعسده   

لعباس بالنص أو الميراث و قال الباقون من ص أمير المؤمنين ع بالنص على إمامته و قالت العباسية الإمام بعده ا

الأمة الإمام بعده أبو بكر و كل من قال بإمامة أبي بكر و العباس أجمعسوا علسى أنهمسا لسم يكونسا مقطوعسا علسى        

عصمتهما ضخرجا بذلك من الإمامة لما قدمناه و وجب أن يكون الإمام بعده أمير المؤمنين ع بالنص الحاصل من 

يه و الإشارة إليه و إلا كان الحق خارجا عن أقوال جميع الأمة و ذلك غير جائز بالاتفاا بيننا جهة الله سبحانه عل

 و بين مخالفينا ضهذا هو الدليل العقلي على كونه منصوصا عليه.

و أما الأدلة السمعية على ذلك ضقد استوضاها أصحابنا رضي الله عنهم قديما و حديثا ضي كتبهم لا سيما ما ذكسره  

الأجل المرتضى علم الهدى ذو المجدين قدس الله روحه ضي كتاب الراضي ضي الإمامة ضقد اسستولى علسى    السيد
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و غار ضي ذلك و أنجد و صوب و ارشد و بلغ غاية الاستيفاء و الاستقصاء و أجاب على شسبه المخسالفين    الأمد

ضسة المسؤمنين جسزاءه و نحسن نسذكر      التي عولوا على اعتمادها و اجتهدوا ضي إيرادها أحسن الله عن الدين و كا

 الكلام ضي ذلك على سبيل الاختصار و الإجمال دون البسط و الإكمال.

ضنقول إن الذي دل على أن النبي نص على أمير المؤمنين ع بالإمامة بعده بلا ضصل و دل على ضرض طاعته على 

الآخر القول ضأمسا السنص السدال     كل مكلف قسمان أحدهما يرجع إلى الفعل و إن كان يدخل ضيه أيضا القول و

على إمامته بالفعل و القول ضهو أضعال النبي ص المبينة لأمير المؤمنين ع من جميع الأمة الدالسة علسى اسستحقاقه    

التعظيم و الإجلال و التقديم التي لم تحصل و لا بعضها لأحد سواه و ذلك مثل إنكاحه ابنته الزهراء سيدة نسساء  

اه بنفسه و أنه لم يندبه لأمر مهم و لا بعثه ضي جيش قط إلى آخر عمره إلا كان هو الوالي العالمين و مؤاخاته إي

عليه المقدم ضيه و لم يول عليه أحدا من أصحابه و أقربيه و أنه لم ينقم عليه شينا من أمره مع طول صحبته إيساه  

كبير هذا مع كثرة مسا عاتسب سسواه مسن     و لا أنكر منه ضعلا و لا استبطأه و لا استزاده ضي صغير من الأمور و لا 

أصحابه إما تصريحا و إما تلويحا و أما ما يجري ضي هذه الأضعال من الأقوال الصادرة عنه ص الدالة على تمييزه 

 ممن سواه المنبنة عن كمال عصمته و علو رتبته ضكثيرة.

لِيٌّ ع يُقَاتلُِ الْقَوْمَ حَتَّى ضَضلا جَمْعهَُمْ وَ انْهَزَمُوا ضَقَالَ جَبْرَئِيسلُ  قَوْلُهُ ص يَوْمَ أحُدٍُ وَ قدَِ انهَْزَمَ النَّاسُ وَ بَقِيَ عَ منها:

 إِنَّ هذََا هِيَ الْمُؤَاسَاةُ ضقََالَ ص لِجَبْرَئِيلَ عَلِيٌّ مِنِّي وَ أَنَا مِنْهُ ضَقَالَ جَبْرَئِيلُ وَ أَنَا مِنْكُمَا

 لنبي ضي آية المباهلة بقوله وَ أَنْفسَُنا.ضأجراه مجرى نفسه كما جعله الله سبحانه نفس ا

خلُِقسْتُ أَنسَا وَ عَلسِيٌّ مسِنْ      قَوْلُهُ لِبُريَْدَةَ لَا تُبْغضِْ عَلِيّاً ضَإِنَّهُ مِنِّي وَ أَنَا مِنْهُ إِنَّ النَّاسَ خُلِقُوا مِنْ أَشْجَارٍ شَتَّى وَ و منها:

 شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ

 الحَْقِّ وَ الحَْقُّ مَعَ عَلِيٍّ يدَُورُ حَيْثُمَا دَارَقَوْلُهُ عَلِيٌّ مَعَ  و منها:

 مَعسِي مسِنْ هسَذَا    مَا اشْتهََرَتْ بِهِ الرِّوَايَةُ مِنْ حدَيِثِ الطَّائِرِ وَ قَوْلُهُ اللَّهُملا ائْتِنِي بأِحََبِّ خلَْقِسكَ إِلَيْسكَ يأَْكسُلْ    وَ مِنهَْا:

  الطَّائِرِ ضجََاءَ عَلِيٌّ ع

ي زوَلاجْتُكِ أَقْدَمهَُمْ سِلْماً قَوْلُهُ ص لِابْنَتِهِ الزَّهْرَاءِ لَملاا عَيلارَتهَْا نسَِاءُ قُريَْشٍ بِفَقْرِ عَلِيٍّ أَ مَا تَرْضَيْنَ يَا ضَاطِمَةُ أَنِّ وَ مِنهَْا:

ةً ضَاخْتَارَ مِنهُْمْ أَبَاكِ ضجََعَلَهُ نَبِيّاً وَ اطَّلَعَ عَلَيهِْمْ ثَانِيَسةً  وَ أَكْثَرَهُمْ عِلْماً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ اطَّلَعَ عَلَى أَهلِْ الْأَرْضِ اطِّلَاعَ

كَرَامَةِ اللَّهِ إيِلااكِ زوَلاجَسكِ  وَ اخْتَارَ مِنهُْمْ بَعْلَكِ ضجََعَلَهُ وَصِيّاً وَ أوَحَْى إِلَيلا أَنْ أُنْكِحَكِ أَ مَا عَلِمْتِ يَا ضَاطِمَةُ أَنَّكِ بِ

ا ضَاطِمَةُ إِنَّ لعَِلِيٍّ مْ حِلْماً وَ أَكْثَرَهُمْ عِلْماً وَ أَقْدَمهَُمْ سِلْماً ضَضَحِكَتْ ضَاطِمَةُ وَ اسْتَبرَْرَتْ ضقََالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأَعْظَمهَُ

الدُّنْيَا وَ النْخِرَةِ لسَيْسَ ذَلسِكَ لِغَيْسرِهِ مسِنَ      ثَمَانِيَةَ أَضْرَاسٍ قَوَاطِعَ لَمْ تجُْعلَْ لأِحَدٍَ مِنَ الأْوَلالِينَ وَ النْخِريِنَ هُوَ أخَِي ضِي

أخَُوهُ الْمُزيَلانُ بِالْجَنَاحَيْنِ ضسِي  النَّاسِ وَ أَنْتِ يَا ضَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نسَِاءِ أَهلِْ الجَْنَّةِ زوَجَْتُهُ وَ سِبطَْا الرَّحْمَةِ سِبطَْايَ ولُْدُهُ وَ 
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بِي كَةِ حَيْثُ يرََاءُ وَ عِنْدَهُ عِلْمُ الأْوَلالِينَ وَ النْخِريِنَ وَ هُوَ أوَلالُ مَنْ آمَنَ بِي وَ آخِرُ النَّاسِ عهَدْاً الجَْنَّةِ يَطِيرُ مَعَ الْمَلَائِ

  وَ هُوَ وَصِيِّي وَ وَارِثُ الْوَصِيِّينَ

  لعِْلْمَ ضَلْيأَْتِ مِنَ الْبَابِقَوْلُهُ أَنَا مدَيِنَةُ العِْلْمِ وَ عَلِيٌّ بَابهَُا ضَمَنْ أَرَادَ ا وَ مِنهَْا:

أَلْنَاهُ مَا الَّسذِي عهَسِدَ إِلَيْسكَ قسَالَ     مَا روََاهُ عَبدُْ اللَّهِ بْنُ مسَْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اسْتَدْعَى عَلِيّاً ضخََلَا بِهِ ضَلَملاا خَرَجَ إِلَيْنَا سَ

 . كلُِّ بَابٍ أَلْفَ بَابٍعَلَّمَنِي أَلْفَ بَابٍ مِنَ العِْلْمِ ضَتَحَ لِي بِ

  أنه جعل محبته علما على الإيمان و بغضه علما على النفاا و منها:

 .  قَوْلُهُ ضِيهِ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَ لَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَاضِقٌ

 أنه جعل ولايته علما على طيب المولد و عداوته علما على خبث المولد و منها:

روََاهُ   ضَاعْلَمُوا أَنَّهُ لِغَيلاهٍ بُوروُا أوَلَْادَكُمْ بحُِبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع ضَمَنْ أحََبلاهُ ضَاعْلَمُوا أَنَّهُ لِرِشْدَةٍ وَ مَنْ أَبْغَضَهُبِقَوْلِهِ 

ع قَالَ سَسمِعْتُ رَسسُولَ اللَّسهِ ص يقَُسولُ لعَِلسِيٍّ ع: أَ لسَا        جَابِرُ بْنُ عَبدِْ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْهُ وَ روََى عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ

وَاحِدَةٍ ضَفَضَلَتْ مِنهَْا ضَضْلَةٌ أَسُرُّكَ أَ لَا أَمْنحَُكَ أَ لَا أُبرَِّرُكَ ضقََالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خلُِقْتُ أَنَا وَ أَنْتَ مِنْ طِينَةٍ 

بأَِسْمَاءِ آبسَائهِِمْ  عَتَنَا ضَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دُعِيَ النَّاسُ بأَِسْمَاءِ أُملاهَاتهِِمْ سِوَى شِيعَتِنَا ضَإِنَّهُمْ يُدْعَوْنَ ضخَلََقَ اللَّهُ مِنهَْا شِي

  لِطِيبِ مَولِْدِهِمْ

خَيْرُ الْبَرَرِ ضَمَنْ أَبَى ضَقسَدْ كفََسرَ مَعَاشِسرَ الأَْنْصَسارِ      وَ روُِيَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ كَانَ يدَُورُ ضِي سِكَكِ الْأَنْصَارِ وَ يَقُولُ عَلِيٌّ

  بُوروُا أوَلَْادَكُمْ عَلَى حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع ضَمَنْ أَبَى ضَانْظُروُا ضِي شأَْنِ أُمِّهِ

قِياَمَةِ دُعِيَ النَّساسُ كلُُّهسُمْ بأَِسسْماَئهِِمْ مسَا خلَسَا شسِيعَتَناَ ضسَإِنَّهُمْ        عَنِ ابْنِ عَبلااسٍ أَنَّ النَّبِيلا ص قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْ وَ مِنهَْا:

  يُدْعَوْنَ بِأَسْمَاءِ آبَائهِِمْ لِطِيبِ مَوَالِيدِهِمْ

سسَبْعُونَ ألَْفساً بِلسَا     روََاهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْهُ ص يدَخْلُُ الجَْنَّةَ مِنْ أُملاتسِي   أنه جعله و شيعته الفائزون و منها: و منها:

 .  حسَِابٍ عَلَيهِْمْ وَ لَا عَذَابٍ ثُملا الْتَفَتَ إِلَى عَلِيٍّ ع ضقََالَ هُمْ شِيعَتُكَ وَ أَنْتَ إِمَامهُُمْ

  أَنَّهُ سدَلا الأَْبْوَابَ ضِي الْمسَجِْدِ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ ع و منها:

ضَقَالَ أيَُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تعََالَى أَمَرَ مُوسَى بْنَ عِمْسرَانَ أَنْ يَبْنسِيَ مسَسْجدِاً طسَاهِراً لسَا       روََى أَبُو رَاضِعٍ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ

إِلَّسا أَنسَا وَ عَلسِيٌّ وَ    ا يسَْسكُنُهُ  يَسْكُنُهُ إِلَّا هُوَ وَ هَارُونُ وَ ابْنَا هَارُونَ شَبِيرٌ وَ شَبلارُ وَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنسِيَ مسَسْجدِاً لسَ   

رجَْتَ عَملاسكَ وَ أَسسْكَنْتَ   الحْسََنُ وَ الحْسَُيْنُ وَ سدَلا الأَْبْوَابَ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ ضَخَرَجَ حَمْزَةُ يَبْكِي ضقََالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أخَْ

ضقََالَ بَعضُْ أَصحَْابِهِ وَ قِيلَ هُوَ أَبُو بَكْرٍ دَعْ لِي كُولاةً  -لَّهَ أَسْكَنَهُابنَْ عَمِّكَ ضقََالَ مَا أَنَا أَخْرجَْتُكَ وَ أَسْكَنْتُهُ وَ لَكنَِّ ال

 قَالَ لَا وَ لَا رَأْسَ إِبْرَةٍ أَنْظُرْ ضِيهَا

  بَ عَلِيٍ. وَ روََى زيَدُْ بْنُ أَرْقَمَ عَنْ سَعدِْ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: سدَلا رَسُولُ اللَّهِ ص الأَْبْوَابَ إِلَّا بَا



 61 عطاردی عزیز الله به همراه ترجمه اعلام الوری طبرسی ـ   ؛ حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین علی حضرتزندگانی 

 

  . و إلى هذا أشار السيد الحميري ضي قصيدته المذهبة بقوله

  صهر النبي و جاره ضي مسجد             طهر يطيبه الرسول مطيب          

  سيان ضيه عليه غير مذمم             ممراه إن جنبا و إن لم يجنب             

ظاهرة التي جاءت به الأخبار المتظاضرة و لا يخسالف ضيهسا ولسي و لا    و أمثال ما ذكرناه من الأضعال و الأقوال ال .

عدو كثير يطول هذا الكتاب بذكرها و إنما شهدت هذه الأضعال و الأقوال باستحقاقه الإمامسة و دلست علسى أنسه     

ديد أحق بمقام الرسول و الأولى بالإمامة و الخلاضة من جهة أنها إذا دلت على الفضل الأكيد و الاختصاص الرس 

و علو الدرجة و كمال المرتبة علم ضرورة أنها أقوى الأسباب و الوصلات إلى أشرف الولايات لأن الظاهر ضي 

العقل أن من كان أبهر ضضلا و أجل شأنا و أعلى ضي الدين مكانا ضهو أولى بالتقديم و أحق بالتعظيم و الإمامسة و  

كان أجل قدرا ضي الدين و أضضل و أشرف على اليقسين  خلاضة الرسول و هي أعلى منازل الدين بعد النبوة ضمن 

و أثبت قدما و أوضر حظا ضيه ضهو أولى بها و من دل على ذلك من حاله دل على إمامته و لأن العادة قد جسرت  

ضيمن يرشح لجليل الولايات و يؤهل لعظيم الدرجات أن يصنع به بعض مسا تقسدم ذكسره يبسين ذلسك أن بعسض       

عال و أقوال ضي بعض أصحابه طول عمره و ولايته يدل على ضضل شديد و قرب منه ضي الملوك لو تابع بين أض

المودة و المخالطة و الاتحاد لكان عند أرباب العادة بهذه الأضعال مرشحا له لأضضل المنازل و أعلى المراتب بعده 

د من دلالة القول لأنه أبعسد  و دالا على استحقاقه لذلك و قد قال قوم من أصحابنا إن دلالة العقل ربما كانت آك

ضيحتمسل    من الربهة و أوضح ضي الحجة من حيث إن ما يختص بالفعل لا يدخله المجاز و لا التأويل و أما القسول 

 ضروبا من التأويل و يدخله المجاز و بالله التوضيق.

علسم سسامعوه مسن    و أما النص المختص بالقول ضينقسم قسمين النص الجلي و النص الخفي ضالنص الجلي هو مسا  

الرسول مراده منه ضرورة و إن كنا نعلم الآن ثبوته و المراد به استدلالا و هو النص الذي ضيه التصريح بالإمامة 

 و الخلاضة

  مِثلُْ قَوْلِهِ: سَلِّمُوا عَلَى عَلِيٍّ ع بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ

  لِيفَتِي ضِيكُمْ مِنْ بَعدِْي ضَاسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِيعُوهُمرُِيراً إِلَيْهِ وَ آخذِاً بِيدَِهِ: هذََا خَ وَ قَوْلِهِ

  وَ قَوْلِهِ ص لأُِمِّ سَلَمَةَ: اسْمَعِي وَ اشهْدَِي هذََا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ سَيِّدُ الْوَصِيِّينَ

رْبَعُونَ رجَُلًا يَوْمَنِذٍ يَزيِدُونَ رجَُلًا أوَْ يَنْقُصُونَ رجَُلسًا  وَ قَوْلِهِ حِينَ جَمَعَ بَنِي عَبدِْ الْمطَُّلِبِ ضِي دَارِ أَبِي طَالِبٍ وَ هُمْ أَ

 وَ قدَْ كَانَ الرَّجلُُ مِنهُْمْ يأَْكلُُ ضِيمَا ذَكَرَهُ الرُّوَاةُ وَ قدَْ صَنَعَ لهَُمْ ضخَذَِ شَاةٍ مَعَ مدٍُّ مِنَ الْبُرِّ وَ أَعدَلا لهَُمْ صَاعاً مِنَ اللَّبَنِ

كَ الْيسَِسيرِ حَتَّسى   ي مقََامٍ وَاحدٍِ وَ يرَْرَبُ الْقِرْبَةَ مِنَ الرَّرَابِ ثُملا أَمَرَ بِتَقدْيِمِهِ لهَُمْ ضأََكَلَتِ الْجَمَاعَةُ مِنْ ذَلسِ الجْذََعَةَ ضِ

 تَمَلَّوْا مِنْهُ وَ لَمْ يُبَيلانْ مَا أَكَلُوهُ وَ مَا شَرِبُوهُ ضِيهِ.
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ةً ضقََالَ وا وَ روَوُا يَا بَنِي عَبدِْ الْمطَُّلِبِ إِنَّ اللَّهَ قدَْ بَعَثَنِي إِلَى الخْلَْقِ كَاضَّةً وَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ خَاصلاثُملا قَالَ لهَُمْ بَعدَْ أَنْ شَبِعُ

تسَيْنِ ضسِي الْمِيسزَانِ تَمْلِكسُونَ بهِسَا      وَ أَنْذِرْ عرَِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَ أَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى كَلِمَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ عَلسَى اللِّسَسانِ ثَقِيلَ  

ارِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنِّي الْعَرَبَ وَ الْعجََمَ وَ تَنْقَادُ لَكُمْ بِهِمَا الْأُمَمُ وَ تدَخُْلُونَ بِهِمَا الجَْنَّةَ وَ تَنجُْونَ بِهِمَا مِنَ النَّ

إِلَى هذََا الْأَمْرِ وَ يُؤَازِرُنِي عَلَى الْقِيَامِ بِهِ حَتَّى يَكُونَ أخَِي وَ وَصِيِّي وَ وَزِيرِي وَ وَارِثِي وَ رَسُولُ اللَّهِ ضَمَنْ يُجِيبُنِي 

رِ ضَقسَالَ اجْلسِسْ   ذَا السْأَمْ خَلِيفَتِي مِنْ بَعدِْي ضَلَمْ يجُِبْ أحَدٌَ مِنهُْمْ ضقََامَ عَلِيٌّ ع ضقََالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أؤَُازِرُكَ عَلَى هَ

كُ الْيَوْمَ إنْ دخََلْتَ ضَأَنْتَ أخَِي وَ وَصِيِّي وَ وَارِثِي وَ خَلِيفَتِي مِنْ بَعدِْي ضَنهَضََ الْقَوْمُ وَ هُمْ يَقُولُونَ لِأَبِي طَالِبٍ تُهْتَ

  أخَِيكَ قدَْ جَعلََ ابْنَكَ أَمِيراً عَلَيْكَ  ضِي ديِْنِ ابْنِ

الأستاد أبو سعيد الخركوشي و إمسام أصسحاب الحسديث النيرسابوري ضسي تفسسيره و هسذا         و قد أورد هذا الخبر

الضرب من النص قد تفرد بنقله الريعة الإمامية خاصة و إن كان بعسض مسن لسم يفطسن لمسا عليسه مسن أصسحاب         

ن الحديث أن يروي شينا منه ضأما الدلالة على تصحيح هذا السنص ضقسد سسطرها أصسحابنا ضسي كتسبهم و رووا مس       

الكلام ضي إثباته و إبطال ما خرج المخالفون ضيه ربما بلغ حجم كتابنا هسذا و أكثسر ضمسن أراد تحقيسق أبوابسه و      

  التغلغل ضي شعابه ضعليه بالكتاب الراضي ضإنه يررف منه على ما لا يمكن المزيد عليه

 [ ]فصل فی النص الخفی على إمامته 

ص الخفي ضهو ما لا يقطع على أن سامعيه علموا النص عليه بالإمامة )ضصل( و أما النص الذي تسميه أصحابنا الن 

منه ضرورة و إن كان لا يمتنع أن يكونوا يعلمونه كذلك أو علموه استدلالا من حيث اعتبار دلالة اللفظ و أمسا  

 نحن ضلا نعلم ثبوته و المراد به إلا استدلالا و هذا الضرب من النص على ضربين قرآني و أخباري.

يُؤْتسُونَ  ا النص من القرآن قوله سبحانه إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُسولُهُ وَ الَّسذيِنَ آمَنُسوا الَّسذيِنَ يُقِيمسُونَ الصلاسلاةَ وَ       ضأم

 الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ.

ق و وجه الاستدلال من هذه الآية أنه قد ثبست أن المسراد بلفظسة ولسيكم المسذكور ضسي الآيسة مسن كسان المتحقس          

بتدبيركم و القيام بأموركم و تجب طاعته عليكم بدلالة أنهم يقولون ضي السلطان إنه ولسي أمسر الرعيسة و ضسيمن     

يرشح للخلاضة و أنه ولي عهد المسلمين و ضيمن يملك تدبير نكاح المرأة أنه وليها و ضسي عصسبة المقتسول أنهسم     

 أولياء الدم من حيث كانت إليه المطالبة بالدم و العفو.

كان حقيقته ضسي اللغسة ذلسك ضالسذي يسدل       قال المبرد ضي كتابه الولي هو الأولى و الأحق و مثله المولى ضإذاو 

على أنه المراد ضي الآية قد ثبت أن المراد بالذين آمنوا ليس هو جميعهم بل بعضهم و هو مسن كسان لسه الصسفة     

الصفة لم تثبست لغيسر أميسر المسؤمنين ع      المخصوصة التي هي إيتاء الزكاة ضي حال الركوع و قد علمنا أن هذه

ضإذا ثبت توجه الآية إلى بعض المؤمنين دون جميعهم و نفى سبحانه ما أثبته عمن عسدا المسذكورة بلفظسة إنمسا     
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لأنها مخصصة لما ذكرنا ضيه لما لم يذكر تبينه قولهم إنما الفصاحة ضي الرعر للجاهلية يريدون نفي الفصاحة عن 

المحققون البصريون يريدون نفي التدقيق من غيرهم و إنما أكلت رغيفا يريدون نفى أكل  غيرهم و إنما النحاة

أكثر من رغيف ضيجب أن يكون المراد بلفظة ولي ضي الآية ما يرجع إلى معنى الإمامة و الاختصساص بالتسدبير   

ون كلهم مرتركون ضي لأن ما تحتمله هذه اللفظة من الموالاة ضي الدين و المحبة لا تخصيص ضي ذلك و المؤمن

معناه ضقد قال الله سبحانهي و المؤمنون بعضهم أولى ببعض ضإذا ثبت ذلك ضالذي يدل على توجيسه لفسظ الَّسذيِنَ    

آمَنُوا إلى أمير المؤمنين ع أشياء منها ورود الخبر ضسي ذلسك بنقسل طسائفتين مختلفتسين و مسن طريسق العامسة و         

 صدقه بخاتمه ضي حال ركوعه و القصة ضي ذلك مرهورة.الخاصة أن الآية ضي أمير المؤمنين عند ت

أن الأمة قد اجتمعت على توجهها إليه ع لأنها بين قائلين قائل يقول إن المراد بها جميع المؤمنين السذي   و منها:

 هو أحدهم و قائل يقول إنه المختص بها.

ة يسذهب إلسى أنسه ع هسو المسراد بهسا و       أن كل من ذهب إلى أن المراد بالآية ما ذكرناه من معنى الإمام و منها:

المقصود و يدل على أن المختص بالآية هو دون غيره أن الإمامة إذا بطل ثبوتها لأكثر من واحد ضي الزمسان و  

اللفظة مقتضية   اقتضت اللفظة الإمامة و توجهت إليه بما قدمناه ثبت أنه المنفرد بها و لأن كل من ذهب إلى أن

 و ما يورد ضي هذا الدليل من الأسنلة و الجوابات ضموضعها الكتب الكبارللإمامة ضرده بموجبها 

 [ ]فصل فی النص عن طریق الأخبار الدالة على إمامته ع 

 )فصل( و أما النص من طریق الأخبار 

  ضَمِثلُْ قَوْلِهِ ص يَوْمَ غدَِيرِ خُمٍّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ ضهَذََا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ

  نْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىوَ قَوْلِهِ أَ

ضهذان الخبران مما رواهما الريعي و الناصبي تلقته الأمة بالقبول على اختلاضها ضي النحل و تباينها ضي المسذاهب  

 و إن كانوا قد اختلفوا ضي تأويله و اعتقاد المراد به ضأما وجه الاستدلال بخبر الغدير ضفيه طريقسان أحسدهما أن  

  نقول

كُمْ ضَلَملاا أَجَابُوهُ بسِالاعْتِرَافِ  إِنَّ النَّبِيلا قَرَّرَ أُملاتَهُ ضِي ذَلِكَ الْمقََامِ عَلَى ضَرْضِ طَاعَتِهِ ضقََالَ أَ لسَْتُ أوَْلَى بِكُمْ مِنْ أَنْفسُِ

وَ ضسِي   -لَى مسَا تقَسَدلامَ وَ مسَنْ كُنسْتُ مَولْسَاهُ ضهَسَذَا مَولْسَاهُ       وَ قَالُوا بَلَى رَضَعَ بِيدَِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ ع وَ قَالَ عَاطِفاً عَ

   مَنْ خذََلَهُروَِايَاتٍ أُخَرَ ضعََلِيٌّ مَوْلَاهُ اللَّهُملا وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ اخذُْلْ

ى التي قدمها و هو أن لفظة مولى تحتمل معنى أولى و إن كسان  . ضأتى ع بجملة تحتمل لفظها معنى الجملة الأول

تحتمل غيره ضيجب أن يكون أراد بها المعنى المتقدم على مقتضى استعمال أهل اللغة و إذا كانست هسذه اللفظسة    

ميت تفيد معنى الإمامة بدلالة أنهم يقولون السلطان أولى بإقامة الحدود من الرعية و المولى أولى بعبده و ولد ال
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بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفسُهِِمْ لا خلاف بسين المفسسرين أن المسراد أنسه       أولى بميراثه من غيره و قوله سبحانه النَّبِيُّ أوَْلى

أولى بتدبير المؤمنين و الأمر و النهي ضيهم من كل أحد منهم و إذا كان النبي أولى بالخلق من أنفسهم من حيث 

حق بتدبيرهم و أمرهم و نهيهم و تصرضهم بلا خلاف وجب أن يكسون مسا أوجبسه    كان مفترض الطاعة عليهم و أ

مفترضة عليهم و أمره و نهيه مما يجب نفوذه ضيهم   لأمير المؤمنين ع ضيكون أولى بالمؤمنين من حيث إن طاعته

وجسب أن يكسون   و ضرض الطاعة يتحقق بالتدبير من هذا الوجه لا يكون إلا النبي أو الإمام ضإذا لم يكسن ع نبيسا   

 إماما.

و أما الطريقة الأخرى ضي الاستدلال بهذا الخبر ضهي أن لا نبني الكلام على المقدمة و تستدل بقولسه مسن كنست    

مولاه من غير اعتبار ما قبله ضنقول معلوم أن النبي أوجب لأمير المؤمنين أمرا كان واجبا له لا محالة ضيجسب أن  

سام و ما يصح كون النبي مختصا به منها و ما لا يصح و ما يجسوز أن يوجبسه   يعتبر ما يحتمله لفظة مولى من الأق

لغيره ضي تلك الحالة و ما لا يجوز و جميع ما يحتمله لفظة مولى ينقسم إلى أقسسام منهسا مسا لسم يكسن ع و هسو       

 المعتق و الحليف لأنه لم يكن حليفا لأحد و الحليف الذي يحالف قبيله و ينسب إليهم ليتعزز بهم.

ما كان ع و معلوم لكل أحد أنه لم يرده و هو المعتق و الجار و الصهر و الحليسف و الإمسام إذا عسد مسن      و منها:

 أقسام المولى و ابن العم.

ما كان و معلوم بالدليل أنه لم يرده و هو ولاية الدين و النصرة ضيه و المحبة أو ولاء العتق و ممسا يسدل    و منها:

ل عاقل يعلم من دينه ص وجسوب مسوالاة المسؤمنين بعضسهم بعضسا و نطسق القسرآن        على أنه لم يرده ذلك أن ك

بذلك و كيف يجوز أن يجمع ذلك الجمع العظيم ضي مثل تلك الحال و يخطب على المنبر المعمول من الرحال 

 ليعلم الناس من دينه ما يعلمونه ضرورة.

ل الرريعة و بعدها و يبطل ذلك أيضا ما جاء ضسي  و كذلك ولاء العتق ضإنهم يعلمون أن ولاء العتق لبني العم قب

 الرواية من مقالة عمر بن الخطاب له ع: بخ بخ يا علي أصبحت مولاي و مولى كل مؤمن و مؤمنة.

ما كان حاملا له و يجب أن يريده و هو الأولى بتدبير الأمة و أمرهم و نهيهم لأنا إذا أبطلنا جميع الأقسام  و منها:

ل أن يخلو كلامه من معنى ]أو[ ضائدة و لم يبق إلا هذا القسم ضيجب أن يريسده و قسد بينسا أن    و علمنا أنه يستحي

من كان بهذه الصفة ضهو الإمام المفترض الطاعة و أما استيفاء الكلام ضيه ضفي الكتب الكبار )ضصسل( و أمسا     كل

 الاستدلال بالجزء الآخر و هو

  ونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيلا بَعدِْيقَوْلُهُ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُ
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ضإنه يدل على النص من وجهين أحدهما أن هذا القول يقتضي حصول جميع منسازل هسارون مسن موسسى لأميسر      

المؤمنين من النبي إلا ما خصه الاستثناء المنطوا به ضي الخبر مسن النبسوة و مسا جسرى مجسرى الاسستثناء و هسو        

 سب.العرف من إخوة الن

و قد علمنا أن من منازل هارون من موسى هي الرركة ضي النبوة و إخوة النسب و التقدم عنسده ضسي الفضسل و    

المحبة و الاختصاص على جميع قومه و الخلاضة ضي حال غيبته على أمته و أنه لو بقي بعسده لخلفسه ضسيهم و إذا    

من عرضهما علم أنهما لم يكونا ابني أب واحد  خرج الاستثناء بمنزلة النبوة و خص العرف منزلة الإخوة لأن كل

وجب القطع على ثبوت ما عداها بين المنزلتين من المنازل الأخرى و إذا كان ضي جملة تلسك المنسازل أنسه لسو     

بقي لخلفه و دبر أمر أمته و قام ضيهم مقامه و علمنا بقاء أمير المؤمنين ع بعد وضاة الرسسول وجبست لسه الإقامسة     

و إنما قلنا إن هارون لو بقي بعد موسى ع لخلفه ضي أمته لأنه قد ثبتت خلاضته له ضي حال حياته و  بعده بلا شبهة

لأِخَِيهِ هارُونَ اخْلُفْنِي ضِي قَوْمِي و إذا ثبت له الخلاضسة ضسي حسال      قد نطق به القرآن ضي قوله تعالى وَ قالَ مُوسى

خروجها عنه ضي حال من الأحسوال مسع بقائسه حسط لسه عسن       الحياة وجب حصولها له بعد الوضاة لو بقي إليها لأن 

مرتبة سنية كانت له و صرف عن ولاية ضوضت إليه و ذلك يقتضي التنفير و قد يجنب الله أنبيائه عن موجبات 

المرسينة و    التنفير ما هو أقل مما ذكرناه بلا خلاف ضيه بيننسا و بسين المعتزلسة و هسي الزمامسة المفرطسة و الخلسق       

 لمستخفة و أن لا يجيبهم ضيما يسألونه لأمتهم من حيث يظهر لهم.الصغائر ا

و أما الوجه الآخر من الاستدلال بالخبر على النص ضهو أن نقول قد ثبت كون هسارون خليفسة لموسسى ع علسى     

أمته ضي حياته و مفترض الطاعة عليهم و أن هذه المنزلة من جملة منازله منه و وجدنا النبي ص اسستثنى مسا لسم    

بقوله إلا أنه لا نبي بعدي ضدل الاستثناء على أن ما لم يستثنه حاصل لأميسر المسؤمنين بعسده و     -ده من المنازلير

إذا كان من جملة المنازل الخلاضة ضي الحياة و ثبتت بعده ضقد تبين النص عليه بالإمامة و إنما قلنسا إن الاسستثناء   

ده لأن الاستثناء كما أن من شأنه إذا كسان مطلقسا أن يوجسب    ضي الخبر يدل على بقاء ما لم يستثن من المنازل بع

ثبوت ما لم يستثن مطلقا ضكذلك إذا قيد بحال أو وقت أن يوجب ثبوت ما لم يستثن ضي ذلسك الوقست و ضسي    

تلك الحال أ لا ترى أن قول القائل ضربت أصحابي إلا أن زيدا ضي الدار يدل على أن ضربه أصحابه كسان ضسي   

 ستثناء بذلك.الدار لتعلق الا

و أما ما تختص الريعة بنقله من ألفاظ النصوص الصريحة على أمير المؤمنين و على الأئمة من أبنائسه ع بمسا لسم    

يراركها ضيه مخالفوها ضمما لا يحصى أو يحصى الحصى و لا يمكن من الحصر و لا حد أو يحصر رمل عسالج و  

اب شاضية ضي معناها لأولى الألبساب إذا انتهينسا إلسى السركن     يعد و نحن نذكر جملة كاضية من الأخبار ضي هذا الب

  الرابع من هذا الباب إن شاء الله تعالى
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الباب الثالث فی ذکر طرف من آیات الله سبحانه الظاهرة على أمیـر المـؤمنین ع و المعجـزات    

  الخارقة للعادة المؤیدة لإمامته الدالة على مکانه من الله عز و جل و منزلته

الباب يرتمل على ضنين من الآيات و الدلالات أحدهما ما يختص بالإخبسار مسن الغائبسات و الفسن الآخسر       و هذا

غيرها من المعجزات الخارقة للعادات ضأما الفن الأول و هو إخبساره بالغائبسات و الكائنسات قبسل كونهسا ضيواضسق       

به التنزيل من قوله وَ أُنَبِّنُكُمْ بِما تسَأْكُلُونَ   الخبر المخبر عنه ضإنه أحد معجزات المسيح الدالة على ثبوته كما نطق

وَ ما تدَلاخِرُونَ ضِي بُيُوتِكُمْ و كان ذلك من آيات نبينا ص أيضا مثل ما جاء ضي القرآن من قوله تعسالى لَتسَدخْلُُنَّ   

 لا تخَاضُونَ. الْمسَجْدَِ الحَْرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ محَُلِّقِينَ رؤُُسَكُمْ وَ مُقَصِّريِنَ

 و قوله تعالى ضي يوم بدر قبل الوقعة سَيهُْزَمُ الجَْمْعُ وَ يُوَلُّونَ الدُّبُرَ و قوله تعالى ضي غلبة ضارس الروم الم  غُلِبَتِ

عجسزات النبسي   الرُّومُ  ضِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعدِْ غَلَبهِِمْ سَيَغْلِبُونَ و أمثال ذلك قد مر ذكر بعضها ضي بيسان م 

ضكان جميع ذلك على ما قال و ما كان ضي هذا الفن منقولا عن أمير المؤمنين ع ضهو أكثر مسن أن يحصسى و لا   

يمكن إنكاره إذ ظهر للخلق اشتهاره ضلا يخفى على العام و الخاص ما حفظ عنسه مسن الملاحسم و الحسوادث ضسي      

 خطبه و كلامه و حديثه بالكائنات قبل كونها.

  قبل قتال الفرا الثلاثة بعد بيعتهضمنه قوله 

  أُمِرْتُ بِقِتَالِ النَّاكِثِينَ وَ الْقَاسطِِينَ وَ الْمَارِقِينَ

 ضما مضت الأيام حتى قاتلهم. -

 الْعُمْرَةَ وَ إِنَّمَا تُريِدَانِ الْبَصْرَةَ  وَ مِنْهُ قَوْلُهُ لِطلَْحَةَ وَ الزُّبَيْرِ لَملاا اسْتَأْذَنَاهُ ضِي الْخُروُجِ إِلَى الْعُمْرَةِ: وَ اللَّهِ مَا تُريِدَانِ

 ضكان كما قال.

يسدُونَ رجَُلسًا وَ لسَا يَنْقُصسُونَ     وَ مِنْهُ قَوْلُهُ بذِِي قَارٍ وَ هُوَ جَالِسٌ لأِخَذِْ الْبَيْعَةِ يأَْتِيكُمْ مِنْ قِبلَِ الْكُوضَةِ أَلْفُ رجَلٍُ لَا يَزِ

الَ ابْنُ عَبلااسٍ ضجَعََلْتُ أحُْصِيهِمْ ضَاسْتَوْضَيْتُ عسَدَدَهُمْ تسِسْعَمِائَةٍ وَ تسِْسعَةً وَ تسِسْعِينَ رجَُلسًا ثسُملا       يُبَايِعُونِّي عَلَى الْمَوْتِ قَ

تَفَكِّرٌ ضِي ذلَِسكَ إِذْ رَأيَسْتُ   ءُ الْقَوْمِ ضقَُلْتُ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ مَا ذَا حَمَلَهُ عَلَى مَا قَالَ ضَبَيْنَمَا أَنَا مُ انْقَطَعَ مجَِي

رُبَ مِنْ أَمِيرِ الْمُسؤْمِنِينَ ع  شخَْصاً قدَْ أَقْبلََ حَتَّى دَنَا ضَإِذَا هُوَ رجَلٌُ عَلَيْهِ قَبَاءُ صُوفٍ مَعَهُ سَيْفُهُ وَ ضَرَسُهُ وَ أَدوََاتُهُ ضَقَ

ايِعُنِي قَالَ عَلَى السلامْعِ وَ الطَّاعَةِ وَ الْقِتَالِ بَيْنَ يسَدَيْكَ حَتَّسى أَمسُوتَ أوَْ    ضقََالَ امدُْدْ يدََكَ أُبَايِعْكَ ضقََالَ ع وَ علََامَ تُبَ

هُ أَكْبَسرُ أَخْبَرَنسِي حَبِيبسِي    يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ ضقََالَ مَا اسْمُكَ قَالَ أوُيَْسٌ قَالَ أَنْتَ أوُيَْسٌ الْقَرَنِيُّ قَالَ نَعَمْ قَالَ قَالَ اللَّس 

ولِهِ يَمسُوتُ عَلسَى   سُولُ اللَّهِ ص أَنِّي أُدْرِكُ رجَُلًا مِنْ أُملاتِهِ يُقَالُ لَهُ أوُيَْسٌ الْقَرَنسِيُّ يَكسُونُ مسِنْ حسِزْبِ اللَّسهِ وَ رَسسُ      رَ

  الرَّهَادَةِ يدَخْلُُ ضِي شَفَاعَتِهِ مِثلُْ رَبِيعَةَ وَ مُضَرَ قَالَ ابْنُ عَبلااسٍ ضَسُرِّيَ عَنِّي

 -إخباره بالمخُدَْجِ . و منه



 67 عطاردی عزیز الله به همراه ترجمه اعلام الوری طبرسی ـ   ؛ حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین علی حضرتزندگانی 

 

أَقْرَبُ الخْلَْقِ إِلسَى اللَّسهِ   إِنَّ ضِيهِمْ لَرجَُلًا مَوْذُونَ الْيدَِ لَهُ ثدَْيٌ كَثدَْيِ الْمَرْأَةِ وَ هُوَ شَرُّ الخْلَْقِ وَ الخَْلِيقَةِ قَاتِلُهُ  وَ قَوْلُهُ:

ي الْقَوْمِ ضَلَملاا قُتلَِ الْخَوَارِجُ جَعلََ يطَْلُبُهُ ضِي الْقَتْلَى وَ يَقُولُ وَ اللَّهِ مسَا  سُبحَْانَهُ وَ رَسُولِهِ وَ لَمْ يَكُنِ الْمخُدَْجُ مَعْرُوضاً ضِ

 السلاسمَاءِ تسَارَةً وَ يحَطُُّسهُ   كَذَبْتُ وَ لَا كُذِبْتُ وَ يحَُثُّ أَصحَْابَهُ عَلَى طَلَبِهِ لَملاا أجَْلَتِ الْوَاقِعَةُ وَ كَانَ يَرْضَسعُ رَأْسَسهُ إِلسَى    

يهَْا شَعَرَاتٌ إِذَا جُذِبَتْ أُخْرَى حَتَّى وجُدَِ ضِي الْقَوْمِ ضرََقَّ منِْ قَمِيصِهِ ضَكَانَ عَلَى كَتِفِهِ سِلْعَةٌ وَ كَانَ كَثدَْيِ الْمَرْأَةِ عَلَ

 بلارَ ثُملا قَالَ إِنَّ ضِي هذَِهِ لَعِبْرَةً لِمَنِ اسْتَبْصَرَانجْذََبَ كَتِفُهُ مَعهََا وَ إِذَا تُرِكَتْ رَجَعَ كَتِفُهُ إِلَى مَوْضِعهَِا ضَلَملاا وجََدَهُ كَ

 مْ عَرَرَةٌوَ مِنْهُ قَوْلُهُ ضِي الْخَوَارِجِ مُخَاطِباً لِأَصحَْابِهِ وَ اللَّهِ لَا يفُْلِتُ مِنهُْمْ عَرَرَةٌ وَ لَا يهَْلِكُ مِنهُْ

  ضكان كما قال

دِ اللَّهِ الْأَزْدِيُّ قَالَ شهَدِْتُ مَعَ عَلِيٍّ ع الْجَملََ بِيَقِينٍ لَا أَشُكُّ ضِي قِتَالِ مَنْ قَاتَلَهُ حَتَّسى  مَا روََاهُ الْجُندَْبُ بْنُ عَبْ و منه:

وَ مَعسِي إِدَاوَةٌ وَ   أَمرْسِي  نَزَلْتُ النَّهْروََانَ ضدَخََلَنِي شَكٌّ ضقَُلْتُ قُرَّاؤُنَا وَ خِيَارُنَا إِنَّ هذََا الأَْمْرَ عَظِيمٌ ضَخَرجَْتُ غسُدْوَةً 

لجَسَالِسٌ إِذْ وَرَدَ  مَاءٌ حَتَّى بَرَزْتُ مِنَ الصُّفُوفِ ضَرَكَزْتُ رُمحِْي وَ وَضَعْتُ تُرْسِي عَلَيْهِ وَ اسْتَتَرْتُ مِنَ الرَّمْسِ ضَإِنِّي 

عَمْ ضَنَاوَلْتُهُ الْإِدَاوَةَ ضَمَضَى حَتَّى لَمْ أَرَهُ ثُملا أَقْبلََ ضَتطََهلارَ عَلَيلا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع ضَقَالَ يَا أخََا الْأَزْدِ أَ مَعَكَ طَهُورٌ قُلْتُ نَ

 ضَأَشَرْتُ إِلَيْهِ ضجََاءَنسَا  ضجَلََسَ ضِي ظلِِّ التُّرْسِ ضَإِذَا ضَارِسٌ يسَأَْلُ عَنْهُ ضقَُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هذََا ضَارِسٌ يُريِدُكَ قَالَ

ضَعَلُوا قَالَ كَلّا مسَا ضَعلَُسوا   أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قدَْ عَبَرَ الْقَوْمُ وَ قَطَعَ النَّهَرَ ضقََالَ كَلَّا مَا عَبَروُا ضقََالَ بَلَى وَ اللَّهِ لَقدَْ  ضقََالَ يَا

الْقَوْمُ قَالَ كَلّا مسَا عَبَسرَ الْقسَوْمُ قسَالَ وَ اللَّسهِ مسَا        قَالَ ضَإِنَّهُ لَكذََلِكَ إِذْ جَاءَ رجَلٌُ آخَرُ ضقََالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قدَْ عَبَرَ

هُمْ وَ مهَُرَااُ دِمسَائهِِمْ ثسُملا   جِنْتُكَ حَتَّى رَأيَْتُ الرَّايَاتِ ضِي ذَلِكَ الْجَانِبِ وَ الأَْثقَْالَ قَالَ وَ اللَّهِ مَا ضَعَلُوا وَ إِنَّهُ لَمَصْرَعُ

ملاسا  قُلْتُ ضِي نَفسِْي الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَصلارَنِي بهِذََا الرَّجلُِ وَ عَرَّضَنِي أَمْرَهُ هسَذَا أحَسَدُ السرَّجُلَيْنِ إِ   نهَضََ وَ نهََضْتُ مَعَهُ ضَ

سأَْلُنِي عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَسةِ إِنْ أَنسَا   ءٌ أوَْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ عهَدٍْ مِنْ نَبِيِّهِ اللَّهُملا إِنِّي أَعْطَيْتُكَ عهَدْاً تَ رجَلٌُ كَذَّابٌ جَرِي

إِنْ كَانُوا لَمْ يَعْبُروُا أَنْ أُقِيمَ  وجَدَْتُ الْقَوْمَ قدَْ عَبَروُا أَنْ أَكُونَ أوَلالَ مَنْ يُقَاتِلُهُ وَ أوَلالَ مَنْ يَطعَْنُ بِالرُّمْحِ ضِي عَيْنَيْهِ وَ

عْنَا إِلَى الصُّفُوفِ ضَوجََدْنَا الرَّايَاتِ وَ الأَْثقَْالَ كَمَا هِيَ قَالَ ضأَخَذََ بِقَفَايَ ضَدَضَعَنِي وَ قسَالَ  عَلَى الْمُنَاجَزَةِ وَ الْقِتَالِ ضَدَضَ

لًا ثسُملا قَتَلسْتُ آخَسرَ ثسُملا     لْتُ رجَُيَا أخََا الْأَزْدِ أَ تَبَيلانَ لَكَ الأَْمْرُ ضقَُلْتُ أجَلَْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ ضرَأَْنَكَ بِعدَوُِّكَ ضَقَتَ

  ضَقْتُ وَ قدَْ ضَرَوَ الْقَوْمُاخْتلََفْتُ أَنَا وَ رجَلٌُ آخَرُ أَضْرِبُهُ وَ يَضْرِبُنِي ضَوَقَعْنَا جَمِيعاً ضَاحْتَمَلَنِي أَصْحَابِي ضأََضَقْتُ حِينَ أَ

و مسا ينسزل برسيعته مسن الفجسائع و مسا        . و أما إخباره ع بما يكون بعد وضاته من الحوادث و الملاحم و الوقسائع 

 و غيرها ضأكثر من أن تحصى. يحدث من الفتن ضي دولة بني أمية و الدولة العباسية

ا يجَسِدُ وَ   الْسبطَْنِ يأَْكسُلُ مسَ   ضَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ ع لِأَهلِْ الْكُوضَةِ أَمَا إِنَّهُ سَيظَْهَرُ عَلَيْكُمْ بَعدِْي رجَلٌُ رحَْبُ الْبلُْعُومِ مُندْحَِقُ

ملاا السلابُّ ضَسُبُّونِي ضَإِنَّهُ لِي زكََساةٌ وَ  يطَْلُبُ مَا لَا يجَدُِ ضَاقْتُلُوهُ وَ لَنْ تَقْتُلُوهُ أَلَا وَ إِنَّهُ سَيأَْمُرُكُمْ بِسَبِّي وَ الْبَرَاءَةِ مِنِّي ضأََ

 إِنِّي وُلدِْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ سَبَقْتُ إِلَى الْإِسلَْامِ وَ الهِْجْرَةِلَكُمْ نجََاةٌ وَ أَملاا الْبَرَاءَةُ ضَلَا تَتَبَرَّءوُا مِنِّي ضَ
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 ضكان كما قال ع. -

 لَسهُ  يْنُ ع ضخََلَّى سسَبِيلَهُ ضَقسَالا  وَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَملاا أخُذَِ مَروَْانُ بْنُ الْحَكَمِ أَسِيراً يَوْمَ الْجَملَِ ضَتَكَلَّمَ ضِيهِ الحْسََنُ وَ الحْسَُ

مَا إِنَّ لَسهُ إِمسْرَةً كَلعَْقَسةِ الْكَلسْبِ     يُبَايِعُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ضقََالَ أَ لَمْ يُبَايِعْنِي بَعدَْ قَتلِْ عُثْمَانَ لَا حَاجَةَ لِي ضِي بَيْعَتِهِ أَ

 وَ مِنْ ولُْدِهِ مَوْتاً أحَْمَرَ أَنْفَهُ وَ هُوَ أَبُو الأَْكْبُشِ الأَْرْبَعَةِ وَ سَتلَْقَى الأُْملاةُ مِنْهُ

 ضكان كما قال ع.

لسِّيَاطِ وَ الحْدَيِدِ إِنَّهُ مَنْ عسَذَّبَ  وَ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ أَمَا إِنَّهُ سَيَلِيكُمْ مِنْ بَعدِْي وُلَاةٌ لَا يَرْضَوْنَ مِنْكُمْ بهِذََا ضَيُعذَِّبُونَكُمْ بِا

عُملاالَ للَّهُ ضِي النْخِرَةِ وَ آيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ يأَْتِيكُمْ صَاحِبُ الْيَمَنِ حَتَّى يحَلَِّ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ضَيأَخْذَُ الْالنَّاسَ ضِي الدُّنْيَا عذََّبَهُ ا

 وَ عُملاالَ الْعُملاالِ رجَلٌُ يقَُالُ لَهُ يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ

 ضكان كما قال ع.

مسُْهِرٍ لَيَقْتُلَنَّكَ الْعُتلُُّ الزَّنِيمُ وَ لَيقَْطعََنَّ يسَدَكَ وَ رجِلَْسكَ وَ لَيَصسْلِبَنَّكَ تحَسْتَ جسِذْعِ       وَ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ لِجُويَْرِيَةَ بْنِ

 كَاضِرٍ ضَلَملاا وُلِّيَ زيَِادٌ ضِي أيَلاامِ مُعَاوِيَةَ قَطَعَ يَدَهُ وَ رجِْلَهُ وَ صَلَبَهُ عَلَى جذِْعِ ابْنِ مُعَكْبِرٍ

  . و من ذلك

مِيرُ الْمُسؤْمِنِينَ ع مِنهْسَا ضأََعْتَقَسهُ    حدَيِثُ مِيثَمٍ التَّملاارِ ضَقدَْ روََتْ نَقَلَةُ الْنثَارِ أَنَّهُ كَانَ عَبدَْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي أَسدٍَ ضَاشْتَرَاهُ أَ

كَ الَّذِي سَملااكَ بِهِ أَبسَوَاكَ ضسِي الْعجَسَمِ مِيسثَمٌ قسَالَ      ضقََالَ لَهُ مَا اسْمُكَ ضقََالَ سَالِمٌ قَالَ ضأََخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ أَنَّ اسْمَ

إِلَى اسْمِكَ الَّسذِي سسَملااكَ بِسهِ رَسسُولُ اللَّسهِ ص وَ دَعْ        صدََاَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ ضَارْجِعْ

أَبِي سَالِمٍ ضقََالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّكَ تُؤخْسَذُ بَعسْدِي وَ تُصسْلَبُ لجِذِْعَسةٍ     سَالِماً ضَرَجَعَ إِلَى مِيثَمٍ وَ اكْتَنَى بِ

دَارِ  تُصْلَبُ عَلَى بَابِضَإِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ ابْتَدَرَ مَنخِْرَاكَ وَ ضَمُكَ دَماً ضَتخُْضَبُ لِحْيَتُكَ ضَانْتَظِرْ ذَلِكَ الْخِضَابَ وَ 

خلَْسةَ الَّتسِي يُصسْلَبُ عَلسَى     عَمْروِ بْنِ حُريَْثٍ أَنْتَ عَاشِرُ عَرَرَةٍ أَنْتَ أَقْصَرُهُمْ خرََبَةً وَ أَقْرَبهُُمْ مِنَ الْمَطهَْسرَةِ وَ أَرَاهُ النَّ 

لَكِ خلُِقْتُ وَ لِي غذُِّيتِ وَ لسَمْ يسَزَلْ يَتَعَاهسَدُهَا     جِذْعهَِا وَ كَانَ مِيثَمٌ يأَْتِيهَا ضَيُصَلِّي عِنْدَهَا وَ يَقُولُ بُورِكْتِ مِنْ نخَْلَةٍ

 لَمُ مَا يُريِدُ.حَتَّى قطُِعَتْ وَ كَانَ يلَْقَى عَمْروَ بْنَ حُريَْثٍ ضَيَقُولُ لَهُ إِنِّي مجَُاوِرُكَ ضأَحَسِْنْ جِوَارِي وَ هُوَ لَا يَعْ

عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ضَقَالَتْ مَنْ أَنْتَ ضقََالَ أَنَا مِيثَمٌ ضقََالَتْ وَ اللَّهِ لَرُبلامَا سَمِعْتُ رَسُولَ  وَ حَجلا ضِي السلانَةِ الَّتِي قُتلَِ ضِيهَا ضدَخَلََ

ي قَدْ أحَْبَبْتُ بِريِهِ أَنَّنِاللَّهِ ص يُوصِي بِكَ عَلِيّاً ضِي جَوْفِ اللَّيلِْ ضسَأََلهََا عنَِ الحْسَُيْنِ ضقََالَتْ هُوَ ضِي حَائطٍِ لَهُ قَالَ ضأَخَْ

 لِحْيَتَسهُ وَ قَالسَتْ أَمسَا إِنَّهسَا     السلالَامَ عَلَيْهِ وَ نحَْنُ مُلْتَقُونَ عِندَْ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى ضَدَعَتْ بِطِيسبٍ وَ طَيلابسَتْ  

دٍ وَ قَالَ مَا أَخْبَرَكَ صَاحِبُكَ أَنِّي ضَاعلٌِ بِكَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَّسكَ  تخُْضَبُ بدَِمٍ ضَقدَِمَ الْكُوضَةَ ضأَخََذَهُ عُبَيدُْ اللَّهِ بْنُ زيَِا

فَ تخَُالِفُهُ ضَوَ اللَّهِ مسَا أَخْبَرَنسِي   تَصْلِبُنِي عَاشِرَ عرََرَةٍ أَنَا أَقْصَرُهُمْ خرََبَةً وَ أَقْرَبهُُمْ إِلَى الْمطَْهَرَةِ قَالَ لَنخَُالِفَنَّهُ قَالَ كَيْ

عَ الَّذِي أُصْلَبُ عَلَيْهِ ا عنَِ النَّبِيِّ ص عَنْ جَبْرَئِيلَ ع عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ وَ كَيْفَ تخَُالِفُ هَؤُلَاءِ وَ لَقدَْ عَرَضْتُ الْمَوْضِإِلَّ



 69 عطاردی عزیز الله به همراه ترجمه اعلام الوری طبرسی ـ   ؛ حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین علی حضرتزندگانی 

 

حَبَسَ مَعَهُ الْمخُْتَارَ بسْنَ أَبسِي عُبَيسْدَةَ ضَقسَالَ مِيسثَمٌ      أيَْنَ هُوَ مِنَ الْكُوضَةِ وَ أَنَا أوَلالُ خلَْقِ اللَّهِ أُلجَْمُ ضِي الْإِسلَْامِ ضحََبَسَهُ وَ 

بَيدُْ اللَّهِ الْمخُْتَارَ لِيَقْتُلَهُ طَلَعَ بَريِدٌ لِلْمخُْتَارِ إِنَّكَ تفُْلِتُ وَ تَخْرُجُ ثَائِراً بدَِمِ الحْسَُيْنِ ضَتَقْتلُُ هذََا الَّذِي يَقْتُلُنَا ضَلَملاا دَعَا عُ

 مَا كَانَ أَغْنَاكَ عَنْ هسَذَا  يَزيِدَ يأَْمُرُهُ بِتخَْلِيَةِ سَبِيلِهِ ضخََلَّاهُ وَ أَمَرَ بِمِيثَمٍ أَنْ يُصْلَبَ ضأَُخْرِجَ ضقََالَ لَهُ رجَلٌُ لَقِيَهُبِكِتَابِ 

ضَلَملاا رُضِعَ عَلَى الخْرَسَبَةِ اجْتَمَسعَ النَّساسُ حَولَْسهُ      يَا مِيثَمُ ضَتَبسَلامَ وَ قَالَ وَ هُوَ يُومِئُ إِلَى النَّخْلَةِ لهََا خلُِقْتُ وَ لِي غذُِّيَتْ

قَالَ عَمْروٌ قدَْ كَانَ وَ اللَّهِ يَقُولُ لِي إِنِّي مجَُاوِرُكَ ضَلَملاا صُلِبَ أَمَرَ جَاريَِتَهُ بِكَنْسِ تحَْتِ   عَلَى بَابِ عَمْروِ بْنِ حُريَْثٍ

علََ مِيثَمٌ يحُدَِّثُ بِفَضَائلِِ بَنِي هَاشِمٍ ضَقِيلَ لِابْنِ زيَِادٍ ضَضَحَكُمْ هسَذَا الْعَبسْدُ قسَالَ ألَْجِمسُوهُ     خَرَبَتِهِ وَ رَشِّهِ وَ تَجْمِيرِهِ ضجََ

 ضَكَانَ أوَلالَ خلَْقِ اللَّهِ أُلجِْمَ ضِي الْإِسْلَامِ.

رَااِ بِعَرَرَةِ أيَلاامٍ ضَلَملاا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ مِنْ صَلْبِهِ طعُِنَ مِيثَمٌ وَ كَانَ مَقْتلَُ مِيثَمٍ قَبلَْ قدُوُمِ الحْسَُيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع إِلَى الْعِ

 بِالْحَرْبَةِ ضَكَبلارَ ثُملا انْبَعَثَ ضِي آخِرِ النَّهَارِ أَنْفُهُ وَ ضَمُهُ دَماً.

  و من ذلك

الْحَارِثِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِندَْ زيَِادٍ إِذْ أُتِيَ بِرُشَيدٍْ الهْجََسرِيِّ ضَقسَالَ لَسهُ مسَا     مَا روََاهُ مُجَاهدٌِ عَنِ الرَّعْبِيِّ عَنْ زيَِادِ بْنِ النَّضْرِ 

 ادٌ أَمسَا وَ اللَّسهِ لأَُكسَذِّبَنَّ   قَالَ صَاحِبُكَ يَعْنِي عَلِيّاً ع إِنَّا ضَاعِلُونَ بِكَ قَالَ تَقطَْعُونَ يدََيلا وَ رجِْلَيلا وَ تَصْلِبُونِّي ضقََالَ زيَِ

بُهُ اقْطعَُسوا يدَيَْسهِ وَ رجِْلَيْسهِ وَ    حدَيِثَهُ خَلُّوا سَبِيلَهُ ضَلَملاا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ قَالَ زيَِادٌ وَ اللَّهِ مَا نجَدُِ لَهُ شَرّاً مِملاا قسَالَ صسَاحِ  

يرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ زيَِادٌ اقْطَعُوا لسَِانَهُ ضقََالَ رُشَسيدٌْ  ءٌ أَخْبَرَنِي أَمِ اصْلِبُوهُ ضقََالَ رُشَيدٌْ هَيهَْاتَ قدَْ بَقِيَ لَكُمْ عِندِْي شَيْ

  الْننَ وَ اللَّهِ جَاءَ تَصدْيِقُ خَبَرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع

 . و من ذلك ما اشتهرت به الرواية

هِ مَا تسَأَْلُونِّي عَنْ ضِنَةٍ تُضسِلُّ مِائَسةً وَ تهَسْدِي مِائَسةً إِلَّسا      أَنَّهُ ع خَطَبَ ضقََالَ ضِي خُطْبَتِهِ سَلُونِي قَبلَْ أَنْ تَفْقدُِونِي ضَوَ اللَّ

سِي وَ لحِْيَتِي مِنْ طَاقَةِ شَعْرٍ ضقََالَ أَنْبأَْتُكُمْ بِلَاحِقهَِا وَ سَابِقهَِا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ضقََامَ إِلَيْهِ رجَلٌُ ضقََالَ أَخْبِرْنِي كَمْ ضِي رَأْ

عَلسَى كسُلِّ    ثَنِي خَلِيلِي رَسُولُ اللَّهِ ص بِمَا سأََلْتَ عَنْهُ وَ أَنَّ عَلَى كلُِّ طَاقَةِ شَعْرٍ ضِي رَأْسِكَ مَلَكاً يلَْعَنُسكَ وَ لَقدَْ حدَلا

اللَّهِ ص وَ آيَةُ ذَلِكَ مِصسْدَااُ  طَاقَةِ شَعْرٍ ضِي لِحْيَتِكَ شَيْطَاناً يَسْتَفِزُّكَ وَ إِنَّ ضِي بَيْتِكَ لسَخَْلًا يَقْتلُُ ابْنَ بِنْتِ رَسُولِ 

  مَا نَبلاأْتُهُ عَنْ سخَْلِكَ الْملَْعُونِ مَا أخَْبَرْتُكَ بِهِ وَ لَوْ لَا أَنَّ الَّذِي سأََلْتَ عَنْهُ يَعْسُرُ بُرْهَانُهُ لأََخْبَرْتُ بِهِ وَ لَكِنْ آيَةُ ذَلِكَ

  بُو ضَلَملاا كَانَ مِنْ أَمْرِ الحْسَُيْنِ ع مَا كَانَ تَوَلَّى قَتْلَهُوَ كَانَ ابْنُهُ ضِي ذَلِكَ الْوَقْتِ صَغِيراً يحَْ

 و كان كما قال.

  و من ذلك

لَسهُ   ضُطَةَ قدَْ مسَاتَ ضَاسْستَغْفِرْ  مَا روُِيَ عَنْ سُويَدِْ بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ رجَُلًا جَاءَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع ضأَخَْبَرَهُ أَنَّ خَالدَِ بْنَ عُرْ

جلٌُ مسِنْ تحَسْتِ الْمِنْبَسرِ    ضقََالَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَ لَا يَمُوتُ حَتَّى يَقُودَ جَيْشَ ضَلَالَةٍ صَاحِبُ لِوَائِهِ حَبِيبُ بْنُ جَملاازٍ ضقََامَ رَ
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ا حَبِيسبُ بسْنُ جَملاسازٍ ضَقسَالَ إيِلاساكَ أَنْ تحَْمِلهَسَا وَ       ضقََالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهِ إِنِّي لَكَ شِيعَةٌ وَ إِنِّي لَكَ محُِبٌّ وَ أَنَ

نِ ع مَسا كَسانَ بَعسَثَ ابسْنُ زيِسَادٍ      لَتَحْمِلَنَّهَا ضَتدَخْلُُ مِنْ هذََا الْبَابِ وَ أَوْمأََ بِيَدِهِ إِلَى بَابِ الْفِيلِ ضَلَملاا كَانَ مِنْ أَمْرِ الحُْسَيْ

سَيْنِ وَ جَعلََ خَالدَِ بْنَ عُرْضُطَةَ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ وَ حَبِيبَ بْنَ جَملاازٍ صَاحِبَ رَايَتِسهِ ضسََسارَ بهَِسا حَتَّسى     بِعُمَرَ بْنِ سَعدٍْ إِلَى الحُْ

  دخَلََ الْمسَجْدَِ مِنْ بَابِ الْفِيلِ

 . و هذا الخبر مستفيض ضي أهل العلم بالآثار من أهل الكوضة.

  و من ذلك

 -لَا تَنْصُرُهُ بْنُ زيَِادٍ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع قَالَ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يَا بَرَاءُ يُقْتلَُ ابْنِيَ الحْسَُيْنُ ع وَ أَنْتَ حَيٌّ مَا روََاهُ إِسْمَاعِيلُ

يْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَ أَنَا لَمْ أَنْصُرْهُ وَ يظُْهِرُ ضَلَملاا قُتلَِ الحْسَُيْنُ كَانَ الْبَرَاءُ يَقُولُ صدََاَ وَ اللَّهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع قُتلَِ الحْسَُ

 النَّدَمَ عَلَى ذَلِكَ وَ الحَْسْرَةَ

. و هذا الذي ذكرناه من جملة إخباره بالغائبات و إعلامه بالكائنات قبل كونها غيض من ضيض يسير من كثير و 

و ما ضيها من الملاحم و الحوادث ضي العباد و لو لم يكن إلا خطبته القاصعة و خطبته بالبصرة المستفيضة الرائعة 

البلاد و أسامي ملوك بني أمية و بني العباس و ما حل من عظائم بلياتهم بالناس لكفى بها أعجوبة لا يعاد إلا مسا  

 ساواها ضي معناها و ضيما ذكرناه كفاية و مقنع لذوي الألباب.

دات التي هي غير الإخبار بالغائبسات ممسا لا يسدخل تحست     و أما الفن الآخر من المعجزات و الآيات الخارقة للعا

 منها على شريطة الأخذ. الضبط و الانحصار و نحن نذكر طرضا

ضمن ذلك قصة عين راحوما و الراهب بأرض كربلاء و الصخرة و الخبر بذلك مرهور بسين الخساص و العسام و    

 حديثه:

ابَهُ عطَشٌَ ضأَخَذَوُا يَمِيناً وَ شِماَلاً يطَلُْبسُونَ الْمسَاءَ ضلَسَمْ يجَسِدوُهُ ضعَسَدلََ بهِسِمْ أَمِيسرُ        أَنَّهُ لَملاا تَوَجلاهَ إِلَى صِفِّينَ لحَِقَ أَصحَْ

هِمْ ضَنَادَوْهُ ضَساطَّلَعَ  هُ بِالاطِّلَاعِ إِلَيْالْمُؤْمِنِينَ عَنِ الجَْادلاةِ وَ سَارَ قَلِيلًا ضَلَاحَ لهَُمْ دَيْرٌ ضَسَارَ بهِِمْ نحَْوَهُ وَ أَمَرَ مَنْ نَادَى سَاكِنَ

ءٌ  وَ مَا بِالْقُرْبِ مِنِّسي شسَيْ   ضقََالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع هلَْ قُرْبَ قَائِمِكَ مَاءٌ ضقََالَ هَيهَْاتَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ الْمَاءِ ضَرْسَخَانِ

بهِِمْ إِلَى مَكَانٍ يَقْرُبُ مِنَ الدلايْرِ ضقََالَ اكرِْفُوا الْأَرْضَ ضِي هذََا الْمَكَانِ  مِنَ الْمَاءِ ضَلَوَى عُنُقَ بغَْلَتِهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَ أَشَارَ

لَا تَعْملَُ ضِيهسَا الْمسَسَاحِي    ضَكرََفُوا بِالْمسََاحِي ضَظهََرَتْ لهَُمْ صَخْرَةٌ عَظِيمَةٌ تَلْمَعُ ضَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَاهُنَا صَخْرَةٌ

مْ يجَسِدوُا إِلسَى ذلَِسكَ    قَالَ ع إِنَّ هَذِهِ الصلاخْرَةَ عَلَى الْمَاءِ ضَاجْتهَدِوُا ضِي قلَْعهَِا ضَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ وَ رَامُوا تحَْرِيكهَسَا ضَلسَ  ضَ

ذِرَاعَيْهِ وَ وَضَسعَ أَصَسابِعَهُ تحَسْتَ     سَبِيلًا وَ اسْتَصْعَبَ عَلَيهِْمْ ضَلَوَى رجِْلَهُ مِنْ سَرْجِهِ حَتَّى صَارَتْ عَلَى الْأَرْضِ وَ حَسَرَ

لهَُمْ بَيَاضُ الْمسَاءِ ضَتَبَسادَروُا إِلَيْسهِ    الصلاخْرَةِ ضحََرَّكهََا ثُملا قلََعهََا بِيَدِهِ وَ دحََا بهَِا أَذْرُعاً كَثِيرَةً ضَلَملاا زَالَتْ عَنْ مَكَانهَِا ظَهَرَ 

وَ أَبْرَدَهُ وَ أَصْفَاهُ ضقََالَ لهَُمْ تَزوَلادوُا وَ ارْتَووُا ضَفَعلَُسوا ذلَِسكَ ثسُملا جسَاءَ إِلسَى الصلاسخْرَةِ       ضَرَرِبُوا مِنْهُ ضَكَانَ أَعذَْبَ مَاءٍ 
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ضَلَملاسا عَلسِمَ مسَا     ضسَوْاِ ديَْسرِهِ   ضَتَنَاوَلهََا بِيَدِهِ وَ وَضَعهََا حَيْثُ كَانَتْ وَ أَمَرَ أَنْ يُعْفَى أَثَرُهَا بِالتُّرَابِ وَ الرَّاهِبُ يَنْظُرْ مِنْ

قَالَ لَهُ أَنسْتَ نَبسِيٌّ مُرْسسَلٌ    جَرَى نَادَى يَا مَعْرَرَ النَّاسِ أَنْزِلُونِي أَنْزِلُونِي ضَأَنْزَلُوهُ ضَوَقَفَ بَيْنَ يدََيْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع ضَ

ا وَصِيُّ رَسُولِ اللَّهِ مُحَملادِ بْنَ عَبدِْ اللَّهِ ص خسَاتَمِ النَّبِيِّسينَ قسَالَ    قَالَ لَا قَالَ ضَمَلَكٌ مُقَرَّبٌ قَالَ لَا قَالَ ضَمَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَ

إلَِسهَ إِلَّسا اللَّسهُ وَ أَشسْهدَُ أَنَّ      ابسْطُْ يَدَكَ أُسْلِمْ لِلَّهِ عَلَى يدَِكَ ضَبسَطََ يَدَهُ وَ قَالَ لَهُ اشهْدَِ الرَّهَادَتَيْنِ ضقََالَ أَشسْهَدُ أَنْ لسَا  

وَ قَالَ يَا أَمِيسرَ الْمُسؤْمِنِينَ إِنَّ هسَذَا      ملاداً رَسُولُ اللَّهِ وَ أَشهْدَُ أَنَّكَ وَصِيُّ رَسُولِ اللَّهِ وَ أحََقُّ النَّاسِ بِالأَْمْرِ مِنْ بَعْدِهِمحَُ

قدَْ مَضَى عَالَمٌ كَثِيرٌ قَبْلِي وَ لَمْ يدُْرِكُوا ذلَِسكَ   الدلايْرَ بُنِيَ عَلَى طَلَبِ قَالِعِ هَذِهِ الصلاخْرَةِ وَ مُخْرِجِ الْمَاءِ مِنْ تَحْتهَِا وَ

ا الصُّقْعِ عَيْناً عَلَيهَْا صسَخْرَةٌ لسَا   وَ قدَْ رَزَقَنِيهِ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ إِنَّا نجَدُِ ضِي كِتَابٍ مِنْ كُتُبِنَا وَ أَثَرٍ مِنْ عُلَمَائِنَا أَنَّ ضِي هذََ

ذِهِ الصلاسخْرَةِ وَ  ا نَبِيٌّ أوَْ وَصِيُّ نَبِيٍّ وَ أَنَّهُ لَا بدُلا مِنْ وَلِيِّ اللَّهِ يدَْعُو إِلَى الحَْقِّ آيَتُهُ مَعْرِضَسةُ مَكَسانِ هسَ   يَعْرِفُ مَكَانهََا إِلَّ

وَ بَلَغْتُ الأُْمْنِيلاةَ مِنْهُ ضَأَنَا الْيَوْمَ مسُْلِمٌ عَلَى  قُدْرَتُهُ عَلَى قلَْعهَِا وَ إِنِّي لَملاا رَأيَْتُكَ قدَْ قلََعْتَ ذَلِكَ تحََقَّقْتُ مَا كُنَّا نَنْتَظِرُهُ

مُوعِ وَ قَالَ الحَْمْدُ للَِّسهِ  يدَِكَ وَ مُؤْمِنٌ بِحَقِّكَ وَ مَولَْاكَ ضَلَملاا سَمِعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بَكَى حَتَّى اخْضَلَّتْ لِحْيَتُهُ مِنَ الدُّ

 مذَْكُوراً الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ أَكُ عِنْدَهُ مَنسِْيّاً.الَّذِي كُنْتُ ضِي كُتُبِهِ 

عَلسَى ذلَِسكَ وَ سَساروُا وَ     ثُملا دَعَا النَّاسَ وَ قَالَ اسْمَعُوا مَا يَقُولُهُ أَخُوكُمُ الْمسُْلِمُ ضسََمِعَ النَّاسُ مَقَالَتَسهُ وَ شسَكَروُا اللَّسهَ   

كْثَرَ قِيَ أَهلَْ الرَّامِ ضَكَانَ الرَّاهِبُ مِنْ جُمْلَةِ مَنِ اسْترُهْدَِ مَعَهُ ضَتَوَلَّى الصلالَاةَ عَلَيْهِ وَ دَضَنَهُ وَ أَالرَّاهِبُ بَيْنَ يدََيْهِ حَتَّى لَ

  مِنَ الِاسْتِغْفَارِ لَهُ وَ كَانَ إِذَا ذَكَرَهُ يَقُولُ ذَاكَ مَوْلَايَ

و الآخر القوة الخارقة للعادة و الثالثة ثبوت البرارة ضي  . و ضي هذا الخبر ضروب من الآيات أحدها علم الغيب

 كتب الله الأولى كما جاء ضي التنزيل ذلِكَ مَثَلهُُمْ ضِي التَّوْراةِ وَ مَثَلهُُمْ ضِي الْإِنْجِيلِ.

  و ضي ذلك يقول السيد إسماعيل الحميري

  لاء ضي موكبو لقد سرى ضيما يسير بليلة             بعد العراء بكرب          

  حتى أتى متبتلا ضي قائم             ألقى قواعده بقاع مجدب             

  يأتيه ليس بحيث يلقى عامر             غير الوحوش و غير أصلع أشيب             

  ضدنا ضصاح به ضأشرف مائلا             كالنسر ضوا شظية من مرقب             

  قائمك الذي أنتم به             ماء يصاب ضقال ما من مررب هل قرب             

  إلا بغاية ضرسخين و من لنا             بالماء بين نقا و قي سبسب             

  ضثنى الأعنة نحو وعث ضاجتلى             ملساء تبرا كاللجين المذهب         

  ترووا و لا تروون إن لم تقلب      قال اقلبوها إنكم إن تقلبوا                    

  ضاعصوصبوا ضي قلعها ضتمنعت             منهم تمنع صعبة لم تركب             
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  حتى إذا أعيتهم أهوى لها             كفا متى ترد المغالب تغلب             

  ضكأنها كرت بكف حزور             عبل الذراع دحا بها ضي ملعب             

  قال اشربوا من تحتها متسلسلا             عذبا يزيد على الألذ الأعذب             

  حتى إذا شربوا جميعا ردها             ومضا ضخلت مكانها لم يقرب             

  أعني ابن ضاطمة الوصي و من يقل             ضي ضضله و ضعاله لم يكذب             

اضت الأخبار و نظمت ضيه الأشعار رجوع الرمس له ع مسرتين ضسي حيساة النبسي مسرة و بعسد       و من ذلك ما استف 

 وضاته أخرى ضالأولى قد روتها

ابَةِ أَنَّ ضِي جَمَاعَةٍ مِنَ الصلاحَأَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ وَ أُمُّ سَلَمَةَ زوَْجُ النَّبِيِّ ص وَ جَابِرُ بْنُ عَبدِْ اللَّهِ وَ أَبُو سَعِيدٍ الخُْدْرِيُّ 

 وَ جلََّ ضَلَملاسا تَغرََّساهُ الْسوحَْيُ    النَّبِيلا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ ضِي مَنْزِلِهِ وَ عَلِيٌّ ع بَيْنَ يدََيْهِ إِذْ جَاءَ جَبْرَئِيلُ يُنَاجِيهِ عَنِ اللَّهِ عَزَّ

الرَّمْسُ وَ صَلَّى صَلَاةَ الْعَصْرِ جَالسِاً بِالإِْيمَاءِ ضَلَملاا أَضَااَ النَّبِيُّ  تَوَسلادَ ضخَذَِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ضَلَمْ يَرْضَعْ رَأْسَهُ حَتَّى غَابَتِ

للَّسهَ عَسزَّ وَ جسَلَّ أَمِيسرُ     ص قَالَ لَهُ ادْعُ اللَّهَ لِيَرُدلا عَلَيْكَ الرَّمْسَ ضَإِنَّ اللَّهَ يُجِيبُسكَ لِطَاعَتِسكَ اللَّسهَ وَ رَسُسولَهُ ضسَسَأَلَ ا     

لْمُسؤْمِنِينَ  ينَ ضِي رَدِّ الرَّمْسِ ضَردُلاتْ عَلَيْهِ حَتَّى صَارَتْ ضِي مَوْضِعهَِا مِنَ السلامَاءِ وَقسْتَ الْعَصْسرِ ضَصسَلَّى أَمِيسرُ ا    الْمُؤْمِنِ

عِنسْدَ غُرُوبهِسَا صسَرِيراً كَصسَرِيرِ      الصلالَاةَ ضِي وَقْتهَِا ثُملا غَرَبَتْ وَ قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ أَمَا وَ اللَّسهِ لَقسَدْ سَسمِعْنَا لهَسَا    

  الْمِنْرَارِ ضِي الخْرََبِ

وَ صسَلَّى بِنَفسِْسهِ   لَملاا أَرَادَ أَنْ يَعْبُرَ الْفُرَاتَ بِبَابلَِ اشْتَغلََ كَثِيرٌ مِنْ أَصحَْابِهِ بِتَعْبِيرِ دوََابِّهِمْ وَ رحَِالهِِمْ  . و أما الثانية أنه:

عَصْرَ ضلََمْ يفَْروُِ النَّاسُ عنَْ عُبسُورِهِمْ حَتَّسى غَرَبسَتِ الرَّسمسُْ وَ ضسَاتَ كَثِيسراً مسِنهُْمُ الصلاسلاَةُ وَ ضسَاتَ          ضِي طَائِفَةٍ مَعَهُ الْ

مْسِ عَلَيْسهِ ضأَجََابَسهُ   الرَّس  دلاجُمْهُورَهُمْ ضَضلُْ الْجَمَاعَةِ ضَتَكَلَّمُوا ضِي ذَلِكَ ضَلَملاا سَمِعَ كَلَامهَُمْ ضِيهِ سأََلَ اللَّهَ عَسزَّ وَ جسَلَّ رَ  

 تْ ضَسُمِعَ لهََا وَجِيبٌ شدَيِدٌبِرَدِّهَا عَلَيْهِ ضَكَانَتْ ضِي الأُْضُقِ عَلَى الحَْالِ الَّتِي تَكُونُ وَقْتَ الْعَصْرِ ضَلَملاا سَلَّمَ بِالْقَوْلِ غَابَ

  . و ضي ذلك يقول السيد الحميري

  وقت الصلاة و قد دنت للمغرب        ردت عليه الرمس لما ضاته               

  حتى تبلج نورها ضي وقتها             للعصر ثم هوت هوى الكوكب             

  و عليه قد حبست ببابل مرة             أخرى و ما حبست بخلق معرب             

  بإلا ليوشع أو له من بعده             و لردها تأويل أمر معج             

  و من ذلك 

ى مِنْبَسرِ الْكُوضَسةِ إِذْ ظهََسرَ    مَا روََاهُ نَقَلَةُ الأْخَْبَارِ مِنْ حدَيِثِ الثُّعْبَانِ وَ الرِّوَايَةِ ضِيهِ: أَنَّهُ كَانَ ع يخَْطسُبُ ذَاتَ يسَوْمٍ عَلسَ   

ارْتَاعَ لذَِلِكَ النَّاسُ وَ هَمُّوا بِقَصْدِهِ وَ دَضَعَهُ عَنْهُ ضأََوْمأََ إِلَيهِْمْ ثُعْبَانٌ مِنْ جَانِبِ الْمِنْبَرِ ضجََعلََ يَرْقَى ثُملا دَنَا مِنَ الْمِنْبَرِ ضَ
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لَيْسهِ  الثُّعْبَانِ وَ تطََاوَلَ الثُّعْبَسانُ إِ بِالْكَفِّ عَنْهُ ضَلَملاا صَارَ إِلَى الْمِرْقَاةِ الَّتِي كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَائِماً عَلَيهَْا انْحَنَى إِلَى 

زَالَ عسَنْ مَكَانِسهِ وَ أَمِيسرُ     حَتَّى الْتقََمَ أذُُنَهُ وَ سَكَتَ النَّاسُ وَ تحََيلاروُا لذِلَِكَ ضَنسَقَّ نقَِيقساً سسَمعَِهُ كَثِيسرٌ مسِنهُْمْ ثسُملا إِنَّسهُ       

كَأَنَّ السْأَرْضَ ابْتَلَعَتْسهُ وَ عسَادَ أَمِيسرُ الْمُسؤْمِنِينَ ع إِلسَى       الْمُؤْمِنِينَ يحَُرِّكُ شَفَتَيْهِ وَ الثُّعْبَانُ كَالْمُصْغِي إِلَيْهِ ثُملا انسَْابَ ضَ

اكِمٌ مِنْ حُكَّسامِ الجْسِنِّ الْتَبسَسَتْ    خُطْبَتِهِ ضَلَملاا ضَرَوَ مِنهَْا وَ نَزَلَ اجْتَمَعَ النَّاسُ يسَأَْلُونَهُ عَنْ حَالِ الثُّعْبَانِ ضقََالَ إِنَّمَا هُوَ حَ

  ضَصَارَ إِلَيلا يَسْتَفْتِينِي عَنهَْا ضأََضْهَمْتُهُ إيِلااهَا ضَدَعَا إِلَيلا بخَِيْرٍ وَ انْصَرَفَ عَلَيْهِ قَضِيلاةٌ

  . و من ذلك

ةِ مسِنَ  هسْلُ الْكُوضسَ  حدَيِثُ الْحِيتَانِ وَ كَلَامهَُا لَهُ ضِي ضُرَاتِ الْكُوضَةِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْمَاءَ طَغَى ضِي الْفُرَاتِ حَتَّسى أَشسْفَقَ أَ  

ى شَاطِئَ الْفُرَاتِ ضَنَزَلَ الْغَرَاِ ضَفَزِعُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع ضَرَكِبَ بَغْلَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَرَجَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى أَتَ

جسَلَّ بسِدَعَوَاتٍ سسَمعِهَاَ أكَْثسَرُهُمْ ثسُملا تقَسَدلامَ إلِسَى        ع عَلَيْهِ وَ أَسْبَغَ الْوُضُوءَ وَ صَلَّى وَ النَّاسُ يَروَْنَهُ وَ دَعَا اللَّهَ عَسزَّ وَ  

يلاتِهِ ضغاص ]ضَغَاضَ الْمَاءُ الْفُرَاتِ مُتَوَكِّناً عَلَى قَضِيبٍ بِيدَِهِ حَتَّى ضَرَبَ بِهِ صفَْحَةَ الْمَاءِ وَ قَالَ انْقصُْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ مرَِ

كِ وَ هِ ضَنطََقَ كَثِيرٌ مِنهَْا بِالسلالَامِ عَلَيْهِ بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَمْ يَنطِْقْ مِنْهُمَا صِنْفَانِ مِنَ السلاسمَ مِنْ قَعْرِ  حَتَّى بدََتِ الْحِيتَانُ

مَتَ ضقََالَ أَنطَْقَ اللَّهُ لِي هِيَ الْجِرِّيُّ وَ الْمَارَمَاهِي ضَتَعجَلابَ النَّاسُ لذَِلِكَ وَ سأََلُوهُ عَنْ عِلَّةِ نطُْقِ مَا نطََقَ وَ صَمْتِ مَا صَ

  مَا طَهُرَ مِنَ السلامَكِ وَ أَصْمَتَ عَنِّي مَا نجَُسَ وَ حَرُمَ

 . و هذا الخبر مستفيض أيضا كاستفاضة كلام الذئب للنبي ص و تسبيح الحصى ضي كفه و أمثال ذلك.

  و من ذلك

ا خَرَجَ النَّبِيُّ ص إِلَى بَنِي الْمُصْطلَِقِ وَ نَزَلَ بِقُرْبِ وَادِ وَعْرٍ ضَلَملاا كَانَ آخِرُ مَا جَاءَ ضِي الْنثَارِ عَنِ ابْنِ عَبلااسٍ قَالَ: لَملا

رِّ ونَ كَيسْدَهُ وَ إيِقسَاعَ الرَّس   اللَّيلِْ هَبطََ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ ع يخُْبِرُهُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ كُفَّارِ الجِْنِّ قدَِ اسْستَبْطَنُوا السْوَادِيَ يُريِسدُ   

الجْسِنِّ مسَنْ يُريِسدُكَ    بِأَصحَْابِهِ ضَدَعَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ قَالَ اذْهَبْ إِلَى هذََا الْوَادِي ضسََيَعْرِضُ لَسكَ مسِنْ أَعسْدَاءِ اللَّسهِ     

سْمَاءِ اللَّهِ الَّتِي خَصلاكَ بهَِا وَ بِعِلْمهَِا وَ أَنْفسَذَ مَعَسهُ   ضَادْضَعْهُ بِالْقُولاةِ الَّتِي أَعطَْاكَ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ إِيلااهَا وَ تَحَصلانْ مِنهُْمْ بأَِ

ع إِلسَى السْوَادِي ضَلَملاسا قسَرُبَ      مِائَةَ رجَلٍُ مِنْ أخَْلَاطِ النَّاسِ وَ قَالَ لهَُمْ كُونُوا مَعَهُ امْتَثِلُوا أَمْرَهُ ضَتَوَجلاهَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

قسَفَ عَلسَى   ةَ الَّذيِنَ صَحِبُوهُ أَنْ يَقِفُوا بِقُرْبِ الرَّفِيرِ وَ لَا يحُْدِثُوا شَيْناً حَتَّى يَأْذَنَ لهَُمْ ثسُملا تَقسَدلامَ ضَوَ  شَفِيرَهُ أَمَرَ الْمِائَ

لْقَوْمِ الَّسذيِنَ اتَّبَعسُوهُ أَنْ يَقْرُبُسوا مِنْسهُ     شَفِيرِ الْوَادِي وَ تَعَولاذَ بِاللَّهِ مِنْ أَعدَْاءِ اللَّهِ وَ سَملااهُ بأِحَسَْنِ أَسْمَائِهِ وَ أَوْمأََ إِلَى ا

ريِسحٌ عَاصسِفٌ كسَادَ الْقسَوْمُ      ضَقَرُبُوا وَ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنهَُمْ ضُرْجَةٌ مسََاضَتهُا غَلْوَةٌ ثُملا رَامَ الهُْبُوطَ إِلَى الْوَادِي ضَاعْتَرَضسَتْ 

مْ تَثْبُتْ أَقدَْامهُُمْ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ هَوْلِ مَا لحَِقهَُمْ ضَصَاحَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَا عَلسِيُّ  يَقَعُونَ عَلَى وجُُوههِِمْ لرِدِلاتهَِا وَ لَ

كَالزُّطِّ تُخُيِّلَ  وْمِ أَشخَْاصٌبْنُ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبدِْ الْمطَُّلِبِ وَصِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ ابْنُ عَمِّهِ اثْبُتُوا إِنْ شِنْتُمْ لظََهَرَ للِْقَ

نَ السْوَادِي وَ هسُوَ يَتلُْسو    ضِي أيَدْيِهِمْ شُعلَُ النَّارِ قدَِ اطْمأََنُّوا وَ أَطَاضُوا بِجَنَبَاتِ الْوَادِي ضَتَوَغَّسلَ أَمِيسرُ الْمُسؤْمِنِينَ ع بَطسْ    
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  صُ حَتَّى صَارَتْ كَالدُّخَانِ الأَْسْوَدِ وَ كَبلارَ أَمِيسرُ الْمُسؤْمِنِينَ ع  الْقُرْآنَ وَ يُومِئُ بسَِيْفِهِ يَمِيناً وَ شِمَالًا ضَمَا لَبِثَتِ الْأَشخَْا

الَ لَهُ أَصحَْابُ رَسسُولِ اللَّسهِ   ثُملا صَعدَِ مِنْ حَيْثُ هَبطََ ضقََامَ مَعَ الْقَوْمِ الَّذيِنَ اتَّبَعُوا حَتَّى أَسْفَرَ الْمَوْضِعُ عَملاا اعْتَرَاهُ ضَقَ

 ضِيهِمْ بأَِسْمَاءِ ا أَبَا الحْسََنِ ضَقَدْ كِدْنَا نهَْلِكُ خَوْضاً وَ إِشْفَاقاً عَلَيْهِ ضقََالَ ع لَملاا تَرَاءَى لِيَ الْعدَوُُّ وَ جهََرْتُص مَا لَقِيتَ يَ

نهُْمْ وَ لَوْ بَقُوا عَلَى هَيَنَاتهِِمْ لأََتَيْتُ عَلَى اللَّهِ ضَتَضَاءَلُوا وَ عَلِمْتُ مَا حلََّ بهِِمْ منَِ الجَْزَعِ ضَتَوَغَّلْتُ الْوَادِيَ غَيْرَ خَائِفٍ مِ

مِنُسوا بِسهِ وَ انْصسَرَفَ أَمِيسرُ     آخِرِهِمْ وَ كَفَى اللَّهُ كَيْدَهُمْ وَ كَفَى الْمسُْلِمِينَ شَرَّهُمْ وَ سَتَسْبِقُنِي بَقِيلاتهُُمْ إِلَى النَّبِيِّ ضَيُؤْ

سُولِ اللَّهِ ص ضأَخَْبَرَهُ الخَْبَرَ ضَرَضِيَ عَنْهُ وَ دَعَا لَهُ بخَِيْرٍ وَ قَالَ لَهُ قدَْ سَبَقَكَ يَا عَلِيُّ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ ع بِمَنْ مَعَهُ إِلَى رَ

  مَنْ أخََاضَهُ اللَّهُ بِكَ ضَأَسْلَمَ وَ قَبِلْتُ إِسْلَامَهُ

  . و من ذلك

خَارِقَةِ للِْعَادَةِ ضِي قَلْعِ بَابِ خَيْبَرَ وَ دحَْوِهِ بِهِ وَ كَانَ مِنَ الثَّقلَِ بِحَيْثُ لَا يَحْملُِهَا أَقسَلُّ  مَا أَبَانَهُ اللَّهُ تعََالَى بِهِ مِنَ الْقُولاةِ الْ

  لْجَانِبِمِنْ أَرْبَعِينَ رجَُلًا ثُملا حَمَلَهُ إيِلااهُ عَلَى ظَهْرِهِ ضَكَانَ جِسْراً لِلنَّاسِ يَعْبُرُونَ عَلَيْهِ إِلَى ذَلِكَ ا

 ضكان ذلك علما معجزا.

  و من ذلك

غُرَابُ حَتَّى صَسارَ بِسهِ إِلسَى    إِنْقَاضُ الْغُرَابِ عَلَى خُفِّهِ وَ قدَْ نَزَعَهُ لِيَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصلالَاةِ ضَانسَْابَ ضِيهِ أَسْوَدُ ضَحَمَلَهُ الْ

  لَّهُ عَزَّ وَ جلََّ مِنْ ذَلِكَالْجَوِّ ثُملا أَلْقَاهُ ضَوَقَعَ مِنْهُ الأَْسْوَدُ وَ وَقَاهُ ال

  . و ضي ذلك يقول الرضي الموسوي

  أما ضي باب خيبر معجزات             تصدا أو مناجاة الحباب          

  أرادوا كيده و الله يأبى             ضجاء النصر من قبل الغراب             

  و من ذلك 

جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع مِنْ قَوْلِهِ لِجُويَْرِيَةَ بْنِ مسُْهِرٍ وَ قدَْ عَزَمَ عَلَى الخُْسروُجِ أَمسَا   مَا روََاهُ عَمْروُ بْنُ شِمْرٍ عَنْ 

عْطَيْتُسكَ مِنْسهُ الْأَمَسانَ    أَنِّي أَإِنَّهُ سَيَعْرِضُ لَكَ ضِي طَريِقِكَ الْأَسدَُ قَالَ ضَمَا الْحِيلَةُ لَهُ قَالَ تُقْرِئُهُ مِنِّي السلالَامَ وَ تخُْبِرُهُ 

الَ لَهُ جُويَْرِيَةُ يَا أَبَا الحْسَارِثِ  ضَخَرَجَ جُويَْرِيَةُ ضَبَيْنَا هُوَ كذََلِكَ يسَِيرُ عَلَى دَابلاتِهِ إِذْ أَقْبلََ نحَْوَهُ أَسدٌَ لَا يُريِدُ غَيْرَهُ ضَقَ

يُقْرِئُكَ السلالَامَ وَ أَنَّهُ قدَْ آمَنَنِي مِنْكَ قَالَ ضَوَلَّى اللَّيْثُ عَنْهُ مُطْرِقساً بِرَأْسِسهِ    عَلِيلا بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع  إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ

نِينَ إِلَى أَمِيرِ الْمسُؤْمِ  يُهَمهِْمُ حَتَّى غَابَ ضِي الأْجََمَةِ ضَهَمهَْمَ خَمسْاً ثُملا غَابَ وَ مَضَى جُويَْرِيَةُ ضِي حَاجَتِهِ ضَلَملاا انْصَرَفَ

يَةُ قُلْتُ لَهُ مَا أَمَرْتَنِي بِسهِ وَ  سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ قَالَ كَانَ مِنَ الأَْمْرِ كذََا وَ كذََا ضقََالَ مَا قُلْتَ لِلَّيْثِ وَ مَا قَالَ لَكَ ضقََالَ جُوَيْرِ

 بذَِلِكَ انْصَرَفَ عَنِّي.
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وَصِيُّ رَسُولِهِ أَعْلَمُ قَالَ إِنَّهُ وَلَّى عَنْكَ يُهَمهِْمُ ضأَحَْصَيْتُ لَهُ خَمْسَ هَمهَْمَاتٍ ثُملا وَ أَملاا مَا قَالَ اللَّيْثُ ضَاللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ 

نِّسي   وَصسِيلا مُحَملاسدٍ مِ  انْصَرَفَ عَنْكَ قَالَ جُويَْرِيَةُ صَدَقْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَكذََا هُوَ ضقََالَ ع ضَإِنَّهُ قَالَ لَكَ ضأََقْرِئْ

 السلالَامَ وَ عَقدََ بِيَدِهِ خَمسْاً

. و لو ذهبنا نجتهد ضي إيراد أمثال هذه من الآيات و المعجزات لطال به الكتاب و ضيما أثبتنا من ذلك غنى عما 

  سواه و بالله نستعين و إياه نستهدي إلى الهدى و الحق و الصواب

  عالباب الرابع ضي ذكر بعض مناقبه و ضضائله و خصائصه 

التي أبانه الله سبحانه بها من غيره سوى ما تقدم ذكره ضي جملة من النصوص على إمامته و الإرهساص لإيجساب   

طاعته و ذكر مختصر من أخباره و حسن آثاره اعلم أن ضضائل أمير المؤمنين ع و مناقبه و خصائصه كثيسرة لا  

و إن اختصت بكثير منها ضقد روت العامسة و  يتسع له كتاب و لا يحويه خطاب و ليست الريعة مختصة بروايتها 

 المخالفون من ذلك ما لا يحصى عدده و لا ينقع عده.

شسيخا مقسدما ضسي الروايسة مسن أصسحاب         و لقد قال الأجل المرتضى علم الهدى قدس الله روحه العزيز سسمعت 

أمسا مسا رواه    الحديث يقال له أبو حفص عمر بن شاهين يقول إني جمعت من ضضائل علي ع خاصة ألسف جسزء  

أصحابنا من ذلك ضلا تجتمع أطراضه و لا تعد آلاضه و أنا أورد من جملتها أناسي العيسون و نقسوش الفصسوص و    

  متحيز المتحيز سالكا طريقة منصور الفقيه ضي قوله

  قالوا خذ العين من كل ضقلت لهم             ضي العين ضضل و لكن ناظر العين          

  ضين من ألف طومار مسودة             و ربما لم تجد ضي الألفين ألفينحر             

و أثبتها بحذف الأسانيد تعويلا ضي ذلك على اشستهارها بسين نقلسة الآثسار و اعتمسادا علسى أن نقلهسا مسن كتسب           

 محكومة بالصحة عند نقاد الأخبار و جعلتها أربعة ضصول:

  يرركه ضيها غيره الفصل الأول ضي ذكر نبذ من خصائصه التي لا

 و هي ضنون كثيرة و ضوائدها جمة غزيرة و بينونته بها عن جميع البرر واضحة منيرة.

 -ضمنها سبقه كاضة الخلق إلى الأعمال

ي إِلَّسا كسَذَّابٌ مُفْتَسرٍ وَ لَقسَدْ     ضَقدَْ صَحلا عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ أَنَا عَبدُْ اللَّهِ وَ أَخُو رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَنَا الصِّدِّيقُ لَا يَقُولهَُا بَعدِْ

  صَلَّيْتُ قَبلَْ النَّاسِ سَبْعَ سِنِينَ

حُنِي يَوْمَ الْقِيَامَسةِ وَ أَنسْتَ   وَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيلا يَقُولُ ضِي عَلِيٍّ أَنْتَ أوَلالُ مَنْ آمَنَ بِي وَ أَنْتَ أوَلالُ مَنْ يُصَاضِ

   الْكَاضِريِنَأَكْبَرُ وَ أَنْتَ الْفَاروُاُ تَفْرُاُ بَيْنَ الحَْقِّ وَ الْبَاطلِِ وَ أَنْتَ يَعسُْوبُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَالُ يَعسُْوبُالصِّدِّيقُ الْ
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نِينَ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُرْضَعْ إِلَى وَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَّتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَيلا وَ عَلَى عَلِيٍّ سَبْعَ سِ

  رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا مِنِّي وَ مِنْ عَلِيٍ السلامَاءِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَملاداً

كَةُ عَلَيلا وَ عَلَى عَلِيٍّ سَبْعَ سِنِينَ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ وَ عَنْ أَبِي أيَُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَقدَْ صَلَّتِ الْمَلَائِ

  يُصلَِّ مَعِي رجَلٌُ غَيْرُهُ

لَاثسَاءِ   وَ صَلَّى عَلسِيٌّ يسَوْمَ الثَّ  وَ عَنْ أَبِي رَاضِعٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ غدََاةَ الْإِثْنَيْنِ وَ صَلَّتْ خدَيِجَةُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ آخِرَ النَّهَارِ

 صَلَاةَ الْغدََاةِ

  وَ قَالَ عَلِيٌّ ع ضَكُنْتُ أُصَلِّي سَبْعَ سِنِينَ

  و ضي ذلك يقول خزيمة بن ثابت ذو الرهادتين -

  إذا نحن بايعنا عليا ضحسبنا             أبو حسن مما نخاف من الفتن                

  أطب قريش بالكتاب و بالسنن      وجدناه أولى الناس بالناس أنه                    

  ضفيه الذي ضيهم من الخير كله             و ما ضيهم مثل الذي ضيه من حسن             

  وصي رسول الله من دون أهله             و ضارسه قد كان ضي سالف الزمن             

  رة النسوان و الله ذو مننو أول من صلى من الناس كلهم             سوى خي             

  و ضيه يقول ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 

  ما كنت أحسب أن الأمر منصرف             من هاشم ثم منه عن أبي حسن          

  أ ليس أول من صلى بقبلتهم             و أعرف الناس بالآثار و السنن             

  النبي و من             جبريل عون له ضي الغسل و الكفنو آخر الناس عهدا ب             

 أن النبي حمله حتى طرح الأصنام من الكعبة و منها: 

امَ مسِنَ  مِلْنِي لِنَطْرَحَ الْأَصْسنَ ضَروََى عَبدُْ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هِندٍْ عَنْ أَبِي مَريَْمَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ احْ

  الْكَعْبَةِ ضَلَمْ أُطِقْ حَمْلَهُ ضَحَمَلَنِي ضَلَوْ شِنْتُ أَتَنَاوَلُ السلامَاءَ ضعََلْتُ

  . و ضي حديث آخر طويل

  قَالَ عَلِيٌّ ضَحَمَلَنِي النَّبِيُّ ضعََالجَْتُ ذَلِكَ حَتَّى قَذَضْتُ بِهِ ضَنَزَلْتُ أَوْ قَالَ نَزوَْتُ الرك من الراوي

 حديث المؤاخاة ها:. و من

يْنَ عُثْمَانَ وَ عَبدِْ السرَّحْمَنِ بسْنِ   ضَقدَِ اشْتَهَرَ ضِي الرِّوَايَةِ أَنَّ النَّبِيلا آخَى بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ بَيْنَ طلَْحَةَ وَ الزُّبَيْرِ وَ بَ

حذُيَْفَةَ وَ بَيْنَ الْمِقْدَادِ وَ عَملاارِ بْنِ يَاسِرٍ وَ بَسيْنَ حَمْسزَةَ بسْنِ عَبسْدِ     وَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَ  عَوْفٍ وَ بَيْنَ أَبِي مسَْعُودٍ وَ أَبِي ذَرٍّ
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ءُ قسَالَ   إِذَا أَعجَْبَهُ الرَّسيْ الْمطَُّلِبِ وَ زيَدِْ بْنِ حَارِثَةَ وَ ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى عَلِيٍّ ضقََالَ أَنَا أخَُوكَ وَ أَنْتَ أخَِي ضَكَانَ عَلِيٌّ 

  بدُْ اللَّهِ وَ أَخُو رَسُولِهِ لَا يَقُولهَُا بَعدِْي إِلَّا كَذَّابٌأَنَا عَ

اجِريِنَ ضَبسَدَا بعَِلسِيِّ   وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضِي حدَيِثٍ طَويِلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص آخَى بَيْنَ أَصحَْابِهِ وَ بَيْنَ الْأَنْصَارِ وَ الْمهَُ

 -بِيَدِهِ وَ قَالَ هذََا أخَِي وَ ضِي خَبَرٍ آخَرَ أَنْتَ أخَِي ضِي الدُّنْيَا وَ النْخِرَةِبْنِ أَبِي طَالِبٍ ع ضأَخَذََ 

 ضكان رسول الله و علي أخوين.

لَا يجَدُِ حَرّاً وَ لَا قُرّاً وَ  كَأَنَّ النَّبِيلا تَفلََ ضِي عَيْنِهِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَ دَعَا لَهُ بأَِنْ لَا يُصِيبَهُ حَرٌّ وَ لَا قُرٌّ ضَكَانَ بَعدَْ ذَلِ و منها:

  لَا تَرْمدَُ عَيْنُهُ وَ لَا يُصدَلاعُ

 ضكفى بهذه الخصلة شرضا.

ضِي ثَوْبَيْنِ  ع أَنَّهُ يَخْرُجُ بِالْبَرْدِ وَ روُِيَ عنَْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لَهُ قدَْ أَنْكَرْنَا مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

رِ الْمُسؤْمِنِينَ ع ضسِي   خَفِيفَيْنِ وَ ضِي الصلايْفِ ضِي ثَوْبِ الثَّقِيلِ وَ الْمحَْرُوِّ ضهَلَْ سَمِعْتَ أَبَاكَ يَذْكُرُ أَنَّهُ سسَمِعَ مسِنْ أَمِيس   

لِ ضسَأََلْتُهُ قَالَ ضسَأََلَهُ عَنْ ذَلِكَ ضقََالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ذَلِكَ شَيْناً قَالَ لَا قَالَ وَ كَانَ أَبِي يسَْمُرُ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّيْ

قَالَ بَلَى قَالَ ضَإِنَّ رَسسُولَ اللَّسهِ   عَلَيْكَ السلالَامُ إِنَّ النَّاسَ قدَْ أَنْكَروُا وَ أخَْبَرَهُ بِالَّذِي قَالُوا قَالَ أَ وَ مَا كُنْتَ مَعَنَا بِخَيْبَرَ 

اً مَسعَ النَّساسِ ضَقسَالَ    أَبَا بَكْرٍ وَ عَقدََ لَهُ لِوَاءَهُ ضَرَجَعَ وَ قدَِ انهَْزَمَ هُوَ وَ أَصحَْابُهُ ثُملا عَقَدَ لِعُمَسرَ ضَرجََسعَ مُنهَْزِمس    ص بَعَثَ

وَ يحُِبُّهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ لَيْسَ بِفَرَّارٍ يَفسْتَحُ اللَّسهُ    رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِي نَفسِْي بِيَدِهِ لَأُعطِْيَنَّ الرَّايَةَ رجَُلًا يحُِبُّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ

دِ ضَمَا وجَدَْتُ بَعْدَهُ حَرّاً وَ لسَا  عَلَى يَدِهِ وَ أَرْسلََ إِلَيلا وَ أَنَا أَرْمدَُ وَ تَفلََ ضِي عَيْنِي وَ قَالَ اللَّهُملا اكْفِهِ أَذَى الْحَرِّ وَ الْبَرْ

لِي وَ دَعَا لِي أَنْ  ايَةٍ أخُْرَى ضَنَفَثَ ضِي عَيْنِي ضَمَا اشْتَكَيْتهَُا بَعدُْ وَ هَزَّ الرَّايَةَ ضدََضَعهََا إِلَيلا ضَانْطلََقْتُ ضَفُتِحَبَرْداً وَ ضِي روَِ

 لَا يَضُرَّنِي حَرٌّ وَ لَا قُرٌّ

  و ضي ذلك يقول حسان بن ثابت -

 دواء ضلما لم يحس مداويا     و كان علي أرمد العين يبتغي                  

 شفاه رسول الله منه بتفلة             ضبورك مرقيا و بورك راقيا             

 و قال سأعطي الراية اليوم صارما             كميا محبا للرسول مواليا         

 يحب إلهي و الإله يحبه             به يفتح الله الحصون الأوابيا             

 ضأصفى بها دون البرية كلها             عليا و سماه الوزير المؤاخيا             

عَلِيّاً ضِي ثَوْبَيْنِ ضِي شسِدلاةِ  وَ روََى حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ الجَْعدِْ مَوْلَى سُويَدِْ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ سُويَدِْ بْنِ غفََلَةَ قَالَ لَقِينَا 

قْرُوراً ضَلَملاسا بَعَثَنسِي   نَا لَهُ لَا تَغُرَّ بِأَرْضِنَا هَذِهِ ضَإِنَّهَا أَرْضٌ مُقَرَّةٌ لَيسَْتْ مِثلَْ أَرْضِكَ قَالَ أَمَا إِنِّي قدَْ كُنْتُ مَالرِّتَاءِ ضقَُلْ
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ا وجَدَْتُ بَرْداً وَ لَا حَرّاً بَعدُْ وَ لسَا رَمسِدَتْ   رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى خَيْبَرَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَرْمدَُ ضَتَفلََ ضِي عَيْنَيلا وَ دَعَا لِي ضَمَ

  عَيْنَايَ

  ما قاله ضيه يوم خيبر مما لم يقله ضي أحد غيره و لا يوازيه إنسان و لا يقاربه ضيه و منها:

نِي الحْسَسَنُ بسْنُ الحْسُسَيْنِ الْمَغْرِبسِيُّ وَ كَسانَ      ضَقدَْ ذَكَرَ أَبُو إِسحَْااَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ ضِي كِتَابِ الْمَعْرِضَةِ حسَدلاثَ 

حْمَنِ بْنِ زيَِادٍ عَنْ مسُْلِمِ بسْنِ  صَالحِاً قَالَ حَدلاثَنَا كَادِحُ بْنُ جَعْفَرٍ الْبجََلِيُّ وَ كَانَ مِنَ الأَْبْدَالِ عَنْ أَبِي لهَِيعَةَ عَنْ عَبدِْ الرَّ

وْ لَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ لَملاا قدَِمَ عَلِيٌّ ع عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص بِفَتْحِ خَيْبَرَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيَسَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِْ ال

ا لَا تَمُسرُّ بِمَلسَإٍ إِلَّسا    لًلَا أَنْ تَقُولَ ضِيكَ طَوَائِفُ مِنْ أُملاتِي مَا قَالَتِ النَّصَارَى ضِي عِيسَى ابْنِ مَريَْمَ لقَُلْتُ ضِيكَ الْيَوْمَ قَوْ

ا مِنْكَ تَرِثُنِي وَ أخَذَوُا مِنْ تُرَابِ رجِْلَيْكَ وَ مِنْ ضَضلِْ طهَُورِكَ ضَيَسْترَْفُونَ بِهِ وَ لَكِنْ حسَْبُكَ أَنْ تَكُونَ مِنِّي وَ أَنَ

نَبِيلا بَعدِْي وَ أَنَّكَ تُؤَدِّي عَنِّي وَ تُقَاتلُِ عَلَى سسُنَّتِي وَ أَنَّسكَ   أَرِثُكَ وَ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا 

يلا الحَْسوْضَ غسَداً وَ   ضِي النْخِرَةِ غدَاً أَقْرَبُ النَّاسِ مِنِّي وَ أَنَّكَ غدَاً عَلَى الْحَوْضِ خَلِيفَتِي وَ أَنَّكَ أوَلالُ مَنْ يسَرِدُ عَلسَ  

ى معَِي وَ أَنَّكَ أوَلالُ منَْ يدَخْلُُ الجَْنَّسةَ مسِنْ أُملاتسِي وَ أَنَّ شسِيعَتَكَ علَسَى مَنسَابِرَ مسِنْ نسُورٍ مُبْيَضَّسةً          أَنَّكَ أوَلالُ مَنْ يُكسَْ

نَّ سسِرَّكَ  ي وَ أَوجُُوههُُمْ حَوْلِي أَشْفَعُ لهَُمْ وَ يَكُونُونَ ضِي الجَْنَّةِ جِيرَانِي وَ أَنَّ حَرْبَسكَ حَرْبسِي وَ أَنَّ سسِلْمَكَ سسِلْمِ    

كَ مُنجِْسزٌ عسِدَتِي وَ   سِرِّيَ وَ أَنَّ عَلَانِيَتَكَ عَلَانِيَتِي وَ أَنَّ سَرِيرَةَ صَدْرِكَ كَسَرِيرَةِ صَدْرِي وَ أَنَّ وُلدَْكَ وُلدِْي وَ أَنَّس 

أَنَّ الْإيِمَسانَ مخُسَالطٌِ لحَْمَسكَ وَ دَمَسكَ كَمسَا       عَلَى لسَِانِكَ وَ ضِي قَلْبِكَ وَ بَيْنَ عَيْنَيْكَ وَ  أَنَّ الحَْقَّ مَعَكَ وَ أَنَّ الحَْقَ

ى يسَرِدَ الحَْسوْضَ   خَالطََ لَحْمِي وَ دَمِي وَ أَنَّهُ لَا يَرِدُ عَلَيلا الْحَوْضَ مُبْغضٌِ لَكَ وَ لَا يَغِيبُ عَنْهُ محُسِبٌّ لَسكَ غسَداً حَتَّس    

حَمدُْ لِلَّهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيلا بِالْإِسلَْامِ وَ عَلَّمَنِي الْقُرْآنَ وَ حَبلابَنِي إِلَى خَيْرِ الْبَرِيلاةِ مَعَكَ ضَخَرَّ عَلِيٌّ ع لِلَّهِ سَاجدِاً ثُملا قَالَ: الْ

لَسوْ لسَا أَنسْتَ يسَا عَلسِيُّ لسَمْ       ندَْ ذَلِكَ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ إحِْسَاناً مِنْهُ إِلَيلا وَ ضَضْلًا مِنْهُ عَلَيلا ضقََالَ لَهُ النَّبِيُّ عِ

  يُعْرَفِ الْمُؤْمِنُونَ بَعدِْي

و هذا الخبر بما تضمنه من مناقب أمير المؤمنين لو قسم على الخلائق كلهم من أول الدهر إلى آخسره لاكتفسوا   

 به شرضا و مكرمة و ضخرا.

  أن شرضه الله تعالى بطاعة النار له و منها:

  لَكِيْثَمَةَ عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيّاً ع يَقُولُ أَنَا قَسِيمُ النَّارِ أَقُولُ هذََا لِي وَ هذََا روََى الْأَعْمَشُ عَنْ خَ

بلاةَ وَ بسَرَأَ النَّسسَمَةَ إِنِّسي    قَالَ وَ حَدلاثَنِي مُوسَى بْنُ طَريِفٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيّاً يَقُولُ وَ الَّذِي ضلََقَ الحَْ

لِيِّي ضِي الجَْنَّةِ وَ عدَوُِّي ضِي لَقَسِيمُ النَّارِ أَقُولُ هذََا لِي وَ هذََا لَكِ قَالَ ضَذَكَرْتُهُ لِمُحَملادِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ضقََالَ يَعْنِي أَنَّ وَ

  النَّارِ قُلْتُ سَمِعْتَهُ قَالَ نَعَمْ



 79 عطاردی عزیز الله به همراه ترجمه اعلام الوری طبرسی ـ   ؛ حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین علی حضرتزندگانی 

 

نَّسهُ أَمِيسرُ   الجُْعْفِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي وَصِيُّ الأْوَْصِيَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لعَِائِرَةَ لَا تُؤذِْينِي ضسِي عَلسِيٍّ إِ   وَ روََى جَابِرٌ

 وْلِيَاءَهُ الجَْنَّةَ وَ أَعدَْاءَهُ النَّارَالْمُؤْمِنِينَ وَ سَيِّدُ الْمسُْلِمِينَ يقُْعِدُهُ اللَّهُ غدَاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الصِّرَاطِ ضَيدُخِْلُ أَ

نْ مُحَملادِ بْنِ عُبَيدِْ اللَّهِ مَا روََاهُ عَبلاادُ بْنُ يَعْقُوبَ وَ يَحْيَى بْنُ عَبدِْ الحَْمِيدِ الحِْملاانِيُّ قَالا حَدلاثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَ و منها:

عَنْ جَدِّهِ أَبِي رَاضِعٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا جلََسَ ثسُملا أَرَادَ أَنْ يَقُسومَ لسَا يأَخْسُذُهُ      عَنْ أَبِيهِ عُبَيدِْ اللَّهِ بْنِ رَاضِعٍ

يْسرُهُ وَ قسَالَ   ص أحَسَدٌ غَ  بِيَدِهِ غَيْرُ عَلِيٍّ ع وَ أَنَّ أَصحَْابَ النَّبِيِّ كَانُوا يَعْرِضُونَ ذَلِكَ لَهُ ضَلسَا يأَخْسُذُ بِيسَدِ رَسسُولِ اللَّسهِ     

  الحِْملاانِيُّ ضِي حدَيِثِهِ كَانَ إِذَا جلََسَ اتَّكأََ عَلَى عَلِيٍّ وَ إِذَا قَامَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَلِيٍّ ع

 أنه صاحب حوض رسول الله ص يوم القيامة. و منها:

الَ رَسُولُ اللَّهِ ص كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى تَرَاضُعِ أُملاتِي عَلسَى الحَْسوْضِ   روََى مُحَملادُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِْ اللَّهِ قَالَ قَ

هِ مَا شَرِبْتُ ضَيَا طُولَ عَطرََساهْ  ضَيَقُولُ الْوَارِدُ لِلصلاادِرِ هلَْ شَرِبْتَ ضَيَقُولُ نَعَمْ وَ اللَّهِ لَقدَْ شَرِبْتُ وَ يَقُولُ بَعْضهُُمْ لَا وَ اللَّ

عِيرُ الصلاسادِي عسَنِ   لِيٍّ ع وَ الَّذِي نَبلاأَ مُحَملاداً وَ أَكْرَمَهُ إِنَّكَ لَذَائدٌِ عَنْ حَوْضِي تذَوُدُ عَنْهُ رجَِالًا كَمَا يُذَادُ الْبَوَ قَالَ لِعَ

  الْمَاءِ بِيدَِكَ عَصًا مِنْ عَوْسَجٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَقَامِكَ مِنْ حَوْضِي

يلا هسَاتَيْنِ  لِيٍّ ع قَالَ وَ رَبِّ الْعِبَادِ وَ الْبلَِادِ وَ السلابْعِ الرِّدَادِ لأََذُودَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنِ الحَْسوْضِ بِيسَدَ  وَ عَنْ طَارِاٍ عَنْ عَ

  الْقَصِيرَتَيْنِ قَالَ وَ بسَطََ يدََيْهِ

 ةَ لأََقْمعََنَّ بِيدََيلا هَاتَيْنِ عَنِ الْحَوْضِ أَعدَْاءَنَا وَ لأَُورِدَنَّ أحَِبلااءَنَاوَ ضِي روَِايَةٍ أُخْرَى وَ الَّذِي ضلََقَ الحَْبلاةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَ

  اختصاصه ع بالمناجاة يوم الطائف و منها:

كَ النَّبِيلا ضقََالَ مَا أَنَا نَاجَيْتُهُ بلَِ اللَّهُ وَ نَاجَاهُ طَويِلًا قَالَ أحَدَُ الرَّجُلَيْنِ لِصَاحِبِهِ وَ لَقدَْ طَالَتْ مُنَاجَاتُهُ لِابْنِ عَمِّهِ ضَبَلَغَ ذَلِ

  انْتجََاهُ

 تفرده ع بنية النجوى و العمل بها . و منها:

بِعْتُسهُ  عِنسْدِي دِينَسارٌ ضَ   ضَروُِيَ عَنْ مُجَاهدٍِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ لَمْ يَعْملَْ بهَِا أحَدٌَ بَعدِْي آيَةُ النَّجْوَى كَسانَ 

لَمْ تجَسِدوُا ضَسإِنَّ اللَّسهَ غَفسُورٌ     بِعَرَرَةِ دَرَاهِمَ ضَكُلَّمَا أَردَْتُ أَنْ أُنَاجِيَ النَّبِيلا ص تَصَدلاقْتُ بدِِرْهَمٍ ثُملا نسُخَِتْ بِقَوْلِهِ ضَإِنْ 

  رَحِيمٌ

  تَنْزِلْ ضِي أحَدٍَ بَعدِْيوَ ضِي روَِايَةٍ أُخْرَى بِي خَفَّفَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الأُْملاةِ ضَلَمْ 

دِهِمْ حَاجَسةٌ ضرَسَقَّ   وَ روََى السِّندِْيُّ عَنِ ابْنِ عَبلااسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُنَاجُونَ رَسُولَ اللَّهِ ص ضِي الخَْلَاءِ إِذَا كَسانَ لأِحَسَ  

  دلااَ بِصدََقَةٍ ضَكَفُّوا عَنْهُ وَ شَقَّ ذَلِكَ عَلَيهِْمْذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ ضَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى مَنْ نَاجَاهُ سِرّاً أَنْ يَتَصَ

  أن حبه إيمان و بغضه نفاا و منها:
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ضَنِي وَ لَوْ صسَبَبْتُ السدُّنْيَا   ضَقدَِ اشْتَهَرَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لَوْ ضَرَبْتُ خَيرُْومَ الْمُؤْمِنِ بسَِيْفِي هذََا عَلَى أَنْ يُبْغِضَنِي مَا أَبْغَ

نَّهُ لَا يُبْغِضُكَ مسُؤْمِنٌ  عَلَى الْمُنَاضِقِ أَنْ يحُِبلانِي مَا أحََبلانِي وَ ذَلِكَ أَنَّهُ قُضِيَ ضَاقْتَضَى عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ أَ جُمْلَتهَِابِ

  وَ لَا يحُِبُّكَ مُنَاضِقٌ

تَابَ الصُّلْحِ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَهلِْ مَكَّةَ ضَكَتسَبَ بسِسْمِ اللَّسهِ السرَّحْمنِ     مَا قَالَهُ يَوْمَ الحْدَُيْبِيَةِ لَملاا كَتَبَ ع كِ و منها:

الَ اسْمِكَ اللَّهسُملا ضَقسَ  ضقََالَ سُهَيلُْ بْنُ عَمْروٍ هذََا كِتَابٌ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ يَا مُحَملادُ ضَاضْتَتحَْتَهُ بِمَا تَعْرِضُهُ وَ اكْتُبْ بِ -الرَّحِيمِ

نَّبسِيُّ اكْتسُبْ هسَذَا مسَا     اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُملا وَ امْحُ مَا كَتَبْتَ ضقََالَ ع لَوْ لَا طَاعَتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمَا محََوْتُ ضَقسَالَ ال 

الْكِتَابِ إِلَى هذََا لسَأَقْرَرْتُ لَسكَ بسِالنُّبُولاةِ     قَاضَى عَلَيْهِ مُحَملادٌ رَسُولُ اللَّهِ سُهَيلَْ بْنَ عَمْروٍ ضقََالَ سُهَيلٌْ لَوْ أَجَبْتُكَ ضِي

لَى رَغْمِ أَنْفِكَ ضقََالَ النَّبِيُّ ص ضَامْحُ هذََا الِاسْمَ وَ اكْتُبْ مُحَملادَ بْنَ عَبدِْ اللَّهِ ضقََالَ لَهُ عَلِيٌّ ع إِنَّهُ وَ اللَّهِ لَرَسُولُ اللَّهِ عَ

ولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ يدَِي لَا تَنْطلَِقُ لِمَحْوِ اسْمِكَ مِنَ النُّبُولاةِ قَالَ ضَضَعْ يدَِي عَلَيهَْا ضَمَحَاهَا رَسُ امحْهَُا يَا عَلِيُّ ضقََالَ لَهُ

  اللَّهِ ص بِيَدِهِ وَ قَالَ لعَِلِيٍّ سَتُدْعَى إِلَى مِثْلهَِا ضَتُجِيِبُ وَ أَنْتَ عَلَى مَضضٍَ

 ضسِي  شٌ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ أَقْبلََ سُهَيلُْ بْنُ عَمْروٍ وَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مَعَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّسهِ مَا روََاهُ خِرَا و منها:

مَرَّ وجَْهُهُ وَ كَانَ إِذَا غَضسِبَ ع  الحْدَُيْبِيَةِ ضَقَالُوا إِنَّهُ يأَْتِيكَ قَوْمٌ مِنْ سِفْلِنَا وَ أَبدَْانِنَا ضَارْدُدْهُمْ عَلَيْنَا ضَغَضِبَ حَتَّى احْ

اللَّهُ قَلْبَهُ للِْإيِمَانِ ضَيَضْرِبُ رِقسَابَكُمْ وَ  يحَْمَرُّ وجَْهُهُ ثُملا قَالَ لَتَنْتهَِيَنَّ يَا مَعْرَرَ قُريَْشٍ أوَْ لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ رجَُلًا امْتحََنَ 

 قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا قَالَ عُمَرُ أَنَا هُوَ يَا رَسسُولَ اللَّسهِ قسَالَ لسَا وَ لَكِنَّسهُ     أَنْتُمْ خَارجُِونَ عَنِ الدِّينِ ضَ

مُتَعَمِّداً ضَلْيَتَبَولاأْ يلا ذَلِكُمْ خَاصِفُ النَّعلِْ ضِي الحُْجْرَةِ وَ أَنَا أخَْصِفُ نَعلَْ رَسُولِ اللَّهِ ص ثُملا قَامَ وَ قَالَ ص مَنْ كذََبَ عَلَ

 مقَْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

 الفصل الثانی فی ذکر مقامه فی الجهاد مع رسول الله ص و مواقفه و مشاهده على سبیل الجملة

ي الْمَوَاقِفِ كُلِّهَا يَوْمَ بَدْرٍ وَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنْ مِقسَْمٍ عَنِ ابْنِ عَبلااسٍ قَالَ: كَانَتْ رَايَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص مَعَ عَلِيٍّ ع ضِ

بْنِ عُبَادَةَ ضِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا يَوْمَ أحُدٍُ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَ يَوْمَ الأَْحْزَابِ وَ يَوْمَ ضَتْحِ مَكَّةَ وَ كَانَتْ رَايَةُ الْأَنْصَارِ مَعَ سَعدِْ 

  ينَ مَعَ عَلِيٍّ عوَ يَوْمَ ضَتْحِ مَكَّةَ وَ رَايَةُ الْمهَُاجِرِ

 -. و من مقاماته الجليلة مؤاساته رسول الله ليلة الفراش و بذل مهجته دونه

ولَ اءَتْ قُريَْشٌ تُريِدُ أَنْ تَقْتلَُ رَسُقَالَ ابْنُ عَبلااسٍ: لَملاا انْطلََقَ النَّبِيُّ إِلَى الْغَارِ أَقَامَ عَلِيّاً ع ضِي مَكَانِهِ وَ أَلْبَسَهُ بُرْدَهُ ضجََ

  عَلِيٌّ ع اللَّهِ ص ضجََعَلُوا يَرْمُونَ عَلِيّاً وَ هُمْ يَروَْنَ أَنَّهُ النَّبِيُّ ضجَعََلَ يَتَضَولارُ ضَلَملاا نَظَروُا إِذَا هُوَ

أَبِي رَاضِسعٍ قسَالَ: كَسانَ عَلسِيٌّ يجُهَِّسزُ      . وَ روََى عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ مُحَملادِ بْنِ عُبَيدِْ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَاضِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ 

لِأَبِي بَكْرٍ وَ لدَِلِيلهِِمْ وَ قِيسلَ وَ   النَّبِيلا حِينَ كَانَ ضِي الْغَارِ يأَْتِيهِ بِالطَّعَامِ وَ الرَّرَابِ وَ اسْتأَْجَرَ لَهُ ثلََاثَ روََاحلَِ لِلنَّبِيِّ وَ

لِسهِ  هْلَهُ ضأََخْرجَهَُمْ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ أَمَانَتَهُ وَ وَصَايَاهُ وَ مَا كَسانَ بِمُسؤْتَمَنٍ عَلَيْسهِ مسِنْ مَا    خَلَّفَهُ النَّبِيُّ يُخْرِجُ إِلَيْهِ أَ
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عَلَى ضِرَاشِ رَسسُولِ اللَّسهِ ص    ضأََدلاى عَلِيٌّ ع أَمَانَتَهُ كُلَّهَا وَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ إِنَّ قُريَرْاً لَنْ يَفْتَقدُِونِي مَا رَأوَْكَ ضَاضطَْجَعَ

رَجَ عَلسِيٌّ إِلسَى الْمدَيِنَسةِ    ضَكَانَتْ قُريَْشٌ تَرَى رجَُلًا عَلَى ضِرَاشِ النَّبِيِّ ضَيَقُولُونَ هُوَ مُحَملادٌ ضَحَبسَهَُمُ اللَّهُ عَنْ طَلَبِهِ وَ خَ

الْمدَيِنَةَ وَ رآَهُ النَّبِيُّ ضَاعْتَنَقَهُ وَ بَكَى رحَْمَسةً لَسهُ مِملاسا رَأَى بِقدََمَيْسهِ مسِنَ      مَاشِياً عَلَى رجِْلَيْهِ ضَتَوَرلامَتْ قدََمَاهُ ضَلَملاا قدَِمَ 

  الْوَرَمِ وَ أَنَّهُمَا يَقْطُرَانِ دَماً ضَدَعَا لَهُ بِالْعَاضِيَةِ وَ مسََحَ رجِْلَيْهِ ضَلَمْ يَرْتَكِهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ

 -. و من مقاماته ضي غزوة بدر

ءَ ضَسَكَتُوا عَنْسهُ ضَقسَالَ عَلسِيٌّ أَنسَا يسَا      أَنَّ النَّبِيلا ص بَعَثَهُ لَيْلَةَ بَدْرٍ أَنْ يأَْتِيَهُ بِالْمَاءِ حِينَ قَالَ لِأَصحَْابِهِ مَنْ يَلْتَمِسُ لَنَا الْمَا

رجَهََا جَاءَتْ ريِحٌ ضَأَهْرَقَتْهُ ثُملا عَادَ إِلَى الْقَلِيبِ ضجََاءَتْ ريِحٌ الْقِرْبَةَ وَ أَتَى الْقَلِيبَ ضَمَلأََ الْقِرْبَةَ وَ أخَْ رَسُولَ اللَّهِ ضأَخَذََ

لُ اللَّهِ ص أَملاا الرِّيحُ الأْوُلَى ضَجَبْرَئِي ضَأَهْرَقَتْهُ ضَلَملاا كَانَتِ الرَّابِعَةُ مَلَأَهَا ضأََتَى بهَِا إِلَى النَّبِيِّ ضأَخَْبَرَهُ بخَِبَرِهِ ضقََالَ رَسُولُ

 سَلَّمُوا عَلَيْكَ وَ أَملاسا السرِّيحُ   ضِي أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ سَلَّمُوا عَلَيْكَ وَ أَملاا الرِّيحُ الثَّانِيَةُ ضَمِيكَائِيلُ ضِي أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ

  حَملادُ بْنُ عُبَيدِْ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَاضِعٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِي رَاضِعٍالثَّالِثَةُ ضَإِسْرَاضِيلُ ضِي أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ سَلَّمُوا عَلَيْكَ روََاهُ مُ

زَةُ وَ بَارَزَ شَيْبَةُ عُبَيْدَةَ بسْنَ  أَنَّهُ ع بَارَزَهُ الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ ضَقَتَلَهُ وَ بَارَزَ عُتْبَةُ حَمْزَةَ بْنَ عَبدِْ الْمطَُّلِبِ ضَقَتَلَهُ حَمْ  . و منها:

بهَِا شَسيْبَةَ ضَقَتلََسهُ وَ شسَرِكَهُ     حَارِثِ ضَاخْتَلَفَ بَيْنَهُمَا ضَرْبَتَانِ قطََعَتْ إحِدَْاهُمَا ضخَذَِ عُبَيْدَةَ ضَاسْتَنقَْذَهُ عَلِيٌّ بِضَرْبَةٍ بَدَرَالْ

ةٍ دخَلََ عَلَيهِْمْ وَ نُصْرَةً وَ عِزّاً لِلْمُؤْمِنِينَ وَ قَتسَلَ  ضِي ذَلِكَ حَمْزَةُ وَ كَانَ قَتلُْ هَؤُلَاءِ أوَلالَ خَوْفٍ لحَِقَ الْمرُْرِكِينَ وَ ذِلَّ

نَوْضلََ بسْنَ خُويَْلسِدٍ وَ كَسانَ    أيَْضاً بَعْدَهُ الْعَاصَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَ قَتلََ حَنْظَلَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَ طُعَيْمَةَ بْنَ عدَِيٍّ وَ 

مِسنهُْمْ   لَملاا عَرَفَ النَّبِيُّ حُضُورَهُ يَوْمَ بدَْرٍ قَالَ اللَّهُملا اكْفِنِي نَوْضلََ بْنَ خُويَْلِدٍ وَ لَمْ يَزَلْ ع يَقْتسُلُ مِنْ شَيَاطِينِ قُريَْشٍ وَ 

رُ بِمُنَاولََسةِ النَّبسِيِّ كَفسّاً مسِنَ     وَاحدِاً بَعدَْ وَاحدٍِ حَتَّى أَتَى عَلَى شَطْرِ الْمَقْتُولِينَ مِنهُْمْ وَ كَانُوا سَبْعِينَ قَتِيلًا وَ خُتِمَ السْأَمْ 

ى اللَّسهُ الْمُسؤْمِنِينَ   الحَْصَى ضَرَمَى بهَِا ضِي وجُُوههِِمْ وَ قَالَ لهَُمْ شَاهَتِ الْوجُُوهُ ضَوَلَّوْا عَلسَى أَدْبسَارِهِمْ مُنهَْسزِمِينَ وَ كَفسَ    

  شَرَّهُمْ

غزاة کما کان بیده یوم بدر و اخـتص  أن الفتح کان له فی هذه ال -. و من مقاماته فی غزوة أحد

 -بحسن البلاء فیها و الصبر

 تَزَلِ الرَّايَةُ ضِي يدَِ وُلدِْ عَبدِْ قَالَ أَبُو الْبخَْتَرِيِّ الْقُرَشِيُّ كَانَتْ رَايَةُ قُريَْشٍ وَ لِوَاؤُهَا جَمِيعاً بِيدَِ قُصَيِّ بْنِ كلَِابٍ ثُملا لَمْ

هُمْ مَنْ حَضَرَ الحَْرْبَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ ص ضَصَارَتْ رَايَةُ قُريَْشٍ وَ غَيْسرُ ذلَِسكَ إِلسَى النَّبسِيِّ     الْمطَُّلِبِ يحَْمِلهَُا مِنْ

ايَةً ضِي الْإِسلَْامِ مَعَ ضِيهَا رَ ضَأَقَرَّهَا ضِي بَنِي هَاشِمٍ وَ أَعْطَاهَا عَلِيلا بْنَ أَبِي طَالِبٍ ضِي غَزْوَةِ وَدلاانَ وَ هِيَ أوَلالُ غَزْوَةٍ حَملََ

وْمَنسِذٍ ضسِي بَنسِي عَبسْدِ السدلاارِ      النَّبِيِّ ثُملا لَمْ تَزَلْ مَعَهُ ضِي الْمَرَاهدِِ بِبَدْرٍ وَ هِيَ الْبطَْرَةُ الْكُبْرَى وَ ضِي يَوْمِ أحُدٍُ وَ كَانَ يَ

وَ وَقَعَ اللِّوَاءُ مِنْ يَدِهِ ضَترََولاضَتْهُ الْقَبَائلُِ ضأَخََذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ  رَسُولُ اللَّهِ ص مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ ضَاسْترُهْدَِ ضأََعْطَاهَا

 وَ كَانَ لِوَاءُ الْمرُسْرِكِينَ مَسعَ  دَضَعَهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع ضجََمَعَ لَهُ الرَّايَةَ وَ اللِّوَاءَ ضَهُمَا إِلَى الْيَوْمِ ضِي بَنِي هَاشِمٍ 
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عَلسِيٌّ ضَسرْبَةً عَلسَى مُقسَدلامِ      طلَْحَةَ بْنِ أَبِي طلَْحَةَ وَ كَانَ يُدْعَى كَبْشَ الْكَتِيبَةِ ضَتَقدَلامَ وَ تَقدَلامَ عَلِيٌّ ع وَ تَقَارَبَا ضَضَسرَبَهُ 

يَدِهِ ضأَخََذَهُ أَرٌ لَهُ يقَُالُ لَهُ مُصْعَبٌ ضَرَمَاهُ عَاصِمُ رَأْسِهِ ضَبَدَرَتْ عَيْنَاهُ وَ صَاحَ صَيحَْةً لَمْ يَصِحْ مِثْلهََا وَ سَقطََ اللِّوَاءُ مِنْ 

 ضأَخَذََ عَبْدٌ لهَُمْ يقَُالُ لَهُ صَوَابٌ وَ بْنُ ثَابِتٍ ضَقَتَلَهُ ثُملا أخَذََ اللِّوَاءَ أَرٌ لَهُ يقَُالُ لَهُ عُثْمَانُ ضَرَمَاهُ عَاصِمٌ بسِهَْمٍ أيَْضاً ضَقَتَلَهُ

طَعهََا ضأَخَذََ اللِّوَاءَ دِّ النَّاسِ ضَضَرَبَهُ عَلِيٌّ ضَقَطَعَ يَمِينَهُ ضأَخَذََ اللِّوَاءَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى ضَضَرَبَ عَلِيٌّ عَلَى يَدِهِ ضَقَكَانَ مِنْ أَشَ

ضسَسَقطََ صَسريِعاً وَ انهْسَزَمَ الْقَسوْمُ وَ أَكسَبلا      عَلَى صدَْرِهِ وَ جَمَعَ يدََيْهِ الْمَقْطُوعَتَيْنِ عَلَيْهِ ضَضَرَبَهُ عَلسِيٌّ عَلسَى أُمِّ رَأْسِسهِ    

وَ أَملاسرَ علََسيهِْمْ رجَُلسًا     الْمسُْلِمُونَ عَلَى الْغَنَائِمِ وَ قدَْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَقَامَ عَلَى الرِّعْبِ خَمسِْينَ رجَُلًا مِنَ الأَْنْصَسارِ 

مْ وَ إِنْ قُتِلْنَا عَنْ آخِرِنَا ضَلَملاا رَأَى أَصحَْابُ الرِّعْبِ يَغْتَنِمُونَ قَالُوا لأَِمِيرِهِمْ نُريِدُ أَنْ مِنهُْمْ وَ قَالَ لهَُمْ لَا تَبْرَحُوا مَكَانَكُ

هُ أَمَرَكَ بهِذََا وَ هُوَ لَا ا لَهُ إِنَّنَغْتَنِمَ كَمَا غَنِمَ النَّاسُ ضقََالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قدَْ أَمَرَنِي أَنْ لَا أَبْرَحَ مِنْ مَوْضِعِي هذََا ضَقَالُو

وَلِيدِ ضَقَتَلَهُ وَ جسَاءَ مسِنْ ظهَْسرِ    يَدْرِي أَنَّ الأَْمْرَ يَبْلُغُ إِلَى مَا نَرَى وَ مَالُوا إِلَى الْغَنَائِمِ وَ تَرَكُوهُ ضَحَملََ عَلَيْهِ خَالدُِ بْنُ الْ

اللَّهِ ص سَبْعُونَ رجَُلًا وَ انهَْزَمُسوا هَزيِمَسةً عَزيِمَسةً وَ أَقْبلَُسوا يَصسْعدَُونَ       رَسُولِ اللَّهِ يُريِدُهُ وَ قُتلَِ مِنْ أَصحَْابِ رَسُولِ

أَمِيسرُ الْمُسؤْمِنِينَ ع ضَلَملاسا    الجِْبَالَ وَ ضِي كلُِّ وَجْهٍ وَ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا أَبُو دجَُانَةَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ وَ سهَلُْ بْنُ حُنَيْفٍ وَ 

لَملاا رَأَى رَسسُولُ اللَّسهِ   تْ طَائِفَةٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص اسْتَقْبَلهَُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع ضدََضَعهَُمْ عَنْهُ حَتَّى انْقَطَعَ سَيْفُهُ ضَحَمَلَ

فِرُّونَ عَنِ اللَّهِ وَ عَنْ رَسُولِهِ وَ ثسَابَ إِلَيْسهِ   ص الْهَزيِمَةَ كرََفَ الْبَيْضَةَ عَنْ رَأْسِهِ وَ قَالَ إِنِّي أَنَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَى أيَْنَ تَ

   صَعدَِ الْبَاقُونَ الْجَبسَلَ وَ صسَاحَ  مِنْ أَصحَْابِهِ الْمُنْهَزِمِينَ أَرْبَعَةَ عَرَرَ رجَُلًا مِنهُْمْ طلَْحَةُ بْنُ عُبَيدِْ اللَّهِ وَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ وَ

 سُولُ اللَّهِ ضَانخْلََعَتِ الْقُلُوبُ لذَِلِكَ وَ تحََيلارَ الْمُنهَْزِمُونَ ضأَخَذَوُا يَمِيناً وَ شِمَالًاصَائِحٌ بِالْمدَيِنَةِ قُتلَِ رَ

لَيْهِ مَا نِي مِنَ الجَْزَعِ عَ. وَ روََى عِكْرِمَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيّاً ع يَقُولُ لَملاا انهَْزَمَ النَّاسُ يَوْمَ أحُدٍُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص لحَِقَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لِيَفِرَّ وَ مَا  لَمْ أَمْلِكْ نَفسِْي وَ كُنْتُ أَمَامَهُ أَضْرِبُ بسَِيْفِي بَيْنَ يدََيْهِ ضَرجََعْتُ أَطْلُبُهُ ضَلَمْ أَرَهُ ضقَُلْتُ مَا

يْفِي وَ قُلْتُ ضِي نَفسِْي لَأُقَاتلَِنَّ بِهِ عَنْهُ حَتَّسى أُقْتسَلَ وَ حَمَلسْتُ    رَأيَْتُهُ ضِي الْقَتْلَى ضَأَظُنُّهُ رُضِعَ مِنْ بَيْنِنَا ضَكسََرْتُ جفَْنَ سَ

لَى رَأْسِهِ ضَنَظَرَ إِلَيلا ضَقسَالَ  عَلَى الْقَوْمِ ضَأَضْرَجُوا ضَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ قدَْ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ مغَْرِيّاً عَلَيْهِ ضَقُمْتُ عَ

 ضَقسَالَ ص رُدلا يسَا   النَّاسُ يَا عَلِيُّ ضقَُلْتُ كَفَروُا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ وَلَّوْا وَ أَسْلَمُوكَ ضَنَظَرَ إِلَى كَتِيبَةٍ قدَْ أَقْبَلَتْ مَا صَنَعَ

لَّوُا الأَْدْبَارَ ضَقسَالَ لسِيَ النَّبسِيُّ أَ مسَا تسَسْمَعُ      عَلِيُّ عَنِّي هَذِهِ الْكَتِيبَةَ ضحََمَلْتُ عَلَيهَْا بسَِيْفِي أَضْرِبهَُا يَمِيناً وَ شِمَالًا حَتَّى وَ

لسِيٌّ ضَبَكَيسْتُ سُسرُوراً وَ    مدَيِحَكَ ضِي السلامَاءِ إِنَّ مَلَكاً يقَُالُ لَهُ رِضْوَانُ يُنَادِي لَا سَيْفَ إِلَّا ذوُ الْفَقَارِ وَ لَا ضَتسَى إِلَّسا عَ  

عَ الْمُنهَْزِمُونَ مِنَ الْمسُْلِمِينَ إِلَى النَّبِيِّ وَ انْصَرَفَ الْمرُْسرِكُونَ إِلسَى مَكَّسةَ وَ انْصسَرَفَ     حَمدِْتُ اللَّهَ عَلَى نِعَمِهِ وَ تَرَاجَ

نِينَ وَ مَعَهُ ذوُ الْفَقَارِ أَمِيرُ الْمُؤْمِ النَّبِيُّ إِلَى الْمدَيِنَةِ ضَاسْتَقْبَلَتْ ضَاطِمَةُ ع وَ مَعهََا إِنَاءٌ ضِيهِ مَاءٌ ضَغسََلَتْ بِهِ وجَهَْهُ وَ لحَِقَهُ

  وَ قدَْ خَضَبَ الدلامُ يَدَهُ إِلَى كَتِفِهِ ضقََالَ لِفَاطِمَةَ ع خذُِي هذََا السلايْفَ قدَْ صَدَقَنِي الْيَوْمَ وَ قَالَ

  أَ ضَاطِمُ هَاكِ السلايْفَ غَيْرَ ذَمِيمٍ             ضَلسَْتُ بِرِعدْيِدٍ وَ لَا بِمُلِيمٍ          
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  لَعَمْرِي لَقدَْ أَعْذَرْتُ ضِي نَصْرِ أَحْمدََ             وَ طَاعَةِ رَبٍّ بِالْعِبَادِ عَلِيمٍ             

  يدَ قُريَْشٍوَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خذُِيهِ يَا ضَاطِمَةُ ضَقدَْ أَدلاى بَعْلُكِ مَا عَلَيْهِ وَ قدَْ قَتلََ اللَّهُ بسَِيْفِهِ صَنَادِ 

 -من مقاماته المرهورة ضي غزوة الأحزاب قتل عمرو بن عبد ود و

ثُ عَنْ عَلِيٍّ ع وَ مَنَاقِبِهِ ضَيَقُولُ لَنَا ضَروََى رَبِيعَةُ السلاعدِْيُّ قَالَ: أَتَيْتُ حذُيَْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ ضقَُلْتُ يَا أَبَا عَبدِْ اللَّهِ إِنَّا لَنَتحَدَلا

محُدَِّثِي بحِدَيِثٍ ضِيهِ ضقََالَ حذُيَْفَةُ يَا رَبِيعَةُ وَ الَّسذِي بَعسَثَ مُحَملاسداً      كُمْ تُفْرِطُونَ ضِي عَلِيٍّ ع ضهَلَْ أَنْتَأَهلُْ الْبَصْرَةِ إِنَّ

مِ الْقِيَامَسةِ وَ وُضِسعَ   ص لَوْ وُضِعَ جَمِيعُ أَعْمَالِ أَصحَْابِ مُحَملادٍ ضِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ مُنذُْ بَعَثَ اللَّهُ مُحَملاسداً ص إِلسَى يَسوْ   

ي لسَا يُقسَامُ لسَهُ وَ لسَا يُقْعسَدُ      عَملَُ عَلِيٍّ ضِي الْكِفَّةِ الأُْخْرَى لَرجََحَ عَملَُ عَلِيٍّ ع عَلَى جَمِيعِ أَعْمَالهِِمْ ضقََالَ رَبِيعَةُ هذََا الَّذِ

وَ عُمَرُ وَ حذُيَْفَةُ وَ جَمِيعُ أَصحَْابِ مُحَملاسدٍ ص يسَوْمَ عَمْسروِ بسْنِ      ضقََالَ حذُيَْفَةُ وَ كَيْفَ لَا يُحْملَُ وَ أيَْنَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ

هِ ضَقَتَلَهُ اللَّسهُ عَلسَى يسَدِهِ وَ الَّسذِي     عَبدِْ وُدٍّ وَ قدَْ دَعَا إِلَى الْمُبَارَزَةِ ضأَحَجَْمَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مَا خَلَا علي ]عَلِيّاً ضَإِنَّهُ بَرَزَ إِلَيْ

 امَةِحذُيَْفَةَ بِيَدِهِ لَعَمَلُهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ عَملَِ جَمِيعِ أَصحَْابِ مُحَملادٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَنفَْسُ 

و بْنُ عَبسْدِ وُدٍّ وَ عِكْرِمَسةُ   . وَ روََى الْوَاقدِِيُّ قَالَ حَدلاثَنَا عَبدُْ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: جَاءَ عَمْرُ

بِ الفِْهْرِيُّ ضِي يَوْمِ الأَْحْزَابِ بْنُ أَبِي جهَلٍْ وَ هُبَيْرَةُ بْنُ أَبِي وَهْبٍ وَ نَوْضلَُ بنُْ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ ضِرَارُ بْنُ الخْطََّا

مَضِيقاً مِنْهُ لِيَعْبُروُا ضَانْتَهَوْا إِلَى مَكَانٍ أَكْرَهُوا خُيُولهَُمْ ضِيهِ ضَعَبَرَتْ وَ جَعَلُوا  إِلَى الْخَندَْاِ ضجََعَلُوا يُطِيفُونَ بِهِ يطَْلُبُونَ

عَبسْدِ وُدٍّ   وَ جَعلََ عَمْسروُ بسْنُ   يجَُولُونَ بخَِيْلهِِمْ ضِيمَا بَيْنَ الْخَندَْاِ وَ سَلْعٍ وَ الْمسُْلِمُونَ وُقُوفٌ لَا يَقدُْمُ أحَدٌَ مِنهُْمْ عَلَيهِْمْ

 يدَْعُو إِلَى الْبِرَازِ وَ يَقُولُ:

 وَ لَقدَْ بحَحَْتُ مِنَ النِّدَاءِ             بجَِمْعهِِمْ هلَْ مِنْ مُبَارِزٍ         

ولُ اللَّهِ ص بِالجُْلُوسِ انْتِظَاراً مِنْسهُ  ضِي كلُِّ ذَلِكَ يَقُومُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع مِنْ بَيْنهِِمْ لِيُبَارِزَهُ ضَيأَْمُرُهُ رَسُ -الْأَبْيَاتَ 

هُ وَ وَرَاءَهُ وَ كَسانَ عَمْسروٌ   لِيَتحََرَّكَ غَيْرُهُ وَ الْمسُْلِمُونَ كَأَنَّ عَلَى رءُُوسهِِمُ الطَّيْرَ لِمَكَانِ عَمْروِ بْنِ عَبدِْ وُدٍّ وَ مَنْ مَعسَ 

ضَلَملاا طَالَ ندَِاءُ عَمْروٍ بِالْبِرَازِ وَ تَتَابَعَ قِيَامُ عَلِيٍّ ع قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّسهِ ص ادْنُ  ضَارِسَ قُريَْشٍ وَ كَانَ يُعدَُّ بأَِلْفِ ضَارِسٍ 

ملا قسَالَ: اللَّهسُملا    امسْضِ لرِسَأْنِكَ ثسُ   مِنِّي ضَدَنَا مِنْهُ ضَرَضَعَ عِمَامَتَهُ عَنْ رَأْسِهِ وَ عَملامَهُ بِهَا وَ أَعْطَاهُ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ وَ قَالَ لَهُ

تَوَجلاهَ إِلَيْهِ قَالَ النَّبسِيُّ خَسرَجَ    أَعِنْهُ ضسََعَى نَحْوَ عَمْروٍ وَ مَعَهُ جَابِرُ بْنُ عَبدِْ اللَّهِ لِيَنْظُرَ مَا يَكُونُ مِنْهُ وَ مِنْ عَمْروٍ وَ لَملاا

أحَسَدٌ إِلسَى     إِلَيْهِ قَالَ يَا عَمْروُ إِنَّكَ كُنْتَ ضِي الجَْاهِلِيلاةِ تَقُولُ لَا يَدْعُونِي الْإيِمَانُ سَائِرُهُ إِلَى الْكُفْرِ سَائِرِهِ ضَلَملاا انْتهََى

سُولُ اللَّسهِ وَ  ا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَملاداً رَثلََاثٍ إِلَّا قَبِلْتهَُا أوَْ وَاحِدَةً مِنهَْا قَالَ أجَلَْ قَالَ ضَإِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى شهََادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّ

 لسَوْ أخَسَذْتهََا ثسُملا قسَالَ ضهََاهُنسَا      أَنْ تسُْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ يَا ابْنَ أَرِ أَخِّرْ هَذِهِ عَنِّي ضقََالَ لَهُ عَلِيٌّ أَمَا إِنَّهَا خَيْسرٌ لَسكَ  

دِّثُ نسَِاءُ قُريَْشٍ بهِذََا أَبَداً قَالَ ضَهَاهُنَا أُخْرَى قَالَ مَا هِيَ قَالَ أُخْرَى قَالَ مَا هِيَ قَالَ تَرجِْعُ مِنْ حَيْثُ كُنْتَ قَالَ لَا تحَُ

بِ يَروُمُنسِي مِثْلهَسَا إِنِّسي    تَنْزِلُ ضَتُقَاتِلُنِي قَالَ ضَضَحِكَ عَمْروٌ وَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الخَْصْلَةَ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ أحَدَاً مِنَ الْعَرَ
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ضَسانْزِلْ إِنْ   أَقْتلَُ الرَّجلَُ الْكَريِمَ مِثْلَكَ وَ قدَْ كَانَ أَبُوكَ لِي ندَِيماً وَ قَالَ عَلِيٌّ ع لَكِنِّي أحُسِبُّ أَنْ أَقْتلَُسكَ   لَأَكْرَهُ أَنْ

رَتْ بَيْنَهُمَا غَبَرَةٌ ضَمَا رَأيَْتُهُمسَا وَ  شِنْتَ ضَأَسِفَ عَمْروٌ وَ نَزَلَ ضَضَرَبَ وَجْهَ ضَرَسِهِ حَتَّى نَفَرَ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبدِْ اللَّهِ وَ ثَا

الْخَندَْاَ وَ تَبَادَرَ الْمسُسْلِمُونَ  سَمِعْتُ التَّكْبِيرَ تَحْتهََا ضَعَلِمْتُ أَنَّ عَلِيّاً قدَْ قَتَلَهُ وَ انْكرََفَ أَصحَْابُهُ حَتَّى طَفِرَتْ خُيُولهُُمُ 

ا صَنَعَ الْقَوْمُ ضَوجَدَوُا نَوْضلََ بْنَ عَبدِْ الْعُزَّى جَوْفَ الْخَندَْاِ ضجََعَلُوا يَرْمُونَهُ بِالحْجَِارَةِ حَتَّى سَمِعُوا التَّكْبِيرَ يَنْظُرُونَ مَ

ابِرٌ ضَمَا شَبلاهْتُ قَتلَْ عَلسِيٍّ  هُ قَالَ جَضقََالَ لهَُمْ قِتْلَةً أَجْملََ مِنْ هَذِهِ يَنْزِلُ إِلَيلا بَعْضُكُمْ أُقَاتِلُهُ ضَنَزَلَ عَلِيٌّ ضَضَرَبَهُ حَتَّى قَتَلَ

 تَلَ داوُدُ جالُوتَ.عَمْراً إِلَّا بِمَا قصَلا اللَّهُ تعََالَى مِنْ قِصلاةِ دَاوُدَ وَ جَالُوتَ حَيْثُ قَالَ ضهََزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ قَ

 زوُنَنَاوَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَعدَْ قَتْلِهِ الْننَ نَغْزُوهُمْ وَ لَا يَغْ

 -. و من مواقفه ضي بني قريظة

وَ كَعسْبُ بسْنُ أَسسَدٍ    أَنَّهُ ضَرَبَ أَعْنَااَ رُؤَسَاءِ الْيهَُودِ أَعدَْاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص ضِي الْخَندَْاِ مِنهُْمْ حي ]حُيَيُّ بْنُ أخَْطسَبَ  

  بأَِمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص

 -و يقال إنهما تسمى غزوة السلسلة. و من مقاماته المرهورة ضي غزوة وادي الرمل 

ادَ بِمَا عَادَ بِهِ الأْوَلالُ ضَمَضسَى  وَ مَعَهُ لِوَاءُ النَّبِيِّ ص بَعْدَ أَنْ خَرَجَ غَيْرُهُ إِلَيهِْمْ وَ رَجَعَ عَنهُْمْ خَائِباً ثُملا خَرَجَ صَاحِبُهُ وَ عَ

حَابِهِ صَلَاةَ الْغدََاةِ وَ صَفَّهُمْ صُفُوضاً وَ اتَّكأََ عَلَى سَيْفِهِ مُقْبِلًا عَلَى الْعسَدوُِّ  عَلِيٌّ ع حَتَّى وَاضَى الْقَوْمَ بسَِحَرٍ وَ صَلَّى بِأَصْ

يْفِ ضَقَالُوا لَهُ وَ إِلَّا ضَرَبْتُكُمْ بِالسلا  وَ قَالَ يَا هَؤُلَاءِ أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنْ تَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَملادٌ رَسُولُ اللَّهِ

نَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ بسْنِ  ارْجِعْ كَمَا رَجَعَ صَاحِبُكَ قَالَ أَنَا أَرْجِعُ لَا وَ اللَّهِ حَتَّى تسُْلِمُوا أوَْ لَأَضْرِبَنَّكُمْ بسَِيْفِي هذََا أَ

 -ظَفِرَ الْمسُْلِمُونَ وَ حَازوُا الْغَنَائِمَ عَبدِْ الْمطَُّلِبِ ضَاضطَْرَبَ الْقَوْمُ وَ وَاقَعهَُمْ ضَانْهَزَمُوا وَ

 اللَّهُ جَسارُكَ قسَالَ صسَدَقْتِ    . ضَروََتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ص قَائِلًا ضِي بَيْتِي إِذِ انْتَبَهَ ضَزِعاً مِنْ مَنَامِهِ ضقَُلْتُ

نسِي أَنَّ علَِيسّاً قسَادمٌِ ثسُملا خسَرجََ إلِسَى النَّساسِ ضسَأَمَرَهُمْ أَنْ يسَسْتقَْبلُِوا علَِيسّاً وَ قسَامَ            اللَّهُ جَارِي وَ لَكِنْ هذََا جَبْرَئِيلُ يخُْبِرُ

ضَقسَالَ لَسهُ   دَمَيْسهِ يُقَبِّلُهُمسَا   الْمسُْلِمُونَ صَفَّيْنِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ضَلَملاا بَصُرَ بِهِ عَلِيٌّ تَرجَلالَ مِنْ ضَرَسِهِ وَ أَهْوَى إِلسَى قسُرْبِ قَ  

 النَّبِيُّ ص ارْكَبْ ضَإِنَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ عَنْكَ رَاضِيَانِ ضَبَكَى عَلِيٌّ ع ضَرحَاً وَ انْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ.

 لَى آخِرِهَا.وَ قدَْ ذَكَرَ بَعضُْ أَصحَْابِ السِّيَرِ أَنَّ ضِي هذََا الْغَزَاةِ نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ وَ الْعاديِاتِ ضَبحْاً إِ

 و أما مقامه فی خیبر و بلاؤه یوم الحدیبیة فمنها مر ذکره فیما قبل.

 -و من مقاماته قبل الفتح

فَاجِأَهُمْ نْ أَهلِْ مَكَّةَ حَتَّى يُأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَبلارَ الْأَمْرَ ضِي ذَلِكَ بِالْكِتْمَانِ وَ سأََلَ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ أَنْ يَطْوِيَ خَبَرَهُ عَ

ضَكَتَبَ حَاطِبُ بْنُ أَبسِي بَلْتَعَسةَ   بدِخُُولهَِا ضَكَانَ الْمُؤْتَمَنُ عَلَى هذََا السِّرِّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع ثُملا أَنْمَاهُ إِلَى جَمَاعَةٍ مِنْ بَعدُْ 

الْمسَِيرِ إِلَيهِْمْ وَ أَعْطَى الْكِتَابَ امسْرَأَةً سَسوْدَاءَ وَ أَمَرَهسَا أَنْ     كِتَاباً إِلَى أَهلِْ مَكَّةَ يُطلِْعهُُمْ ضِيهِ عَلَى سِرِّ رَسُولِ اللَّهِ ضِي
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إِنَّ بَعسْضَ أَصسْحَابِي قسَدْ    تأَخُْذَهَا عَلَى غَيْرِ الطَّريِقِ ضَنَزَّلَ مَلَكٌ بذَِلِكَ الْوحَْيَ ضَدَعَا النَّبِيُّ أَمِيرَ الْمُسؤْمِنِينَ ع وَ قسَالَ   

وَ الحَْقهَْا  مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِخَبَرِنَا وَ الْكِتَابُ مَعَ امْرَأَةٍ سَوْدَاءَ قَدْ أخَذََتْ عَلَى غَيْرِ الطَّريِقِ ضخَذُْ سَيْفَكَ كَتَبَ إِلَى أَهلِْ

دْرَكسَا الْمسَرْأَةَ ضسَسَبَقَ إِلَيهْسَا الزُّبَيْسرُ وَ      وَ انْتَزِعِ الْكِتَابَ مِنهَْا وَ بَعَثَ مَعَهُ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَولاامِ ضَمَضَيَا عَلَى غَيْرِ الطَّريِقِ ضأََ

ءَ مَعهََا وَ بَكَتْ ضقََالَ الزُّبَيْرُ يَا أَبَا الحْسََنِ مَا أَرَى مَعهََا كِتَاباً ضقََالَ  سأََلهََا عَنِ الْكِتَابِ ضَأَنْكَرَتْهُ وَ حلََفَتْ عَلَى أَنَّهُ لَا شَيْ

 بِرُنِي رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ معَهَاَ كِتاَباً وَ يأَْمُرُنِي بأِخَسْذِهِ مِنهْسَا وَ تقَسُولُ أَنسْتَ لسَا كِتسَابَ معَهَسَا ثسُملا        أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يخُْ

تْ لَهُ إِذَا كَانَ لَا بدُلا مِنْ ثُملا لَأَضْرِبُ عُنُقَكِ ضقََالَ  اخْتَرَطَ السلايْفَ وَ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَنِنْ لَمْ تُخْرجِِي الْكِتَابَ لأََكرِْفَنَّكِ

مسِنْ عَقِيصَستهَِا   ذَلِكَ ضأََعْرِضْ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنِّي بِوجَْهِكَ ضأََعْرَضَ عَنهَْا ضَكرَسَفَتْ قِنَاعهَسَا ضأََخْرجَسَتِ الْكِتسَابَ     

  ضأَخََذَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ صَارَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص

 -من مقاماته . و

  خَذَهَا سَعدٌْ وَ جَعلََ يَقُولُأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْطَى الرَّايَةَ سَعدَْ بْنَ عُبَادَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَ أَمَرَهُ أَنْ يدَخْلَُ بهَِا مَكَّةَ ضأََ

 الْيَوْمُ يَوْمُ الْمَلحَْمَةِ             الْيَوْمُ تُسْبَى الْحُرَمَةُ          

 ضقََالَ ع أَدْرِكْ يَا عَلِيُّ سَعدْاً وَ خذُِ الرَّايَةَ ضَكُنْ أَنْتَ الَّذِي تدَخْلُُ بهَِا 

. ضاستدرك النبي ص ما كان يفوت من صواب التدبير بإقدام سعد على أهل مكة و علم أن الأنصسار لا ترضسى   

من كان ضي مثل حال النبي من رضعة  أن يأخذ أحد من الناس الراية من سيدها سعد و يعزله عن ذلك المكان إلا

 الرأن و جلال المكان.

 و من مواقفه:

دوُدٌ بسِبَعضٍْ ضَقسَالَ لسِأَمِيرِ    أَنَّهُ لَملاا دخَلََ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمسَجْدَِ الحَْرَامَ وجَدََ ضِيهِ ثلََاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ صَنَماً بَعْضسُهَا مرَسْ  

عَلِيُّ كَفّاً مِنَ الحَْصَى ضَقَبضََ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَهُ كَفّاً مِنَ الحَْصَى ضَرَمَاهسَا بِسهِ وَ هُسوَ يَقسُولُ     الْمُؤْمِنِينَ ع أَعْطِنِي يَا 

 ضأَُخْرجَِتْ مِنَ الْمسَجْدِِرَ بهَِا جاءَ الحَْقُّ وَ زَهَقَ الْباطلُِ إِنَّ الْباطلَِ كانَ زَهُوقاً ضَمَا بَقِيَ مِنهَْا صَنَمٌ إِلَّا خَرَّ لِوجَْهِهِ ثُملا أَمَ

أن الله خصه بتلاضي ضارط مسن خسالف نبيسه ضسي أوامسره و       -. و من حسن بلائه ضي الإسلام ضيما اتصل بفتح مكة

 ذلك:

لَ الْقَوْمَ وَ هُمْ عَلَى الْإِسسْلَامِ لِتِسرَةٍ   أَنَّهُ أَنْفذََ خَالدَِ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جذُيَْمَةَ دَاعِياً لهَُمْ إِلَى الْإِسلَْامِ ضخََالَفَ أَمْرَهُ وَ قَتَ

نْفسَذَهُ لِيعَْطسِفَ الْقسَوْمَ وَ يسَسُلَّ     كَانَتْ بَيْنَهُ وَ بَيْنهَُمْ ضَأَصلَْحَ النَّبِيُّ ص مَا أَضسَْدَهُ خَالدُِ بْنُ الْوَلِيدِ بسِأَمِيرِ الْمُسؤْمِنِينَ ع ضأََ  

قَتْلَى وَ يُرْضِيَ بذَِلِكَ الأْوَْلِيَاءَ ضَبَلَغَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ضِي ذَلِكَ مَبْلَغَ الرِّضَا وَ أَدلاى ديِسَاتٍ  سَخَائِمهَُمْ وَ أَمَرَهُ أَنْ يدَِيَ الْ

  وَ أَرْضَاهُمْ عَنِ اللَّهِ وَ عَنْ رَسُولِهِ

 ضتم بذلك مواد الصلاح و انقطعت أسباب الفساد. -
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  و من مقاماته فی غزوة حنین

إِلَّا عَرَرَةُ أَنفُْسٍ تسِْعَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ خَاصلاةً وَ عَاشِرُهُمْ أَيْمسَنُ ابسْنُ     لِمِينَ انْهَزَمُوا بأَِجْمَعهِِمْ ضَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِأَنَّ الْمسُْ

اللَّهِ مَنْ كَانَ انهَْزَمَ وَ كَانَتِ الْكَسرَّةُ لهَسُمْ عَلسَى     أُمِّ أيَْمَنَ ضَقُتلَِ أيَْمَنُ وَ ثَبَتَ التِّسْعَةُ الْهَاشِمِيُّونَ حَتَّى ثَابَ إِلَى رَسُولِ

رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي عَلِيّاً ع وَ مَنْ ثَبَتَ مَعَهُ مسِنْ    الْمرُْرِكِينَ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ تعََالَى ثُملا أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى

فْيَانَ بْنُ نِيَةٌ الْعَبلااسُ بْنُ عَبدِْ الْمطَُّلِبِ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ وَ الْفَضلُْ بْنُ عَبلااسٍ عَنْ يسََارِهِ وَ أَبُو سُبَنِي هَاشِمٍ وَ هُمْ ثَمَا

وْضسَلُ بسْنُ الحْسَارِثِ وَ رَبِيعَسةُ بسْنُ      الحَْارِثِ يُمْسِكُ بِسَرْجِهِ عِندَْ نَفْرِ بغَْلَتِهِ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بسَيْنَ يدَيَْسهِ بِالسلاسيْفِ وَ نَ   

وَ لَملاسا رَأَى رَسسُولُ اللَّسهِ ص    الحَْارِثِ وَ عَبدُْ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبدِْ الْمطَُّلِبِ وَ مُعَتِّبٌ وَ عُتْبَةُ ابْنسَا أَبسِي لهَسَبٍ حَولَْسهُ     

هْوَريِّاً صَيِّتاً نَادِ ضِي الْقَوْمِ وَ ذَكِّرْهُمُ الْعهَدَْ ضَنَادَى الْعَبلااسُ بسِأَعْلَى صَسوْتِهِ يسَا    هَزيِمَةَ الْقَوْمِ عَنْهُ قَالَ لِلْعَبلااسِ وَ كَانَ جَ

هِ ص ضَلسَمْ  عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّس  أَهلَْ بَيْعَةِ الرَّجَرَةِ يَا أَصحَْابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ إِلَى أيَْنَ تَفِرُّونَ اذْكُروُا الْعهَدَْ الَّذِي عَاهدََكُمْ

ي هَسوَازِنَ عَلسَى جَمسَلٍ لَسهُ     يسَْمَعهَْا أحَدٌَ إِلَّا رَمَى بِنَفْسِهِ الْأَرْضَ وَ انحَْدَروُا حَتَّى لحَِقُوا بِالْعدَوُِّ وَ أَقْبلََ رجَلٌُ مسِنْ بَنسِ  

 أحَْمَرَ بِيَدِهِ رَايَةٌ سَوْدَاءُ وَ هُوَ يَرْتَجِزُ

  ا بُرَاحَ             حَتَّى نُبِيحَ الْقَوْمَ أوَْ نُبَاحَأَنَا أَبُو جَروَْلٍ لَ          

ةُ بِقَتلِْ أَبِي جَسروَْلٍ وَ لَملاسا   ضَصَعدَِ إِلَيْهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ضَضَرَبَ عَجُزَ بَعِيرِهِ ضَصَرَعَهُ ثُملا ضَرَبَهُ ضَقَطَرَهُ وَ كَانَتِ الهَْزِيمَ 

لْهَزيِمَةُ سُيُوضهَُمْ ضِيهِمْ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقْدُمهُُمْ حَتَّى قَتلََ أَرْبَعِينَ رجَُلًا مِنَ الْقَوْمِ ثُملا كَانَتِ اقَتَلَهُ وَضَعَ الْمسُْلِمُونَ 

 وَ الْأَسْرُ حِينَنذٍِ.

نَيْهِ أَثَرُ السُّجُودِ ضسََلَّمَ وَ لَمْ يخَصُلا النَّبِيلا ص ثُملا وَ لَملاا قسََمَ رَسُولُ اللَّهِ ص غَنَائِمَ حُنَيْنٍ أَقْبلََ رجَلٌُ طِوَالٌ آدَمُ بَيْنَ عَيْ

رَسسُولُ اللَّسهِ ص وَ   قَالَ قدَْ رَأيَْتُكَ وَ مَا صَنَعْتَ ضِي هَذِهِ الْغَنَائِمِ ضقََالَ وَ كَيْفَ رَأيَْتَ قَالَ لَمْ أَرَكَ عسَدَلْتَ ضَغَضسِبَ   

لُ عِندِْي ضَعِندَْ مَنْ يَكُونُ ضقََالَ الْمسُْلِمُونَ أَ لَا تَقْتُلُهُ قَالَ دَعُوهُ ضَإِنَّسهُ سسَيَكُونُ لَسهُ أَتْبسَاعٌ     قَالَ ويَْلَكَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْعدَْ

بَعسْدِي ضَقسَتَلهَُمْ أَمِيسرُ    هِ مسِنْ  يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُاُ السلاهْمُ مِنَ الرَّمِيلاةِ يَقْتُلهُُمُ اللَّهُ عَلَى يسَدِ أحَسَبِّ الخَْلسْقِ إِلَيسْ    

  ضِيمَنْ قَتلََ مِنَ الْخَوَارِجِ  الْمُؤْمِنِينَ ص

 -و من مقاماته یوم الطائف

لَهُ رجَسُلٌ   ي جَمْعٍ كَثِيرٍ ضَبَرَزَأَنَّ النَّبِيلا أَمَرَهُ أَنْ يَطأََ مَا وجَدََ وَ يَكْسِرَ كلَُّ صَنَمٍ وجََدَهُ ضَخَرَجَ ضلََقِيَهُ خَيلٌْ مِنْ خَثْعَمٍ ضِ

وَ مَضَى ضِي تِلْكَ الْخَيلِْ  مِنَ الْقَوْمِ يقَُالُ لَهُ شهَِابٌ ضِي غَبَشٍ مِنَ الصُّبْحِ ضقََالَ هلَْ مِنْ مُبَارِزٍ ضَقَتَلَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع

لطَّائِفِ ضَلَملاا رآَهُ رَسُولُ اللَّسهِ ص كَبلاسرَ للِْفسَتْحِ وَ    حَتَّى كَسَرَ الأَْصْنَامَ وَ عَادَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ محَُاصِرٌ أَهلَْ ا

 أخَذََ بِيَدِهِ ضخََلَا بِهِ وَ نَاجَاهُ طَويِلًا.
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كُونَ وَ لحَسِقَ  هَزَمَ الْمرُْسرِ ثُملا خَرَجَ مِنْ حِصْنِ الطَّائِفِ نَاضِعُ بْنُ غَيْلَانَ ضِي خَيلٍْ مِنْ ثَقِيفٍ ضَقَتَلَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ انْ

 الْقَوْمَ الرُّعْبُ ضَنَزَلَ مِنهُْمْ جَمَاعَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص ضَأَسْلَمُوا

  الفصل الثالث فی ذکر سبب قتل أمیر المؤمنین ع

اءَ وَ عَسابُوهُمْ وَ ذَكَسروُا أَهسْلَ    روََى جَمَاعَةٌ مِنْ أَهلِْ السِّيَرِ أَنَّ نَفَراً مِنَ الخَْسوَارِجِ اجْتَمعَُسوا بِمَكَّسةَ ضَتسَذَاكَروُا السْأُمَرَ     

بِإِخْوَانِنَا الرُّهدََاءِ وَ أَرَحْنَا مِنْ أَئِملاةِ النَّهْروََانِ ضَتَرحَلامُوا عَلَيهِْمْ ضقََالَ بَعْضهُُمْ لِبَعضٍْ لَوْ شَرَيْنَا أَنفُْسَنَا لِلَّهِ وَ أخََذْنَا ثَارَنَا 

يمِيُّ أَنسَا  قَالَ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مُلجَْمٍ الْمُرَادِيُّ أَنَا أَكْفِيكُمْ عَلِيّاً وَ قَالَ الْبُرَكُ بْنُ عَبدِْ اللَّهِ التَّمِالضَّلَالِ الْبلَِادَ وَ الْعِبَادَ ضَ

دوُا عَلَى ذَلِكَ وَ تَوَاعسَدوُا لَيلَْسةَ   أَكْفِيكُمْ مُعَاوِيَةَ وَ قَالَ عَمْروُ بْنُ بَكْرٍ التَّمِيمِيُّ أَنَا أَكْفِيكُمْ عَمْروَ بْنَ الْعَاصِ وَ تَعَاقَ

اكَ إِذْ رَأَى وَاحسِداً مسِنْ   تسِْعَةَ عَرَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ضَأَقْبلََ ابْنُ مُلجَْمٍ حَتَّى دخَلََ الْكُوضَةَ كَامِناً أَمْرَهُ ضَبَيْنسَا هُسوَ هُنسَ   

امَ بِنْتَ الأْخَْضَرِ التَّيْمِيلاسةَ وَ كسَانَ أَمِيسرُ الْمسُؤْمِنِينَ ع قَتسَلَ أَباَهسَا وَ أخَاَهسَا        أَصحَْابِهِ مِنْ تَيْمِ الرَّبَابِ ضَصَادَفَ عِنْدَهُ قَطَ

أَجَابَتْسهُ إِلسَى ذلَِسكَ أَنْ    بِالنَّهْروََانِ وَ كَانَتْ مِنْ أَجْملَِ نسَِائهَِا ضِي زَمَانهَِا ضَلَملاا رَآهسَا ابسْنُ مُلجْسَمٍ شسُغِفَ بهِسَا ضخََطَبهَسَا ضَ      

عَلِيٍّ   مَا سأََلْتِ ضَأَملاا قَتلُْ يُصْدِقهََا ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ وَصِيفاً وَ خَادِماً وَ قَتلَْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ضَقَالَ لهََا لَكِ جَمِيعُ

كَ الْعَيْشُ مَعِي وَ إِنْ قُتِلْتَ أَنْتَ ضَمَا عِندَْ اللَّهِ خَيْرٌ ضَأَنَّى لِي ذَلِكِ قَالَتْ تَلْتَمِسُ غِرَّتَهُ ضَإِنْ قَتَلْتَهُ شَفَيْتَ نَفسِْي وَ هُنَا

السَتْ ضَأَنسَا طَالِبَسةٌ لَسكَ مسَنْ      لَكَ مِنَ الدُّنْيَا ضقََالَ مَا أَقدَْمَنِي هذََا الْمِصْرَ إِلَّا مَا سأََلْتِنِي مِنْ قَتلِْ عَلِيٍّ ضَلَكِ مَا سأََلْتِ قَ

جَمٍ ضأََجَابهََا وَ بَعَثَتْ إِلَى وَرْدَانَ بْنِ مجَُالدٍِ مِنْ تَيْمِ الرَّبَابِ ضخََبلارَتْهُ الخَْبَرَ وَ سأََلَتْهُ مُعَاوَنَةَ ابْنِ مُلْيسَُاعدُِكَ عَلَى ذَلِكَ 

بُ هسَلْ لَسكَ ضسِي شسَرَفِ السدُّنْيَا وَ      إِلَى ذَلِكَ وَ لَقِيَ ابْنُ مُلجَْمٍ رجَُلًا مِنْ أَشْجَعَ يقَُالُ لَهُ شَبِيبُ بْنُ بَجَرَةَ ضقََالَ يَا شَبِي

عُوا عِنْدَ قَطسَامِ وَ هسِيَ   النْخِرَةِ قَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ تسَُاعِدُنِي عَلَى قَتلِْ عَلِيٍّ وَ كَانَ يَرَى رَأْيَ الْخَوَارِجِ ضأَجََابَهُ ضَاجْتَمَ

قُبلاةٌ ضَقَالُوا قدَِ اجْتَمَعَ رأَْيُنَا عَلَى قَتسْلِ هسَذَا الرَّجسُلِ ثسُملا حَضَسروُا لَيلَْسةَ        مُعْتَكِفَةٌ ضِي الْمسَجْدِِ الأَْعْظَمِ قدَْ ضُرِبَتْ عَلَيهَْا

جُ لَ السُّسدلاةِ الَّتسِي كَسانَ يخَْسرُ    الأَْرْبِعَاءِ لِتِسْعَ عَرْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانِ سَنَةَ أَرْبَعِينَ مِنَ الهِْجْرَةِ وَ جلََسُوا مُقَابسِ 

وَ أَطسَاعهَُمْ عَلَيْسهِ وَ حَضَسرَ     مِنهَْا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الصلالَاةِ وَ قدَْ كَانُوا قَبلَْ ذَلِكَ أَلْقَوْا مَا ضِي نُفُوسهِِمْ إِلَى الْأَشْعَثِ

ةِ بَائِتاً ضسِي الْمسَسْجدِِ ضسَسَمِعَ الْأَشسْعَثَ يقَُسولُ لسِابْنِ       هُوَ ضِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ لِمَعُونَتهِِمْ وَ كَانَ حُجْرُ بْنُ عدَِيٍّ ضِي تِلْكَ اللَّيْلَ

تَلْتَسهُ يسَا أَعسْوَرُ وَ خَسرَجَ     مُلجَْمٍ النَّجَاءَ النَّجَاءَ لحَِاجَتِكَ ضَقدَْ ضَضَحَكَ الصُّبْحُ ضأَحََسلا حُجْرٌ مَا أَرَادَ الْأَشْعَثُ ضقََالَ لَهُ قَ

جْسرٌ وَ  رِ الْمُؤْمِنِينَ لِيخُْبِرَهُ الخَْبَرَ ضدَخَلََ الْمسَجْدَِ ضسََبَقَهُ ابْنُ مُلجَْمٍ ضَضَرَبَهُ بِالسلايْفِ وَ أَقْبسَلَ حُ مُبَادِراً لِيَمْضِيَ إِلَى أَمِي

 النَّاسُ يَقُولُونَ قُتلَِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ.

هُ بِالطَّااِ وَ مَضَى هَارِباً حَتَّى دخَلََ مَنْزِلَهُ وَ دخَلََ عَلَيْهِ ابسْنُ عسَمٍّ   وَ قدَْ ضَرَبَهُ شَبِيبُ بْنُ بَجَرَةَ ضأَخَطَْأَهُ وَ وَقَعَتْ ضَرْبَتُ

ولَ لَا ضقََالَ نَعسَمْ ضَضَسرَبَهُ ابسْنُ    لَهُ ضَرآَهُ يحَلُِّ الحَْرِيرَ مِنْ صدَْرِهِ ضقََالَ مَا هذََا لَعَلَّكَ قَتَلْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ضأََرَادَ أَنْ يَقُ

لَيْهِ قَطِيفَةً كَانَتْ ضسِي يسَدِهِ   هِ بِالسلايْفِ ضَقَتَلَهُ وَ أَملاا ابْنُ مُلجَْمٍ كَانَ رجَُلًا مِنْ هَمدَْانَ يقَُالُ لَهُ أَبُو ذَرٍّ لحَِقَهُ وَ طَرَحَ عَعَمِّ
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وَ أَضْلَتَ الثَّالِثُ ضَانسْلََّ بَيْنَ النَّاسِ ضَلَملاا دخَسَلَ ابسْنُ   ثُملا صَرَعَهُ وَ أخَذََ السلايْفَ مِنْ يَدِهِ وَ جَاءَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع 

سَلِمْتُ رَأيَْتُ ضِيسهِ    قَتَلَنِي وَ إِنْ مُلجَْمٍ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع نَظَرَ إِلَيْهِ ثُملا قَالَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ إِنْ أَنَا مِتُّ ضَاقْتُلُوهُ كَمَا

مسِنْ بسَيْنِ يسَدَيْ أَمِيسرِ     ابْنُ مُلجَْمٍ وَ اللَّهِ لَقدَْ ابْتَعْتُهُ بأَِلْفٍ وَ سَمَمْتُهُ بأَِلْفٍ ضَإِنْ خَانَنِي ضأََبْعَدَهُ اللَّسهُ ضسَأُخْرِجَ    رَأيِْي ضقََالَ

مَا ذَا ضعََلْتَ أَهْلَكْتَ أُملاسةَ مُحَملاسدٍ ص قَتَلسْتَ     الْمُؤْمِنِينَ ع وَ النَّاسُ يَنهْرَُونَ لحَْمَهُ بِأَسْنَانهِِم وَ هُمْ يَقُولُونَ يَا عدَوُلا اللَّهِ

ضَقسَالُوا لسَهُ آمِرْنسَا     خَيْرَ النَّاسِ وَ هُوَ صَامِتٌ لَا يَنطِْقُ ضَذَهَبُوا بِهِ إِلَى الحَْبْسِ وَ جسَاءَ النَّساسُ إِلسَى أَمِيسرِ الْمُسؤْمِنِينَ ع     

لأُْملاةَ وَ أَضسْدََ الْمِلَّةَ ضقََالَ إِنْ عرِْتُ رَأيَْتُ ضِيهِ رَأيِْي وَ إِنْ هَلَكْتُ ضَاصْسنَعُوا بِسهِ مسَا    بأَِمْرِكَ ضِي عدَوُِّ اللَّهِ ضَقدَْ أَهْلَكَ ا

 يُصْنَعُ بِقَاتلِِ النَّبِيِّ اقْتُلُوهُ ثُملا حَرِّقُوهُ بِالنَّارِ.

ابْنِ مُلجَْمٍ ضأََمَرَ بِهِ الحْسََنُ ع ضَضُرِبَ عُنُقُهُ وَ اسْتَوْهَبَتْ أُمُّ الهَْيْسثَمِ  ضَلَملاا قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ ضُرِوَ مِنْ دَضْنِهِ أُتِيَ بِ

 بِنْتُ الأَْسْوَدِ النَّخَعِيلاةُ جِيفَتَهُ مِنْهُ ضأَحَْرَقَتهَْا بِالنَّارِ.

تلِْ عَلِيٍّ وَ مُعَاوِيَةَ وَ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ ضَإِنَّ أحَدََهُمَا ضسَرَبَ  وَ أَملاا الرَّجُلَانِ اللَّذَانِ كَانَا مَعَ ابْنِ مُلجَْمٍ ضِي الْعهَدِْ عَلَى قَ

 مُعَاوِيَةَ وَ هُوَ رَاكِعٌ ضَوَقَعَتْ ضَرْبَتُهُ ضِي أَلْيَتِهِ ضَنجََا مِنهَْا وَ قُتلَِ مِنْ وَقْتِهِ.

ةً ضَاسْتخَْلَفَ رجَُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ يقَُالُ لَسهُ خَارجَِسةُ الْعسَامِرِيُّ ضَضَسرَبَهُ     وَ أَملاا النْخَرُ ضَإِنَّ عَمْراً وجَدََ ضِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ عِلَّ

 بِالسلايْفِ وَ هُوَ يظَُنُّ أَنَّهُ عَمْروٌ ضأَخَذَوُا بِهِ وَ قُتلَِ وَ مَاتَ خَارِجَةُ

  الفصل الرابع فی موضع قبر أمیر المؤمنین ع و کیفیة دفنه

غَسريِلايْنِ قَبسْلَ   دَ الجُْعْفِيُّ قَالَ سأََلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الْبَاقِرَ ع أيَْنَ دُضِنَ أَمِيرُ الْمُسؤْمِنِينَ ص قسَالَ دُضسِنَ بِنَاحِيَسةِ الْ    جَابِرُ بْنُ يَزيِ

  فَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْطُلُوعِ الْفَجْرِ وَ دخَلََ قَبْرَهُ الحْسََنُ وَ الحْسَُيْنُ ع وَ مُحَملادٌ بَنُوهُ وَ عَبدُْ اللَّهِ بْنُ جَعْ

 الْمُسؤْمِنِينَ الْوَضَساةُ قسَالَ    قَالَ حَيلاانُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَنْزِيُّ قَالَ حَدلاثَنَا مَوْلًى لعَِلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قسَالَ لَملاسا حَضَسرَتْ أَمِيسرَ    

سَرِيرِي ثُملا أَخْرِجَانِي وَ احْمِلَا مُؤَخَّرَ السلارِيرِ ضَإِنَّكُمَا تُكْفَيَانِ مُقدَلامَهُ لِلحْسََنِ وَ الحْسَُيْنِ ع إِذَا أَنَا مِتُّ ضَاحْمِلَانِي عَلَى 

دْضِنَانِي ضِيهَا ا سَتجَدَِانِ ضِيهَا سَاجَةً ضَاثُملا ائْتِيَا بِيَ الْغَريِلايْنِ ضَإِنَّكُمَا سَتجَدَِانِ صَخْرَةً بَيْضَاءَ تَلْمَعُ نُوراً ضَاحْتَفِرَا ضِيهَا ضَإِنَّكُمَ

 بَيْضسَاءُ تَلْمَسعُ نسُوراً ضَاحْتَفَرْنسَا     قَالَ ضَلَملاا مَاتَ أَخْرجَْنَاهُ وَ جَعَلْنَا نسَْمَعُ دوَيِّاً وَ حَفِيفاً حَتَّى أَتَيْنَا الْغَريِلايْنِ ضَإِذَا صَخْرَةٌ

يِّ بنِْ أَبسِي طاَلسِبٍ ضسَدَضَنَّاهُ ضِيهسَا وَ انْصسَرَضْناَ وَ نحَسْنُ مسَسْروُروُنَ        ضَإِذَا سَاجٌ مَكْتُوبٌ عَلَيهَْا هذََا مَا ادلاخَرَهَا نُوحٌ ع لعَِلِ

بِمَا جَسرَى وَ بسِإِكْرَامِ اللَّسهِ لسِأَمِيرِ     بِإِكْرَامِ اللَّهِ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ضَلحَِقَنَا قَوْمٌ مِنَ الرِّيعَةِ لَمْ يحَْضُروُا الصلالَاةَ ضأَخَْبَرْنَاهُمْ 

رُهُ بِوَصِيلاةٍ عَنْهُ ع ضَمَضَسوْا وَ  ؤْمِنِينَ ع ضَقَالُوا نحُِبُّ أَنْ نُعَايِنَ مِنْ أَمْرِهِ مَا عَايَنْتُمْ ضَقُلْنَا لهَُمْ إِنَّ الْمَوْضِعَ قدَْ عُفِيَ أَثَالْمُ

 عَادوُا إِلَيْنَا ضَقَالُوا إِنَّهُمُ احْتَفَروُا ضَلَمْ يجَدِوُا شَيْناً

  ذکر أولاد أمیر المؤمنین ع و عددهم و أسمائهمالباب الخامس فی 
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كَنَّاةُ بسِأُمِّ كُلْثسُومٍ أُمُّهسُمْ    وَ هُمْ سَبْعَةٌ وَ عِرْرُونَ وَلدَاً وَ أُنْثَى الحْسََنُ وَ الحْسَُيْنُ وَ زَيْنَبُ الْكُبْرَى وَ زَيْنَبُ الصُّغْرَى الْمُ

مِينَ بِنْتُ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ص وَ مُحَملادٌ الْمُكَنَّى بِأَبِي الْقَاسِمِ أُمُّهُ خَوْلَةُ بِنْتُ جَعْفَرِ بْنِ ضَاطِمَةُ الْبَتُولُ ع سَيِّدَةُ نسَِاءِ العَْالَ

ضِيَ اللَّهُ عَسنهُْمْ أُمُّهسُمْ أُمُّ   بَلَاءَ رَقَيْسٍ الحَْنَفِيلاةُ وَ الْعَبلااسُ وَ جَعْفَرٌ وَ عُثْمَانُ وَ عَبدُْ اللَّهِ الرُّهدََاءُ مَعَ أَخِيهِمُ الحْسَُيْنِ بِكَرْ

 الحْسَُيْنِ ع وَ يقَُالُ لَهُ السلاسقَّاءُ وَ  الْبَنِينَ بِنْتُ حِزَامِ بْنِ خَالدِِ بْنِ دَارِمٍ وَ كَانَ الْعَبلااسُ يُكَنَّى أَبَا قِرْبَةٍ لِحَمْلِهِ الْمَاءَ لأِخَِيهِ

 لَهُ ضَضَائلُِ وَ قُتلَِ عَبدُْ اللَّهِ وَ لَهُ خَمْسٌ وَ عِرْرُونَ سَنَةً. قُتلَِ وَ لَهُ أَرْبَعٌ وَ ثلََاثُونَ سَنَةً وَ

ةَ وَ كَانسَا تسَوْأَمَيْنِ وَ مُحَملاسدٌ    وَ قُتلَِ جَعْفَرُ بْنُ عَلِيٍّ وَ لَهُ تِسْعَ عَرْرَةَ سَنَةً وَ عُمَرُ وَ رُقَيلاةُ أُمُّهُمسَا أُمُّ حَبِيسبٍ بِنسْتُ رَبِيعسَ    

ى بِنسْتُ مسَسْعُودٍ   مُكَنَّى بأَِبِي بَكْرٍ وَ عُبَيدُْ اللَّهِ الرَّهِيدَانِ مسَعَ أخَِيهِمسَا الحْسُسَينِْ ع بطِسَفِّ كَرْبلَسَاءَ أُمُّهُمسَا لَيلْسَ       الأَْصْغَرُ الْ

يهِ وَ رَمْلَةُ أُمُّهَا أُمُّ سسَعِيدٍ بِنسْتُ عسُرْوَةَ بسْنِ     الدلاارِمِيلاةُ وَ يَحْيَى أُمُّهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ الخَْثْعَمِيلاةُ وَ تُوُضِّيَ صَغِيراً قَبلَْ أَبِ

 هَسانِئٍ وَ أُمُّ الْكسِرَامِ وَ   مسَْعُودٍ الثَّقَفِيُّ وَ نَفِيسَةُ وَ هِيَ أُمُّ كُلْثُومٍ الصُّغْرَى وَ زَيْنَبُ الصُّسغْرَى وَ رُقَيلاسةُ الصُّسغْرَى وَ أُمُّ   

 رٍ وَ أُمَامَةُ وَ أُمُّ سَلَمَةَ وَ مَيْمُونَةُ وَ خدَيِجَةُ وَ ضَاطِمَةُ لِأُملاهَاتِ أوَلَْادٍ شَتَّى.جُمَانَةُ الْمُكَنَّاةُ بأُِمِّ جَعْفَ

قَطَتْ كُرُ أَنَّ ضَاطِمَةَ أَسسْ وَ أَعْقَبَ ع مِنْ خَمْسَةِ بَنِينَ الحْسََنِ وَ الحْسَُيْنِ وَ مُحَملادٍ وَ الْعَبلااسِ وَ عُمَرَ وَ ضِي الرِّيعَةِ مَنْ يذَْ

يَةً وَ عِرْريِنَ وَلدَاً وَ اللَّسهُ  بَعدَْ النَّبِيِّ ذَكَراً كَانَ سَملااهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُوَ حَملٌْ محَُسِّناً ضعََلَى هذََا يَكُونُ أوَْلَادُهُ ثَمَانِ

ولاجهََا عَبدُْ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالسِبٍ وُلسِدَ لَسهُ مِنهْسَا     أَملاا زَيْنَبُ الْكُبْرَى بِنْتُ ضَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ص ضَتَزَ أَعْلَمُ.

 نْ أُمِّهَا ضَاطِمَةَ ع أَخْبَاراً.عَلِيٌّ وَ جَعْفَرٌ وَ عَوْنٌ الْأَكْبَرُ وَ أُمُّ كُلْثُومٍ أوَلَْادُ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ قدَْ روََتْ زَيْنَبُ عَ

مُدَاضَعَسةٍ كَثِيسرَةٍ وَ    لْثُومٍ ضهَِيَ الَّتِي تَزوَلاجهََا عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ وَ قَالَ أَصحَْابُنَا إِنَّهُ ع إِنَّمَا زوَلاجهَسَا مِنْسهُ بَعسْدَ   وَ أَملاا أُمُّ كُ

ى أَنْ رَدلا أَمْرَهَا إِلَى الْعَبلااسِ بْنِ عَبدِْ الْمطَُّلسِبِ  ءٍ حَتَّى أَلجْأََتْهُ الضَّروُرَةُ إِلَ ءٍ بَعدَْ شَيْ امْتِنَاعٍ شدَيِدٍ وَ اعْتلَِالٍ عَلَيْهِ برَِيْ

 ضَزوَلاجهََا إيِلااهُ.

 .وَ عَلِيّاً وَ مُحَملاداً ابْنَيْ مسُْلِمٍوَ أَملاا رُقَيلاةُ بِنْتُ عَلِيٍّ ع ضَكَانَتْ عِندَْ مسُْلِمِ بْنِ عَقِيلٍ ضَوَلدََتْ لَهُ عَبدَْ اللَّهِ قُتلَِ بِالطَّفِّ 

 وُلدِْ عَقِيلٍ.وَ أَملاا زَيْنَبُ الصُّغْرَى ضَكَانَتْ عِندَْ مُحَملادِ بْنِ عَقِيلٍ ضَوَلدََتْ لَهُ عَبدَْ اللَّهِ وَ ضِيهِ الْعَقِبُ مِنْ 

 هُ مُحَملاداً قُتلَِ بِالطَّفِّ وَ عَبدَْ الرَّحْمنَِ.وَ أَملاا أُمُّ هَانِئٍ ضَكَانَتْ عِندَْ عَبدِْ اللَّهِ الأَْكْبَرِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ضَوَلدََتْ لَ

 وَ أَملاا مَيْمُونَةُ بِنْتُ عَلِيٍّ ع ضَكَانَتْ عِندَْ عَبدِْ اللَّهِ الأَْكْبَرِ بْنِ عَقِيلٍ ضَوَلدََتْ لَهُ عَقِيلًا.

 وَلدََتْ لَهُ أُملا عَقِيلٍ.وَ أَملاا نَفِيسَةُ ضَكَانَتْ عِندَْ عَبدِْ اللَّهِ الأَْكْبَرِ بْنِ عَقِيلٍ ضَ

ضَاطِمَةُ بِنْتُ عَلِيٍّ ع ضَكَانَتْ  وَ أَملاا زيَْنَبُ الصُّغْرَى ضَكَانَتْ عِندَْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بْنِ عَقِيلٍ ضَوَلدََتْ لَهُ سَعِيداً وَ عَقِيلًا وَ أَملاا

 حُمَيدَْةَ. عِندَْ مُحَملادِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ عَقِيلٍ ضَوَلدََتْ لَهُ

لْمطَُّلسِبِ ضَوَلسَدَتْ لَسهُ نَقِيلاسةَ وَ     وَ أَملاا أُمَامَةُ بِنْتُ عَلِيٍّ ضَكَانَتْ عِندَْ الصلالْتِ بْنِ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ نَوْضلَِ بْنِ الحَْارِثِ بْنِ عَبسْدِ ا 

  آخر ما أثبتنا من أخبار أمير المؤمنين عهذا                                                     تُوُضِّيَتْ عِندَْهُ.
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 حضرت زهرا )س(   زندگانى ـ 2
  ( تاریخ زندگى حضرت زهرا علیها السّلام6)

( مرهورترين اقوال در اخبار شيعه اين است كه حضرت صديقه طاهره سلام اللَّه عليها در سال پنجم از 2) 

و در هنگام وضات پدر بزرگوارش هژده سال و بعثت در روز بيستم جمادى الآخرة در شهر مكه متولد شد، 

( جابر بن يزيد گويد: از حضرت باقر عليه السّلام پرسيده شد كه 3چند ماه از عمر شريفش گذشته بود. )

زهراء اطهر بعد از پدرش چند مدت در دنيا اقامت كردند، ضرمود: چهار ماه و در هنگام وضات بيست و سه 

وايت با روايت عامه مطابقت دارد، زيرا نويسندگان اهل سنت ميگويند: سال از عمرش گذشته بود، اين ر

( ابو 4ضاطمه در چهل و يكمين سال پدرش متولد شد، كه در واقع يك سال بعد از مبعث پيغمبر بوده است. )

گويد: تمام ضرزندان حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله قبل از « شرف النبى»سعيد خرگوشى در كتاب 

( از امام صادا عليه 5اند. ) ولد شدند، جز ضاطمه و ابراهيم كه اينان بعد از مبعث و اسلام به دنيا آمدهبعثت مت

السّلام نقل شده كه آن جناب ضرمود: براى حضرت زهراء در نزد خداوند نه اسم است كه عبارتند از: ضاطمه، 

( در مسند حضرت رضا عليه السّلام آمده 1مرضيه، محدّثه، و زهراء. )،  صديقه، مباركه، طاهره، زكيه، راضيه

است كه: پيغمبر ضرمود: دخترم از اين جهت ضاطمه نام نهاده شده است، كه خداوند سبحان او و دوستانش را 

 گذارى كرده بودند. از آتش جهنم رهائى بخريده است و پيغمبر دخترش را بتول نام

ضاطمه مانند ساير زنان نيستند، و او از مرض مخصوصى حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله بعايره ضرمودند: 

( در حديث ديگرى آمده است كه: حضرت زهراء سلام اللَّه عليها 2كه زنان به آن گرضتارند محفوظ است، )

( اهل سنت و جماعت نيز از ام سليم زوجه ابو طلحه انصارى 3هيچ وقت خون حيض مراهده نكرده است. )

ت: ضاطمه در حيض و نفاس خون مراهده نميكرد، زيرا وى از آب بهرت آضريده اند كه وى ميگف نقل كرده

شده بود، بيان اين مطلب از اين قرار است: هنگامى كه پيغمبر را به معراج بردند و داخل بهرت كردند، 

 (4پيغمبر از ميوه و آب بهرت ميل ضرمود. )

   دلائل عصمت و فضیلت مقام حضرت زهراء علیها السّلام

ترين استدلال بر عصمت حضرت ضاطمه عليها السّلام آيه تطهير است، زيرا كه عموم ملت اسلام  ( قوى5) 

( و روايت از طرا 6در آيه شريفه خاندان پيغمبر هستند، )« اهل البيت»اند بر اينكه مقصود از  اتفاا كرده

( و اينكه 7سّلام ميباشد، )شيعه و سني رسيده است كه اين آيه مخصوص علي ضاطمه، حسن و حسين عليهم ال

حضرت رسول آنان را در زير عباء خيبرى جمع ضرمود و سپس گفت خداوندا اين چند نفر كه اكنون در زير 
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اند خاندان من هستند، اينك كثاضت و پليدى را از اينان دضع كن، و آنها را پاك و پاكيزه  عبا اجتماع كرده

ولى  -ه من از اهل بيت شما هستم؟، ضرمود: تو بر طريق خير هستىقرار ده، ام سلمه عرض كرد: يا رسول اللَّ

 از اينان شمرده نميروى.

در اين آية شريفه يا اراده صرف است كه هنوز به مقام ضعليت نرسيده و يا اينكه با صرف « اراده»مقصود از 

ل است، زيرا كه در اين اراده ضعليت هم با او همراه بوده است، موضوع اول كه بمرحله ضعل نرسيده باشد باط

صورت اختصاص دادن اين موضوع را به اهل بيت رجحانى نخواهد بود زيرا همه مكلفين در اين موضوع 

اند كه اين  و مطلب ديگر اينكه صرف اراده قابل مدح و ستايش نيست مسلمين اجماع كرده شركت دارند،

امتيازيست كه خاندان پيغمبر با بقيه مسلمين آيه تفضيل اهل بيت عليهم السّلام است بر ساير مردم و وجه 

دارند، پس در اين صورت مطلب دوم كه اراده با ضعل توام است ثابت ميگردد هنگامى كه اين مطلب ثابت 

شود عصمت كسانى كه مقصود آيه شريفه هستند روشن ميگردد. و در اين صورت هيچ يك از قبايح از آنان 

ه عصمت اين اشخاص را ميرساند دليل ديگر بر عصمت حضرت زهرا سلام نبايد سر بزند، زيرا كه آيه شريف

( قول پيغمبر است كه ضرمود: ضاطمه پاره تن من است مرا آزرده خواهد كرد كسى كه وى را 1اللَّه عليها )

( و نيز ضرمود: كسى كه ضاطمه را اذيت كند مرا اذيت كرده است و هر كه مرا اذيت كند 2اذيت كند، )

( و نيز ضرمود: خداوند در هنگام خرم ضاطمه خرمگين ميگردد، و در هنگام 3ا اذيت كرده است، )خداوند ر

كنندگان او در هر حال مانند  خوشنودى وى خوشنود است، اگر چنانچه ضاطمه معصوم نباشد نبايد اذيت

مقام ضاطمه سلام  هائى كه دلالت دارد بر عظمت ( از جمله كرامات و نرانه4كنندگان پيغمبر باشند. ) اذيت

اللَّه عليها خبريست كه خاصه و عامه از ميمونه روايت ميكنند كه وى گفت: زهرا عليها سلام را در خواب 

مراهده كردم، در حالى كه آسياب دستى خودش حركت ميكرد، قضيه را خدمت حضرت رسول صلى اللَّه 

كنيزش ضاطمه اطلاع داشت، لذا به آسياب  عليه و آله عرضه داشتم، ضرمود: خداوند چون از ضعف و ناراحتى

( از جمله اخبارى كه 5دستى امر ضرمود، خودش بحركت آيد و براى زهراء گندم و يا جو آرد كند. )

حضرت زهراء را از سايرين تميز ميدهد و ضضيلت او را ميرساند خبريست كه محدّثين عامه از عايره روايت 

در نزد پيغمبر علي بن ابى طالب بود، و از زنان دخترش ضاطمه،  اند كه وى ميگفت: دوسترين مردان كرده

اند كه آن جناب ضرمود: از حضرت رسول پرسيدم مرا  ( از امير المؤمنين علي عليه السّلام روايت كرده6)

 بيرتر دوست دارى يا زهرا را؟ ضرمود: ضاطمه را بيرتر دوست دارم و ليكن شما عزيزتر از او ميباشى.

( 2اند كه وى گفت: پيغمبر ميفرمود: ضاطمه بهترين زنهاى جهان است، ) ( از انس بن مالك روايت كرده1) 

 در روايت ديگر آمده است كه: بهترين زنان عالم چهار نفرند:
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( 3مريم بنت عمران، آسيه دختر مزاحم، خديجه دختر خويلد، و ضاطمه دختر محمدّ صلى اللَّه عليه و آله. )

گويد، بهترين زنان اهل بهرت خديجه دختر خويلد، و ضاطمه بنت محمدّ صلى اللَّه عليه و آله، مريم  ابن عباس

اند كه وى گفت: از  ( و از عبد الرحمن بن عوف روايت كرده4بنت عمران، و آسيه دختر مزاحم هستند، )

او و حسنين ميوه او و  پيغمبر شنيدم ميفرمود: من بمنزله درختى هستم كه ضاطمه ضرع اوست، و علي مولد

باشند، ريره اين درخت در بهرت عدن است و ضرع و ثمر و برگهاى آن هم  شيعيان ما برگهاى آن درخت مى

( از عايره روايت شده كه وى گفت: هر گاه ضاطمه بر حضرت رسول صلى اللَّه عليه و 5در بهرت ميباشند. )

بوسيد و او را در جاى  برميخاست، و پيرانيش را مى آله وارد ميرد، پيغمبر براى احترام وى از جاى خود

( علي بن ابراهيم در تفسير خود از حضرت صادا عليه السّلام روايت كرده كه آن جناب 6خود مينرانيد. )

ضرمود: از پدران ما رسيده است كه: حضرت رسول از دهان زهراء سلام اللَّه عليها بسيار ميبوسيد، يكى از 

پيغمبر عرض كرد: يا رسول اللَّه من شما را در حالى كه دهان زهرا را ميبوسيد مراهده روزها عايره خدمت 

 ميكنم.

حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله ضرمود: آرى همان طور است كه مراهده ميكنى، هنگامى كه مرا به 

از آن  ها بردند جبرئيل مرا داخل بهرت كرد، چون نزديك درخت طوبى رسيديم جبرئيل سيبى آسمان

درخت برگرضت و به من داد، در اثر خوردن آن سيب نطفه او منعقد شد، پس از اينكه بزمين مراجعت كردم 

با خديجه مواقعه نمودم، و او در اين هنگام به ضاطمه حامل شد اكنون هر گاه ميل بهرت داشته باشم دهان او 

 ميكنم.را مى بوسم، و از دهان وى بوى بهرت و شجره طوبى را استرمام 

حضرت زهراء سلام اللَّه   اند كه بر ضضيلت و شراضت اصحاب ما رضوان اللَّه عليهم روايات زيادى نقل كرده

عليها بر ساير ضرزندان پيغمبر و همه زنان جهانيان دلالت واضح دارد، اين گونه روايات در كتب مربوطه زياد 

 است و ما به اين چند حديث اكتفا كرديم.

هائى كه خداوند به امير المؤمنين ارزانى داشت و او را در دنيا و آخرت سربلند و سرضراز  تو از جمله نعم

( انس بن مالك گويد: يكى از روزها پيغمبر نرسته بود، و 1كرد، تزويج حضرت زهراء به آن جناب بود. )

پرسيد: در اين وقت  در اين هنگام امير المؤمنين بر آن جناب وارد شد، حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله

 براى چه آمدى؟

عرض كرد، آمدم تا بر شما سلام كنم، ضرمود: اينك جبرئيل در نزد من حاضر است و ميگويد: خداوند 

ضاطمه را به شما تزويج كرده است، و براى اين عقد هزاران هزار ضرشته را گواه گرضته، و به درخت طوبى 

ها را تا روز قيامت به  وت نثار كند، حور العين اين درّ و ياقوتوحى ضرستاده كه بر اين ضرشتگان درّ و ياق
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( ابن عباس گويد: شبى كه حضرت زهراء را زضاف كردند پيغمبر در جلو او 2همديگر هديه ميكنند. )

حركت ميكرد، و جبرئيل از طرف راست و ميكائيل از طرف چپ و هفتاد هزار ضرشته از دنبال او روان 

تسبيح و تقديس پروردگار را ميكردند، امير المؤمنين عليه السّلام همواره به تزويج  بودند، اين ضرشتگان

( ابو اسحاا ثقفى بسند خود روايت كرده كه امير المؤمنين ميفرمود: 3حضرت زهراء مباهات مينمودند. )

و با سيده من مطلبى را ضاش ميكنم كه جز من كسى ويرا نگفته است: من بنده خدا و برادر رسول او هستم 

( بريده گويد: در شب 4زنان امت ازدواج كردم و بهترين اوصياء ميباشم، اخبار در اين باب بسيار است )

 زضاف حضرت ضاطمه، پيغمبر به امير المؤمنين ضرمود:

قبل از اينكه نزد ضاطمه بروى با من ملاقات كن، پس از اين مقدارى آب خدمت حضرت رسول آوردند و از 

رضت و بقيه را روى امير المؤمنين پاشيدند و ضرمودند: خداوندا به اين دو نفر بركت ده و آن آب وضوء گ

( شرحبيل بن ابى سعيد گويد: بامداد شب عروسى ضاطمه و 1عطا كن. )  هم چنين بفرزندان آنها نيز بركت

 بياشاميد. علي حضرت رسول مقدارى شير براى آنان آوردند و ضرمودند جانم ضداى شما باد از اين شير

  و محل دفن حضرت زهراء شهادت 

( روايت شده كه حضرت زهراء سلام اللَّه عليها در سوم جمادى الآخرة سال يازدهم از هجرت وضات 3) 

كرد، و مدت نود و پنج روز و يا چهار ماه پس از پدر بزرگوارش در جهان زندگى كرد، در هنگام وضات 

( 4سل و كفن كردند و اسماء بنت عميس نيز به آن جناب كمك ميكرد. )امير المؤمنين عليه السّلام او را غ

اسماء گويد: ضاطمه عليها السّلام وصيت كردند كه مرا جز علي و شما ديگرى نبايد غسل دهد، در اثر اين 

وصيت من و علي او را غسل داديم، و در نماز او: علي، حسنين، عمار، مقداد، عقيل، زبير، ابو ذر، سلمان، 

( در محل دضن 5يده، و گروهى از بنى هاشم شركت داشتند و او را در دل شب طبق وصيتش دضن كردند. )بر

اند او را در بقيع دضن كردند، جماعتى معتقدند وى را در  اند، گروهى گفته حضرت ضاطمه اختلاف كرده

ه در مسجد قرار گرضته اند، و پس از اينكه بنى اميه مسجد را بزرگ كردند قبر ضاطم اش بخاك سپرده خانه

 است.

گروهى ميگويند: حضرت زهراء سلام اللَّه عليها در بين قبر حضرت رسول و منبر دضن شده است، اينان به 

اند قول  استناد قول پيغمبر كه ضرمود: بين قبر و منبر من باغى است از باغهاى بهرت، اين عقيده را پيدا كرده

باشد بعيد است، و دو قول اخير به صواب نزديك است، و ليكن اول كه حضرت زهراء در بقيع دضن شده 

  پايان بخش اول  احتياط اين است كه در هر سه موضع آن حضرت را زيارت كنند. 
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 متن عربی کتاب اعلام الوری در بخش زندگی حضرت زهرا
عمرها و الباب السادس فی ذکر السیدة الزهراء فاطمة بنت رسول الله ص و تاریخ مولدها و مبلغ 

 وقت وفاتها و نبذ من مناقبها و خصالها

 ‏و‏هو‏ثلاثة‏فصول

  الفصل الأول فی ذکر مولدها و أسمائها و ألقابها ع

نَّ‏النَّبِيَّ‏ص‏ادَى‏الْآخِرَةِ‏وَ‏أَالْأَظْهَرُ‏فِي‏روَِاياَتِ‏أَصْحَابنَِا‏أَنَّهَا‏وُلِدتَْ‏سَنةََ‏خمَْسٍ‏مِنَ‏الْمَبْعَثِ‏بِمَكَّةَ‏فيِ‏الْعِشْرِينَ‏مِنْ‏جُمَ

 قُبِضَ‏وَ‏لَهَا‏ثَمَانِي‏عشَْرَةَ‏سَنَةً‏وَ‏سَبْعةَُ‏أَشْهُرٍ.

رَسُولِ‏اللَّهِ‏ص‏قَالَ‏أَرْبَعةََ‏أَشْهُرٍ‏وَ‏تُوُفِّيَتْ‏وَ‏لَهَا‏‏وَ‏رُوِيَ‏عَنْ‏جاَبِرِ‏بْنِ‏يَزِيدَ‏قَالَ‏سُئلَِ‏الْبَاقِرُ‏ع‏كمَْ‏عَاشَتْ‏فَاطمَِةُ‏ع‏بَعْدَ

 شْرُونَ‏سَنَةًثَلاَثٌ‏وَ‏عِ

 و‏هذا‏قريب‏مما‏روته‏العامة‏أنها‏ولدت‏سنة‏إحدى‏و‏أربعين‏من‏مولد‏رسول‏الله‏ص‏فتكون‏بعد‏المبعث‏بسنة.‏-

سْلَامِ‏إلَِّا‏فَاطِمةََ‏وَ‏وا‏قَبْلَ‏الِِْوَ‏ذكََرَ‏الْأُسْتاَدُ‏أَبُو‏سَعيِدٍ‏الْحَافظُِ‏فيِ‏كِتاَبِ‏شَرَفِ‏النَّبِيِّ‏أَنَّ‏جَميِعَ‏أَوْلاَدِ‏رَسُولِ‏اللَّهِ‏ص‏وُلِدُ

 ‏إِبْرَاهِيمَ‏فَِِنَّهمَُا‏وُلِدَا‏فيِ‏الِِْسْلاَمِ

يَةَُ‏وَ‏المُْبَارَكةَُ‏وَ‏الََّّاهِرَةُ‏وَ‏وَ‏رُوِيَ‏عَنِ‏الصَّادقِِ‏ع‏أَنَّهُ‏قَالَ‏لفَِاطِمَةَ‏ع‏تِسْعةَُ‏أَسمَْاءَ‏عِنْدَ‏اللَّهِ‏عَزَّ‏وَ‏جَلَّ‏فَاطِمةَُ‏وَ‏الصِّدِّ

 يَّةُ‏وَ‏الرَّاضيِةَُ‏وَ‏المَْرْضِيَّةُ‏وَ‏الْمُحَدَّثةَُ‏وَ‏الزَّاهِرَةُالزَّكِ

‏فََّمََ‏مَنْ‏أَحَبَّهَا‏مِنَ‏النَّارِ‏وَ‏سمََّاهَا‏وَ‏فِي‏مسُْنَدِ‏الرِّضاَ‏أَنَّ‏النَّبِيَّ‏قَالَ‏إِنَّمَا‏سُمِّيَتْ‏ابْنتَِي‏فَاطِمةََ‏لِأَنَّ‏اللَّهَ‏سُبْحاَنَهُ‏فَََّمَهَا‏وَ

 ‏لُّ‏كمََا‏تعتلون‏]تَعْتَلِلْنَبِيُّ‏الْبَتُولَ‏أَيْضاً‏وَ‏قَالَ‏لِعَائِشةََ‏يَا‏حُميَْرَاءُ‏إِنَّ‏فَاطِمةََ‏ليَْسَتْ‏كَنسَِاءِ‏الْآدَمِيِّينَ‏وَ‏لَا‏تَعْتَالنَّ

 ‏وَ‏مَعْناَهُ‏مَا‏جَاءَ‏فِي‏الْحَدِيثِ‏الْآخرَِ‏أَنَّ‏فَاطِمةََ‏ع‏لَمْ‏تَرَ‏دمَاً‏فِي‏حيَْضٍ

تْ‏لمَْ‏تَرَ‏فَاطِمَةُ‏ع‏دمَاً‏روََتِ‏الْعَامَّةُ‏أَيْضاً‏عَنْ‏أَنَسِ‏بْنِ‏مَالِكٍ‏عَنْ‏أمُِّ‏سُلَيمٍْ‏زوَْجةَِ‏أَبِي‏طَلْحةََ‏الْأَنْصَارِيِّ‏أَنَّهَا‏قاَلَ‏وَ‏قَدْ

ص‏لَمَّا‏أُسْرِيَ‏بهِِ‏دخََلَ‏الْجَنَّةَ‏وَ‏أَكَلَ‏مِنْ‏قَطُّ‏فِي‏حيَْضٍ‏وَ‏لَا‏نِفاَسٍ‏وَ‏كَانَتْ‏مِنْ‏مَاءِ‏الْجَنَّةِ‏وَ‏ذَلِكَ‏أَنَّ‏رَسُولَ‏اللَّهِ‏

 ‏فاَكِهةَِ‏الْجَنَّةِ‏وَ‏شرَِبَ‏مِنْ‏مَاءِ‏الْجَنَّةِ‏روََاهُ‏أَيْضاً‏عَنِ‏النَّبِيِ

الفصل الثانی فی ذکر ما یوجب الدلالة على عصمتها و بعض الآیات المثبتة على مکانها من الله و 

 لدالة على فضلها و علو رتبتهامنزلتها و نبذ من الأخبار ا

الرِّجسَْ‏أَهْلَ‏الْبيَْتِ‏وَ‏يََُّهِّرَكُمْ‏تََّْهيِراً‏و‏‏‏من‏أوكد‏الدلائل‏على‏عصمتها‏قوله‏سبحانه‏إِنَّما‏يُرِيدُ‏اللَّهُ‏ليُِذْهِبَ‏عَنْكمُُ

الرواية‏من‏طريق‏‏وجه‏الدلالة‏أن‏الأمة‏اتفَت‏أن‏المراد‏بأهل‏البيت‏في‏الآية‏هم‏أهل‏بيت‏رسول‏الله‏ص‏و‏وردت

 ‏الخاص‏و‏العام‏أنها‏مختصة‏بعلي‏و‏فاطمة‏و‏الحسن‏و‏الحسين‏ع
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‏نْهمُُ‏الرِّجْسَ‏وَ‏طَهِّرْهمُْ‏تََّْهيِراً‏فََاَلَتْ‏أُمُّوَ‏أَنَّ‏النَّبِيَّ‏ص‏جَلَّلَهمُْ‏بِعَبَاءٍ‏خيَْبَرِيَّةٍ‏ثُمَّ‏قَالَ‏اللَّهمَُّ‏إِنَّ‏هؤَُلَاءِ‏أَهْلُ‏بيَْتِي‏فَأَذْهِبْ‏عَ

 سَلَمةََ‏وَ‏أَناَ‏يَا‏رَسُولَ‏اللَّهِ‏مِنْ‏أَهْلِ‏بيَْتِكَ‏فَََالَ‏لَهاَ‏ص‏إِنَّكِ‏عَلَى‏خيَْرٍ

و‏لا‏تخلو‏الإرادة‏في‏الآية‏إما‏أن‏تكون‏إرادة‏محضة‏لم‏يتبعها‏الفعل‏أو‏إرادة‏وقع‏الفعل‏عندها‏و‏الأول‏باطل‏لأن‏

فين‏و‏لا‏مدح‏في‏الإرادة‏بمجردها‏و‏اجتمعت‏الأمة‏على‏ذلك‏لا‏تخصيص‏فيه‏لأهل‏البيت‏بل‏هو‏عام‏لجميع‏المكل

أن‏الآية‏فيها‏تفضيل‏لأهل‏البيت‏و‏آية‏لهم‏عمن‏سواهم‏فثبت‏الوجه‏الثاني‏و‏في‏ثبوته‏ما‏يَتضي‏عصمة‏من‏عني‏

بالآية‏و‏إن‏شيئا‏من‏الَبائح‏لا‏يجوز‏أن‏يَع‏منهم‏على‏أن‏غير‏من‏سميناه‏لا‏شك‏أنه‏غير‏مََّوع‏على‏عصمته‏و‏

 و‏مما‏يدل‏أيضا‏على‏عصمتها‏ية‏موجبة‏للعصمة‏فثبت‏أنها‏فيمن‏ذكرناهم‏لبَّلان‏تعلَها‏بغيرهم.الآ

 قَولُْ‏النَّبِيِّ‏ص‏فيِهَا‏إِنَّهَا‏بَضْعةٌَ‏مِنِّي‏يُؤْذِينِي‏مَا‏آذاَهَا

 ‏جَلَوَ‏قَوْلهُُ‏ص‏مَنْ‏آذَى‏فَاطِمةََ‏فَََدْ‏آذَانِي‏وَ‏مَنْ‏آذَانِي‏فَََدْ‏آذَى‏اللَّهَ‏عَزَّ‏وَ‏

 وَ‏قَوْلهُُ‏إِنَّ‏اللَّهَ‏لَيَغْضَبُ‏لِغَضَبِ‏فَاطِمةََ‏وَ‏يَرْضىَ‏لرِِضَاهَا

و‏لو‏كانت‏ممن‏لا‏يفارق‏الذنوب‏لم‏يكن‏مؤذيها‏مؤذيا‏له‏على‏كل‏حال‏بل‏يكون‏متى‏فعل‏المستحق‏من‏ذمها‏و‏‏-

 من‏أذاها‏و‏إقامته‏الحد‏إن‏كان‏الفعل‏يَتضيه‏سارا‏له‏ع.

 ‏ت‏الدالة‏على‏محلها‏من‏الله‏عز‏و‏جلو‏مما‏روي‏من‏الآيا

أخَْبرَْتُ‏رَسُولَ‏اللَّهِ‏ص‏مَا‏روََاهُ‏الْخَاصُّ‏وَ‏الْعَامُّ‏عَنْ‏ميَْمُونةََ‏أَنَّهَا‏قاَلَتْ‏وَجَدْتُ‏فَاطِمةََ‏ع‏نَائِمةًَ‏وَ‏الرَّحَى‏مُدوََّرَةٌ‏فَ

 ‏لَى‏الرَّحَى‏أَنْ‏تَدوُرَ‏فَداَرَتْبِذلَِكَ‏فَََالَ‏إِنَّ‏اللَّهَ‏عَلِمَ‏ضَعْفَ‏أمََتهِِ‏فَأَوحَْى‏إِ

 و‏من‏الأخبار‏المنبئة‏عن‏فضلها‏و‏تمييزها‏عمن‏سواها

مِنْ‏‏‏أَةً‏أحََبَّ‏إلَِى‏رَسُولِ‏اللَّهِمَا‏روََتهُْ‏الْعَامَّةُ‏عَنْ‏عاَئِشَةَ‏قَالَتْ:‏مَا‏رَأَيْتُ‏رَجُلًا‏أَحَبَّ‏إِلَى‏رَسُولِ‏اللَّهِ‏مِنْ‏عَلِيٍّ‏وَ‏لَا‏امْرَ

ةُ‏ع‏فَََالَ‏فَاطِمةَُ‏وَ‏رَووَْا‏عَنْ‏أَميِرِ‏الْمُؤمِْنيِنَ‏ع‏أَنَّهُ‏قَالَ‏سَأَلْتُ‏رَسُولَ‏اللَّهِ‏ص‏فََُلْتُ‏أَنَا‏أحََبُّ‏إِلَيكَْ‏أوَْ‏فَاطِمَ.‏اطِمةََفَ

 أحََبُّ‏إلَِيَّ‏مِنْكَ‏وَ‏أَنْتَ‏أَعَزُّ‏عَلَيَّ‏مِنْهَا

 ‏اللَّهِ‏ص‏فَاطِمةَُ‏خَيْرٌ‏مِنْ‏نسَِاءِ‏الْعاَلَمِينَ‏وَ‏روَوَْا‏عَنْ‏أَنَسٍ‏قاَلَ‏قَالَ‏رَسُولُ

تُ‏خُوَيْلِدٍ‏وَ‏فَاطِمةَُ‏بِنْتُ‏وَ‏فِي‏روَِايةٍَ‏أخُْرَى‏خيَْرُ‏نسَِاءِ‏الْعاَلَمِينَ‏مَرْيمَُ‏بِنْتُ‏عِمرَْانَ‏وَ‏آسيِةَُ‏بِنْتُ‏مُزَاحمٍِ‏وَ‏خَدِيجةَُ‏بِنْ

 ‏مُحَمَّدٍ‏ص

‏آسيِةَُ‏أَفْضَلُ‏نسَِاءِ‏أَهْلِ‏الْجَنَّةِ‏خَدِيجةَُ‏بِنْتُ‏خُوَيْلِدٍ‏وَ‏فَاطِمةَُ‏بِنْتُ‏مُحَمَّدٍ‏ص‏وَ‏مَرْيمَُ‏بِنْتُ‏عِمرَْانَ‏وَ‏وَ‏عَنِ‏ابْنِ‏عَبَّاسٍ‏قَالَ

 ‏بِنْتُ‏مزَُاحمٍِ

ةُ‏وَ‏فَاطِمةَُ‏فَرْعُهَا‏وَ‏عَلِيٌّ‏لَِاَحُهَا‏وَ‏الْحَسَنُ‏وَ‏روَوَْا‏عَنْ‏عَبْدِ‏الرَّحْمَنِ‏بْنِ‏عَوْفٍ‏قَالَ‏سَمِعْتُ‏رَسُولَ‏اللَّهِ‏يََُولُ‏أَناَ‏الشَّجَرَ

 قُ‏فيِ‏الْجَنَّةِوَ‏الْحُسيَْنُ‏ثمََرهَُا‏وَ‏شِيعَتنَُا‏وَرَقُهاَ‏الشَّجرََةُ‏أَصْلُهَا‏فِي‏جَنَّةِ‏عَدْنٍ‏وَ‏الفَْرْعُ‏وَ‏الثَّمَرُ‏وَ‏الْوَرَ
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 ‏إذَِا‏دخََلَتْ‏عَلَى‏رَسُولِ‏اللَّهِ‏قَامَ‏لَهاَ‏مِنْ‏مَجْلِسهِِ‏وَ‏قَبَّلَ‏رَأْسَهَا‏وَ‏أجَْلَسَهَا‏مَجْلِسهَُ‏وَ‏روَوَْا‏عَنْ‏عاَئِشةََ‏أَنَّ‏فَاطِمَةَ‏ع‏كَانَتْ

نَا‏عَنْ‏آباَئِناَ‏أَنَّهُمْ‏هُ‏قَالَ‏بَلَغَوَ‏روَوَْا‏عَنْ‏عَلِيِّ‏بْنِ‏إِبرَْاهيِمَ‏بْنِ‏هَاشمٍِ‏فِي‏تَفْسيِرِ‏الَُْرْآنِ‏عَنِ‏الصَّادقِِ‏جَعْفَرِ‏بْنِ‏مُحَمَّدٍ‏ع‏أَنَّ

شةَُ‏يَا‏رَسُولَ‏اللَّهِ‏أَرَاكَ‏قاَلُوا:‏كَانَ‏رَسُولُ‏اللَّهِ‏ص‏يُكثِْرُ‏تََْبيِلَ‏فمَِ‏فَاطِمةََ‏سَيِّدةَِ‏نِسَاءِ‏الْعَالَميِنَ‏ع‏إِلىَ‏أَنْ‏قاَلَتْ‏عاَئِ

ا‏قاَلَ‏نَعَمْ‏يَا‏عَائِشةَُ‏إِنَّهُ‏لَمَّا‏أُسْرِيَ‏بِي‏إلَِى‏السَّمَاءِ‏أَدخَْلنَِي‏جَبْرَئِيلُ‏كَثيِراً‏مَا‏تََُبِّلُ‏فمََ‏فَاطِمةََ‏وَ‏تُدخْلُِ‏لسَِانَكَ‏فِي‏فيِهَ

أَرْضِ‏هْرِي‏فَلَمَّا‏هَبََّْتُ‏إلَِى‏الْالْجَنَّةَ‏فَأَدْناَنِي‏مِنْ‏شَجَرَةِ‏طُوبَى‏وَ‏نَاوَلنَِي‏مِنْ‏ثِمَارِهَا‏تُفَّاحَةً‏فَأَكَلْتُهَا‏فَصَارَتْ‏نَُّْفةًَ‏فِي‏ظَ

ا‏فَأجَِدُ‏مِنْهاَ‏رِيحَ‏الْجَنَّةِ‏وَ‏أَجِدُ‏وَاقَعْتُ‏خَدِيجةََ‏فَحَمَلَتْ‏بفَِاطِمةََ‏فَكُلَّمَا‏اشْتََْتُ‏إلَِى‏الْجَنَّةِ‏قَبَّلْتُهَا‏وَ‏أَدخَْلْتُ‏لسَِانِي‏فِي‏فيِهَ

 مِنْهاَ‏رَائِحةَ‏َشَجَرَةِ‏طُوبَى‏فَهِيَ‏إِنْسيَِّةٌ‏سَماَوِيَّةٌ

صحابنا‏رضي‏الله‏عنهم‏من‏الأخبار‏الدالة‏على‏خصوصيتها‏من‏بين‏أولاد‏الرسول‏ص‏بشرف‏المنزلة‏و‏و‏ما‏رواه‏أ

 الدرجة‏أكثر‏من‏أن‏يحصر‏فلنَتصر‏على‏ما‏ذكرناه.‏بينونتها‏عن‏جميع‏نساء‏العالمين‏بعلو

ياه‏كريمة‏رسول‏الله‏و‏كان‏مما‏تمم‏الله‏شرف‏أمير‏المؤمنين‏ع‏في‏الدنيا‏و‏كرامته‏في‏الآخرة‏أن‏خصه‏بتزويجها‏إ

 ‏ص‏و‏أحب‏الخلق‏إليه‏و‏قرة‏عينه‏و‏سيدة‏نساء‏العالمين

فَََالَ‏يَا‏عَلِيُّ‏مَا‏جَاءَ‏فَممَِّا‏روُِيَ‏فِي‏ذلَِكَ‏مَا‏صَحَّ‏عَنْ‏أَنَسِ‏بْنِ‏مَالِكٍ‏قَالَ‏بيَنَْمَا‏رَسُولُ‏اللَّهِ‏ص‏جَالسٌِ‏إِذْ‏جَاءَ‏عَلِيٌّ‏ع‏

لْفِ‏ليَْكَ‏قَالَ‏هَذَا‏جَبْرَئيِلُ‏يُخْبرُِنِي‏أَنَّ‏اللَّهَ‏تَعَالَى‏زَوَّجَكَ‏فَاطِمةََ‏وَ‏أَشْهَدَ‏عَلَى‏تزَْوِيجِهاَ‏ألَْفَ‏أَبِكَ‏قَالَ‏جِئْتُ‏أُسَلِّمُ‏عَ

يْهِنَّ‏الْحُورُ‏الْعِينُ‏وَ‏هُنَّ‏مَلَكٍ‏وَ‏أوَحَْى‏اللَّهُ‏تَعَالَى‏إِلَى‏شَجَرَةِ‏طُوبىَ‏أَنِ‏انثُْرِي‏عَليَْهمُِ‏الدُّرَّ‏وَ‏اليَْاقُوتَ‏فَابْتَدَرَتْ‏إِلَ

 يَتَهاَدَيْنهَُ‏بيَْنَهُنَّ‏إِلَى‏يَوْمِ‏الَْيَِامةَِ

ص‏أَماَمَهَا‏وَ‏جَبْرَئيِلُ‏عَنْ‏‏وَ‏عَنِ‏ابْنِ‏عَبَّاسٍ‏قَالَ‏لمََّا‏كَانَتِ‏اللَّيْلةَُ‏الَّتِي‏زُفَّتْ‏بِهَا‏فَاطمِةَُ‏ع‏إلَِى‏عَلِيٍّ‏كَانَ‏رَسُولُ‏اللَّهِ

‏أَميِرُ‏الْمُؤمِْنيِنَ‏ع‏ا‏وَ‏ميِكَائيِلُ‏عَنْ‏شِماَلِهَا‏وَ‏سَبْعُونَ‏أَلْفَ‏ملََكٍ‏مِنْ‏خَلْفِهَا‏يُسَبِّحُونَ‏اللَّهَ‏وَ‏يََُدِّسُونهَُ‏وَ‏افتَْخَرَيَميِنِهَ

 ‏بِتزَْوِيجِهَا‏فِي‏مََاَمٍ‏بَعْدَ‏مَََامٍ

يمِ‏بْنِ‏جُبَيْرٍ‏عَنِ‏الْهَجَرِيِّ‏عَنْ‏عَمِّهِ‏قَالَ‏سَمِعْتُ‏عَليِّاً‏ع‏يََُولُ:‏لَأَقُولَنَّ‏قَوْلاً‏لمَْ‏وَ‏رَوَى‏أَبُو‏إِسْحَاقَ‏الثَََّفِيُّ‏بِِِسْناَدِهِ‏عَنْ‏حَكِ

 ‏وَ‏أَنَا‏خيَْرُ‏الْوَصيِِّينَ‏‏نِسَاءِ‏الْأمَُّةِيََُلهُْ‏أحََدٌ‏إلَِّا‏كَذَّابٌ‏أَنَا‏عَبْدُ‏اللَّهِ‏وَ‏أخَُو‏رَسُولهِِ‏وَ‏صِنْوُ‏نَبيِِّ‏الرَّحْمةَِ‏وَ‏تَزوََّجْتُ‏سَيِّدَةَ

 و‏الأخبار‏في‏هذا‏النحو‏كثير

ا‏تُحْدِثْ‏شيَْئاً‏حتََّى‏تَلََْانِي‏فَأتََى‏النَّبِيُّ‏وَ‏رَوَى‏الثََّفَِيُّ‏بِِِسْناَدِهِ‏عَنْ‏بُرَيْدَةَ‏قَالَ‏لمََّا‏كَانَ‏ليَْلةَُ‏الْبِنَاءِ‏بفَِاطمَِةَ‏ع‏قَالَ‏لِعلَِيٍّ‏ع‏لَ

ا‏وَ‏بَاركِْ‏لَهمَُا‏فِي‏قَالَ‏دَعَا‏بمَِاءٍ‏فَتَوَضَّأَ‏ثمَُّ‏أَفْرَغَهُ‏عَلَى‏عَلِيٍّ‏ع‏ثمَُّ‏قَالَ‏اللَّهمَُّ‏بَاركِْ‏فيِهمَِا‏وَ‏بَاركِْ‏عَلَيْهِمَص‏بمَِاءٍ‏أوَْ‏

 شِبْلَيْهِمَا

جَاءَ‏النَّبيُِّ‏بِعُسٍّ‏فيِهِ‏لَبَنٌ‏فَََالَ‏لفَِاطِمَةَ‏‏سِ‏فَاطِمةََوَ‏رَوَى‏بِِِسْناَدِهِ‏عَنْ‏شُرحَْبيِلَ‏بْنِ‏أَبِي‏سَعيِدٍ‏قَالَ‏لمََّا‏كَانَ‏صَبيِحَةُ‏عُرْ

 ‏اشْرَبِي‏فِدَاك‏ِأَبُوكِ‏وَ‏قَالَ‏لِعلَِيٍّ‏ع‏اشرَْبْ‏فِدَاكَ‏ابْنُ‏عَمِّكَ
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 الفصل الثالث فی ذکر وقت وفاتها و موضع قبرها سلام الله علیها

ادَى‏الْآخرَِةِ‏سَنةََ‏إحِْدَى‏عَشرَْةَ‏مِنَ‏الْهِجرَْةِ‏وَ‏بََيَِتْ‏بَعْدَ‏النَّبِيِّ‏خمَْسةًَ‏وَ‏تِسْعِينَ‏يَومْاً‏وَ‏رُوِيَ‏أَنَّهَا‏تُوُفِّيَتْ‏لِثاَلِثٍ‏مِنْ‏جُمَ

 روُِيَ‏أَرْبَعةََ‏أَشْهُرٍ‏وَ‏تَولََّى‏أَميِرُ‏الْمؤُْمنِِينَ‏غُسْلَهَا.

ميَْسٍ‏وَ‏أَنَّهَا‏قَالَتْ‏أوَْصَتْ‏فَاطِمةَُ‏أَنْ‏لَا‏يُغَسِّلَهَا‏إِذَا‏مَاتَتْ‏إِلَّا‏أَناَ‏وَ‏عَلِيٌّ‏وَ‏روُِيَ‏أَنَّهُ‏أَعاَنَهُ‏عَلَى‏غسُْلِهاَ‏أسَْمَاءُ‏بِنْتُ‏عُ

بَيْرُ‏و‏َأَبُو‏داَدُ‏وَ‏عََِيلٌ‏وَ‏الزُّص‏فَغسََّلْتُهاَ‏أَناَ‏وَ‏عَليٌِّ‏وَ‏صَلَّى‏عَليَْهاَ‏أمَِيرُ‏الْمؤُْمنِِينَ‏وَ‏الْحَسَنُ‏وَ‏الْحُسَيْنُ‏ع‏وَ‏عمََّارٌ‏وَ‏مَِْ

 ‏‏ع‏سرِااً‏بِوَصيَِّةٍ‏مِنْهَا‏فِي‏ذلَِكَذَرٍّ‏وَ‏سَلمَْانُ‏وَ‏بُرَيْدَةُ‏وَ‏نفََرٌ‏مِنْ‏بَنيِ‏هَاشمٍِ‏فِي‏جَوْفِ‏اللَّيْلِ‏وَ‏دَفَنَهَا‏عَلِيٌّ‏أَمِيرُ‏الْمؤُْمنِِينَ

بنَِا‏إِنَّهَا‏دُفِنَتْ‏بِالْبََيِعِ‏وَ‏قَالَ‏بَعْضُهمُْ‏إِنَّهاَ‏دُفِنَتْ‏فِي‏بيَْتِهَا‏فَلَمَّا‏زاَدَتْ‏.‏وَ‏أَمَّا‏مَوْضِعُ‏قَبرِْهَا‏فَاخْتُلِفَ‏فيِهِ‏فَََالَ‏بَعْضُ‏أَصْحَا

شَارَ‏النَّبِيُّ‏ص‏نْبَرِ‏وَ‏إِلَى‏هَذاَ‏أَبَنُو‏أمَُيَّةَ‏فيِ‏الْمَسْجِدِ‏صَارَتْ‏فِي‏المَْسْجِدِ‏وَ‏قَالَ‏بَعْضُهمُْ‏إِنَّهاَ‏دُفِنَتْ‏فيِماَ‏بَيْنَ‏الََْبْرِ‏وَ‏الْمِ

 بََِوْلهِِ‏مَا‏بيَْنَ‏قَبْرِي‏وَ‏مِنْبَرِي‏رَوْضةٌَ‏مِنْ‏رِياَضِ‏الْجَنَّةِ

و‏الَول‏الأول‏بعيد‏و‏الَولان‏الآخران‏أشبه‏و‏أقرب‏إلى‏الصواب‏فمن‏استعمل‏الاحتياط‏في‏زيارتها‏زارها‏في‏‏-

 المواضع‏الثلاثة.

‏‏الله‏التوفيقهذا‏آخر‏ما‏أردنا‏إثباته‏من‏الركن‏الأول‏و‏ب

   )ع( امام حسن مجتبیزندگانى ـ 3
  بخش سوم زندگانى حضرت مجتبى علیه السّلام تا حضرت عسگرى علیه السّلام

 ( )حسن بن على امام مجتبى علیهما السّلام(1) 

( حضرت مجتبى عليه السّلام در نيمه ماه مبارك رمضان سال سوم هجرت متولد شد و به ابو محمد مكنسى  2) 

د حضرت زهراء عليها السّلام ضرزندش را خدمت پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله آوردند و ايسن در هفتمسين   گردي

روز تولد آن جناب بود زهراء عليها السّلام او را در خرقه از حرير كه جبرئيل از بهرت آورده بود پيچيدنسد  

را حسسن نسام گذاردنسد و قسوچى از     و خدمت پدر بزرگوارش بردند، حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آلسه او  

براى وى عقيقه كردند در هنگام وضات پيغمبر هفت و يا هرت سال از زندگى امام مجتبى گذشسته بسود و در   

سال چهل و يك از هجرت بين آن جناب و معاويه صلح واقع شد علت صلح اين بود كسه امسام حسسن از جسان     

نهان با معاويه مكاتبه كرده و از وى اطاعت نمسوده بودنسد   خود بيم داشت زيرا گروهى از رؤساء ياران او در 

اين جماعت بمعاويه وعده داده بودند كه امام حسن را دستگير كرده و به او تسليم كنند و در ميان لرسكر آن  

حضرت گروه اندكى از پيروان و خواص او حاضر بمقاومت و پايدارى بودند اينان نيسز در برابسر لرسكريان    
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هاى اصحاب او را  ت نميكردند معاويه براى آن حضرت نوشت و پيرنهاد صلح كرد و ضمنا نامهمعاويه استقام

 هم ضرستاد.

امام مجتبى عليه السّلام پيرنهاد صلح را پذيرضت و در ضمن قرارداد صلح مقرر شد كه معاويه سب علي عليسه  

ه را به اهلش برگرداند معاويه اين السّلام را ترك كند و شيعيان آن جناب را آزار نرساند و حقوا تضييع شد

پيرنهادها را پذيرضت و قول داد كه اين شروط را ادا كند ليكن پس از اينكه صلح نامه تمام شد معاويه بسراى  

 مردم خطبه خواند و گفت من بهيچ يك از اين شروط عمل نخواهم كرد و آنها را زيرپا ميگذارمي.

حركت كردند و ده سال در آنجا زنسدگى كردنسد و در بيسست و    حضرت امام حسن عليه السّلام بطرف مدينه 

و چنسد مساه از عمسر شسريفش گذشسته بسود         هرتم ماه صفر سال پنجاهم از هجرت در حالى كه چهل و نه سال

توسط جعده دختر اشعث بن قيس مسموم شد و از دنيا رضت، معاوية بن ابى سفيان مقدارى زهسر بسراى جعسده    

د در صورتى كه حسن را مسموم كند او را در عقد يزيد خواهد آورد، و صد هسزار  ضرستاد و به او وعده كر

 درهم نيز براى او ضرستاد.

جعده هم براى رسيدن به اين آرزو امام حسن عليه السّلام را مسموم كرد و آن جناب در اثر ايسن زهسر مسدت    

اللَّه عليه برادرش را غسل دادنسد  چهل روز مريض و بسترى شدند و پس از اين درگذشتند، سيد الرهداء سلام 

 (1اش ضاطمه بنت اسد بخاك سپردند ) كفن كردند و در نزد جده

 )دلائل امامت امام حسن علیه السلّام( 

از نظر عقل وجوب امام در هر زمانى ثابت شده و نيز لازم است كه امام بايسد معصسوم باشسد و از     -( اول2) 

ايسم كسه حسق از     يح شده باشد، و ما از روى ادله و براهين دانسسته طرف خداوند و رسول بايد نسبت بوى تصر

 امت حضرت محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله خارج نميرود.

هنگامى كه اين موضوع ثابت شد ما در اقوال امت اسلامى پس از شهادت حضرت علي عليه السسّلام تفحسص   

ند پس از علي عليسه السسّلام احتيساج بامسام در بسين      ميكنيم و اقوال آنها را كاملا مطالعه مينمائيم گروهى ميگوي

نيست، گروهى عقيده دارند كه امام وجود دارد و ليكن معصوم نيست، ما اين دو نظر را باطل كرديم و ثابت 

اى هم بامامت حسن بن علسي عليسه السسّلام     نموديم كه امام در هر زمانى لازم است و بايد معصوم باشد، و عده

ا معصوم هم ميدانند و اين مطابق حق و واقع است و اگر چنانچه غير از ايسن اقسوال مطلبسى    معتقد شده و او ر

علماى شيعه بطور متواتر خلفا عن سلف نقل ميكنند كه  -( دوم3ديگر گفته شود از اقوال امت خارج است. )

ود معرضسى كسرده   على عليه السّلام به امامت ضرزندش حسن تصريح ضرموده و او را بعنوان خليفسه برسيعيان خس   
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است كسانى كه منكر اين گونه نصسوص و روايسات باشسند مثسل اشخاصسي هسستند كسه معجسزات و كرامسات          

 حضرت رسول را رد ميكنند و كسانى كه در اين موضوع طالب تحقيق باشند بكتب كلاميه مراجعه كنند.

د حسن را بوصسايت و خلاضست   در بين مردم مرهور است كه على عليه السّلام از ميان ضرزندان خو -( سوم1) 

برگزيده، و وصيت از طرف امام موجب استحقاا مقام امامت از براى موصى اليه است، و سنت پيغمبسران و  

پيروايان بر همين جارى و سارى است و بخصوص در ميان آل محمد وصيت براى شخص معينى دليل امامست  

 م در اين باره حجت است.باشد و اجتماع آل محمد عليهم السّلا و وجوب اطاعت او مى

اخبار وارده در اين باب بسيار است و ما اكنون چند روايت را از طريق مرحوم كلينى كسه از بزرگسان روات   

سليم بن قيس هلالى گويد: هنگامى كه حضرت امير المسؤمنين عليسه السسّلام     -1( 2كنيم ) شيعه است ذكر مى

لى عليه السّلام در اين وصيت ضرزندش حسين و محمد كرد من در مجلس حاضر بودم، ع بفرزندش وصيت مى

و بقيه را گواه بر وصيت گرضتند و پس از اين وصيت خود را كه بصورت كتابى بود بفرزندش امسام مجتبسى   

دادند و ضرمودند حضرت رسول بمن امر كرده است اين نامه را برما بدهم همان طور كه خود آن جناب اين 

 دادند.كتاب را با سلاح خود بمن 

پيغمبر بمن امر ضرموده كه برما امر كنم در هنگام رحلست خسودت اينهسا را ببسرادرت حسسين تسسليم كنسى و        

بحسين هم امر كرده است او را بفرزندش على بن الحسين بدهد، امير المؤمنين در اين هنگام دسست علسى بسن    

مسد برسسانى و او را از طسرف پيغمبسر     الحسين را گرضتند و ضرمودند شما هم مأمور هستى اينها را بفرزندت مح

ابو الجارود گويد: حضرت باقر عليه السّلام ضرمودنسد: اميسر    -2( 3سلام برسانى و سلام مرا هم بوى برسان. )

المؤمنين سلام اللَّه عليه در هنگام وضات بفرزندش حسن عليه السّلام گفتند: نزديك من بيا تا او امسر حضسرت   

شهر بن حوشب گويسد هنگسامى    -3( 4هاى او را در اختيار شما بگذارم. ) له و امانترسول صلّى اللَّه عليه و آ

هاى خود را در نزد ام سسلمه وديعسه نهساده و     كه امير المؤمنين عليه السّلام بطرف كوضه حركت كردند كتاب

مانات را به آن هايش را در نزد او گذاشتند پس از مراجعت امام حسن عليه السّلام بمدينه، ام سلمه آن ا وصيت

  حسن بن على عليهما السّلام پس از وضات پدر بزرگوارش مردم را براى بيعست  -( چهارم5جناب برگردانيد. )

اند كه  ( گروهى از مورخّين آورده1دعوت كردند و مردم هم به امامت و خلاضت با آن جناب بيعت نمودند )

عليه السّلام از دنيا رضتند براى مردم خطبسه خواندنسد    حضرت امام حسن عليه السّلام در شبى كه امير المؤمنين

 و پس از ستايش پروردگار و درود به حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله ضرمودند:

كرد  امرب مردى از جهان رضت كه در گذشته و آينده نظيرى از براى او نيست او در خدمت پيغمبر جهاد مى

داد و روانسه   ت رسول در غزوات پسرچم خسود را بدسست او مسى    و جان خود را ضداى آن جناب مينمود حضر
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كردند تا آنگاه كه بر دشمن غلبسه   كرد جبرئيل و ميكائيل از راست و چپ از وى حمايت مى ميدان جنگ مى

 كرد. مى

در اين شب عيسى بن مريم عليهما السّلام از دنيا رضته و يوشع بن نون هم در چنين شبى وضات كرده است امير 

نين از درهم و دينار جز هفتصد درهم كه از حقوا بيت المال به او رسسيده بسود چيسز ديگسرى از خسود      المؤم

 بجاى نگذاشت و اراده داشت با اين هفتصد درهم خادمى براى اهل بيتش بخرد.

اش گرضت و مردم هم گريستند پس از اين ضرمسود: مسن    حضرت مجتبى عليه السّلام پس از اين ضرمايش گريه

سى هستم كه مردم را برارت داد، منم ضرزند كسى كه مردم را بيم داد، منم ضرزند كسى كه مردم را ضرزند ك

بطرف خداوند دعوت كرد، منم ضرزند كسى كه مانند چراغى ضروزنده بود، مسنم ضرزنسد كسسى كسه خداونسد      

 رجس و پليدى را از ميان آنها برداشته و آنان را پاكيزه قرار داده.

ستم كه خداوند دوستى آنها را بر مردم واجب گردانيده و اطاعت آنان را در قسرآن واجسب   من از خاندانى ه

وَ مَنْ يَقْتسَرِفْ حسَسَنَةً نسَزِدْ لَسهُ       كرده است در آيه شريفه ضرموده قلُْ لا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدلاةَ ضِي الْقُرْبى

 ه شريفه دوستى ما اهل بيت است.در آي« حسنة»ضِيها حُسْناً مقصود از 

در اين هنگام حسن بن على عليهما السّلام جلوس ضرموده و عبد اللَّه بسن عبساس برخاسست و گفست: اى گسروه      

مردمان اين ضرزند پيغمبر شما و وصى امير المؤمنين امام شما است اينك با وى بيعت كنيد، مردمسان همگسان   

( زيرا كه حضرت 1ناگزير مستحق امامت و شايسته خلاضت بوده )  وى آمدند با او بيعت كردند پس بنا بر اين

رسول در باره آن جناب ضرمود اين دو ضرزندم )حسن و حسين( امام هستند اگر چه نرسته و يا روى پا باشند. 

( و نيز پيغمبر ضرمود حسنين دو سيد جوانان اهل بهرت هستند قرآن شريف هم بعصمت و طهارت حسسنين  2)

مْ السّلام شهادت داده و در آيه شريفه آمده: إِنَّما يُريِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهسْلَ الْبَيسْتِ وَ يُطهَِّسرَكُ   عليهما 

از جملسه دلائسل بسر امامست      -( پنجم3ايم. ) تَطهِْيراً و ما در گذشته در باره اين آيه مباركه بتفصيل بحث كرده

يث حبابه والبيه است شيخ صدوا رضوان اللَّه عليه بسند خود از عبسد الكسريم   حضرت مجتبى عليه السّلام حد

بن عمرو خثعمى روايت كرده كه حبابه والبيه گفت من در شرطة الخميس خدمت على عليه السّلام رسسيدم و  

 كردم تا آنگاه كه در ميدان جلو مسجد نرست. همواره در دنبال آن جناب حركت مى

ؤمنين دلائل امامت و معرضت امام چيست؟ ضرمود: آن سنگريزه را بمن بدهيد، مسن او  عرض كردم يا امير الم

را خدمت حضرت بردم و امام عليه السّلام انگرترى كه در دست داشت بر او ضسرود آورد و اثسر خساتم در او    

ايسن  نمايان شد، پس از آن ضرمود: هر گاه كسى مدعى مقام امامت شد و توانسست ماننسد مسن خساتمش را بسر      

 سنگ ضرود آورد وى امام مفترض الطاعه است و امام هر چه اراده كند در نزد او حاضر است.
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حبابه گويد: پس از اينكه امير المؤمنين عليه السّلام از دنيا رضتند من نزد حسسن بسن علسى رضستم و او در جساى      

حبابه، عسرض كسردم: بلسى اى    پرسيدند امام حسن ضرمودند: يا  پدرش نرسته بود و مردم از وى مسائلى را مى

مولاى من ضرمود: آنچه را كه با خود دارى بمن بده مسن سسنگريزه را خسدمت آن جنساب دادم و او بسا خساتم       

 شريفش او را منقوش كرد.

حبابه گفت: پس از شهادت حضرت امام حسن خدمت امام حسين رسسيدم سسيد الرسهداء عليسه السسّلام از مسن       

دى تا دلالت امامت را مراهده كنى؟ي گفتم: آرى ضرمود: سسنگريزه را بمسن   تكريم و تعظيم كرد و ضرمود آم

 گذارى كرد گويد: دهيد و او هم مانند برادرش بر او علامت

پير و خرضست شسده    بعد از حسين عليه السّلام در نزد حضرت سجاد عليه السّلام حاضر شدم در حالى كه بسيار

 گذشته بود. بودم و در حدود يك صد و سيزده سال از عمرم

حضرت سجاد عليه السّلام را در حالى كه مرغول ركوع و سجود بود مراهده كردم من ديگر از دلائل امامت 

مأيوس شده بودم در اين هنگام حضرت على بن الحسين عليهما السّلام بطرف مسن اشساره كردنسد و بلاضاصسله     

باقى مانده است؟ ضرمود: تا كنون خوب  جوان شدم عرض كردم: يا سيدى چقدر از دنيا گذشته و چه اندازه

بوده و پس از اين خوبي در بين نيست حبابه والبيه تا زمان حضرت رضا عليه السّلام زنسده بسود و بعسد از ايسن     

( حضرت باقر عليه السّلام ضرمود حبابه والبيه بدعاى حضرت سجاد جوان شد پس از اينكه يك 1درگذشت. )

 بود، و او بعد از اينكه جواني را باز ياضت در دم حائض گرديد صد و سيزده سال از عمرش گذشته

   )مناقب حضرت مجتبى علیه السّلام 

جابر بن عبد اللَّه گويد: پس از اينكه حضرت امام حسن متولسد شسد مسادرش حضسرت زهسراء عليهسا        -1( 3) 

گفت مسن قبسل از اينكسه رسسول      گذارى كن امير المؤمنين السّلام بعلى عليه السّلام ضرمود: مولود جديد را نام

خدا نامى از براى آن انتخاب نكند مبادرت نميكنم، حضرت رسول هم ضرمود من منتظرم تسا خداونسد دسستور    

 گذارى او را بدهد. نام

خداوند متعال بجبرئيل وحي ضرستاد براى محمد ضرزندى متولد شده است اكنسون در نسزد او حاضسر شسويد و     

د و بمحمد اطلاع دهيد كه على ابن ابى طالب از تسو بمنزلسه هسارون از موسسى     وى را بفرزندش تبريك بگوئي

گسذارى كنيسد پسس از ايسن ضرمسان، جبرئيسل از طسرف         است، اكنون مولود جديدت را بنام ضرزند هارون اسسم 

خداوند بحضرت رسول پيام آورد، و گفت ضرزند علي را با ضرزند هارون همنام كن، پيغمبر ضرمود: نام ضرزند 

 نام داشته است، گفت: زبان من عربى است، عرض كرد:« شبر»رون چه بوده؟ جبرئيل عرض كرد: وى ها
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جابر گويد: حضرت رسول ضرمود: هسر كسس خسوش دارد بسه آقساى       -2( 1)  نام بگذار.« حسن»ضرزندت را 

حضسرت  ابن عباس گويد: من در خدمت  -3( 2جوانان اهل بهرت نگاه كند، اينك به حسن بن علي بنگرد. )

رسول صلّى اللَّه عليه و آله بودم تا بدر منزل ضاطمه رسيد، و از پرست در سسه مرتبسه ضريساد زد كسسى جسواب       

نداد، پس از اين در كنار ديوارى نرستند، و من هم در پهلوى او نرستم، در اين هنگام حسن بسن علسي بيسرون    

 اشت ابن عباس گفت:شد در حالى كه صورتش را شسته بود، و تسبيحى بر گردنش آويخته د

هسايش بوسسيد و ضرمسود: ايسن      حضرت رسول دستهاى خود را باز كرد و حسن را بر سينه چسبانيد و از گونسه 

زينب دختر  -4( 3ضرزند من آقا است، و خداوند بوسيله اين بين دو گروهى از مسلمين را صلح خواهد داد. )

پدرش هر دو ضرزندش حسنين عليهما السّلام را نسزد   ابو راضع گويد: ضاطمه عليها السّلام در هنگام مرض موت

او آورد، و ضرمود: اينان ضرزندان شما هستند اكنون ارثى به آنان بدهيد، حضرت رسول ضرمود: شرف و مجد 

محمسّد بسن اسسحاا گويسد:      -5( 4و سيادتم را به حسن دادم، و شجاعت وجود خويش را به حسين بخريديم. )

بمقام و شراضت حسن ابن علي نرسيد، حسن هر گاه از منزلش بيرون ميرسد و  پس از حضرت رسول هيچ كس 

ها بند ميرسد، پسس از ايسن بمنسزلش      در جايى جلوس ميكرد مردم پيرامون او اجتماع ميكردند تا آنگاه كه راه

مراجعت ميكرد و مردم پراكنده ميردند، من در راه مكه او را ديدم در حالى كسه از مسركبش پسائين شسده و     

ياده راه ميرضت، مردم هم از وى متابعت كرده پياده حركت ميكردند، سعد بن ابى وقاص نيز در معيست وى  پ

 -7( 6انس بن مالك گويد: حسن بن علي از همه مردمان به پيغمبسر اشسبه بودنسد. )    -6( 5پياده راه ميرضت. )

تر، از  بيه است و حسين از سينه پائينامير المؤمنين عليه السّلام ضرمود: ضرزندم حسن از سينه تا سر به جدش ش

 اين گونه روايات در كتب اخبار ضراوان است و براى اثبات مطلب همين چند حديث كاضى است.

   حضرت مجتبى علیه السّلام شهادت)

( زياد محاربى گويد: هنگامى كه وضات امام حسن عليه السّلام نزديك شد برادرش امام حسين عليه السّلام 2) 

خود طلبيد و گفت: اى برادر من در همين زودى از نسزد شسما خسواهم رضست و بسه پروردگسارم ملحسق        را نزد 

خواهم شد، در اثر خوردن سم كبدم از هم پاشيده و ميدانم كدام شسخص بسه مسن سسم داده اسست، و محسرك       

 قضيه كه بوده است، و من در نزد پروردگار با او مخاصمه خواهم كرد.

در گردن تو دارم از اين موضوع در گذر و منتظر باش تا خداوند چه پسيش آورد،   اكنون اى برادر بحقى كه

هر گاه روحم از بدن مفارقت كرد، مرا غسل ده و كفن كن و بر تابوت بگذار و بطرف قبر جدم ببر تا با وى 

 ام ضاطمه بنت اسد مرا دضن نما. تجديد عهدى كنم، و پس از اين در نزد جده
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دشمنانم بخيال اينكه ميخواهيد مرا در نزد پيغمبر دضن كنيد جلوى راه شما را بگيرنسد، و  زود است بنى اميه و 

نگذارند جنازه مرا بحرم پيغمبر ببريد، تو را به خداوند سوگند ميدهم مبادا در كنار جنازه مسن انسدكى خسون    

اش توصيه  ش و تركههاى خود را ببرادرش گفت و در باره ضرزندان و خاندان ريخته گردد، پس از اين وصيت

 ضرمود و وصاياى پدرش امير المؤمنين عليه السّلام را نيز با وى در ميان گذاشت.

پس از اينكه حسن بن علي عليهما السلّام از دنيسا رضست بسرادرش او را كفسن كسرد و غسسلش داد و در تسابوت        

ه يقين كردنسد كسه   گذاشت و بطرف مسجد حضرت رسول حركت كرد، در اين هنگام مروان حكم و بنى امي

بنى هاشم قصد دارند جنازه حسن را در كنار پيغمبر دضن كنند، بنى اميه لباس جنسگ پوشسيدند و در سسر راه    

حاضر شدند سيد الرهداء عليه السّلام جنازه برادرش را بطرف قبر پيغمبر حركت داد، ناگهان بنسى اميسه جلسو    

 د از راه رسيد، عائره گفت:آمدند و عائره هم در حالى كه بر استرى سوار شده بو

ام دور كنيد، زيرا نبايد حريم پيغمبر از بين برود، محمدّ بن حنفيه گفست: اى عائرسه    ضرزند خودتان را از خانه

 هاشم را از دلت بيرون نميكنى.  نرينى، هنوز كينه بنى روزى بر شتر سوار ميروى و روزى بر استر مى

طمه هستند و جواب مرا ميدهند تو چرا سخن ميگوئى؟ سيد الرسهداء  عائره گفت: اى محمدّ اينان ضرزندان ضا

گفت: چرا محمدّ را از ضواطم نميرمارى به خداوند قسم وى از سسه ضاطمسه متولسد شسده اسست: ضاطمسه دختسر        

عمران بن عائذ، ضاطمه دختر ربيعه، ضاطمه دختر اسد، عائره گفت: ضرزند خودتان را دور كنيسد شسما مردمسان    

 هستيد حسين عليه السّلام برادرش را بطرف بقيع برد و در آنجا دضن كرد. اى با كينه

   )فرزندان حضرت مجتبى علیه السّلام

( امام حسن عليه السّلام داراى شانزده اولاد از پسر و دختر بودند، نامهاى آنان از قرار ذيل است: زيد بسن  2) 

برر دختر ابو مسعود خزرجى است، حسن بن حسسن  حسن و دو خواهرش ام الحسن و ام الحسين مادر اينها ام 

مادرش خوله دختر منظور ضزارى است، عمر بن حسن و دو برادرش عبد اللَّه و قاسم كه در كربلا شهيد شدند 

مادرشان ام ولد بود، عبد الرحمن بن حسن نيز مادرش ام ولد بود، حسين بن حسن ملقب بسه اثسرم و بسرادرش    

اينها دختر طلحة بن عبيد اللَّه تيمى است، و ابو بكر كه با حضرت سيد الرسهداء  طلحه و خواهرش ضاطمه مادر 

 عليه السّلام كرته شد و ام عبد اللَّه و ضاطمه و ام سلمه و رقيه كه هر كدام مادرهاى جداگانه داشتند.

ى اللَّسه  زيد بن حسن كه بزرگترين ضرزند امام حسن مجتبى عليه السّلام بود توليت صدقات حضرت رسول صلّ

عليه و آله را بعهده داشت، اين زيد بسيار جليل القدر و كثير الاحسان بود، وى در حدود نود سال عمر كرد و 

( حسسن  3از جهان رضت بدون اينكه ادعاى امامت بكند و كسى هم براى وى مدعى مقام امامت نرده اسست. ) 

صدقات امير المؤمنين عليه السسّلام در اختيسار او    بن حسن عليه السّلام نيز بسيار بزرگوار و ضاضل بود، توليت
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بود، وى روزى بر عبد الملك بن مروان وارد شد و نسبت به حجاج بن يوسف بسيار خرمگين بنظسر ميرسسيد،   

اى در اين هنگام يحيسى   اظهار داشت: يا ابا محمدّ زود پيرشده  عبد الملك پس از اينكه بوى خوش آمد گفت

س حاضر بود و به حسن وعده داده بود كه در نزد عبسد الملسك بنفسع او حسرف بزنسد      بن ام الحكم كه در مجل

گفت: يا امير المؤمنيني او چرا نبايد پير شود، آرزوهاى مردمان عراا كه همواره به او وعده خلاضت ميدهند 

 وى را پير كرده است.

زودتسر موهساى مسا سسفيد      حسن گفت: بد حرضى گفتى و عقيده خلاضى را اظهار كردى، مسا اهسل بيست خيلسى    

 ميگردد.

اى حسسن گفست: حجساج     عبد الملك روى خود را بطرف حسن كرد و گفت: براى چه موضوعى نزد ما آمده

ميگويد: عمر بن علي را هم در توليت صدقات با خود شركت بده، عبد الملك گفت: من به او خواهم نوشت 

 و را احترام نمود.تا از شما دست بكرد، و از حسن بخوبى پذيرائى كرد و ا

هنگامى كه از نزد عبد الملك بيرون شد با يحيى بن ام حكم برخورد كرد و او را مورد عتاب و سرزنش قرار 

داد، يحيى گفت: باكى بر تو نيست عبد الملك از هيبت تو ترسيد و تو را مقضى الحرام برگردانيد، و من از 

ن حسن يكى از دختران عمسويش سسيد الرسهداء عليسه     ( روايت شده كه حسن ب1عطاى تو چيزى كم نكردم. )

السّلام را خطبه كرد، امام حسين عليه السّلام ضرمود اى پسرك من اكنون هسر كسدام از آنهسا را دوسست دارى     

 انتخاب كن، حسن از اين جهت حيا مانعش شد و چيزى نگفت، حسين عليه السّلام ضرمود:

 ت دارد به شما تزويج ميكنم.من دخترم ضاطمه را كه به مادرم ضاطمه شباه

حضرت حسن بن حسن در سن پنجاه و سه ساله از دنيا رضت، و به بسرادر مسادرى خسودش ابسراهيم بسن محمسد       

وصيت كرد، و عبد اللَّه بن حسن نيز سكينه دختر عمويش را تزويج كرد و ليكن قبسل از اينكسه زضساف انجسام     

  ان حالات حضرت مجتبى عليه السّلامبگيرد از دنيا رضت و در كربلا برهادت رسيد. پاي

 متن عربی کتاب اعلام الوری در بخش زندگی امام حسن  
  الرکن الثالث فی ذکر الأئمة من أبناء أمیر المؤمنین ع

من‏الحسن‏بن‏علي‏الوصي‏إلى‏الحسن‏بن‏علي‏الزكي‏و‏تاريخ‏مواليدهم‏و‏مواضعع‏قبعورهم‏و‏دلائعل‏إمعامتهم‏و‏‏‏‏‏

 ‏رهم‏و‏عدد‏أولادهم‏و‏طرف‏من‏أخبارهم‏و‏يشتمل‏على‏عشرة‏أبوابأزمان‏خلافتهم‏و‏مدة‏أعما

  الباب الأول فی ذکر الحسن بن علی بن أبی طالب ع

 الإمام‏الثاني‏و‏السبط‏الأول‏سيد‏شباب‏أهل‏الجنة‏و‏يتضمن‏خمسة‏فصول:

  الفصل الأول فی ذکر مولده و مبلغ عمره و مدة خلافته و وقت وفاته و موضع قبره
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وَ‏جَاءَتْ‏بهِِ‏أمُُّهُ‏فَاطِمَعةُ‏سَعيِّدَةُ‏‏‏‏-الْمَدِينةَِ‏ليَْلةََ‏النِّصْفِ‏مِنْ‏شَهْرِ‏رَمَضَانَ‏سَنةََ‏ثَلاَثٍ‏مِنَ‏الْهِجرَْةِ‏وَ‏كُنيَْتهُُ‏أَبُو‏مُحَمَّدٍوُلِدَ‏بِ

الْجَنَّةِ‏نَزلََ‏بِهَا‏جَبْرَئيِلُ‏إلَِى‏النَّبِعيِّ‏ص‏فَسَعمَّاهُ‏‏‏‏النِّسَاءِ‏ع‏إلَِى‏رَسُولِ‏اللَّهِ‏ص‏يَوْمَ‏السَّابِعِ‏مِنْ‏مَوْلِدِهِ‏فِي‏خِرْقةٍَ‏مِنْ‏حرَِيرِ

 حَسنَاً‏وَ‏عَقَّ‏عَنهُْ‏كَبشْاً.

نةًَ‏وَ‏وَ‏لَهُ‏سَعبْعٌ‏وَ‏ثَلَعاثُونَ‏سَع‏‏‏وَ‏قُبِضَ‏رَسُولُ‏اللَّهِ‏وَ‏لهَُ‏سَبْعُ‏سنِِينَ‏وَ‏أَشْهُرٌ‏وَ‏قيِلَ‏ثَماَنِي‏سنِِينَ‏وَ‏قاَمَ‏باِلْأمَْرِ‏بَعْد‏َأَبيِهِ‏ع‏

إِحْعدَى‏وَ‏أَرْبَعِعينَ‏وَ‏إِنَّمَعا‏هاَدَنَعهُ‏ع‏‏‏‏‏أَقاَمَ‏فِي‏خِلَافَتهِِ‏سِتَّةَ‏أَشْهُرٍ‏وَ‏ثَلاَثةََ‏أَيَّامٍ‏وَ‏وَقَعَ‏الصُّلْحُ‏بيَْنهَُ‏وَ‏بَيْنَ‏مُعاَوِيةََ‏فِي‏سَنةَِ‏

ابهِِ‏فِي‏السِّرِّ‏بِالََّّاعةَِ‏وَ‏ضمَِنُوا‏لهَُ‏تسَْليِمهَُ‏إِليَهِْ‏عِنْدَ‏دُنُوِّهمِْ‏مِنْ‏إِذْ‏كَتَبَ‏إِليَهِْ‏جَمَاعةٌَ‏مِنْ‏رؤَُسَاءِ‏أَصْحَ‏-خَوْفاً‏عَلَى‏نفَْسهِِ

ةِ‏وَ‏مُعَاوِيَعةُ‏فِعي‏الْهُدْنَع‏‏‏‏‏إلَِيْعهِ‏‏عَسْكرَِهِ‏لمَْ‏يَكُنْ‏مِنْهمُْ‏مِنْ‏غَائِلَتهِِ‏إلَِّا‏خَاصَّةٌ‏مِنْ‏شيِعَتهِِ‏لَا‏يََُومُونَ‏لِأجَْناَدِ‏الشَّعامِ‏وَ‏كَتَعبَ‏‏

هَعا‏أَنْ‏يَتْعرُكَ‏سَعبَّ‏أمَيِعرِ‏‏‏‏‏الصُّلْحِ‏وَ‏بَعَثَ‏بِكُتُبِ‏أَصْحَابهِِ‏إِليَهِْ‏فَأجََابهَُ‏إلَِى‏ذَلِكَ‏بَعْدَ‏أَنْ‏شَرَطَ‏عَلَيْعهِ‏شُعروُطاً‏كَثيِعرَةً‏مِنْ‏‏‏

لَا‏يَتَعرََّضَ‏لِأَحَدٍ‏مِنْهمُْ‏بِسُوءٍ‏وَ‏يُوصِلَ‏إِلَعى‏كُعلِّ‏ذِي‏‏‏‏الْمؤُمْنِِينَ‏وَ‏الْعُدوُلَ‏فِي‏الَُْنُوتِ‏عَليَهِْ‏فِي‏الصَّلاَةِ‏وَ‏يؤُْمِنَ‏شيِعَتهَُ‏وَ

ةُ‏قَالَ‏فِي‏خَُّْبَتهِِ‏إِنِّي‏مَنَّيْتُ‏الْحَسَعنَ‏‏حَقٍّ‏حَََّهُ‏فَأجََابهَُ‏مُعاَوِيةَُ‏إلَِى‏ذلَِكَ‏كُلِّهِ‏وَ‏عَاهَدَهُ‏عَلَى‏الْوَفَاءِ‏بِهِ‏فَلَمَّا‏استَْتَمَّتِ‏الْهُدْنَ

 ءٍ‏مِنْهاَ‏لهَُ.‏تهُُ‏أَشيَْاءَ‏جَعَلْتُهَا‏تَحْتَ‏قَدمََيَّ‏لَا‏أَفِي‏بشَِيْوَ‏أَعَّْيَْ

مِعنْ‏صَعفَرٍ‏سَعنةََ‏خمَْسِعينَ‏مِعنَ‏‏‏‏‏‏‏وَ‏خرََجَ‏الْحَسَنُ‏ع‏إلَِى‏الْمَدِينةَِ‏وَ‏أَقاَمَ‏بِهَا‏عشَْرَ‏سنِِينَ‏وَ‏مَضَى‏لِرحَْمةَِ‏رَبِّهِ‏لِليَْلتََيْنِ‏بََيِتََا

عاَوِيَعةُ‏قَعدْ‏دَسَّ‏‏‏هُ‏سَبْعٌ‏وَ‏أَرْبَعُونَ‏سَنةًَ‏وَ‏أَشْهُرٌ‏مسَْمُوماً‏سَََتهُْ‏زوَجَْتهُُ‏جَعْدَةُ‏بِنْتُ‏الْأَشْعَثِ‏بْنِ‏قيَْسٍ‏وَ‏كَعانَ‏مُ‏الْهِجرَْةِ‏وَ‏لَ

يْهَا‏ماِئةََ‏أَلْفِ‏دِرْهمٍَ‏فسََعََتهُْ‏السَّعمَّ‏وَ‏بََِعيَ‏‏‏‏إلَِيْهَا‏مَنْ‏حَمَلَهَا‏إلَِى‏ذلَِكَ‏وَ‏ضَمِنَ‏لَهَا‏أَنْ‏يُزوَِّجَهَا‏مِنْ‏يَزِيدَ‏ابْنهِِ‏وَ‏أوَْصَلَ‏إِلَ

بِنْتِ‏أَسَدِ‏بْنِ‏هَاشِعمِ‏بْعنِ‏عَبْعدِ‏‏‏‏‏مَرِيضاً‏أَرْبَعِينَ‏يَومْاً‏وَ‏تَولََّى‏أَخُوهُ‏الْحسَُيْنُ‏ع‏غسُْلهَُ‏وَ‏تَكْفيِنهَُ‏وَ‏دَفْنهَُ‏عِنْدَ‏جَدَّتهِِ‏فَاطِمةََ

 ‏مَنَافٍ‏بِالْبََيِعِ

  انی فی ذکر الدلالة على إمامته و أنه المنصوص علیه بالإمامة من جهة أبیهالفصل الث

لنا‏في‏كل‏ذلك‏طرق‏أحدها‏أن‏نَول‏قد‏ثبت‏وجوب‏الإمامة‏في‏كل‏زمان‏من‏جهعة‏العَعل‏و‏أن‏الإمعام‏لا‏بعد‏أن‏‏‏‏‏

لأمعة‏بععد‏‏‏يكون‏معصوما‏منصوصا‏عليه‏و‏علمنا‏أن‏الحق‏لا‏يخرج‏عن‏أمة‏محمد‏ص‏فِذا‏ثبت‏ذلك‏سبرنا‏أقوال‏ا

وفاة‏أمير‏المؤمنين‏فَائل‏يَول‏لا‏إمام‏و‏قوله‏باطل‏بما‏ثبت‏من‏وجعوب‏وجعوده‏و‏قائعل‏يَعول‏بِمامعة‏معن‏لعيس‏‏‏‏‏‏‏‏

بمعصوم‏و‏قوله‏باطل‏بما‏ثبت‏من‏وجوب‏العصمة‏و‏قائل‏يَول‏بِمامة‏الحسن‏و‏يَول‏بعصمته‏فيجب‏الَضاء‏بصعحة‏‏

 خروج‏الحق‏عن‏أقوال‏الأمة.‏‏قوله‏و‏إلا‏أدى‏إلى

يها‏أن‏نستدل‏بتواتر‏الشيعة‏و‏نَلها‏خلفا‏عن‏سلف‏أن‏أمير‏المؤمنين‏عليا‏ع‏نعص‏علعى‏ابنعه‏الحسعن‏بحضعرة‏‏‏‏‏‏و‏ثان

شيعته‏و‏استخلفه‏عليهم‏بصريح‏الَول‏و‏لا‏فرق‏بين‏من‏ادعى‏عليهم‏الكذب‏فيما‏تواترت‏به‏و‏بين‏من‏ادععى‏علعى‏‏‏

الكذب‏فيما‏تواترت‏به‏عن‏النصعوص‏و‏كعل‏‏‏الأمة‏الكذب‏فيما‏تواترت‏به‏من‏معجزات‏النبي‏و‏ادعى‏على‏الشيعة‏

 سؤال‏يسأل‏عن‏هذا‏فمذكور‏في‏كتب‏الكلام.
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و‏ثالثها‏أنه‏قد‏اشتهر‏في‏الناس‏وصية‏أمير‏المؤمنين‏إليه‏خاصة‏من‏بين‏ولده‏و‏أهعل‏بيتعه‏و‏الوصعية‏معن‏الإمعام‏‏‏‏‏‏

سيما‏و‏الوصية‏علم‏عند‏آل‏يوجب‏الاستحَاق‏للموصى‏إليه‏على‏ما‏جرت‏به‏عادة‏الأنبياء‏و‏الأئمة‏في‏أوصيائهم‏لا‏

محمد‏ص‏كافة‏إذا‏انفرد‏بها‏واحد‏بعينه‏على‏استخلافه‏و‏إشارة‏إلى‏إمامته‏و‏تنبيه‏على‏فرض‏طاعته‏و‏إجمعاع‏آل‏‏

 محمد‏ص‏حجة.

 ‏و‏رابعها‏أن‏نستدل‏بالأخبار‏الواردة‏فيما‏ذكرناه

هُوَ‏مِنْ‏أجََلِّ‏روُاَةِ‏الشِّيعةَِ‏وَ‏ثَِاَتِهَا‏عَنْ‏عَلِيِّ‏بْنِ‏إِبْراَهيِمَ‏عَنْ‏أَبِيعهِ‏عَعنْ‏‏‏فَمِنْ‏ذلَِكَ‏مَا‏روَاَهُ‏مُحَمَّدُ‏بْنُ‏يَعَُْوبَ‏الْكُليَنِْيُّ‏وَ‏

تُ‏أمَيِعرَ‏‏يْسٍ‏الْهلَِالِيِّ‏قَعالَ‏شَعهِدْ‏‏حَمَّادِ‏بْنِ‏عيِسَى‏عَنْ‏إِبْراَهيِمَ‏بْنِ‏عمَُرَ‏اليَْماَنِيِّ‏وَ‏عمَُرَ‏بْنِ‏أُذَيْنةََ‏عَنْ‏أَبَانٍ‏عَنْ‏سُليَمِْ‏بْنِ‏قَ

وُلْدِهِ‏وَ‏رؤَُسَعاءَ‏شِعيعَتهِِ‏‏‏‏الْمؤُمْنِِينَ‏ع‏حيِنَ‏أوَْصَى‏إلَِى‏ابْنهِِ‏الْحَسَنِ‏ع‏وَ‏أَشْهَدَ‏عَلىَ‏وَصيَِّتهِِ‏الْحُسيَْنَ‏ع‏وَ‏مُحَمَّداً‏وَ‏جَميِعَ

يَّ‏إِنَّهُ‏أمَرََنِي‏رَسُولُ‏اللَّهِ‏ص‏أَنْ‏أوُصِيَ‏إِليَْكَ‏وَ‏أَدْفَعَ‏إلَِيْعكَ‏‏وَ‏أَهْلَ‏بيَْتهِِ‏ثمَُّ‏دَفَعَ‏إِليَهِْ‏الْكِتاَبَ‏وَ‏السِّلاَحَ‏وَ‏قَالَ‏لهَُ‏يَا‏بُنَ

مَعوْتُ‏أَنْ‏تَعدْفَعَهَا‏إِلَعى‏‏‏‏كتُُبِي‏وَ‏سلَِاحِي‏كمََا‏أوَْصَى‏إلَِيَّ‏وَ‏دَفَعَ‏إلَِيَّ‏كُتُبهَُ‏وَ‏سلَِاحهَُ‏وَ‏أمَرََنِي‏أَنْ‏آمُركََ‏إِذَا‏حَضَعركََ‏الْ‏

أَخَذَ‏بيَِدِ‏عَلِيِّ‏بْعنِ‏‏نِ‏ثمَُّ‏أَقْبَلَ‏عَلَى‏ابْنهِِ‏الْحُسيَْنِ‏ع‏فَََالَ‏وَ‏أمََركََ‏رَسُولُ‏اللَّهِ‏أَنْ‏تَدْفَعَهَا‏إلَِى‏ابْنِكَ‏هَذاَ‏ثمَُّ‏أخَيِكَ‏الْحُسيَْ

 ‏فَأَقْرِئهُْ‏مِنْ‏رَسُولِ‏اللَّهِ‏وَ‏منِِّي‏السَّلاَمَالْحسَُيْنِ‏وَ‏قَالَ‏وَ‏أمََركََ‏رَسُولُ‏اللَّهِ‏أَنْ‏تَدْفَعَهَا‏إلَِى‏ابْنِكَ‏مُحَمَّدِ‏بْنِ‏عَلِيٍّ‏

و‏عنه‏عن‏عدة‏من‏أصحابه‏عن‏أحمد‏بن‏محمد‏بن‏عيسى‏عن‏الحسين‏بن‏سعيد‏عن‏حماد‏بن‏عيسى‏عن‏عمرو‏بن‏‏

 شمر‏عن‏جابر‏عن‏أبي‏جعفر‏محمد‏بن‏علي‏ع‏مثل‏ذلك‏سواء

نِ‏ابْنِ‏أَبِي‏عُميَْرٍ‏عَنْ‏عَبْدِ‏الصَّمَدِ‏بْنِ‏بَشيِرٍ‏عَنْ‏أَبِي‏الْجَاروُدِ‏عَنْ‏أَبِي‏جَعفَْرٍ‏قَعالَ‏‏وَ‏عَنهُْ‏عَنْ‏عَلِيِّ‏بْنِ‏إِبْراَهيِمَ‏عَنْ‏أَبيِهِ‏عَ

اللَّهِ‏وَ‏آتَمِنَعكَ‏‏أمََرَ‏إلَِيَّ‏رَسُولُ‏قَالَ‏أمَيِرُ‏الْمؤُمْنِِينَ‏ع‏لمََّا‏حَضَرتَهُْ‏الْوَفاَةُ‏قَالَ‏لاِبْنهِِ‏الْحَسَنِ‏ادْنُ‏منِِّي‏حتََّى‏آمُرَ‏إِليَْكَ‏مَا‏

 ‏عَلَى‏مَا‏ائْتمََننَِي‏عَليَهِْ‏ففََعَلَ

ةَ‏رَضِعيَ‏اللَّعهُ‏عَنْهَعا‏كُتُبَعهُ‏وَ‏‏‏‏‏.‏وَ‏بِِِسْناَدِهِ‏رَفَعهَُ‏إلَِى‏شَهْرِ‏بْنِ‏حَوْشَبٍ‏أَنَّ‏عَليِّاً‏ع‏لمََّا‏سَارَ‏إلَِى‏الْكُوفةَِ‏اسْعتَودَْعَ‏أمَُّ‏سَعلَمَ‏‏

 ‏الْحَسَنُ‏ع‏دَفَعَتْهَا‏إِليَهِْالْوَصيَِّةَ‏فَلمََّا‏رجََعَ‏

 ‏.‏و‏خامسها‏أنا‏وجدنا‏الحسن‏بن‏علي‏ع‏قد‏دعا‏إلى‏الأمر‏بعد‏أبيه‏و‏بايعه‏الناس‏على‏أنه‏الخليفة‏و‏الإمام

ؤمْنِِينَ‏فَحَمِدَ‏اللَّهَ‏وَ‏أَثنَْى‏عَلَيْعهِ‏وَ‏‏فَََدْ‏رَوَى‏جَمَاعةٌَ‏مِنْ‏أَهلِْ‏التَّارِيخِ‏أَنَّهُ‏ع‏خَََّبَ‏صَبِيحةََ‏اللَّيْلةَِ‏الَّتِي‏قُبِضَ‏فيِهاَ‏أمَيِرُ‏الْمُ

هُ‏الْآخَروُنَ‏لَََعدْ‏كَعانَ‏يُجاَهِعدُ‏مَععَ‏‏‏‏‏صَلَّى‏عَلَى‏النَّبِيِّ‏ثمَُّ‏قَالَ‏لَََدْ‏قُبِضَ‏فِي‏هَذهِِ‏اللَّيْلةَِ‏رجَُلٌ‏لَمْ‏يسَْبَِهُْ‏الْأوََّلُونَ‏وَ‏لمَْ‏يُدْرِكْ

لَعا‏‏وَ‏كَانَ‏رَسُولُ‏اللَّهِ‏ص‏يُوجَِّههُُ‏بِراَيَتهِِ‏فيََكْتنَِفهُُ‏جَبْرَئيِلُ‏عَنْ‏يَميِنِعهِ‏وَ‏ميِكاَئيِعلُ‏عَعنْ‏يَسَعارِهِ‏فَ‏‏‏‏‏رَسُولِ‏اللَّهِ‏فيَََيِهِ‏بِنفَْسهِِ

مَرْيمََ‏وَ‏فِيهَا‏قُبِضَ‏يُوشَعُ‏بْنُ‏نُونٍ‏‏يَرجِْعُ‏حتََّى‏يَفتَْحَ‏اللَّهُ‏عَلَى‏يَدَيهِْ‏وَ‏لَََدْ‏تُوُفِّيَ‏فِي‏هَذِهِ‏اللَّيْلةَِ‏الَّتِي‏عرُِجَ‏فيِهَا‏عيِسَى‏ابْنُ

خاَدمِعاً‏لِأَهْلِعهِ‏ثُعمَّ‏خنََََتْعهُ‏الْعَبْعرَةُ‏‏‏‏‏‏وَ‏مَا‏خَلَّفَ‏صَفرَْاءَ‏وَ‏لَا‏بَيْضَاءَ‏إلَِّا‏سَبْعَماِئةَِ‏دِرْهمٍَ‏فَضَلَتْ‏مِنْ‏عََّاَئهِِ‏أَرَادَ‏أَنْ‏يَبْتَاعَ‏بِهَا‏

مُنيِعرِ‏أَنَعا‏‏‏قَالَ‏أَنَا‏ابْنُ‏الْبَشيِرِ‏أَنَا‏ابْنُ‏النَّذِيرِ‏أَنَا‏ابْنُ‏الدَّاعِي‏إِلىَ‏اللَّهِ‏بِِِذْنهِِ‏أَنَا‏ابْنُ‏السِّراَجِ‏الْ‏فَبَكَى‏وَ‏بَكَى‏النَّاسُ‏مَعهَُ‏ثمَُّ
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عَالَى‏مَعوَدَّتَهمُْ‏وَ‏طَعاعَتَهمُْ‏فِعي‏كِتَابِعهِ‏‏‏‏‏ابْنُ‏مَنْ‏أَذْهَبَ‏اللَّهُ‏عَنْهمُُ‏الرِّجْسَ‏وَ‏طَهَّرَهمُْ‏تََّْهيِراً‏أَناَ‏مِنْ‏أَهْلِ‏بيَْتٍ‏فَرضََ‏اللَّهُ‏تَ

 نَزدِْ‏لهَُ‏فِيها‏حُسنْاً‏فاَلْحسََنةَُ‏مَوَدَّتنَُا‏أَهْلَ‏الْبَيْتِ.‏وَ‏مَنْ‏يََتَْرِفْ‏حسََنةًَ‏‏فََاَلَ‏قُلْ‏لا‏أَسْئَلُكمُْ‏عَليَهِْ‏أجَرْاً‏إلَِّا‏الْمَوَدَّةَ‏فيِ‏الَْرُْبى

هُ‏فتََبَادَرَ‏النَّعاسُ‏‏اللَّهِ‏بْنُ‏الْعَبَّاسِ‏بَيْنَ‏يَدَيهِْ‏فَََالَ‏مَعاَشِرَ‏النَّاسِ‏هَذَا‏ابْنُ‏نَبيِِّكمُْ‏وَ‏وَصِيُّ‏إمِاَمِكمُْ‏فَبَايِعُو‏ثمَُّ‏جلََسَ‏فََاَمَ‏عَبْدُ

 إلَِى‏الْبَيْعةَِ‏لهَُ‏باِلْخلَِافةَِ

 ‏يه‏بالإمامة‏و‏السيادة‏فيفلا‏بد‏أن‏يكون‏محَا‏في‏دعوته‏مستحَا‏للإمامة‏مع‏شهادة‏النبي‏له‏و‏لأخ

 و‏قَوْلهُُ‏ص‏ابْنَايَ‏هَذَانِ‏إمَِامَانِ‏قَامَا‏أوَْ‏قَعَدَا

 -قَوْلهُُ:‏الْحَسَنُ‏وَ‏الْحسَُيْنُ‏سيَِّدَا‏شَباَبِ‏أَهْلِ‏الْجَنَّةِ

الْبَيْتِ‏وَ‏يََُّهِّرَكمُْ‏تََّْهيِراً‏على‏معا‏‏‏و‏شهادة‏الَرآن‏بعصمتهما‏في‏قوله‏تعالى‏إِنَّما‏يُرِيدُ‏اللَّهُ‏ليُِذْهِبَ‏عَنْكمُُ‏الرِّجْسَ‏أَهْلَ

 تَدم‏الَول‏فيه.

و‏سادسها‏أن‏نستدل‏على‏إمامته‏بما‏أظهر‏الله‏عز‏و‏جل‏على‏يديه‏من‏العلم‏و‏المعجز‏و‏من‏جملتعه‏حعديث‏حبابعة‏‏‏‏

 -الوالبية

عَلِيُّ‏بْنُ‏أحَْمَدَ‏الدَّقَّاقُ‏قَالَ‏حَدَّثنََا‏مُحَمَّدُ‏بْنُ‏يَعَُْوبَ‏قَعالَ‏حَعدَّثنََا‏‏‏‏أوَْرَدَهُ‏الشَّيْخُ‏أَبُو‏جَعفَْرِ‏بْنُ‏بَابَوَيهِْ‏الَُْمِّيُّ‏ره‏قَالَ‏حَدَّثنََا

مِ‏الْعِجْلِيِّ‏عَعنْ‏أحَْمَعدَ‏بْعنِ‏‏‏‏عَلِيُّ‏بْنُ‏مُحَمَّدٍ‏عَنْ‏أَبِي‏عَلِيٍّ‏مُحَمَّدِ‏بْنِ‏إِسْمَاعيِلَ‏بْنِ‏مُوسَى‏بْنِ‏جَعفَْرٍ‏ع‏عَنْ‏أحَْمَدَ‏بْنِ‏الََْاسِ

عَنْ‏عَبْدِ‏الْكَرِيمِ‏بْعنِ‏عَمْعروٍ‏‏‏‏حيَْى‏الْمَعْروُفِ‏بِبُرْدٍ‏عَنْ‏مُحَمَّدِ‏بْنِ‏خُداَهِيٍّ‏عَنْ‏عَبْدِ‏اللَّهِ‏بْنِ‏أَيُّوبَ‏عَنْ‏عَبْدِ‏اللَّهِ‏بْنِ‏هَاشمٍِيَ

رْطةَِ‏الْخَميِسِ‏ثمَُّ‏سَاقَ‏الْحَدِيثَ‏إلَِى‏أَنْ‏قَالَتْ‏فَلَعمْ‏أَزلَْ‏‏الْخثَْعَمِيِّ‏عَنْ‏حَبَابةََ‏الْواَلِبيَِّةِ‏قَالَتْ‏رَأَيْتُ‏أمَيِرَ‏الْمؤُمْنِِينَ‏ع‏فِي‏شُ

كَ‏اللَّهُ‏قاَلَتْ‏فَََعالَ‏ائْتيِنِعي‏بِتِلْعكِ‏‏‏‏أَقْفُو‏أَثرََهُ‏حتََّى‏قَعَدَ‏فِي‏رحََبةَِ‏المَْسْجِدِ‏فََُلْتُ‏يَا‏أمَيِرَ‏الْمؤُمْنِِينَ‏مَا‏دَلاَلةَُ‏الِْمَِامةَِ‏رحَِمَ

مُدَّعٍ‏الِْمَِامةََ‏فَََدَرَ‏أَنْ‏يََّْبَعَ‏وَ‏أَشَارَ‏بِيَدِهِ‏إلَِى‏حَصاَةٍ‏فَأتَيَْتهُُ‏بِهَا‏فَََّبَعَ‏لِي‏فِيهَا‏بِخَاتَمهِِ‏ثمَُّ‏قَالَ‏يَا‏حَبَابةَُ‏إِذَا‏ادَّعَى‏الْحَصاَةِ‏

ءٌ‏يُرِيدُهُ‏قَالَتْ‏ثمَُّ‏انْصَعرَفْتُ‏حَتَّعى‏قُعبِضَ‏أمَيِعرُ‏‏‏‏‏‏بُ‏عَنهُْ‏شَيْكمََا‏رَأَيْتِ‏فَاعلَْمِي‏أَنَّهُ‏إمِاَمٌ‏مفُْترََضُ‏الََّّاعةَِ‏وَ‏الِْمِاَمُ‏لَا‏يَعْزُ

ا‏حَبَابةَُ‏الْواَلِبيَِّةُ‏فََُلْتُ‏نَعَعمْ‏‏الْمؤُمْنِِينَ‏ع‏فَجِئْتُ‏إلَِى‏الْحَسَنِ‏وَ‏هُوَ‏فِي‏مَجلِْسِ‏أمَيِرِ‏الْمؤُمْنِِينَ‏وَ‏النَّاسُ‏يسَْأَلُونهَُ‏فَََالَ‏لِي‏يَ

فَأتَيَْتُ‏الْحُسيَْنَ‏ع‏وَ‏هُوَ‏فِي‏مَسْجِدِ‏الرَّسُولِ‏فَََعرَّبَ‏وَ‏‏‏‏ايَ‏قَالَ‏هَاتِي‏ماَ‏مَعَكِ‏فنََاولَْتهُُ‏الْحَصاَةَ‏فَََّبَعَ‏لِي‏فِيهَا‏قَالَتْيَا‏مَوْلَ

ي‏مَا‏مَعَكِ‏فنََاولَْتهُُ‏الْحَصاَةَ‏فَََّبَعَ‏لِي‏فِيهَا‏قاَلَعتْ‏‏رَحَّبَ‏ثمَُّ‏قَالَ‏لِي‏أَ‏فتَُرِيدِينَ‏دَلاَلةََ‏الِْمَِامةَِ‏فََُلْتُ‏نَعمَْ‏يَا‏سيَِّدِي‏قَالَ‏هَاتِ

ثَلَاثَ‏عشَْرَةَ‏سنََةً‏فَرأََيْتهُُ‏رَاكِععاً‏وَ‏‏‏فَأتََيْتُ‏عَلِيَّ‏بْنَ‏الْحسَُيْنِ‏ع‏وَ‏قَدْ‏بَلَغَ‏بيَِ‏الْكِبَرُ‏إِلىَ‏أَنْ‏عيَِيتُ‏وَ‏أَناَ‏أَعُدُّ‏يَومَْئِذٍ‏ماِئةًَ‏وَ

ا‏سَعيِّدِي‏كَعمْ‏مَضَعى‏مِعنَ‏‏‏‏‏ولًا‏باِلْعِباَدَةِ‏فيََئِسْتُ‏مِنَ‏الدَّلاَلةَِ‏فَأوَمَْأَ‏إلَِيَّ‏باِلسَّبَّابَّةِ‏فَعاَدَ‏لِي‏شَبَابِي‏قَالَتْ‏فََُلْتُ‏يَسَاجِداً‏مَشْغُ

لَ‏لِي‏هَاتِي‏مَا‏مَعَكِ‏فَأَعَّْيَْتهُُ‏الْحَصاَةَ‏فَََّبَععَ‏لِعي‏‏‏الدُّنيَْا‏وَ‏كمَْ‏بََِيَ‏فَََالَ‏أمََّا‏مَا‏مَضَى‏فَنَعمَْ‏وَ‏أمََّا‏مَا‏بََِيَ‏فلََا‏قَالَتْ‏ثمَُّ‏قَا

ثمَُّ‏أتََيْتُ‏أَبَا‏الْحَسَنِ‏مُوسَعى‏بْعنَ‏‏‏‏فِيهَا‏ثمَُّ‏أتََيْتُ‏مُحَمَّدَ‏بْنَ‏عَلِيٍّ‏فَََّبَعَ‏لِي‏فِيهَا‏ثمَُّ‏أتََيْتُ‏جَعفَْرَ‏بْنَ‏مُحَمَّدٍ‏ع‏فَََّبَعَ‏لِي‏فِيهَا
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بْدُ‏اللَّهِ‏بْعنُ‏‏يهَا‏ثمَُّ‏أتََيْتُ‏الرِّضَا‏ع‏فَََّبَعَ‏لِي‏فِيهَا‏وَ‏عَاشَتْ‏حَبَابةَُ‏بَعْدَ‏ذلَِكَ‏تِسْعةََ‏أَشْهُرٍ‏عَلَى‏مَا‏ذَكَرَهُ‏عَجَعفَْرٍ‏فَََّبَعَ‏لِي‏فِ

 ‏هِشاَمٍ

قَالَ‏حَدَّثنََا‏عَلِيُّ‏بْنُ‏مُحَمَّدٍ‏قَالَ‏حَدَّثنََا‏مُحَمَّدُ‏بْنُ‏قَالَ‏وَ‏حَدَّثنََا‏مُحَمَّدُ‏بْنُ‏مُحَمَّدِ‏بْنِ‏عِصاَمٍ‏عَنْ‏مُحَمَّدِ‏بْنِ‏يَعَُْوبَ‏الْكُليَنِْيُّ‏

أَبِيعهِ‏مُحَمَّعدٍ‏ع‏قَعالَ‏إِنَّ‏‏‏‏إِسْمَاعيِلَ‏بْنِ‏مُوسَى‏بْنِ‏جَعفَْرٍ‏ع‏قَالَ‏حَدَّثنَِي‏أَبِي‏عَنْ‏أَبيِهِ‏مُوسَى‏بْنِ‏جَعفَْرٍ‏عَنْ‏أَبيِهِ‏جَعفَْرٍ‏عَنْ‏

ا‏وَ‏لَهَا‏يَوْمَئِذٍ‏مِائَعةُ‏‏عَا‏لَهَا‏عَلِيُّ‏بْنُ‏الْحسَُيْنِ‏فَرَدَّ‏اللَّهُ‏علََيْهَا‏شَبَابَهَا‏وَ‏أَشَارَ‏إلَِيْهَا‏بِِِصْبَعهِِ‏فَحَاضَتْ‏لِوَقْتِهَحَبَابةََ‏الْواَلِبيَِّةَ‏دَ

 سَنةٍَ‏وَ‏ثَلاَثَ‏عَشرَْةَ‏سَنةًَ

  الفصل الثالث فی ذکر طرف من خصائصه و مناقبه ع

مِهِ‏رَسُعولَ‏اللَّعهِ‏‏‏بْنِ‏عَبْدِ‏اللَّهِ‏قَالَ‏لمََّا‏وَلَدَتْ‏فَاطِمةَُ‏الْحَسَنَ‏ع‏قَالَتْ‏لِعَلِيٍّ‏سَمِّهِ‏فَََالَ‏مَا‏كُنْتُ‏لِأَسْبقَِ‏بِاسْ‏رُوِيَ‏عَنْ‏جاَبِرِ

أَنَّهُ‏قَعدْ‏وُلِعدَ‏لِمُحَمَّعدٍ‏‏‏‏‏‏لهُُ‏إلَِى‏جَبْرَئيِلَ‏عص‏فَََالَ‏رَسُولُ‏اللَّهِ‏مَا‏كُنْتُ‏لِأَسْبِقَ‏باِسْمهِِ‏رَبِّي‏عَزَّ‏وَ‏جَلَّ‏فَأوَحْىَ‏اللَّهُ‏جَلَّ‏جلََا

ابْنِ‏هَاروُنَ‏فَهَبَطَ‏جَبْرَئيِلُ‏فَهَنَّعأَهُ‏‏ابْنٌ‏فَاذْهَبْ‏إِليَهِْ‏وَ‏هَنِّئهُْ‏وَ‏قُلْ‏لهَُ‏إِنَّ‏عَليِّاً‏مِنْكَ‏بمَِنزِْلةَِ‏هَاروُنَ‏مِنْ‏مُوسَى‏فسََمِّهِ‏بِاسمِْ‏

الَ‏شَعبَّرَ‏قَعالَ‏‏‏جَلاَلهُُ‏ثمَُّ‏قَالَ‏إِنَّ‏اللَّهَ‏تَعَالَى‏يَأمُْركَُ‏أَنْ‏تسَُمِّيهَُ‏بِاسمِْ‏ابْنِ‏هَاروُنَ‏قَالَ‏وَ‏مَا‏كَانَ‏اسْمهُُ‏قَ‏مِنَ‏اللَّهِ‏تَعَالَى‏جَلَّ

 لسان‏]لِساَنِي‏عَرَبِيٌّ‏فَََالَ‏سَمِّهِ‏الْحَسَنَ‏فسََمَّاهُ‏الْحَسَنَ.

 مُحَمَّدُ‏بْنُ‏عَبْدِ‏المَْلِكِ‏الْوَاعظُِ‏فِي‏كتَِابِ‏شَرَفِ‏النَّبِيِّ‏مَرْفُوعاً‏إلَِى‏جاَبِرٍ‏أوَْرَدَهُ‏الْأُسْتاَذُ‏أَبُو‏سَعِيدٍ

 ‏‏إلَِى‏الْحَسَنِ‏بْنِ‏عَلِيٍوَ‏عَنْ‏جاَبِرٍ‏أَيْضاً‏قَالَ‏قَالَ‏رَسُولُ‏اللَّهِ‏ص‏مَنْ‏سرََّهُ‏أَنْ‏يَنظُْرَ‏إلَِى‏سَيِّدِ‏شَبَابِ‏الْجَنَّةِ‏فَليَْنظُْرْ

اثاً‏فَلمَْ‏يُجِبْعهُ‏أَحَعدٌ‏فَمَعالَ‏‏‏‏بْدُ‏اللَّهِ‏بْنُ‏بُرَيْدَةَ‏عَنِ‏ابْنِ‏عَبَّاسٍ‏قَالَ‏انََّْلََْتُ‏مَعَ‏رَسُولِ‏اللَّهِ‏ص‏فنََادَى‏عَلَى‏باَبِ‏فَاطِمةََ‏ثَلَعَ

لْحَسَنُ‏بْنُ‏عَلِيٍّ‏قَدْ‏غسُِلَ‏وجَْههُُ‏وَ‏عَلََِتْ‏عَليَْهِ‏سُبْحةٌَ‏إلَِى‏حَائِطٍ‏فَََعَدَ‏فيِهِ‏وَ‏قَعَدْتُ‏إلَِى‏جَانِبهِِ‏فَبيَنَْا‏هُوَ‏كَذَلكَِ‏إِذْ‏خَرجََ‏ا

ذَا‏سَيِّدٌ‏وَ‏لَعَلَّ‏اللَّهَ‏عَعزَّ‏وَ‏جَعلَّ‏‏‏قَالَ‏فَبسََطَ‏النَّبِيُّ‏ص‏يَدَيهِْ‏وَ‏مَدَّهمَُا‏ثمَُّ‏ضمََّ‏الْحَسَنَ‏إلَِى‏صَدْرِهِ‏وَ‏قَبَّلهَُ‏وَ‏قَالَ‏إِنَّ‏ابنِْي‏هَ

 ‏بَيْنَ‏فِئتََيْنِ‏مِنَ‏الْمسُْلمِِينَ‏يُصلِْحُ‏بهِِ

بنَْيْهَا‏الْحَسَنِ‏وَ‏الْحسَُيْنِ‏إِلَعى‏‏وَ‏رَوَى‏ابْنُ‏عَلِيٍّ‏الرَّافِعِيُّ‏عَنْ‏أَبيِهِ‏عَنْ‏جَدَّتهِِ‏زَيْنَبَ‏بِنْتِ‏أَبِي‏رَافِعٍ‏قَالَتْ‏أَتَتْ‏فَاطِمةَُ‏ع‏بِا

فيِهِ‏فَََالَتْ‏هَذَانِ‏ابنَْاكَ‏فَوَرِّثْهمَُا‏شيَْئاً‏فَََالَ‏أمََّا‏الْحَسَنُ‏فَِِنَّ‏لهَُ‏هيَْبتَِي‏وَ‏سؤُْدُدِي‏‏رَسُولِ‏اللَّهِ‏ص‏فِي‏شَكْواَهُ‏الَّذِي‏تُوُفِّيَ

 ‏وَ‏أمََّا‏الْحسَُيْنُ‏فَِِنَّ‏لهَُ‏جُودِي‏وَ‏شَجَاعتَِي

نَ‏الشَّرَفِ‏بَعْدَ‏رَسُولِ‏اللَّهِ‏ص‏مَعا‏بَلَعغَ‏الْحَسَعنُ‏بْعنُ‏‏‏‏‏مَا‏روَاَهُ‏مُحَمَّدُ‏بْنُ‏إِسْحَاقَ‏قَالَ‏مَا‏بَلَغَ‏أَحَدٌ‏مِ‏و‏يصدق‏هذا‏الخبر:

هِ‏إجِلَْالًا‏لهَُ‏فَعِِذَا‏عَلِعمَ‏قَعامَ‏وَ‏‏‏‏عَلِيٍّ‏يُبسَْطُ‏لهَُ‏عَلَى‏باَبِ‏دَارِهِ‏فَِِذَا‏خرََجَ‏وَ‏جلََسَ‏انََََّْعَ‏الََّّرِيقُ‏فمََا‏يمَُرُّ‏أَحَدٌ‏مِنْ‏خَلْقِ‏اللَّ

‏وَ‏مشََى‏حَتَّعى‏‏النَّاسُ‏وَ‏لَََدْ‏رَأَيْتُ‏فِي‏طَرِيقِ‏مَكَّةَ‏نَزلََ‏عَنْ‏رَاحِلَتهِِ‏فَمشََى‏فمََا‏مِنْ‏خَلْقِ‏اللَّهِ‏أَحَدٌ‏إلَِّا‏نَزلََ‏دخََلَ‏بيَْتهَُ‏فمََرَّ

 ‏وَ‏مشََى‏إلَِى‏جَنْبهِِ‏‏رَأَيْتُ‏سَعْدَ‏بْن‏َأَبيِ‏وَقَّاصٍ‏قَدْ‏نَزلََ

 ‏لَ‏لمَْ‏يَكُنْ‏أحََدٌ‏أَشْبهََ‏بِرَسُولِ‏اللَّهِ‏ص‏مِنَ‏الْحَسَنِ‏بْنِ‏عَلِيٍّ‏عوَ‏رُوِيَ‏عَنْ‏أَنَسِ‏بْنِ‏مَالِكٍ‏قَا
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 ‏الْحسَُيْنَ‏ع‏أَسفَْلَ‏مِنْ‏ذلَِكَ‏وَ‏قَالَ‏أمَيِرُ‏الْمؤُمْنِِينَ‏ع‏إِنَّ‏الْحَسَنَ‏ابْنيِ‏أَشْبهَُ‏بِرَسُولِ‏اللَّهِ‏ص‏مَا‏بَيْنَ‏الصَّدْرِ‏إِلىَ‏الرَّأْسِ‏وَ

 الأخبار‏كثيرة‏و‏فيما‏أوردناه‏كفايةو‏أشباه‏هذه‏

  الفصل الرابع فی ذکر سبب وفاته ع و بعض ما جاء فی ذلك

يْنَ‏ع‏وَ‏قَالَ‏لَهُ‏ياَ‏أخَِعي‏إِنَّنِعي‏‏‏عَبْدُ‏اللَّهِ‏بْنُ‏إِبْراَهيِمَ‏عَنْ‏زِياَدٍ‏الْمُحاَرِبِيِّ‏قَالَ‏لمََّا‏حَضرََتِ‏الْحَسَنَ‏ع‏الْوَفاَةُ‏اسْتَدْعىَ‏الْحُسَ

وَ‏مِنْ‏أَيْعنَ‏دُهيِعتُ‏وَ‏‏‏ارِقُكَ‏وَ‏لَاحِقٌ‏برَِبِّي‏وَ‏قَدْ‏سَُِيتُ‏السَّمَّ‏وَ‏رمََيْتُ‏بِكَبِدِي‏فيِ‏الََّّسْتِ‏وَ‏إِنِّي‏لَعَارِفٌ‏بِمَنْ‏سَََانِي‏مُفَ

وَ‏انْتظَِرْ‏مَا‏يُحْدثُِ‏اللَّهُ‏تَبَاركََ‏وَ‏تَعَالَى‏فِعيَّ‏‏‏ءٍ‏أَنَا‏أخُاَصِمهُُ‏إلَِى‏اللَّهِ‏عَزَّ‏وَ‏جَلَّ‏فَبِحََِّي‏عَليَْكَ‏إِنْ‏تَكَلَّمْتَ‏فِي‏ذلَِكَ‏بشَِيْ

دَ‏بهِِ‏عَهْعداً‏ثُعمَّ‏رُدَّنِعي‏‏‏‏فَِِذَا‏قَضَيْتُ‏نَفسِْي‏فَغسَِّلنِْي‏وَ‏كَفِّنِّي‏وَ‏احْمِلنِْي‏عَلَى‏سَرِيرِي‏إلَِى‏قَبْرِ‏جَدِّي‏رَسُولِ‏اللَّهِ‏ص‏لِأُجَدِّ

ص‏‏دْفنِِّي‏هنَُاكَ‏وَ‏سَتَعلَْمُ‏ياَ‏ابْنَ‏أمُِّ‏أَنَّ‏الََْوْمَ‏يظَُنُّونَ‏أَنَّكُعمْ‏تُرِيعدوُنَ‏دَفْنِعي‏عِنْعدَ‏رَسُعولِ‏اللَّعهِ‏‏‏‏‏‏إلَِى‏قَبْرِ‏جَدَّتِي‏فَاطِمَةَ‏فَا

لَيْعهِ‏بِأَهْلِعهِ‏وَ‏وُلْعدِهِ‏وَ‏‏‏‏ى‏إِفيََجْلِبُونَ‏فِي‏مَنْعِكمُْ‏مِنْ‏ذلَِكَ‏وَ‏بِاللَّهِ‏أُقْسمُِ‏عَليَْكَ‏أَنْ‏تُهْرقََ‏فِي‏أمَْرِي‏مَحْجَمةَُ‏دَمٍ‏ثمَُّ‏وَصَّع‏

 تَركَِاتهِِ‏وَ‏مَا‏كَانَ‏وَصَّى‏أمَيِرُ‏الْمؤُمْنِِينَ‏حِينَ‏اسْتَخلَْفهَُ.

سَعيَدْفِنُونَهُ‏عِنْعدَ‏‏‏‏و‏أمُيََّةَ‏أَنَّهُعمْ‏فَلمََّا‏مَضَى‏لِسَبيِلهِِ‏وَ‏غسََّلهَُ‏الْحسَُيْنُ‏ع‏وَ‏كفََّنهَُ‏وَ‏حَمَلهَُ‏عَلَى‏سرَِيرهِِ‏لمَْ‏يَشُكَّ‏مَروَْانُ‏وَ‏بَنُ

هِ‏ص‏لِيُجَدِّدَ‏بهِِ‏عَهْداً‏أَقْبَلُوا‏فِعي‏‏رَسُولِ‏اللَّهِ‏فَتَجَمَّعُوا‏وَ‏لَبِسُوا‏السِّلاَحَ‏فَلمََّا‏تَوجََّهَ‏بهِِ‏الْحسَُيْنُ‏ع‏إلَِى‏قَبْرِ‏جَدِّهِ‏رَسُولِ‏اللَّ

ولُ‏نَحُّوا‏ابْنَكمُْ‏عَنْ‏بيَْتِي‏فَِِنَّهُ‏لَا‏يُدْفَنُ‏فيِهِ‏وَ‏يُهْتَكُ‏عَليَهِْ‏حِجَابهُُ‏ثُعمَّ‏تَكَلَّعمَ‏‏‏جَمْعِهمِْ‏وَ‏لَحََِتْهمُْ‏عَائِشةَُ‏عَلَى‏بَغْلٍ‏وَ‏هِيَ‏تََُ

شمٍِ‏قَالَ‏فَأَقْبَلَعتْ‏‏عَلَى‏بَغْلٍ‏وَ‏يَومْاً‏عَلَى‏جمََلٍ‏فمََا‏تَملِْكِينَ‏نَفسَْكِ‏عَدَاوَةً‏لِبنَِي‏هَا‏مُحَمَّدُ‏بْنُ‏الْحنََفيَِّةِ‏فَََالَ‏يَا‏عَائِشةَُ‏يَومْاً

ع‏وَ‏أَنَّعى‏تَفَِْعدِينَ‏مُحَمَّعداً‏مِعنَ‏‏‏‏‏عَليَهِْ‏وَ‏قَالَتْ‏يَا‏ابْنَ‏الْحنََفيَِّةِ‏هؤَلَُاءِ‏بَنُو‏الْفَوَاطمِِ‏يتََكَلَّمُونَ‏فمََا‏كَلاَمُعكَ‏فَََعالَ‏الْحُسَعيْنُ‏‏‏‏

مةَُ‏بِنْتُ‏عِمرَْانَ‏بْنِ‏عَائِذٍ‏وَ‏فَاطِمةَُ‏بِنْتُ‏رَبِيعةََ‏وَ‏فَاطِمةَُ‏بِنْعتُ‏أَسَعدٍ‏فََاَلَعتْ‏‏‏‏الْفَوَاطمِِ‏فَوَ‏اللَّهِ‏لَََدْ‏وَلَدتَهُْ‏ثَلاَثُ‏فَوَاطمَِ‏فَاطِ

 ‏عَائِشةَُ‏نَحُّوا‏ابْنَكمُْ‏فَِِنَّكُمْ‏قَومٌْ‏خَصِمُونَ‏فَمَضَى‏الْحسَُيْنُ‏باِلْحَسَنِ‏ع‏إلَِى‏الْبََيِعِ‏وَ‏دَفَنهَُ

  عددهم و أسمائهم الفصل الخامس فی ذکر ولد الحسن ع و

الْحسَُيْنِ‏أمُُّهمُْ‏أُمُّ‏بِشْعرٍ‏بِنْعتُ‏أَبِعي‏‏‏‏لهَُ‏مِنَ‏الْأوَْلاَدِ‏سِتَّةَ‏عشََرَ‏وَلَداً‏ذَكرَاً‏وَ‏أُنثَْى‏زَيْدُ‏بْنُ‏الْحَسَنِ‏وَ‏أخُْتاَهُ‏أُمُّ‏الْحَسَنِ‏وَ‏أُمُّ‏

وْلةَُ‏بِنْتُ‏مَنْظُورٍ‏الْفزََارِيَّةُ‏وَ‏عُمَرُ‏بْنُ‏الْحَسَنِ‏وَ‏أَخَوَاهُ‏عَبْدُ‏اللَّعهِ‏وَ‏الََْاسِعمُ‏‏‏مَسْعُودٍ‏الْخَزْرجَيَِّةُ‏وَ‏الْحَسَنُ‏بْنُ‏الْحَسَنِ‏أمُُّهُ‏خَ

وَ‏الْحُسَعيْنُ‏بْعنُ‏‏‏‏نِ‏أُمُّعهُ‏أُمُّ‏وَلَعدٍ‏‏ابنَْا‏الْحَسَنِ‏قُتلَِا‏مَعَ‏الْحسَُيْنِ‏بْنِ‏عَلِيٍّ‏بِكَرْبلََاءَ‏أمُُّهمُْ‏أُمُّ‏وَلَدٍ‏وَ‏عَبْدُ‏الرَّحْمَنِ‏بْعنُ‏الْحَسَع‏‏

نِ‏عُبيَْدِ‏اللَّعهِ‏التَّيْمِعيُّ‏وَ‏أَبُعو‏بَكْعرٍ‏‏‏‏‏الْحَسَنِ‏الْمُلَََّبُ‏بِالْأَثرَْمِ‏وَ‏أَخُوهُ‏طَلْحةَُ‏وَ‏أخُْتُهمَُا‏فَاطِمةَُ‏أمُُّهمُْ‏أمُُّ‏إِسْحَاقَ‏بِنْتُ‏طَلْحةََ‏بْ

 وَ‏أُمُّ‏سَلَمةََ‏وَ‏رُقيََّةُ‏لِأمَُّهاَتِ‏أوَْلاَدٍ‏شتََّى.‏قتُِلَ‏مَعَ‏الْحسَُيْنِ‏وَ‏أُمُّ‏عَبْدِ‏اللَّهِ‏وَ‏فَاطِمةَُ

و‏كان‏زيد‏بن‏الحسن‏ع‏يلي‏صدقات‏رسول‏الله‏ص‏و‏كان‏جليل‏الَدر‏كثير‏البر‏و‏مات‏و‏له‏تسعون‏سعنة‏و‏خعرج‏‏‏

 من‏الدنيا‏و‏لم‏يدع‏الإمامة‏و‏لا‏ادعاها‏له‏مدع‏من‏الشيعة‏و‏لا‏غيرهم.
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انَ‏حَسَنِ‏ع‏فَكَانَ‏جَليِلًا‏فَاضلًِا‏وَ‏كَانَ‏يَلِي‏صَدَقَاتِ‏أمَيِرِ‏الْمؤُمْنِِينَ‏ع‏دخََلَ‏عَلَى‏عَبْدِ‏الْمَلِكِ‏بْنِ‏مَعروَْ‏وَ‏أمََّا‏الْحَسَنُ‏بْنُ‏الْ

ليَْكَ‏الشَّيْبُ‏يَعا‏أَبَعا‏مُحَمَّعدٍ‏وَ‏‏‏‏إِمُحرَِّشاً‏عَلَى‏الْحَجَّاجِ‏فَََالَ‏لهَُ‏عَبْدُ‏المَْلِكِ‏بَعْدَ‏أَنْ‏رَحَّبَ‏بهِِ‏وَ‏أحَْسَنَ‏مَسْألََتهَُ‏لَََدْ‏أَسْرَعَ‏

يَا‏أمَيِرَ‏الْمؤُمْنِِينَ‏شيََّبَتهُْ‏أمَاَنِيُّ‏أَهْلِ‏الْعِعرَاقِ‏‏‏‏كَانَ‏عِنْدَهُ‏يَحيَْى‏ابْنُ‏أُمِّ‏الْحَكمَِ‏وَ‏قَدْ‏وَعَدَهُ‏أَنْ‏ينَْفَعهَُ‏عِنْدَهُ‏فَََالَ‏وَ‏مَا‏يمَْنَعهُُ

رِعُ‏إِليَْنَعا‏‏ونهَُ‏الْخلَِافةََ‏فَأَقْبَلَ‏وَ‏قَالَ‏بِئْسَ‏وَ‏اللَّهِ‏الرِّفْدُ‏رَفَدْتَ‏ليَْسَ‏كمََا‏قُلْتَ‏وَ‏لَكِنَّا‏أَهْعلُ‏بَيْعتٍ‏يُسْع‏‏‏تَفِدُ‏عَليَهِْ‏الْوُفُودُ‏يمَُنُّ

أَدخِْلْ‏عمَُرَ‏بْنَ‏عَلِيٍّ‏مَعَكَ‏فِعي‏صَعدَقةَِ‏‏‏‏الشَّيْبُ‏فَأَقْبَلَ‏عَليَهِْ‏عَبْدُ‏المَْلِكِ‏وَ‏قَالَ‏هَلمَُّ‏مَا‏قَدِمْتَ‏لهَُ‏فَََالَ‏إِنَّ‏الْحَجَّاجَ‏يََُولُ

صِعلةََ‏الْحَسَعنِ‏وَ‏أَكرَْمَعهُ‏فلََمَّعا‏‏‏‏‏أَبيِكَ‏فَََالَ‏عَبْدُ‏المَْلِكِ‏ليَْسَ‏ذلَِكَ‏لهَُ‏أَكْتُبُ‏إِليَهِْ‏كِتاَباً‏لَا‏يُجَاوِزُهُ‏فَكَتَبَ‏إِليَهِْ‏وَ‏أحَْسَنَ‏

‏نُ‏أُمِّ‏الْحَكمَِ‏فَعَاتَبهَُ‏الْحَسَنُ‏عَلَى‏سُوءِ‏مَحْضرَِهِ‏فَََالَ‏لهَُ‏يَحيَْى‏إِيهاً‏عَليَْكَ‏فَوَ‏اللَّهِ‏لَعا‏يَعزَالُ‏‏خرََجَ‏مِنْ‏عِنْدِهِ‏لََيِهَُ‏يَحيَْى‏ابْ

 يَهَابُكَ‏وَ‏لَوْ‏لَا‏هيَْبَتُكَ‏لمَْ‏يََْضِ‏لَكَ‏حَاجةًَ‏وَ‏مَا‏أَلَوتُْكَ‏وَفْداً

سَيْنِ‏ع‏إحِْدَى‏ابنَْتيَهِْ‏فَََالَ‏لهَُ‏الْحسَُيْنُ‏ع‏يَا‏بنَُيَّ‏اختَْرْ‏أحََبَّهمَُا‏إِليَْكَ‏فَاسْعتَحيَْا‏الْحَسَعنُ‏‏‏.‏وَ‏رُوِيَ‏أَنَّهُ‏خَََّبَ‏إلَِى‏عَمِّهِ‏الْحُ

 ‏ولِ‏اللَّهِ‏صنْتِ‏رَسُفَََالَ‏لهَُ‏الْحسَُيْنُ‏ع‏فَِِنِّي‏قَدِ‏اخْترَْتُ‏لَكَ‏ابْنتَِي‏فَاطِمةََ‏فَهِيَ‏أَكثَْرهُُمَا‏شَبَهاً‏بِأمُِّي‏فَاطِمةََ‏بِ

 .‏و‏قبض‏الحسن‏بن‏الحسن‏و‏له‏خمس‏و‏ثلاثون‏سنة‏و‏أوصى‏إلى‏أخيه‏من‏أمه‏إبراهيم‏بن‏محمد‏بن‏طلحة

‏وَ‏كَانَ‏عَبْدُ‏اللَّهِ‏بْنُ‏الْحَسَنِ‏قَدْ‏زوََّجهَُ‏الْحسَُيْنُ‏ابنَْتهَُ‏سُكيَْنةََ‏فََُتِلَ‏قَبلَْ‏أَنْ‏يَبْنِيَ‏بِهَا

‏السلام  امام حسین علیه زندگانى ـ 4
 ( )حسین بن على سید الشهداء علیه السّلام(2)

 تاریخ ولادت ، القاب و اسماء حضرت سیدالشهدا

شنبه و يا پنجرنبه سوم ماه شعبان در مدينه منوره متولد شدند،  ( حضرت سيد الرهداء عليه السّلام روز سه2) 

رند كسه وى در آخسرين روز ربيسع الاول    اند: كه آن جناب روز پنجم اين ماه، و گروهى عقيده دا بعضى گفته

سال سوم هجرى متولد شده است، و بين او و برادرش امام مجتبى ضقط يك حمل كه مدت آن شش ماه بسود  

 ضاصله داشته است.

حضرت زهراء سلام اللَّه عليها ضرزندش را خدمت حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله آوردند و پيغمبر او را 

و گوسفندى را هم براى وى عقيقه كردند، و مدت پنجاه و هفت سسال و چنسد مساه در ايسن     حسين نام نهادند، 

جهان زندگى كرد، كه مدت هفت سال با جد بزرگوارش و مدت سى و هفت سال با پسدر گسراميش و مسدت    

چهل و يك سال با برادرش و ده سال و چند مساه هسم پسس از بسرادرش در جهسان زنسدگى كردنسد، و در روز        

سال شصت و يك هجرى روز شسنبه و يسا دو شسنبه و يسا روز جمعسه بسه اخستلاف روايسات برسهادت           عاشوراء

 (3رسيدند. )
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 )دلائل امامت سید الشهداء علیه السلّام( 

( دلائل و طرا و رواياتى كه در باب امامت حضرت امام حسن عليه السّلام آوردم، در اين باب نيز سارى 4) 

روايات دليل بر امامت آن حضرت بود راجع به امامت سسيد الرسهداء عليسه    و جارى است، همان گونه كه آن 

السّلام نيز صادا است، همان گونه كه وصيت حضرت رسول دليل امامت علي عليسه السسّلام اسست و وصسيت     

على برهان از براى امامت امام حسن است وصيت حضرت مجتبى نيز دليل بسر امامست حضسرت حسسين عليسه      

محمدّ بن مسلم گويد: از حضرت باقر عليه السّلام شنيدم ميفرمود: هنگامى كسه حسسن    -1( 5السّلام ميباشد. )

ابن على را مرگ نزديك شد به برادرش حسين گفت: اى برادرم هر گاه من مردم مرا كفن كن، و روى مسرا  

ايسن مسرا در نسزد    بعد از  بطرف حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله بگردان تا آخرين عهد را با وى انجام دهم

مفضل بسن عمسر از حضسرت صسادا عليسه السسّلام        -2( 1قبر مادرم حاضر كن و سپس مرا در بقيع دضن نما. )

روايت ميكند كه آن جناب ضرمود هنگامى كه حضرت امام حسن را مرگ نزديك شد به قنبر ضرمسود: ببسين   

رزند رسول به اين موضوع داناتر پرت در غير از آل محمد مؤمنى ديگر هست، قنبر گفت: خدا و رسول و ض

 هستند، ضرمود: اكنون برويد و محمد بن على را نزد من حاضر كنيد، قنبر گويد:

اى پيش آمده؟ي قنبر گويد: گفتم هر چه  من رضتم و سفارش را به محمد گفتم، وى اظهار داشت مگر خبر تازه

خود را خدمت حضرت امسام حسسن عليسه    زودتر در نزد ابو محمد حاضر گرديد، وى با عجله هر چه بيرترى 

السّلام رسانيد، و پس از سلام در مقابل آن جناب ايستاد، حضرت ضرمود اكنون بنرين، سسزاوار نيسست امثسال    

شما در هنگام استماع كلماتى كه مردگان بوسيله آن زنده ميرسوند، و زنسدگان از شسنيدن آن ميميرنسد غائسب      

 باشيد.

د: وجود خود را هم چون ظرضى قرار دهيسد كسه علسم و دانسش در آن جساى      حضرت مجتبى عليه السّلام ضرمو

هاى تاريك و ظلمانى را روشن كنيد، روشنائى روز با يسك ديگسر ضسرا     هاى ضروزان شب گيرد، و مانند شعله

بينيد خداوند ضرزندان ابراهيم را بسر يسك    دارند و بعضى ساعات از ساعات ديگر روشنتر هستند، آيا شما نمى

 ضضيلت داده، و بر داود زبور مرحمت كرده و محمد را از ميان آنان برسالت برگزيده است.ديگر 

كسسانى كسه حسق از بسراى آنسان      »اى محمدّ اكنون بدان من ميترسم گرضتار حسد گردى و خداونسد ضرمسوده:   

ت، و خداوند شيطان را بر تو مسلط نسساخته اسس  « روشن شد و ليكن از روى حسد روى حق سرپوش گذاشتند

 ام و اين سخن را در باره تو ضرموده است. اى محمد اينك برنو سخنى را كه از پدرت شنيده

من از پدرت شنيدم آنگاه كه در بصره بوديم ميفرمود: هر كس ميل دارد در دنيا و آخرت به من نيكى كنسد  

لاع دهم در وقتى كه در بفرزندم محمدّ نيكى نمايد و او را خوشحال كند، اى محمدّ اگر بخواهم از حال تو اط
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پرت پدرت نطفه بودى اطلاع ميدهم اى محمدّ آيا نميدانى كه حسين بن على پس از وضات مسن امسام اسست و    

 پيغمبر است و اين ارث را از پدر و مادرش اخذ كرده است.  در نزد خداوند وارث

برگزيسد، و محمسد هسم علسي را      خداوند دانا است كه شما بهترين مردم هستيد و از ميان شما محمد را برسالت

 اختيار كرد و علي هم مرا براى امامت برگزيد و من هم حسين را براى شما اختيار كردم.

محمدّ بن على گفت: تو امام و پيروا و سيد من هستى، من در عقيده خود ثابت و پابرجا هسستم و هسيچ وقست    

ت كه بادهساى سسخت او را از بسين نميبسرد و     گرضتار وساوس شيطان نيستم، ايمان من چنان محكم و استوار اس

مانند نقوش بر صفحه كاغذ ترسيم شده است حسين عليه السّلام داناترين مسا اسست از جهست علسم و دانسش، و      

ترين ما است از نظر حلم و بردبارى، و از همه ما به حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله نزديكتر است،  سنگين

قبل از اينكه آضريده شود، و ناطق وحى بود پيش از اينكه به سخن گفتن آيد و اگر وى امام و پيرواى ما بود 

خداوند ميدانست كسى از غير ما داناتر هست محمدّ را برسالت اختيار نميكرد، محمدّ على را اختيسار نمسود و   

گفته شما هستم. على شما را برگزيد و تو هم حسين را انتخاب كردى ما به اين انتخاب رضايت داريم و تسليم 

در حديث حبابه والبيه دلالت روشنى است به امامت سيد الرهداء سلام اللَّه عليسه و امامست او بعسد از     -3( 1)

برادرش ثابت و مسلم است، علت اينكه حسين عليه السّلام مردم را بطرف خود دعوت نكرد از اين جهت بود 

 و او مانند پدرش و برادرش سكوت كرده بود. كه امام حسن عليه السّلام با معاويه صلح كرده بود

هنگامى كه معاويه از دنيا رضت و در ظاهر براى او انصار و كمك حاصل شد امر خود را ظاهر كرد و بسراى  

گرضتن خلاضت قيام نمود، و پسر عمويش مسلم را بطسرف عسراا ضرسستاد، تسا مسردم را بيسارى او ضسرا خوانسد،         

و وعده نصرت به او دادند، پسس از ايسن عهسد خسود را شكسستند و او را در      مردمان كوضه با وى بيعت كردند 

 كنار نهر ضرات با لب ترنه شهيد نمودند.

   )مناقب و فضائل حضرت سید الشهداء علیه السّلام

يعلى بن مرة گويد: از حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله شنيدم ميفرمود: حسين از من است و مسن   -1( 2) 

( عبد اللَّه 3ند را دوست دارد آن كس كه حسين را دوست بدارد، حسين يكى از اسباط است. )از حسين خداو

بن ميمون قداح از حضرت صادا عليه السّلام روايت ميكند كه آن جناب ضرمود حسنين در خدمت حضسرت  

ى را بسر  رسول كرتى گرضتند پيغمبر ضرمود: يا حسن زود حسين را بگير، ضاطمه عليهسا السسّلام گفست: كسوچك    

ام الفضسل   -2( 4بزرگى تحريك ميكنى؟ي ضرمود: اينك جبرئيل است حسين را بر حسن تحسريص ميكنسد. )  

گويد: بر حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله وارد شدم و عرض كردم يسا رسسول اللَّسه ديرسب خسواب بسدى       
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وابت چيست؟ عسرض  ديدم، ضرمود: در خواب چه ديدى؟ عرض كردم: خواب بسيار سختى ديدم، ضرمود: خ

 كردم در خواب مراهده كردم پاره از بدنت جدا شد و بر دامنم اضتاد.

اى، در همين زودى ضاطمه پسرى خواهد آورد و تو او را در دامن ميگيرى،  پيغمبر ضرمود: خواب خوبى ديده

ول ضرمسوده  پس از چندى حسين عليه السّلام متولد شد و من او را در دامن گرضتم همان گونه كه حضرت رس

بود، ام الفضل گويد: در يكى از روزها خدمت پيغمبر رسيدم در حالى كه حسين را روى زانوى خود گرضتسه  

 بود.

در اين هنگام متوجه شدم ديدگان آن حضرت پر از اشك شد، گفتم پدر و مادرم ضدايت گردد چسرا بگريسه   

ودى امست مسن او را خواهنسد كرست، و     اضتادى؟ ضرمودند: جبرئيل آمد و بسه مسن اطسلاع داد كسه در همسين ز     

در مسسند حضسرت    -3( 5مقدارى از خاك آن زمين را كه حسينم در آنجا شهيد خواهد شد براى من آورد. )

رضا عليه السّلام از حضرت سجاد و او از اسماء بنت عميس روايت كرده كه وى گفت: پسس از اينكسه حسسن    

ضرت رسول آمدند و بسه مسن ضرمودنسد ضرزنسدم را نسزد مسن       عليه السّلام متولد شد حسين بدنيا آمد، روزى ح

آن جناب بردم، پيغمبر در گوش راستش اذان گفت و در گوش چپ اقامه ضرمود،   بياور، من حسين را خدمت

و پس از آن در دامن خود نهادند و گريه كردند اسماء گفت پسدر و مسادرم ضسدايت شسوند علست گريسه شسما        

رزندم بگريه اضتادم، گفستم: او هسم اكنسون متولسد شسده و نساراحتى نسدارد،        چيست؟ گفت من از جريان اين ض

ضرمودند: اى اسماء او را گروه ستمكاران خواهند كرت، و خداوند آنان را از شسفاعت مسن محسروم خواهسد     

پيغمبر به على ضرمودنسد ميسل    -4( 1كرد، پس از اين ضرمودند: اى اسماء ضاطمه را از اين جريان مطلع نكن. )

من در اين مورد از شما جلو نميروم و لسيكن دوسست داشستم او را بسه      رى نام پسرم را چه بگذارى؟ ضرمود:دا

گذارى كنم، پيغمبر ضرمود: من هم قبل از اينكه خداوند در اين مورد دستورى ندهسد پسيش قسدم     نام« حرب»

 نخواهم شد.

ضرمايد او را بنسام ضرزنسد هسارون     د و مىدر اين هنگام جبرئيل نازل شد و ضرمود: پروردگارت سلامت ميرسان

 گذارى كن، گفتم: نام ضرزند هارون چه بوده؟ نام

نام بگذار پيغمبر همين نام را براى وى « حسين»گفت: زبانم عربى است، جبرئيل گفت: او را « شبير»گفت: 

صسدقه داد، و بسا    برگزيد و پس از اين دو گوسفند از براى او عقيقه كرد و سرش را تراشيد و بوزن موى او

شستن با خون از رسوم دوران جاهليت است، و يك ران گوسفند را هم  بوى خوشى سرش را شست و ضرمود:

ام سلمه گويد: يكى از روزها حضسرت رسسول نرسسته بودنسد و حسسين عليسه        -5( 2به قابله مرحمت كردند )

 گ شد، عرض كردم:السّلام نيز در دامن او بودند، در اين هنگام ناگهان چرمانش پر اش
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يا رسول اللَّه تو را گريان مراهده ميكنم ضرمود: جبرئيل نزد من آمد و مرا نسبت به حسين تسليت گفت، و به 

من اطلاع داد كه گروهى از امت من او را خواهند كرت، خداوند آنان را از شفاعت من محسروم ميگردانسد.   

ها حضرت رسول از ما دور  گويد: در يكى از شب در حديث ديگرى از ام سلمه روايت شده كه وى -6( 3)

آمدنسد در حسالى كسه غبسار آلسود و گرضتسه بنظسر          شدند و اين غيبت مقسدارى بطسول انجاميسد، پسس از مسدتى     

بينم، ضرمودند:  ميرسيدند، و دست خود را هم بهم گذاشته بودند، عرض كردم: يا رسول اللَّه ترا غبار آلود مى

ند و در محلى بنام كربلا ضرود آوردند، و من در آنجا محل شهادت حسين را ديسدم  مرا در اين شب بعراا برد

كه با گروهى از ضرزندان و اهل بيتم در آنجا شهيد خواهند شد، و من همواره خون آنهسا را جمسع ميكسردم و    

 اينك مقدارى از آن خونها در دست من موجود است.

ضرمودند: اين خون را نگهداريد من خون را از آن جناب گرضتم  ها را به من دادند و در اين هنگام پيغمبر خون

اى نگهداشتم، هنگامى كسه حسسين عليسه السسّلام      در حالى كه مانند خاك سرخى بودند، خون را در ميان شيره

بوئيسدم، و بسه مصسيبت او     بطرف عراا حركت كردنسد مسن هسر روز آن شيرسه را نگساه ميكسردم و او را مسى       

 ميگريستم.

محرم كه ضرا رسيد اول روز به شيره نگاه كردم او را به حال اول ديدم و در آخر روز بار ديگر در روز دهم 

وى نگاه كردم مراهده كردم تبديل بخون غليظى شده، ناگهان ضريادى كريدم، و لسيكن از تسرس دشسمنان او    

عليهمسا السسّلام را در    مطلب را مخفى داشتم، من همواره در انتظار بودم كه ناگهان خبر قتسل حسسين بسن علسي    

ابن عباس از پيغمبر روايت كرده كه جبرئيل گفت: خداوند براى خون يحيى بن  -7( 1مدينه اعلام كردند. )

( 2زكريا هفتاد هزار نفر بهلاكت رسانيد، و ليكن براى خون حسسين هفتساد ميليسون نفسر را خواهسد كرست. )      

كه در خدمت سيد الرهداء عليه السسّلام بطسرف عسراا     حضرت علي بن الحسين عليهما السّلام ضرمود: هنگامى

حركت ميكرديم، حضرت در تمام منازل از يحيى بن زكريا ياد ميكرد در يكى از روزها ضرمسود: از خسوارى   

( محمدّ بن سسير بسن   3دنيا همين بس كه سر حضرت يحيى را به يكى از زنازادگان بنى اسرائيل هديه بردند. )

( ابسو بكسر بيهقسى راز    4تا هنگام شهادت سيد الرهداء عليه السّلام وجود نداشست. ) ميگفت: اين قرمزى شفق 

هاى بيست المقسدس در روز كرسته شسدن      معروف روايت كرده كه وليد بن عبد الملك از زهرى پرسيد سنگ

گفت: به من خبر دادند كه در روز شهادت حسسين بسن علسي      حسين بن على چه حالتى به خود گرضتند، زهرى

ام ميگفت،  ( علي بن مسهر گويد: جده1نگى را كه از زمين بر ميداشتند در زير او خون تازه ميديدند. )هر س

( جميسل بسن مسره    2من در زمان حسين عليه السّلام دختر جوانى بودم و آسمان در آن گرضته بنظسر ميرسسيد. )  

سپس او را نحر كردند و طبخ گويد: شترى از لركرگاه حسين بن علي را در روز شهادت او غارت گرضتند، و 
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ابسن   -8( 3نمودند، راوى گويد: گوشت او مانند ريگ شد و آنان نتوانستند از آن گوشست اسستفاده كننسد. )   

عباس گويد: من حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله را در خواب ديدم در حسالى كسه غبسار آلسود بسود و در      

مادرم ضدايت گردد اين شيره چيست؟ ضرمودند: ايسن   اى پر از خون داشت، عرض كردم: پدر و دستش شيره

ام، من آن روز را در نظر گرضتم درست همان روز بود كسه   خون حسين و ياران اوست كه از زمين جمع كرده

( نضره ازديه گويد: هنگامى كه حسين عليه السّلام شهيد 4سيد الرهداء عليه السّلام به شهادت رسيده بودند. )

محمسّد بسن مسسلم از     -9( 5اريد و ما در صبح تمام اشياء را خون آلود مرساهده كسرديم. )  شدند آسمان خون ب

باقرين عليهما السّلام روايت كرده كه ضرمودند: خداوند در عوض شهادت حسين بن علي امامست را در ذريسه   

يسام زائسرين آن   او نهادند، و شفا را در تربتش قرار دادند و اجابست دعسا را در زيسر قبسه او قبسول ضرمودنسد، ا      

حضرت از عمر آنها حساب نميرود، راوى گويد: به امام صادا عرض كردم: اين خصلت بسه حسسين ميرسسد    

ضرمود: خداوند او را در منزل پيغمبر و با آن حضرت جاى داده است، در اين هنگسام حضسرت صسادا عليسه     

 تَّبَعَتهُْمْ ذُرِّيلاتهُُمْ بِإيِمانٍ أَلحَْقْنا بهِِمْ ذُرِّيلاتَهُمْ.السّلام اين آيه شريفه را تلاوت ضرمودند: وَ الَّذيِنَ آمَنُوا وَ ا

اخبار در اين باره و اين باب زياد است و احصاء آن ممكن نيست و همسين انسدازه بسراى روشسن شسدن مطلسب       

زوان عتبة بن غ -1( 6شود ) كاضى است، و اينك چند روايت كه در باره حسنين عليهما السّلام رسيده ذكر مى

آمدند و در پرست   گويد: حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله بنماز مرغول ميردند و حسنين عليهما السّلام مى

و در دامسنش ميگذاشست و ميبوسسيد، گروهسى       آن جناب سوار ميرسدند، و آن حضسرت آنسان را برميداشست    

 ميگفتند: يا رسول اللَّه آنان را دوست دارى؟

 -2( 1ها مانند دو دسته گل هستند كسه خداونسد در دنيسا بسه مسن داده اسست. )       ينضرمودند چرا دوست ندارم ا

سلمان ضارسى گويد: پيغمبر ضرمود: حسنين دو ضرزند من هستند هر كس آنان را دوست بدارد مانند اين است 

كه مرا دوست داشته باشد و هر كس مرا دوست داشته باشد خداوند را دوست داشسته و كسسانى كسه خسدا را     

وست داشته باشد به بهرت داخل خواهند شد، و كسانى كه بغض آنان را در دل داشته باشد مرا دشمن داشته د

و كسانى كه دشمن من باشند خداوند دشمن آنها است، و دشمنان خداوند برو در جهنم اضكنده خواهنسد شسد.   

كه حسنين دو گوشواره عسرش   ابو عوانه مرضوعا از حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله روايت كرد -3( 2)

خداوند هستند، بهرت گفت: خداوندا تو ضعفا را در من جاى دادى خداونسد ضرمسود: مسن تسو را بسه حسسنين       

( 3زينت دادم باز هم رضايت ندارى، در اين هنگام بهرت مانند نو عروسان بر خسود باليسد و سسكوت كسرد. )    

وزى حضرت رسسول بسراى مسا خطبسه ميخواندنسد، در ايسن       عبد اللَّه بن بريده گويد: از پدرم شنيدم ميگفت: ر

هنگام حسنين در حالى كه دو پيسراهن قرمسزى در بسر داشستند از راه رسسيدند، و در هنگسام راه رضستن بسزمين         
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ها را گرضت و در مقابل خود نرانيد، پسس از ايسن ضرمسود: خداونسد      اضتادند، پيغمبر از منبر ضرود آمد و آن مى

اضتنسد دلسم    و اولاد سبب آزمايش شما هستند، من اين دو كودك را ديدم بر زمين مسى  اموال راست گفته كه:

 ها را از زمين بلند كردم. آرام نگرضت لذا سخن خود را قطع كردم و آن

  روايات در باب زيارت آن جناب و ضضيلت تربت و مناقب او زياد است و بهمين اندازه كاضى است

   لسّلام)شهادت حضرت سید الشهداء علیه ا

( اهل سير روايت ميكنند كه پس از شهادت حضرت مجتبى عليه السّلام شيعيان در عراا به جنب و جوش 5) 

الرسهداء عليسه السسّلام بعنسوان اينكسه بسا        اضتادند و به حسين بن علي نوشتند معاويه را از خلاضت خلع كند، سيد

 معاويه عهد و صلح انجام گرضته پيرنهاد آنان را رد كردند.

هنگامى كه معاويه از دنيا رضت و اين در نيمه رجب سال شصت هجرى  مرگ معاویه و اقدام امام حسین :

بود، يزيد بن معاويه براى وليد بن عتبه كه در مدينه والى بود نوشت كه از حسين بسن علسي بسراى وى بيعست     

( سسيد الرسهداء   1وت كردنسد. ) بگيرد، وليد دنبال امام حسين ضرستادند و او را براى اجراى دستور يزيسد دعس  

عليه السلّام از نيت او خبر داشست و ميدانسست كسه ايسن دعسوت از بسراى چيسست در ايسن هنگسام گروهسى از           

خويراوندان خود را طلبيد و آنان را امر كرد تا سسلاح خسود را بردارنسد و بسر در دار الامساره بنرسينند، سسيد        

 ار الاماره حمله كنيد، و از من نترسيد.الرهداء ضرمود: هر گاه ضرياد مرا شنيديد به د

امام حسين عليه السّلام نزد وليد رضتند، وليد ضوت معاويه را به او اطلاع داد، حسين عليه السّلام كلمه استرجاع 

بر زبان جارى كردند، پس از اين وليد نامه يزيد را براى او خواندند، حضرت ضرمود: شما در نهسان بسه بيعست    

 شد صبر كنيد تا خواسته شما را در ميان اجتماع انجام دهم وليد گفت: مانعى ندارد. من راضي نخواهيد

سيد الرهداء ضرمود: ضردا در اين باره تصميم خواهيم گرضت، وليد گفت مانعى ندارد، مسروان كسه در مجلسس    

پيسدا  حاضر بود اظهار داشت اگر اكنون حسسين را آزاد بگسذاري و از وى بيعست نگيسرى ديگسر دسست بسه او        

نخواهى كرد تا آنگاه كه عده كثيرى كرته گردند، اكنسون لازم اسست كسه از وى بيعست بگيسرى يسا در ايسن        

 مجلس گردن او را بزنىي.

امام حسين عليه السّلام به خرم آمد و ضرمود: اى پسر زرقاء تو مسرا ميكرسى يسا او؟ي بخداونسد سسوگند دروو      

بيسرون شسد، مسروان بوليسد گفست: تسو از حسرف مسن         گفتى و مرتكب معصسيت شسدى و بلاضاصسله از مجلسس     

تابد  هائى كه آضتاب بر آن مى سرپيچيدى، وليد گفت: واى بر تو اى مروان به خداوند سوگند اگر تمام زمين

بمن بدهند من در خون حسين شركت نميكنم، و من عقيده دارم كسى كه در خون حسين شركت كند ميسزان  

 اعمالش سبك خواهد شد.
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اگر مطلب چنين است پس حق با شما است، سيد الرهداء عليه السّلام شب را در منسزلش اقامست    مروان گفت:

كرد، و وليد نيز با عبد اللَّه بن زبير كه از بيعت يزيد سر پيچيده بود اشتغال داشت، عبد اللَّه بن زبير در همين 

( در ساعات آخر 1پيدا نكردند. )شب بطرف مكه حركت كرد و وليد بدنبال او مردانى را ضرستاد ولي او را 

روز ديگر دنبال حسين عليه السّلام ضرستادند و او را براى بيعت دعوت كردند، حضرت ضرمود: امرب را هسم  

بما مهلت بدهيد تا ضردا تصميم بگيريم، آنان هم از آن جناب دست برداشتند، امام حسين عليه السّلام دو شسب  

شدند و به اتفاا ضرزندان و بسرادران و برادرزادگسان و خانسدانش بطسرف     به آخر رجب مانده از مدينه بيرون 

 مكه حركت نمودند، جز محمد بن حنفيه كه با آن حضرت بيرون نرد.

سيد الرهداء در هنگام خروج از مدينه آيه  :  خروج امام از مدینه ، ورود به مکه و اعزام مسلم به کوفه

بُ قالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قرائت كردنسد، و در روز سسوم شسعبان وارد    شريفه ضَخَرَجَ مِنهْا خائِفاً يَتَرَقَّ

 رَبِّي أَنْ يهَدِْيَنِي سَواءَ السلابِيلِ.  مكه شدند و اين آيه را خواندند وَ لَملاا تَوَجلاهَ تِلْقاءَ مدَيَْنَ قالَ عسَى

آمدند و عبد اللَّه بن زبير نيز هر دو روز يك بار در  مىدر اين هنگام اهل مكه دسته دسته بطرف آن حضرت 

خدمت آن حضرت حاضر ميرد، و ليكن از بودن سيد الرهداء سسلام اللَّسه عليسه در مكسه ناراحست بسود، زيسرا        

 ميدانست با بودن حسين بن علي مردمان حجاز با وى بيعت نخواهند كرد.

شدند و از خروج سيد الرهداء از مدينه بطرف مكه با خبر در اين گير و دار مردم كوضه از ضوت معاويه مطلع 

گرديدند، شيعيان در منزل سليمان بن صرد خزاعى پيرامون يك ديگر جمع شسدند و گفتنسد: معاويسه از دنيسا     

رضته و اينك حسين در مكه اقامت دارد و از بيعت يزيد امتناع كرده است، شما كه پيروان او و پدرش هستيد 

 د.او را يارى كني

اى را نيسز   اكنون اگر تصميم داريد در مقابل او جهاد كنيد و با دشسمنانش بجنگيسد، بسراى او بنويسسيد و عسده     

اين هنگام امراء قبائل و شيور عرائر براى آن  بطرف او بفرستيد، و حسين بن علي را بكوضه دعوت كنيد، در

بطسرف مسا بيائيسد و در اينجسا لرسكريان       ها و مزارع ما سر سبز و خرم اسست شسما   جناب نوشتند كه اكنون باو

هاى آنها را خواندند براى  ( سيد الرهداء عليه السّلام پس از اينكه نامه1ضراوانى در خدمت شما آماده هستند. )

اند، من از مقصود شما مطلع شدم،  هائى با خود آوردنده اند و نامه آنان نوشتند كه جماعتى از طرف شما آمده

ر عم خود را كه مورد اعتماد و محل اطمينان من اسست بسسوى شسما روانسه ميكسنم و اگسر       و اينك برادر و پس

چنانچه وى از شما اطمينان پيدا كند و ضداكارى شما را مراهده كند و براى من بنويسد من بطرف شما خواهم 

 آمد.
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عمسارة بسن عبسد اللَّسه     امام حسين عليه السّلام مسلم بن عقيل را طلبيدند و به اتفاا قيس بسن مسسهر صسيداوى و    

سلولى و عبد الرحمن بن عبد اللَّه ازدي بطرف كوضه ضرستادند، مسلم پس از اينكه بكوضسه وارد شسد در منسزل    

مختار بن ابى عبيده منزل كرد، شيعيان در نزد او حاضر شدند و با وى بيعت كردند، در حدود هژده هزار نفر 

 د الرهداء نوشت و او را بطرف كوضه ضرا خواند.با وى بيعت كردند، و مسلم جريان را براى سي

در اين هنگام نعمان بن برير از طرف يزيد حكومت كوضه را بعهده داشت، عبد اللَّه ابن مسلم حضسرمى بسراى   

اى نوشت و جريان كار مسلم بن عقيل را به او گسزارش داد، و بسه يزيسد توصسيه كسرد اگسر بكوضسه         يزيد نامه

ى را به اين جا روانه كن، زيرا نعمان بن برير مرد ضعيفى است، عمر بن سعد هم به احتياج دارى مرد نيرومند

 اى ضرستاد. همين مضمون براى يزيد نامه

ها بيزيد رسيد و او از جريان و اوضاع و احوال كوضه اطسلاع پيسدا كسرد، سسرحون غسلام       هنگامى كه اين نامه

بسن معاويسه بسر عبيسد اللَّسه بسن زيساد خرسمگين بسود،          پدرش را احضار كرد و با او به مرورت پرداخت، يزيد 

سرحون به او گفت: اگر معاويه در امرى بتو نصيحت ميكرد رأى او را قبول ميكردى؟ يزيسد گفست: مسن از    

 كردم. حرف او عدول نمى

ن بصره و كوضه را به عبيد اللَّه بس   اى بيرون آورد كه معاويه قبل از ضوتش حكومت در اين هنگام سرحون نامه

اى هم به  زياد داده بود، يزيد چون اين نامه را مراهده كرد حكومت اين دو شهر را به او واگذار نمود، و نامه

ابن زياد نوشت كه ضورا بطرف كوضه حركت كن و مسلم بن عقيل را دستگير كن و بقتسل برسسان و يسا از آن    

لبيد و به اتفاا مسسلم بسن عمسرو بساهلى و     ( هنگامى كه نامه يزيد بوى رسيد ضورا جماز را ط1محل دور نما. )

شريك بن اعور اسلمي و اهل بيت و خدمش بطرف كوضه حركت كرد، در هنگام دخول كوضه عمامه سياهى 

بر سرش بسته بود و مردم خيال ميكردند حسين بسن علسي عليهمسا السسّلام وارد كوضسه شسده اسست، وى از هسر         

 ديد اى پسر پيغمبري.جمعيتى كه عبور ميكرد مردم ميگفتند: خوش آم

دور شويد اين امير عبيد اللَّه بن زياد  ابن زياد از شنيدن اين كلمات بسيار ناراحت ميرد، مسلم بن عمرو گفت:

است، عبيد اللَّه با ياران و خدمش رضتند تا وارد دار الاماره شدند، نعمان بن برير درب دار الاماره را بست و از 

 امى كه ضهميد شخص تازه وارد عبيد اللَّه بن زياد است درب را باز نمود.ورود آنها جلوگيرى كرد، هنگ

روز بعد از ورودش دستور داد تا مردم را براى اجتماع در مسجد دعوت كنند، و پس از آن خود بمنبر رضت، 

ن و براى مردم سخنرانى كرد و گفت: امير المؤمنين يزيد ابن معاويه مرا حاكم شهر شما كرده است و بسه مس  

امر كرده است تا از مظلومين دضاع كنم و از محرومين حمايت نمايم، و به مردمان وضادار به خاندان او احسان 

 كنم، و مخالفين و دشمنان او را با شمرير و تازيانه بزنم.
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اكنون همگان از خودشان بترسند و در جريان كار و زندگى خود راستگو باشند پس از ايسن كلمسات از منبسر    

مد و دستور داد تا مردم را در شكنجه و عذاب قرار دادند هنگامى كه مسلم از جريان كار عبيد اللَّه بن ضرود آ

زياد مطلع شد و ضهميد كه وى بكوضه آمده و در مجلس براى مردم خطبه خوانده از منزل مختار بيرون شسد و  

 به منزل هانى آمد و در آنجا ساكن شد.

در منزل هانى وارد شده بود و در  با وى ملاقات ميكردند، شريك بن اعور نيزدر اين هنگام شيعيان در نهانى 

آنجا مريض بود، به شريك گفتند: عبيد اللَّه بن زياد ميل دارد از شما عيادت كند، شريك به مسلم بسن عقيسل   

ضورا  گفت: اين لعين ميل دارد از من احوال پرسى كند، هنگامى كه به اطاا وارد شد و در جاى خود نرست

وارد شويد و او را بقتل برسانيد، اگر عبيد اللَّه را بكرى كار تمام است و بار ديگر بسه كوضسه مسسلط خسواهى     

( پس از مدتى ابن زيساد وارد شسد و لسيكن    1شد، و اگر زنده ماندم بصره را هم در تصرف تو خواهم آورد. )

ل هانى بيرون شد، شريك بن عبسد اللَّسه گفست:    مسلم بطرف ابن زياد بيرون نرد، پس از اينكه ابن زياد از منز

چرا به وعده وضا نكردى؟ مسلم گفت: پيغمبر ضرموده: مسلمان بطور ناگهان و بدون اطلاع كسسى را نميكرسد،   

شريك گفت به خداوند سوگند اگر او را كرته بودى يك كاضر ضاسقى را از ميسان برداشسته بسودى و بعسد از     

 مختصرى شريك از دنيا رضت.

غلام خود را طلبيد و به او سيصد درهم داد و گفت اكنون ياران مسلم را پيدا كسن  « معقل»د اللَّه بن زياد عبي

و بگو من ميل دارم اين دراهم را به مسلم بدهم تا او با دشمنانش جنگ كند، هر گاه اطمينسان پيسدا كردنسد و    

 م بن عقيل برايم خبرى بياوريد.بگفتارت اعتماد نمودند، به اتفاا آنها حركت كنيد و از مكان مسل

معقل اين دراهم را برداشت و بطرف مسجد آمد و در نزد مسلم بن عوسجه نرست، و گفت: اى بنده خدا مسن  

از اهل شام هستم و خداوند به دوستي اهل بيت بر من منت نهاده است مسلم گفت: خداوند را شكر ميكنم كه 

بل از اينكه اين طاغيه از بين برود كسى مرا از دوستان اهل بيست  مرا با شما آشنا كرد و ليكن دوست داشتم ق

نداند معقل گفت: شما از من جز خير چيزى نخواهى ديد، اينك از من بيعت بگيريد مسلم از وى بيعت گرضت 

و به او گفت: بايد مطلب را مكتوم نگهدارى و بكسى ابراز نكنى، پس از اين گفت: چند روزى بسه منسزل مسا    

د كن تا براى شما اذن ورود بگيرم، بعد از چندى معقل خدمت مسلم بن عقيل رسسيد و بسا او بيعست    رضت و آم

كرد، و دراهم را به خازن بيت المال داد، و اين مرد لعين همواره از اول تا آخر وقت در مجلس حاضر ميرد، 

گين است و نظر سسوئى بسه او   هانى بن عروه ضهميد كه عبيد اللَّه بر وى خرم و كليه جريان را گزارش ميداد.

بيسنم،   دارد لذا از شركت در مجلس او خوددارى ميكرد و تمارض مينمود، ابن زياد گفت: مسن هسانى را نمسى   

( در ايسن هنگسام   1گفتند: وى مريض است، گفت: اگر ميدانستم وى مريض است از وى عيسادت ميكسردم. )  
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را احضار كرد و گفت: من نميدانم چرا هانى در محمد بن اشعث و عمرو بن حجاج زبيدى و اسماء بن خارجه 

نزد ما حاضر نميرود؟ گفتند: ما نمى دانيم ولى ميگويند وى مريض است، گفت او مريض نيست بمن اطسلاع  

 نريند، اينك نزد او برويد و وى را در نزد ما حاضر كنيد. اند وى درب منزل خود مى داده

و او را درب منزلش ديدند و گفتند: چسرا در مجلسس عبيسد اللَّسه      ضرستادگان ابن زياد بطرف منزل هانى رضتند

نرينيد اكنون وى  اند شما در منزل خود مى به او اطلاع داده شركت نميكنيد، گفت: من مريض هستم، گفتند:

شما را احضار كرده است هانى ضورا لباس پوشيد و بر مركب سوار شد و در نسزد ابسن زيساد حاضسر گرديسد،      

 رم ابن زياد بر وى اضتاد گفت:هنگامى كه چ

 اريد حياته و يريد قتلى             عذيرك من خليلك من مراد         

هانى گفت: مطلب از چه قرار است، گفت: در منزل خود بر عليه يزيد و مسلمين تحريك ميكنى، مسسلم بسن    

ه براى وى ضسراهم ميكنسى هسانى    اى و اسلح اى و مردم را پيرامون وى جمع كرده عقيل را در منزلت راه داده

ام، گفت آرى تو اين كارها را انجام ميدهى، پس از ايسن دسستور داد معقسل در     گفت: من اين كارها را نكرده

 مجلس حاضر شد و جريان را در حضور هانى گفت.

زيساد   در اين هنگام هانى ضهميد كه وى جاسوس ابن زياد بوده است و كليه مطالب و اخبار را در اختيسار ابسن  

ام، هنگسام ورود او مسن شسرم     گذاشته است، هانى گفت: وى خودش بمنزل من آمد و من او را دعوت نكرده

بندم كه نسبت بتو بدى نكنم، اكنون اگسر ميسل دارى    كردم وى را به منزلم راه ندهم و اينك عهد و پيمان مى

عبيسد اللَّسه گفست: اكنسون برويسد او را       .او را بتو تحويل دهم و يا از منزلم بيرون كنم هر جا ميل دارد بسرود 

بياوريد، هانى گفت: من او را نزد تو نخواهم آورد، گفت: اكنون يا مسلم بن عقيل را حاضر كن و يا گردنت 

را خواهم زد، هانى گفت: اگر مرا بكرى شمريرهاى كريده، پيرامونت را خواهند گرضست، او خيسال ميكسرد    

( ابن زياد گفت: آيا با شمريرهاى كريده مرا ميترسسانى، نزديسك   1. )اش از وى حمايت خواهند كرد عريره

من بيا، در اين هنگام ابن زياد با چوبى كه در دست داشت بر صورت او زد و بينى او را شكست و خون روى 

ها دراز كرد تا ابن زيساد را مضسروب    لباسهاى وى روان شد، هانى دست خود را بطرف شمرير يكى از شرطه

اگهان بر وى ريختند و در يكى از اطاقهاى دار الاماره زندانى كردند، ابن زياد گفت اكنون كرتن تسو  سازد، ن

 بر من لازم شد.

جريان كار هانى به مسلم بن عقيل رسيد و دستور داد تا مردم را براى قيام  قیام و شهادت مسلم بن عقیل  :

ان آماده حركست شسدند، و مسسلم بهسر كسدام از      دعوت كنند، قبائل زيادى چون كنده، مذحج، اسد، تيم همد
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قبائل يك پرچم داد و مردم بطرف مسجد هجوم آوردند و در يك لحظه مسجد و بازار پر از جمعيت شسد، و  

 تا شب پيرامون دار الاماره را احاطه كردند.

ند وى به رؤساء قبائل عبيد اللَّه بن زياد با گروهى از مأمورين و بيست نفر از اشراف در دار الاماره نرسته بود

ها را بترسانيد كه ضردا از طرف شسام   گفت: اينك برويد و مردم را از اطراف مسلم بن عقيل دور كنيد، و آن

 لركريان زيادى خواهند آمد و همه شما را خواهند كرت و اموال شما را غارت خواهند كرد.

مسردم را از اطسراف دار الامساره دور كننسد      رؤساء قبائل هنگامى كه سر خود را از پنجره بيرون ميكردنسد تسا  

مردم بطرف آنها سنگ پرتاب ميكردند هنگامى كه مردم تهديدات آنها را شنيدند از اطراف مسسلم پراكنسده   

 آمدند ضرزندان خود را مى بردند و زنان شوهران خود را از معركه بيرون ميكردند. شدند مادران مى

سلم نماندند وقتى كه اين اوضاع و احوال را ديد متوجه باب كنده شسد  هنگام نماز مغرب بيش از سى نفر با م

هنگامى كه بدر مسجد رسيد ضقط ده نفر با وى بودند و چون از در مسجد بيرون گرديد كسى را با خود نديد 

( در ايسن  1هاى كوضه حركت ميكرد و نميدانست كجسا بسرود. )   مسلم مدتى در كوچه تا وى را راهنمائى كند

ب منزل زنى رسيد كه او را طوعه ميگفتند و او درب منزل خسود نرسسته بسود و انتظسار ضرزنسدش را      وقت در

ميكريد مسلم بر وى سلام كرد و گفت اى كنيز خداوند مقدارى آب بمن بدهيد وى آب آورد و مسلم از آن 

دا از شما تلاضسى  آب نوشيد و سپس گفت من در اين شهر منزلى ندارم اكنون بمن جاى استراحتى بدهيد تا بع

 كنم.

طوعه گفت: بعد از اين چه بمن خواهى داد گفت من مسلم بن عقيل هستم و اين مردم مرا ضريسب دادنسد و از   

منزلم بيرون كردند گفت تو مسلم هستى؟ گفت آرى من همانم گفست اينسك داخسل خانسه شسويد و او را در      

ورد مسلم در اين شب غذا ميل نكرد پسس از ايسن   اطاقى غير از اطاا خودشان جا داد و براى او ضرش و غذا آ

جريان پسرش از راه رسيد و ديد مادرش به اطاا زياد رضت آمد ميكند، از مادرش علت اين موضوع را جويا 

 شد.

طوعه گفت: اى پسر از اين سنوالت صرف نظر كن گفت بايد مرا از اين جريان مطلع كنى مادر گفست: بايسد   

ه را جايى اظهار نكنى او نيز سوگند ياد كرد، وى جريان كسار مسسلم را بپسسرش    سوگند ياد كنى كه اين قضي

 اطلاع داد، اين زن كنيز اشعث بن قيس بود و از وى ضرزندى نيز آورده بود.

پسر طوعه شب را خوابيد و صبح رضت جريان را با عبد الرحمن بن محمد بن اشعث در ميسان گذاشست و او را   

و هم رضت بپدرش كه در دار الاماره بوده مطلسب را گفست بلاضاصسله ابسن زيساد از      از جاى مسلم خبردار كرد ا

 قضيه مطلع شد و دستور داد ضورا مسلم را حاضر كنند.
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محمد بن اشعث باتفاا عبيد اللَّه بن عباس سلمى و هفتاد نفسر ديگسر حركست كردنسد و بمنسزل طوعسه آمدنسد        

د مسردم را اسستماع كسرد ضهميسد كسه دشسمن نزديسك شسده         هنگامى كه مسلم صداى پاى اسبان را شنيد و ضريا

شمرير خود را برداشت و بننان حمله آورد، آنان نيز خانه را محاصره كردند مسلم با ضرب شمرير آنها را از 

 خانه بيرون كرد.

در اين هنگام بكر بن حمران احمرى شمريرى بر دهان مسلم زد و لب بالاى او را قطع كسرد مسسلم بسا شمرسير     

شد محمد بن اشعث گفت: تو را امسان    ضربت محكمى بر وى زد و با شمرير كريده بطرف دشمن بيرون خود

 ميدهيم خودت را بكرتن نده و ليكن مسلم با آنها جنگ ميكرد و ميگفت:

 اقسمت لا اقتل الّا حرّا             انّى رايت الموت شينا نكرا         

 ا             اخاف ان اكذب او اغرّاكلّ امرء يوما ملاا شر             

گوئيم و شما را گول نميزنيم ناراحت نرويد اينها بنى اعمام تسو   ( محمد بن اشعث گفت ما برما دروو نمى1) 

كردم پس از اين  هستند و تو را نخواهند كرت مسلم گفت اگر مرا امان نميداديد من خود را برما تسليم نمى

آن سوار كردند و شمريرش را از دستش گرضتند و در حسالى كسه پيرامسونش را     استرى آوردند و مسلم را بر

 گرضته بودند بطرف دار الاماره بردند.

مسلم بن عقيل عليه السّلام در اين هنگام از زندگى خود مأيوس شد و چرمانش پر از اشك گرديسد و گفست:   

محمد بن اشسعث كسرد و گفست: مسن     اين اول مكريست كه نسبت بمن انجام داديد، سپس روى خود را بطرف 

خسواهم سفارشسى بتسو بنمسايم و      ميدانم كه بزودى به امانت اعتنا نخواهند كرد و مرا خواهند كرت اكنون مى

اگر اهل خير هستى سفارش مرا انجام بده ميل دارم شخصى را از طرف من بفرستى تا حسين بن علسى را كسه   

ز مساضرت خود بطرف عراا منصسرف شسود، و بگويسد    اينك بطرف كوضه حركت كرده است خبر دهند تا ا

گويسد اى پسسر عسم     ضرزند عقيل اكنون در دست دشمن اسير است و تا شب برسد كرته خواهد شسد، وى مسى  

 جانم ضدايت باد خود و خاندانت را در دست دشمنان قرار مده زيرا مردم كوضه وضا ندارند.

كرد، و اينسان همسان    بود و از خداوند طلب مرگ مى اى پسر عم پدرت از دست مردم كوضه همواره ناراحت

گسو هسستند و آدم كسذاب داراى رأى و     اضرادى هستند كه پدر و برادرت را تنها گذاشتند مردم كوضسه دروو 

 عقيده درستى نيست.

ام در  ابن اشعث گفت: من سفارشهاى شما را انجام خواهم داد و به ابن زياد خواهم گفت من وى را امسان داده 

ن هنگام مسلم را نزد دار الاماره حاضر كردند، محمد بن اشعث قبلا داخل شسد و گفست: مسن مسسلم را امسان      اي

نداشتى وى را امان دهى من شما را ضرستادم مسلم را نزد من حاضر   ام ابن زياد برآشفت و گفت شما حق داده
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ا داخل كنند هنگام ورود مسلم ( محمد بن اشعث سكوت كرد و از طرف ابن زياد امر كردند مسلم ر1كنى. )

بر وى سلام نكرد يكى از لركريان گفت چرا بر امير سلام نكردى مسلم گفت: اگر وى قصد دارد مرا بكرسد  

 هرگز بر وى سلام نخواهم كرد، و اگر از كرتن من صرف نظر كند آن وقت بر وى سلام خواهم كرد.

ت كه در اسلام احدى را چنان نكرته باشند، مسلم ابن زياد گفت بجان خودم سوگند تو را بطرزى خواهم كر

اى بدعت سازى و مردم را با بدترين وضعى بكرى و آنها را مثله  گفت: تو سزاوارتر هستى در اسلام چيز تازه

كنى و روش بدى اتخاذ نمائى ابن زياد در اين هنگسام وى را ضحسش داد و بسه حضسرت سسيد الرسهداء و اميسر        

م و به عقيل ناسزا گفت: و مسلم هم سكوت كرد و با وى سخن نگفت، پس از ايسن ابسن   المؤمنين عليهما السّلا

زياد دستور داد او را بالاى دار الاماره ببرند و گردنش را بزنند و بدنش را پائين بيندازند مسلم گفت: اگسر بسا   

ايد و گردن او من خويراوندى داشتى مرا نميكرتى، ابن زياد گفت: كسى كه از مسلم ضربت خورده است بي

را بزند، بكر بن حمران احمرى را صدا زدند در نزد ابن زيساد حاضسر شسد، گفست: مسسلم را بسالاى بسام ببسر و         

گردنش را بزن، در اين وقت مسلم تكبير ميگفت و استغفار ميكرد، و بر حضرت رسول صلوات ميفرستاد، و 

 ن.ميگفت: خداوندا بين ما و جماعتى كه ما را ضريب دادند حكم ك

مسلم عليه السّلام را بالاى دار الاماره بردند و گردنش را زدند، و سپس سر و بدنش را پائين انداختند، ابن زياد 

امر كرد هانى بن عروه را به بازار بردند و در آنجا او را گردن زدند، و در هنگام قتل ميگفت: برگرست همسه   

رحم كن، و در باره شهادت مسلم و هانى عبد اللَّه بسوى خداست، خداوندا با رحمت و خوشنودى خود بر ما ت

 بن زبير اسدى گفته:

  و ان كنت لا تدرين ما الموت ضانظرى             الى هانى ضي السوا و ابن عقيل         

  الي بطل قد هرّم السيف وجهه             و آخر يهوى من جدار قتيل             

و هانى را براى يزيد برام ضرستاد، و خروج مسلم در شهر كوضسه روز سسه شسنبه    پس از اين ابن زياد سر مسلم  

 (1اتفاا اضتاده است )  اند، در روز عرضه هرتم ذى حجه واقع شد و بعضى هم گفته

  

حضرت سسيد الرسهداء عليسه السسّلام روز خسروج مسسلم در         خروج امام از مکه و حرکت به سمت کوفه  :

كت كردند، در هنگسام اقامست آن جنساب گروهسى از مردمسان حجساز و بصسره        كوضه از مكه بطرف عراا حر

پيرامون آن حضرت اجتماع كرده بودند، و چون اراده كردند از مكه بيرون روند طواف خانسه خسدا و سسعى    

بين صفا و مروه را انجام دادند و به اين ترتيب حج خود را تبديل به عمره كردند، زيرا بيم داشتند بنسى اميسه   

 جناب را دستگير كنند و برام بفرستند.آن 
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ضرزدا گويد: من به اتفاا مادرم براى حج بيت اللَّه عازم مكه بودم، در هنگام دخول حرم حسين بسن علسى را   

ديدم كه از حرم خارج ميرد و با خود ساز و برگ جنگ همراه داشست، گفستم: ايسن لرسكريان كجسا ميرونسد       

جناب رسسيدم و بسر وى سسلام كسردم و عسرض نمسودم: خداونسد         گفتند: حسين بن علي است، من خدمت آن

هاى تو را انجام دهد، پدر و مادرم قربانت گردد اى ضرزند رسول خدا، اينك در اين وقست   آرزوها و خواسته

 به كجا قصد دارى بروى؟

ايسن از مسن   سيد الرهداء سلام اللَّه عليه ضرمود: اگر در خروج از مكه عجله نكنم مرا خواهند گرضست، پسس از   

پرسيد شما كه هستى؟ گفتم: مردى از عرب هستم، و او بيش از اين از من بازرسي نكرد، بعد از ايسن ضرمسود:   

طرضسى سسؤال ميكنسى و اكنسون حقيقست را بسا شسما در ميسان          مردم را چگونه ياضتى؟ عرض كردم از مرد بسى 

ت كريده شده استي ضرزدا گويسد:  ميگذارم، دلهاى مردم متوجه شما است و ليكن شمريرهاى آنان هم بروي

من در اين هنگام مسائلى راجع به حج و مناسك از وى پرسيدم وى پاسخ مرا داد و پس از اين مركب خود را 

 بحركت آورد و ضرمود: سلام بر تو باد در اين هنگام از هم جدا شديم.

عيد والى مكه خدمت سسيد الرسهداء   پس از ضرزدا عبد اللَّه بن جعفر به اتفاا يحيى بن سعيد برادر عمرو بن س

عليه السّلام رسيدند و نامه از طرف عمرو بن سعيد حاكم مكه به آن جناب دادند، حاكم در نامه خود حضرت 

سيد الرهداء را تأمين داده بود، عبد اللَّه و يحيى بسن سسعيد هسر چسه كوشسيدند سسيد الرسهداء عليسه السسّلام را          

ام و امسر   نان آنها توجهى نكرد و ضرمسود: مسن جسدم را در خسواب ديسده     سخ  برگردانند حضرت امام حسين به

( پرسيدند خسواب از چسه قسرار اسست؟ ضرمسود: مسن ايسن        1كرده است كه من به اين مساضرت مبادرت كنم. )

ام و تا خداوند را ملاقات نكنم به كسى ابراز نخواهم كرد، هنگامى كسه عبسد اللَّسه از     خواب را به احدى نگفته

سيد الرهداء مأيوس شد به ضرزندان خود عون و محمدّ امر كرد تا در ركاب حسين بن علي حركت  مراجعت

كنند و در خدمت آن جناب جهاد نمايند، پس از اين عبد اللَّه و يحيسى بطسرف مكسه حركست كردنسد و سسيد       

 الرهداء عليه السّلام هم بسوى عراا روان شدند.

اطلاع دادند حسين بن علي بطرف عراا حركت كرده است، وى حصين بن در اين هنگام به عبيد اللَّه بن زياد 

نمير رئيس شرطه خود را ضرستادند تا جلو حضرت سيد الرهداء را بگيرد، اين مرد با لركريان خود از كوضسه  

 بيرون شد و در قادسيه ضرود آمد.

ضرود آمدند، برادر رضاعى رسيدند و در آنجا « بطن الرمله»حضرت امام حسين در سير خود بطرف كوضه به 

خود عبد اللَّه بن يقطر و يا بقولى قيس بن مسهر صيداوى را بطرف كوضه ضرستادند و هنوز از شسهادت مسسلم   

اى براى مردمسان كوضسه نوشستند و در آن از سسير      بن عقيل خبرى در بين نبود، سيد الرهداء توسط قاصد نامه
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راه كوضه را گرضته بود، قاصد سيد الرهداء عليسه السسّلام را    خود بسوى كوضه اطلاع دادند حصين نمير كه سر

دستگير كرد و نزد عبيد اللَّه بن زياد ضرستاد، عبيد اللَّه گفت: اكنون بالاى منبر برويسد و حسسين ابسن علسي را     

سب كنيد، وى بالاى منبر رضت و حمد و ثناى خداوند را بجاى آورد، و پس از اين گفست: اى مسردم اكنسون    

بن علي عليهما السّلام ضرزند ضاطمه دختر پيغمبر كه امروز بهترين مردم در روى زمين است بطرف شما  حسين

آيد و من قاصد او هستم شما هر چه زودتر وى را اجابت كنيد، پس از اين عبيد اللَّه بن زياد را لعن كرد و  مى

را از بسالاى دار الامساره بسزمين انداختنسد در اثسر      به او نفرين نمود در اين هنگام عبيد اللَّه بن زياد امر كرد او 

انداختن او از پرت بام استخوان وى شكست، ناگهان مردى نزديك شد و سر او را از تن جدا كرد، و گفست:  

من خواستم او را از درد و عذاب راحت كنم، هنگامى كه خبر كرته شدن عبد اللَّه بن يقطر به سسيد الرسهداء   

رسيدند از شهادت مسسلم بسن   « ثعلبيه»سيد الرهداء سلام اللَّه عليه چون به  مايان شدرسيد اشك در چرمانش ن

عقيل مطلع شدند، و ضرمودند: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ و اين كلمه را چند بار تكرار كردند خدمت حضسرت  

شسما در كوضسه يساورى نداريسد مسا      عرض كردند: اى پسر پيغمبر از اين جا مراجعت كنيد، زيرا معلسوم اسست   

ميترسيم مردم بر ضد شما باشند، در اين هنگام به ضرزندان عقيل نظر اضكنسد و گفست: شسما چسه نظسر داريسد؟       

جواب دادند نه به خدا ما برنميگرديم با آنان جنگ ميكنيم يسا خسون مسسلم را ميگيسريم و يسا ماننسد او كرسته        

لام ضرمود: بعد از كرتن مسلم و هانى ديگر زنسدگى كسردن معنسى    ( حضرت سيد الرهداء عليه الس1ّميرويم. )

اى بيرون كرد و براى مردم خواند و خبر كرته شدن مسلم و هانى بن عروه و عبد اللَّسه   ندارد، پس از اين نامه

يسد  بن يقطر را به آنان اطلاع داد و ضرمود: شيعيان ما را تنها گذاشتند اينك هر كدام از شما ميل داريد برگرد

 آزاد هستيد.

در اين هنگام گروهى از آنان بطرف راست و چپ حركت كردند، و جز ياران آن جناب كه از ابتداء بسا وى  

حركت كرده بودند و جماعت قليلى كه بوى ملحق گرديدند كسى در اطراف سسيد الرسهداء نمانسد حضسرت     

اى از اعسراب بسراى نفسع دنيسوى در      عسده امام حسين عليه السّلام از اين جهت اين موضوع را ابراز داشتند كه 

خدمت او حركت ميكردند و بعضى از آنان هم خيال ميكردند سيد الرهداء برهرى ميرود كه مردمسان آن در  

 انتظار او هستند و لذا حضرت واقع را براى اين گونه مردم روشن كرد تا آنان از جريان قضيه مطلع باشند.

ضرود آمد و در اين منزل شيخى از بنى عكرمه بنسام عمسرو   « بطن عقبه»ر پس از اين بسير خود ادامه داد تا د

اى پسر رسول خدا تو را به خدا قسم ميدهم از اين راه  بن لوذان با آن جناب برخورد كرد اين پيرمرد گفت:

اند اگر  مراجعت كن به خداوند سوگند شما رو به شمرير و نيزه ميرويد اين جماعتى كه شما را دعوت كرده

 خودشان با دشمنان تو جنگ كنند و شمرير مهيا كنند آن وقت نزد آنها بروى مانعى ندارد.
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حضرت سيد الرهداء عليه السّلام ضرمود: اى بنده خدا مطلب بر من مخفى نيست، و لسيكن خداونسد بسراى مسن     

آنگاه كسه خسون    پس از اين ضرمود: به خداوند اينها از من دست برنميدارند تا -اين طور تقدير ضرموده است

دهند خداوند كسانى را بر آنها مسلط خواهد كرد كه آنها را ذليسل و    مرا بريزند، و هر گاه اين عمل را انجام

 خوار خواهند نمود.

پس از اين كلمات بسير خود ادامه دادند، در وسط روز هنگامى كسه راه ميرضتنسد ناگهسان يكسى از يساران آن      

هسا را   هساى نخسل   عليه السّلام ضرمود: چرا تكبير گفتى؟ گفست: مسن شساخه    حضرت تكبير گفتند، سيد الرهداء

ايسم   مراهده ميكنم، گروهى از ياران حضرت اظهار داشتند ما در اين سرزمين تسا حسالا نخلسى مرساهده نكسرده     

 بينيد؟ ضرمود: پس چه مى

عليسه السسّلام    ( امسام حسسين  1شسود. )  عرض كردند: به خداوند سوگند گوشهاى اسبها است كسه مرساهده مسى   

هاى اسسبها نمايسان    بينم، مختصرى از اين جريان گذشت كه گردن ضرمود: من هم به خداوند قسم اين چنين مى

شد و حرّ بن يزيد رياحى با لركريان خود از راه رسيد و در مقابل سيد الرهداء توقف كرد، حر بسن يزيسد از   

 ار در آنجا مستقر شده بود.قادسيه حركت كرده بود و حصين بن نمير نيز با هزار سو

در اين هنگام كه وقت ظهر بود امام حسين عليه السلّام اقامه نماز كردنسد و حسر نيسز بسا لرسكر پرست سسر آن        

حضرت نماز خواندند، سيد الرهداء پس از اينكه نماز را سلام دادند روى خود را بطرف مردم كردنسد و بعسد   

 للَّه عليه و آله ضرمودند:از حمد خداوند و درود بر حضرت رسول صلّى ا

دار را برناسيد، خداوند از شما راضى خواهد شد، و ما اهسل   اى مردم اگر شما از خداوند بترسيد و حق و حق

بيت سزاوارتر هستيم به امر خلاضت و امامت، و اگر شما در باره ما كراهت داريد و حق مسا را نميرناسسيد، و   

 مرا واگذاريد تا از اين راه مراجعت كنم. عقيده شما بر خلاف نامه شما است اينك

ها اطلاعى نداريم، سيد الرهداء عليه السّلام در اين هنگام بسه   مردم جواب دادند: به خداوند قسم ما از اين نامه

هسا را   هاى مردمان كوضه در آن قرار دارد بيرون بياور و آن عقبة بن سمعان ضرمود: اين دو خرجين را كه نامه

كنده كن تا اين جماعت از قضيه مطلع شوند، حر گفت، ما از اين جماعت نيستيم كسه بسراى شسما    بر زمين پرا

 اند و ما مأمور هستيم هر جا تو را پيدا كرديم بكوضه ببريم. نامه نوشته

سيد الرهداء عليه السّلام ضرمود: مرگ از اين بهتر است، پس از اين به ياران خود ضرمسود: برخيزيسد و سسوار    

راه آنهسا را گرضتنسد و آنسان را از مراجعست بساز       گامى كه خواستند مراجعت كنند لركريان حسر سسر  شويد هن

داشتند، امام حسين عليه السّلام به حر ضرمودند مادرت بعزايت بنريند، حر گفت: اگر كسسى غيسر از تسو ايسن     

كن مسن قسادر نيسستم نسام     سخن را بر زبان جارى كرده بود من هم نام مادر او را بر زبان جسارى ميكسردم، و لسي   
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اى انجام دهى حسر   ( امام حسين عليه السّلام ضرمود: اينك ميل دارى با ما چه معامله1مادرت را بزشتى ببرم. )

گفت: شما را بايد نزد عبيد اللَّه بن زياد ببرم، ضرمود: به خداوند قسم من همراه شما نخواهم آمد، حسر گفست:   

ن هنگام گفتگو زياد شد، و سرانجام حر عرض كرد: من مأمور نيستم بسا  من هم از شما دست برنميدارم، در اي

 اند كه از شما مفارقت نكنم تا آنگاه كه شما را بكوضه برسانم. شما جنگ كنم، ليكن به من دستور داده

اكنون بهتر است بطرف چپ حركت كنيد تا من به عبيد اللَّه بن زياد بنويسسم و او را از جريسان اطسلاع دهسم،     

يد است خداوند راه حل بهترى نران دهد و من با شما دچار زد و خورد نروم، سيد الرهداء عليه السّلام براه ام

ادامه داد و حر هم در خدمت آن جناب حركت ميكسرد، و بسا حضسرت ميگفست: مسن      « قادسيه»خود بطرف 

 ميدانم اگر جنگ كنى كرته ميروى.

مرا از كرته شدن ميترساني، من اينك در جسواب تسو گفتسار بسرادر     سيد الرهداء سلام اللَّه عليه و آله ضرمود: 

را كه براى پسر عمش ميگفت ميگويم، اوس اراده كرد از پيغمبر حمايت كند، پسر عمويش او را از « اوس»

 عاقبت كار ترسانيد و گفت: تو در جنگ كرته خواهى شد، اوس در پاسخ او اظهار داشت:

 على الفتى             اذا ما نوى حقا و جاهد مسلماسأمضى ما بالموت عار          

 و آسى الرجال الصالحين بنفسه             و ضارا مثبورا و ودّع مجرما             

هنگامى كه حر اين كلمات را از سيد الرهداء شنيد از آن جناب دور شد، عقبة ابن سمعان گويد: ما اندكى با  

ن همان طور كه بالاى اسبش نرسته بودند اندكى بخواب رضتند، هنگامى كسه  وى راه رضتيم، حضرت امام حسي

از خواب بيدار شدند استرجاع كردند و حمد خداوند را بجاى آوردنسد، و ايسن موضسوع را چنسد بسار تكسرار       

در اين هنگام علي بن الحسين اكبر عليهما السّلام در حالى كه بر اسب سوار بسود پسيش آمسد و عسرض      كردند

اى پدر چرا كلمه استرجاع بر زبان راندى؟ ضرمود: اى پسر من انسدكى خسوابم بسرد و در اثنساء خسواب      كرد: 

مراهده كردم سوارى ظاهر شد و گفت: اين مردم براه خود ادامه ميدهند و مسرگ هسم در دنبسال آنسان روان     

بد ندهد آيسا مسا بسر    ( علي اكبر عرض كرد: اى پدر خداوند برما 1است، و من دانستم كه مقصود ما هستيم )

حق نيستيم؟ ضرمود آرى به خداوند سوگند كه حق با ما است، عرض كرد: پس در اين هنگام از مردن بساكى  

نداريم، سيد الرهداء ضرمود: خداوند برما جزا دهد هنگامى كه صبح كردند و نماز را اداء نمودنسد بسا شستاب    

ان خود را متفرا كنند، حر بن يزيد جلسو آنهسا   سوار شدند و بطرف چپ حركت كردند و تصميم داشتند يار

را ميگرضت و بطرف كوضه حركت ميداد اصحاب سيد الرهداء عليه السّلام هم از رضستن بطسرف كوضسه امتنساع     

رسيدند در اين هنگسام از دور سسوارى   « نينوى»ميكردند و در همين گير و دار بودند تا آنگاه كه به سرزمين 

اى از طرف عبيد  كرد و به سيد الرهداء عليه السّلام توجهى ننمود اين سواره نامه رسيد و به حر بن يزيد سلام
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اللَّه بن زياد براى حر آورده بود، عبيد اللَّه در نامه خود امر كرده بسود كسه بايسد بسر حسسين اوضساع را تنسگ        

باشد و اوضاع كارت آب و علف پياده نمائى و اين ضرستاده مأمور است نزد شما  بگيرى و او را در زمينى بى

 را گزارش دهد.

حر بن يزيد سيد الرهداء را تكليف كرد كسه در همسين زمسين     ورود به کربلا و وقایع  تا روز نهم محرم  :

آب و علف پياده گردد، حضرت ضرمود: واى بر تو مرا واگذاريد كه در ايسن قريسه نينسواى سساكن شسوم       بى

ن مرد از طرف عبيد اللَّه جاسوس اسست و مسن از وى بسيم دارم،    گفت: من قادر نيستم مطلب شما را برآورم اي

زهير بن قين عرض كرد: به خداوند سوگند پس از اين بر ما سخت خواهند گرضت اينك اجازه دهيد بسا ايسن   

قوم قليل جنگ كنيم، قبل از اينكه لركريان ديگرى بيايند سيد الرهداء عليه السّلام ضرمود: من دوست نسدارم  

جنگ كنم، پس از اين از اسب ضرود آمدند و اين جريان در روز پنجرنبه دوم محرم الحرام اتفاا  مبادرت به

قسيس    اضتاد روز سوم عمر بن سعد با چهار هزار سوار در كربلا حاضر شد و در نينسوى ضسرود آمسد عسروة بسن     

( 1اى؟. ) آمسده  احمسى را خدمت سيد الرهداء ضرستادند و گفتند: از حسين بن علسي سسؤال كنيسد بسراى چسه     

عروه از جمله اشخاصى بود كه براى آن حضرت نامه نوشته بود و لذا خجالت كريد اين مأموريست را انجسام   

دهد و پس از اين به كليه رؤساء لركر اين پيرنهاد را كرد و ليكن همگان از اين قضيه منصرف شدند در اين 

مرد خدمت امام عليه السّلام آمسد و عسرض كسرد:    هنگام قرة بن قيس حنظلى را نزد آن جناب روان كرد اين 

ابن سعد چنين ميگويد حضرت امام حسين عليه السلّام ضرمودند: مردمسان شسهر شسما نوشستند كسه مسن بكوضسه        

حركت كنم، و اكنون اگر از اين قضيه ناراحت هستيد من مراجعت ميكسنم هنگسامى كسه عمسر بسن سسعد ايسن        

است قضيه به مسالمت برگزار شود عمر بن سعد جريان را بسراى   موضوع را شنيد خوشحال شد و گفت: اميد

 ابن زياد نوشت و علت حركت سيد الرهداء را براى او بيان كرد.

هاى ما به حسين بن على بند شده است ميخواهد  عبيد اللَّه بن زياد پس از اينكه نامه را خواند گفت: كه چنگال

اى براى عمر بن سعد نوشت و گفت: برسسيدن   نميدهيم، ضورا نامه از دست ما رهائى يابد، ما هرگز به او مجال

نامه از حسين براى يزيد بيعت بگير، و اگسر چنانچسه ايسن پيرسنهاد را پسذيرضت بعسد تصسميم خسود را خسواهيم          

 گرضت.

هنگامى كه جواب عمر بن سعد رسيد گفت: من خيال ميكردم ابن زيساد پيرسنهاد مسرا قبسول نكنسد، بلاضاصسله       

ديگر از ابن زياد رسيد كه بين حسين و آب ضرات را بگير و اجازه نده وى آب بخورد همان طور كسه   اى نامه

عثمان را آب ندادند، ابن سعد بلاضاصله عمر بن حجاج را با پانصد نفر سسوار ضرسستادند و در كنسار آب ضسرود     

 شهادت آن حضرت بود. آمدند و نگذاشتند سيد الرهداء و ياران او آب بخورند، و اين سه روز قبل از
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بينسى بسه خداونسد سسوگند از ايسن آب       عبد اللَّه بن حصين ازدى ضرياد ميزد: اى حسين اين آب صساف را مسى  

نخواهى خورد تا آنگاه كه ترنه جان دهى، امام حسين عليه السّلام ضرمود: خداوندا هر چسه زودتسر وى را بسا    

م او را ديدم آب ميخورد تا آنگاه كه شكمش پر ميرسد  به خداوند قس لب ترنه بميران، حميد بن مسلم گويد:

ها را قى ميكرد و ضرياد ميزد از ترنگى مردم و او همواره ضرياد ترنگى ميسزد تسا    بلاضاصله در اثر عارضه آب

آيند براى ابسن سسعد    ( هنگامى كه امام حسين مراهده كرد لركريان زيادى بكربلا مى1آنگاه كه جان سپرد. )

كه ميل دارم با شما خلوت كنم، پس از اين مدتى در نهانى با هم سخن گفتند، بعد از مذاكرات  پيام ضرستادند

عمر بن سعد براى عبيد اللَّه بن زياد نوشتند خداوند اين آتسش را خساموش گردانيسد، اينسك حسسين بسن علسي        

نفر مسلمان زنسدگى  تصميم گرضته است به جاى اولش برگردد و يا در يكى از مرزها مسكن گزيند و مانند يك

كند، و يا خودش بطرف يزيد برود و اختلاضات خود را با وى حل كند، اين پيرنهاد هم براى تو و هسم بسراى   

 ملت صلاح است.

عبيد اللَّه بن زياد پس از اينكه نامه عمر بن سعد را قرائت كرد گفت: نامه نصيحت آميزى است، شمر بسن ذى  

اى پيرنهاد عمر بن سسعد را قبسول كنسى،     واست و گفت: تصميم گرضتهالجوشن كه در مجلس حاضر بود بپا خ

اينك حسين با پاى خود در سرزمين تو قدم گذاشته، و در پهلويت جاى گرضته است، به خداوند سوگند اگر 

وى از اين محل برود قوت پيدا خواهد كرد و تو هم ضعيف خواهى شسد، اينسك بايسد حسسين در ضرمسان تسو       

 آن هر تصميمى دارى انجام بده.داخل شود، پس از 

ابن زياد گفت: حرف شما حسابى است اينك اين حكم را بگير و بكربلا برو، اگر عمر بن سعد بسا حسسين بسن    

علي جنگ كرد شما چيزى بزبان نياوريد، اگر استنكاف ورزيد خود ضرماندهي لركر را بعهده بگير، و گردن 

اى ابن سعد نوشت كسه مسن بسراى اصسلاح خسود و حسسين شسما را        اى هم بر او را بزن براى من بفرست، و نامه

ام اكنون برسيدن نامه اگر حسين به پيرنهاد ما توجه نكرد بر وى حمله كن و آنها را بقتسل برسسان و    نفرستاده

 پس از كرتن آنان را مثله نما.

از كرسته شسدن اسسب    پس از اينكه حسين و ياران او را كرتى بر ابدان آنها اسب تازى كن، مسن ميسدانم پسس    

هسا   بايد انجام دهى، و اگر چنانچه به ايسن حسرف    راندن بر ابدان آنان ضائده ندارد و ليكن چون از زبانم گذشته

توجه كنى در نزد ما عزيز و محترم هستى و اگر ميل ندارى با حسين جنگ كنى از ضرماندهى لركر معسزول  

( هنگسامى  1ن و او مأمور است ضرمان ما را اجرا كنسد. ) ميباشى و كارها را به شمر بن ذى الجوشن واگذار ك

كه شمر نامه ابن زياد را به ابن سعد داد گفت: خداوند تو را به خانسدانت نرسساند و رويست را سسياه كنسد بسد       
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پيرنهادى كردى، به خداوند سوگند حسين تسليم نخواهد شد، زيرا جان علي بن ابى طالب در كالبد او وجود 

 پس نظر شما چيست؟ دارد، شمر گفت:

اكنون يا امر اميرت را اجراء كن و يا لركر را بمن سپار، گفت: نه به خدا تو لياقت ضرماندهي را ندارى، مسن  

 در مقام امارت لركر خواهم ماند و تو هم از پيادگان سرپرستى كن.

شسمر آمسد و ضريساد     عمر بن سعد در غروب روز نهم حمله خود را بطرف سيد الرهداء عليه السّلام شروع كرد

زد ضرزندان خواهران ما كجا هستند؟ در اين هنگام عباس و جعفر و عثمان ضرزندان علي عليسه السسّلام بيسرون    

ام، گفتند: خداونسد تسو را و امانست را لعنست      ام و براى شما امان آورده شدند گفتند: چه ميگوئى گفت: آمده

 ن نيست.كند، ما در امان هستيم ولى ضرزند پيغمبر در اما

در اين هنگام عمر بن سعد ضرياد زد: اى سواران پروردگار اينك سوار شويد، مسردم همگسان سسوار شسدند و     

هنگام مغرب به طرف سيد الرهداء حمله آوردند، سيد الرهداء عليه السّلام در خيمه نرسته بود و بر شمريرش 

بودند، ناگهان شسنيدند خسواهرش زينسب     تكيه داشت، در اين وقت سرش را روى زانو نهاده و به خواب رضته

 گويد: اى برادر ضريادها را نميرنوى؟. ضرياد ميكرد و مى

 حسين عليه السّلام سرش را بلند كرد و ضرمود: من حضرت رسول را در خواب ديدم ضرمود:

ويسلاه   اى حسين در همين زودى نزد ما خواهى بود، زينب سلام اللَّه عليها بر سر و صورت خود زد ضريساد وا 

 كريد، سيد الرهداء گفت: ضرياد نزن اى خواهرم اندكى ساكت باش خداوند تو را رحمت كند.

برخاسستند و بسه ابسو     آينسد، حضسرت از جساى خسود     عباس عليه السّلام گفت: اى برادر جمعيت بطرف شما مى

نظرى داريد؟ عباس الفضل گفتند: اينك سوار شويد و نزد اين جمعيت برويد و بگوئيد شما از اين حمله چه 

به اتفاا سى نفر سواره كه در ميان آنان زهير بن قين و حبيب بن مظهر هم بودند جلو لركر آمدند و گفتنسد:  

 شما چه نظرى داريد؟

جواب دادند از طرف امير سفارش رسيده كه شما را براى اطاعت از وى دعوت كنيم، و اگر چنانچه اجابست  

ضرت ابو الفضل عليه السّلام مراجعت كرد و جريسان را بسه بسرادرش اطسلاع     ( ح1نكنيد با شما جنگ نمائيم. )

داد، و در اين هنگام ياران امام حسين مردم را موعظه ميكردند و آنها را از جنگ باز ميداشتند، حسسين عليسه   

دعسا و  السّلام برادرش را ضرستاد و گفت: به اين جمعيت بگوئيد امرب ما را مهلت دهند، تسا نمساز بخسوانيم و    

 استغفار كنيم، ابو الفضل اين موضوع را با آنان در ميان گذاشت و آنان هم قبول كردند.

حضرت سيد الرهداء عليه السسّلام يساران خسود را جمسع كسرد، علسي بسن الحسسين زيسن           وقایع شب عاشورا  :

مريض بودم، پدرم به العابدين گويد: من نزديك شدم تا به بينم پدرم به آنان چه ميگويد و من در اين هنگام 
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گويم و او را در حسال سسختى و پريرسانى و در وقست      گفت: خدا را با بهترين وجهى ثنا مى اصحاب چنين مى

خوشى و خرمى ستايش ميكنم، پروردگارا تو را سپاس ميگزارم كه ما را بنبوت گرامسى داشستى، و قسرآن را    

 بما آموختى، و ما را در دين چرم بصيرت دادى.

اران با وضائى چون ياران وضادار خود نديدم و اهل بيتى جز اهل بيت خود را نيكوكسار و مهربسان   اكنون من ي

مراهده نكردم، خداوند به شما پاداش نيكى دهد در مقابل اين ضداكارى كه در باره من انجسام داديسد، اينسك    

مگان از تاريكى آن استفاده من بهمه شما اجازه ميدهم كه از اين بيابان بيرون رويد، و اكنون شب است شما ه

 كنيد و از اين ورطه هولناك دور شويد.

خويراوندان آن حضرت همگان بپا خواستند و عرض كردند: ما از اين بيابان بيرون شويم براى اينكه پسس از  

تو زندگى كنيم، خداوند همچو روزى را براى ما پيش نياورد، قبل از همه عباس بن علي عليه السسّلام در ايسن   

( در اين هنگام سيد الرهداء عليه السّلام 1از وى پيروى كردند. )  اره سخن گفت و پس از آن جناب ديگرانب

روى خود را بطرف ضرزندان عقيل كردند و ضرمودند: شهادت مسلم براى خاندان شما بس اسست اكنسون شسما    

ردم در بساره مسا خواهنسد گفست     آزاد هستيد و بهر كجا ميل داريد برويد، آنان عرض كردند: سبحان اللَّسه، مس  

ضرزندان عقيل رئيس و پيروا و بزرگ خاندان خود را ترك كردند و او را در نزد دشمنان تنها گذاشستند، بسه   

خداوند سوگند ما اين كار را نخواهيم كرد، بلكه جان و مال خود را در راه تو ضدا ميكنيم، تا آنگاه كه برسما  

 گانى بعد از شما را.ملحق شويم، خداوند سياه گرداند زند

ما تسو را در مقابسل    پس از خويراوندان حضرت امام حسين عليه السّلام مسلم بن عوسجه بپا خواست و گفت:

دشمن تنها بگذاريم و حق تو را اداء نكنيم، نه به خداوند سوگند از خدمت شما نخواهم رضت تا آنگاه كه نيزه 

بر ضرا آنان بزنم تا آنگاه كه شمرير در دسست مسن باشسد، بسه      خود را در سينه آنها ضرو كنم و با شمرير خود

ام كنند از شما مفارقت نخسواهم كسرد    خداوند سوگند اگر كرته شوم و بعد سوزانده گردم و پس از اين زنده

تا خون خود را در راه تو بريزم، كرته شدن در راه تو يك بار بيرتر نيست و ليكن شرف و مجسد آن هميرسه   

 خواهد بود.

عد از مسلم زهير بن قين برخاست و عرض كرد: به خداوند سوگند اگر هزار مرتبه مرا بكرسند و بسار ديگسر    ب

زنده كنند حاضرم هر گونه ضداكارى را انجام دهم و از جان شما و كودكان و خاندانت دضاع كنم، بعد از اين 

يد الرسهداء عليسه السسّلام در    دو نفر گروهى از ياران آن جناب در همين موضوع مطالبى گفتند و حضرت سس 

 باره آنان دعاى خير ضرمودند.
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ام زينب از من پرستارى ميكسرد،   حضرت زين العابدين عليه السّلام ضرمود: من در اين شب نرسته بودم و عمه

اى رضتند، جون غلام ابو ذر غفارى شمرير پدرم را اصسلاح ميكسرد و او را بسراى     ناگهان پدرم در گوشه خيمه

 ه ميساخت، پدرم در اين هنگام اين اشعار را ميخواند:جنگ آماد

  يا دهر أفّ لك من خليل             كم لك بالاشراا و الأصيل         

  من صاحب و طالب قتيل             و الدهر لا يقنع بالبديل             

  و انما الأمر الى الجليل             و كلّ حىّ سالك سبيل             

( پدرم اين ابيات را چند بار تكرار كرد، و من مقصود پدرم را ضهميدم و اشك در چرمان من جارى شد، 1) 

و ليكن از گريه كردن خوددارى كردم و سكوت نمودم؛ و دانستم بلاء نزديك شسده اسست، و امسا عمسه مسن      

و در اين گونه امور نميتوانند هنگامى كه اين اشعار را شنيد جزع و ضزع كرد و چون زنان رقيق القلب هستند 

 صبر كنند.

اى خود را به برادرش رسانيد و گفت:  زينب سلام اللَّه عليها نتوانست خود را نگهدارد و با ناراحتى ضوا العاده

اند، اى جانرين گذشتگان  كاش مرگ زندگى مرا از بين برده بود، اكنون كه مادر و پدر و برادرم از دنيا رضته

ماندگان، در اين هنگام پدرم بطرف او نگاهى كرد و بسا چرسمان اشسكبار گفست: اى خسواهرم      و ضريادرس باز

 رضت. شيطان حلم و صبر شما را نگيرد، اگر قطاة ميتوانست از دست صياد آسوده گردد به خواب مى

رار زينب گفت: مثل اينكه از مرگت خبر ميدهى اكنون دلم از اين كلمه زخم بر داشت و روحم را در ضرار ق

داد، در اين وقت زينب سيلى بصورت خود زد و پيراهن خود را پاره كرد و از هسوش رضست، حضسرت امسام     

حسين عليه السّلام بر بالين خواهرش نرست و آب بر صورتش پاشيد، و ضرمود: اى خواهر از خداونسد بتسرس   

 و در مصائب صبر كن.

باقى نميمانند، و همه ما سوى اللَّه از بسين خواهنسد    ها خواهرم اكنون بدان مردمان زمين ميميرند و اهل آسمان

رضت، خداوند بقدرت خود مردم را آضريد و مردم هم بسوى وى در حركت هستند پدر و برادرم از من بهتسر  

بودند رضتند، و هر مسلمانى بايد به پيغمبر اقتداء كند سيد الرهداء عليه السسّلام بسه ايسن كلمسات خسواهرش را      

 فت:دلدارى داد و گ

تابى نكن و پيراهنت را پاره نگردان، هنگامى كه من از دنيا رضستم صسبر نمسا،     در مرگ من چهره نخراش و بى

پس از اين سيد الرهداء عليه  حضرت سجاد عليه السّلام ضرمود: پس از اين زينب را آورد و در نزد من نرانيد.

اى خود را نزديك يك ديگسر قسرار دهنسد و از    ه السّلام بطرف ياران خود بيرون شد و آنان را امر كرد خيمه
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ها را پرت سر قرار دهند، بعد از اين بخيمه مخصوصسش مراجعست كسرد و     يكسو با دشمن جنگ كنند و خيمه

 ( 1تمام شب را بنماز و استغفار گذرانيد و ياران آن جناب هم بوى اقتداء كردند و بنماز و دعا پرداختند )

كه صبح دميد ياران خود را در صفوف منظمى قرار داد و اين عمل پسس از  هنگامى  : وقایع صبح عاشورا  

اداء نماز صبح انجام گرضت در اين هنگام سى و دو نفر سواره و چهل نفر پياده در خدمت او بودند زهير بسن  

قين را در ميمنه و حبيب بن مظهر را در ميسره گذاشت و پرچم را بدست برادرش عباس داد و خيمها را پرت 

ها كنسده شسده    جبهه قرار دادند بعد از اين امر كردند مقدارى هيزم آوردند و در خندقى كه در اطراف خيمه

بود آتش زدند از آن طرف عمر بن سعد اصحاب خود را جمع كرد بر ميمنه لركر عمرو بن حجاج را گذاشت 

يس واگسذار كسرد و شسبث بسن     و شمر بن ذى الجوشن را در ميسره قرار داد ضرماندهي سواران را بعروة بن قس 

 ربعى را بپيادگان گماشت، و اين جريان در روز جمعه و يا شنبه اتفاا اضتاد.

در اين هنگام كه صفوف طرضين منظم شد شمر بن ذى الجوشسن گفست: يسا حسسين قبسل از روز قيامست آتسش        

ى كسه در آتسش جهسنم    اى؟ي سيد الرهداء عليه السّلام ضرمود اى ضرزند زن بزچران تو اولسى هسست   روشن كرده

بسوزى، مسلم بن عوسجه قصد كرد تيرى بطرف او بيندازد سيد الرهداء عليه السسّلام وى را منسع كسرد گفست     

بمن اجازه بدهيد اين ضاسق را با تير بزنم زيرا وى اكنون هدف تير واقع شسده امسام عليسه السسّلام ضرمسود مسن       

 دوست ندارم قبل از آنها شروع بجنگ كنم.

سيد الرهداء ضرمود مركبم را حاضر كنيد سپس سوار شدند و با ضرياد بلندى كه همگان صسداى او   بعد از اين

را ميرنيدند آن قوم را مخاطب ساخته و گفت: اى گروه مردم سخنان مرا برنويد و در كرتن من عجله نكنيد 

شد و اگر مطلبم را  تا شما را موعظه كنم و جريان كارم را توضيح دهم اگر انصاف بدهيد خوشبخت خواهيد

  قبول نكرديد آن وقت تصميم بگيريد تا بدون تحقيق در خون من شركت نكنيد كه بعدا موجب

هاى مرا استماع كرديد مأموريت خسود را انجسام داده و مسرا مهلست      ندامت خواهد شد شما پس از اينكه گفته

( در ايسن هنگسام كسه سسيد     1دارد. ) ندهيد، وليّ من خداونديست كه قرآن را ضرستاد و او صالحين را دوست

تر از آن بنظر نميرسسيد و در   الرهداء عليه السّلام در مقابل آنان قرار داشت خطبه بليغى قرائت كرد كه ضصيح

خطبه پس از ستايش پروردگار و درود بر حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله ضرمود: اكنون مسرا برناسسيد و   

ود مراجعت كنيد و ببينيد كرتن من سزاوار است و هتك من جايز است آيا ببينيد من كه هستم پس از آن بخ

من ضرزند دختر پيغمبر و ضرزند وصىّ او نيستم كه اولين مؤمن و مصدّا پيغمبر و قرآن بود آيسا حمسزه سسيد    

الرهداء عموى پدرم نيست و جعفر طيار عموى من نميباشد آيا برما نرسيده است كه حضرت رسول در بساره  
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و برادرم ضرموده اين دو ضرزند من سيد جوانان اهل بهرت هستند اكنون تصديق كنيد حرضهساى مسرا كسه    من 

 اش حق است. همه

ام و اگر چنانچسه   ام سخن كذب بر زبان جارى نكرده بخداوند سوگند از روزى كه گناه دروو گفتن را دانسته

شسما هسستند ماننسد جسابر بسن عبسد اللَّسه         گفتار مرا باور نداريد اينك از اصحاب حضرت رسسول كسه در ميسان   

انصارى، ابو سعيد خدرى، سهل بن سعد ساعدى زيد بن ارقم و انس بن مالك قضيه را بپرسيد آنسان شسما را از   

 صدا اين مقال مطلع خواهند كرد، آيا اين حديث شما را منع نميكند از اين كه ميخواهيد خون مرا بريزيد.

را برك عبادت كرده باشد اگر كسى بداند تسو چسه ميگسوئى حبيسب بسن       شمر بن ذى الجوشن گفت: خداوند

اى  بينم كه هفتاد مرتبه خدا را در حال شك و ترديد عبادت كرده مظهر گفت: بخداوند سوگند من شما را مى

دانم كه تو در اين گفتارت راست ميگوئى، و نميدانى چه بر زبان جاري ميسسازى زيسرا خداونسد بسر      و من مى

بت مهر زده است و تو از درك حقائق عاجز هستى سيد الرهداء عليه السّلام ضرمود اگر ايسن روايسات   ديده قل

ام كسه   را قبول نداريد از اين كه من ضرزند پيغمبر هستم شكى نداريد، واى بر شما مگر كسى از شما را كرسته 

كنيسد، و يسا     مسن مطالبسه مسال مسى    ام كه از  خون وى را از من مطالبه ميكنيد، و يا مال كسى از شما را خورده

ام كه اكنون ميل داريسد از مسن قصساص كنيسد كوضيسان در جسواب او سسكوت         ضردى از شما را مجروح كرده

( بعد از اين ضرياد زد اى شبث بن ربعى و اى حجار بن ابجر و اى قيس بسن  1كردند و مطلبى اظهار نداشتند. )

هساى مسا رسسيده و باغهساى مسا       خود براى من ننوشتيد كه ميوه هاى اشعث و اى يزيد بن حارث آيا شما در نامه

اند در خدمت شما جهاد كنند قيس  سرسبز و خرم شده اكنون بطرف ما بيائيد كه در اين جا لركريان ما آماده

 بن اشعث گفت ما نميدانيم شما چه ميگوئيد اكنون پيرنهاد پسر عمويت را قبول كن تا جانت محفوظ باشد.

عليه السلّام ضرمود نه بخداوند سوگند دست ذلست برسما نخسواهم داد و ماننسد بردگسان ضسرار هسم         سيد الرهداء

نخواهم كرد بعد از اين ضرمود: اى بندگان خدا من بپروردگار خود و شما پناه ميبرم از اينكسه مسرا سسنگباران    

ز ايسن ضرمايرسات از مركسب    برم، بعسد ا  كنيد و به خداوند از هر متكبرى كه بروز حساب ايمان ندارد پناه مى

بزير آمد و ضرمود تا عقبة بن سمعان او را عقال كند و مردم بطور دسته جمعى حمله خود را آغاز كردنسد در  

اين هنگام حر بن يزيد مراهده كردند كه لركريان تصميم دارند سيد الرهداء را بكرند بعمر بن سسعد گفست:   

هسا و   ى به خداوند جنگى خواهيم كسرد كسه در آن دسست   آيا با حسين بن على جنگ خواهى كرد؟ گفت: آر

سرها از بدن جدا شوند گفت: مگر شما بپيرنهاد او رضايت نداديد؟ عمر بن سعد گفت: اگر اختيار در دسست  

 من بود قبول مى كردم ليكن عبيد اللَّه بن زياد پيرنهاد او را قبول نكرد.
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اى  ندانش بنام قرة بن قيس گفت: آيا اسبت را آب دادهحر بن يزيد پس از اين مذاكرات به مردى از خويراو

گيسرى كنسد و در    ام قره گويد من گمان كردم وى دوست دارد از جبهسه جنسگ كنساره    جواب داد آب نداده

جنگ شركت نداشته باشد اگر حرّ بن يزيد مقصودش را با من در ميان ميگذاشت مسن هسم باتفساا او بطسرف     

 حسين عليه السّلام ميرضتم.

بيسنم؟   بن يزيد آرام آرام بطرف سيد الرهداء عليه السّلام ميرضت مردى بوى گفت: چرا تو را ناراحت مى حر

جواب داد بخداوند سوگند من خود را بين دوزر و بهرست مرساهده ميكسنم بپروردگسار سسوگند دوزر را بسر       

ت آورد و خود را بحسين عليه كنند، بعد از اين اسب را بحرك  ام بهرت اختيار نخواهم كرد اگر چه قطعه قطعه

السّلام رسانيد و گفت: اى ضرزند رسول خدا جانم ضدايت گردد من آن كس هستم كه بر تسو سسخت گسرضتم و    

( به پروردگار سوگند اگر 1در اين سرزمين ضرود آوردم و گمان نداشتم اين مردم با تو اين معامله را بكنند )

برما هيچ اقدامى نميكردم، و من اكنسون از كسرده خسود پرسيمان     ميدانستم قضيه اين چنين خواهد شد، نسبت 

هستم آيا توبه من پذيرضته هست سيد الرهداء عليه السّلام ضرمود: آرى خداوند توبه تو را خواهد پسذيرضت از  

اسب پائين بيا، حرّ عرض كرد: من سواره باشم بهتر است از اينكه پياده شوم من اكنون با همين حال سسوارى  

منانت جنگ ميكنم تا در آخرين لحظات زندگى از اسب ضرود آيم، امام عليه السّلام ضرمود: هر چه ميسل  با دش

 دارى عمل كن.

حر بن يزيد جلوى سيد الرهداء روى خود را به مردم كرد و گفت: اى مردم كوضه مادران بعزاى شما بنرينند 

عسوت شسما را پسذيرضت و بطسرف شسما آمسد،       و اشك بريزند، شما اين بنده صالح را دعوت كرديد و او هم د

اكنون قصد داريد وى را تسليم دشمن كنيد شما ادعا ميكرديد تا جسان در بسدن داريسد بسا دشسمنان او جنسگ       

 ايد وى را بكريد. كنيد، اينك از ادعاى خود دست برداشتيد و تصميم گرضته

ايد و او را مانند اسسيران   او نگذاشتهايد و راه نفس كريدن براى  حسين بن على را از هر طرف محاصره كرده

ايسد و   ايد و نميگذاريد در يكى از شهرها مسسكن گزينسد اكنسون بسين او و آب ضسرات گرضتسه       بازداشت كرده

نميگذاريد زنان و كودكان و ضرزندان او از اين آب بياشسامند، سسبحان اللَّسه يهسود و نصسارى و مجسوس آزاد       

ها از اين آب اسستفاده ميكننسد ولسى ضرزنسدان حضسرت       بيابان و سگ هاى هستند از اين آب بياشامند و خوك

 رسول را از خوردن آب منع ميكنيد.

اكنون كودكان حسين از ترنگى نزديك است هلاك گردند، شما با ضرزندان پيغمبرتان بد عملى انجام داديد، 

اى بطسرف او تيرانسدازى    خداوند در روز قيامت شما را از خوردن آب منع خواهد كرد، در ايسن هنگسام عسده   

 كردند، و او آمد در جلو سيد الرهداء توقف كرد.
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در اين هنگام عمر بن سعد تيرى بطرف خيام سيد الرهداء  شروع جنگ ومبارزه و شهادت اصحاب امام  :

عليه السّلام انداخت و گفت گواهى دهيد كه من اولين كسى هستم تير بطرف حسين بن على انداختم، بعسد از  

يراندازى شروع شد و مبارزين بميدان آمدند، يسار غلام زياد بن ابيه با عبد اللَّه بن عميسر روبسرو شسدند،    اين ت

عبد اللَّه بر وى شمريرى ضرود آورد و او را از پا در آورد، بلاضاصله سالم غلام عبيد اللَّه بن زيساد جلسو آمسد،    

( عبد اللَّه متوجه نرسد  1ر برابر شما ظاهر شده است. )اصحاب به عبد اللَّه گفتند متوجه باشيد غلام ابن زياد د

ناگهان شمريرى بطرف او آمد وى دستش را جلو برد ناگهان شمرير بر وى ضرود آمد و انگرستهايش را قطسع   

كرد، عبد اللَّه از اين جريان ناراحت شد بسر وى سسخت حملسه كسرد و او را كرست، و بعسدا رجسز ميخوانسد و         

 ميگفت:

  ضلست بالخوّار عند النكب              كرونى ضأنا ابن الكلب             إنى امرء ذو مرّة و عضبإن تن         

 

در اين هنگام عمرو بن حجاج به طرف راست ياران سيد الرهداء عليه السّلام حمله كرد و چسون نزديسك آن    

هاى آنان از پيرروى خسوددارى  جناب رسيدند اصحاب امام حسين شروع به تيراندازى كردند، و در نتيجه اسب

 كردند، و در اين تيراندازى گروهى از اهل كوضه كرته شده و جماعتى هم مجروح گرديدند.

مردى از بنى تميم بنام عبد اللَّه بن خوزه به طرف لركريان حسين عليه السّلام آمد، بسه او گفتنسد: مسادرت در    

و شفيع مطساع قسدم ميگسذارم، امسام حسسين عليسه        عزايت گريه كند كجا ميروى؟ گفت: من به خداوند كريم

 السّلام ضرمود: اين مرد كيست؟ عرض كردند اين ضرزند خوزه است، ضرمود: خداوندا او را در آتش بيانداز.

در اين هنگام اسب عبد اللَّه رم كرد و يك پاى او از ركاب درآمد و پاى ديگسرش در ركساب مانسد، و خسود     

عوسجه از راه رسيد و يك پاى او را قطع كسرد، و بعسد از ايسن اسسب وى را در     بزمين كريده ميرد، مسلم بن 

زمين كرانيد تا جانش از بدنش بيرون شد و به آتش جهنم ملحق گرديد، و در ايسن وقست آتسش جنسگ گسرم      

 شده بود و گروهى از طرضين كرته شدند، حر بن يزيد به طرف لركر عمر بن سعد حمله كرد و ايسن بيست را  

 تره بود ميخواند:كه از عن

  ما زلت أرميهم بغرّة وجهه             و لبانه حتى تسربل بالدّم         

( بعد از اين مردى از بنى حارث بيرون شد و بدست حر كرته گرديسد، پسس از او نساضع بسن هسلال آمسد و       1) 

 گفت:

  أنا ابن هلال البجلي             أنا على دين علي         
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يث در مقابل او ظاهر شد و گفت: من بر دين عثمان هستم، نساضع گفست: شسما بسر ديسن شسيطان       مزاحم بن حر 

 هستى، سپس بر او حمله آورد و وى را كرت.

ايسد و بسا    در اين وقت عمرو بن حجاج ضرياد زد: اى مردم نادان شما ميدانيد در مقابل چه اضرادى قرار گرضتسه 

اند، اين جماعت  ميكنيد كه خود را براى مرگ آماده ساخته چه جماعتى جنگ ميكنيد؟ شما با مردانى جنگ

از شجعان و سواران ميدان جنگ هستند، اينك شما به تنهائى در مقابل آنان نرويد، بسه خداونسد سسوگند ايسن     

گروه اندك را با سنگ ميتوان از بين برد، عمر بن سعد اين نظريه را پسنديد و گفت: كسى بسه تنهسائى نبايسد    

 نگ برود.در ميدان ج

عمرو بن حجاج با ياران خود از طرف ضرات به سيد الرهداء عليه السّلام حمله آورد، مدتى جنگ شديدى در 

گرضت در اين حمله مسلم بن عوسجه بروى زمين اضتاد، پس از اينكه عمرو بن حجاج از معركسه بيسرون شسد و    

سيد الرهداء عليسه السسّلام خسود را بسر      گرد و غبار ضرو نرست مسلم بن عوسجه را روى زمين مراهده كردند،

بالين او رسانيد در حالى كه هنوز جان از بدنش بيرون نرده بسود، امسام عليسه السسّلام ضرمسود: خداونسد تسو را        

رحمت كند جماعتى از مسلمين رضتند و شهيد شدند و گروهى ديگر در انتظسار شسهادت هسستند و در قضسا و     

 قدر خداوند تبديلى نيست.

ى الجوشن به طرف چپ لركر سيد الرهداء حمله آورد، و به ياران و اصحاب آن جنساب تاخست، و   شمر بن ذ

در اثر اين حمله جنگ شديدى درگرضت، اصحاب سيد الرهداء عليه السّلام بر اهل كوضه سخت حمله كردنسد  

 و آنها را از هم متفرا ساختند.

پيغسام ضرسستاد و گفست:      سسعد بسود، بسراى وى   در اين هنگام عروة بن قيس كه رئيس سواران لركر عمسر بسن   

اى از تيرانسدازان را بفرسست، و او چنسد نفسر      سواران من در مقابل اين عده قليل مقاومت ندارند اكنسون عسده  

 تيرانداز ضرستاد، در اين بين اسب حرّ بن يزيد از پا در آمد و او پياده جنگ ميكرد و ميگفت:

 أشجع من ذى لبد هزبر            إن تعقرونى ضأنا ابن الحرّ          

( حر بن يزيد همواره بر آنان حمله ميكرد و با شمرير خود بر ضرا آنان ميكوضست تسا آن گساه كسه دسسته      1) 

جمعى بر وى حمله كردند و او را شهيد نمودند، ياران سيد الرهداء عليه السسّلام بسا كوضيسان سسخت مقاومست      

ب بوسط السماء رسيد حصين بن نميسر كسه ضرمانسدهى تيرانسدازان را     كردند تا آنگاه كه روز نصف شد و آضتا

 بعهده داشت به ياران خود امر كرد تا تيراندازى را شروع كنند و ياران امام حسين را تير باران نمايند.

ها از پا در آمدند و همگان بطور پياده حملات خسود را ادامسه دادنسد، و مسدتى جنسگ       در اثر تيراندازى اسب

اى بطرف خيام طاهرات حمله كردند و زهير بن قسين بسا    دت ادامه داشت، شمر بن ذى الجوشن با عدهبطور ش
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اى از ياران سيد الرسهداء عليسه    ده نفر كه از اهل بيت حمايت ميكردند آنان را دور كردند در اين هنگام عده

حله شدت و سختى رسسيد و  السّلام به شهادت رسيدند و چون جماعت آنها كم بود در هنگام ظهر جنگ به مر

اكثر ياران امام حسين عليه السلّام از بين رضتند، حضرت در اين وقست نمساز خسود را بطسور نمساز خسوف بجسا        

آوردند، حنظلة ابن سعد شبامى در مقابل امام حسين ايستاد و بمردم كوضه گفت: اى گروه مردم مسن ميترسسم   

قيامست بترسسيد، اى گسروه مسردم حسسين را نكرسيد كسه         مانند روز احزاب گرضتار شويد، و از گرضتارى روز

خداوند شما را گرضتار عذاب خواهد كرد و كسانى كه بر حسين اضتراء ببندند ضرر خواهند كرد، پس از اين 

 پيش آمد و مرغول جهاد شد تا آنگاه كه شهيد شد.

ينك شما را به خداوند ميسپارم، بعد بعد از حنظله شبيب غلام شاكر آمد، و گفت: سلام بر تو اى ابا عبد اللَّه، ا

از اين كلمه بطرف ميدان رضت و جنگيد تا كرته شد، در اين هنگام ياران سيد الرهداء يكان يكان جلو رضتند 

 و به شهادت رسيدند تا آنگاه كه جز حسين و اهل بيت او كسى در خيام طاهرات نماند.

د از كرته شدن ياران امام حسين على اكبسر ضرزنسد   بع مبارزه و شهادت جوانان و اهل بیت سیدالشهدا : 

از عمرش ميگذشت و از زيباترين مردم بود بميدان جنسگ آمسد و   « 1»آن جناب كه در آن روز نوزده سال 

  گفت

  الدّعي و اللَّه لا يحكم ضينا ابن              أنا عليّ بن الحسين بن علي             نحن و بيت اللَّه أولى بالنبيّ          

( حضرت على اكبر اين چند بيت را مكرر خواندند، اهل كوضه از جنگ كردن با او خوددارى ميكردنسد،  1) 

اى بسه او زد و او را از بسالاى اسسب بسر زمسين انسداخت، مسردم پيرامسون او را          ناگهان مرة بن منقذ عبدى نيزه

رسهداء عليسه السسّلام خسود را ببسالين ضرزنسدش       كردنسد، سسيد ال    گرضتند و با شمرير بدن مبارك او را پاره پاره

 رسانيد و بالاى سر او نرست و ضرمود:

اند كه به خداونسد و رسسول    ( اين جماعت خيلى جرأت پيدا كرده1خداوند بكرد مردمى را كه ترا كرتند. )

 او اعتنائى ندارند در اين هنگام چرمان آن حضرت پر از اشك شد، و گفت: پس از درگذشت تو خساك بسر  

 سر دنيا باد، زينب سلام اللَّه عليها با شتاب خود را بميدان رسانيد، و ضرياد زد:

( امسام حسسين عليسه    2اش اضكنسد. )  اى برادر و اى پسر برادر تا آنگاه كه آمد خود را بالاى جنسازه بسرادرزاده  

سعد تيسرى بطسرف   السّلام خواهرش را برداشت و با خود بخيمه آورد، در اين وقت يكى از لركريان عمر بن 

عبد اللَّه بن مسلم بن عقيل انداخت و عبد اللَّه دست خود را در پيرانى نهاد تا تير بر پيرانى او اصسابت نكنسد،   

تير بر دست او وارد شد و به پيرانى او رسسيد و دسست و سسر او را بهسم دوخست، عبسد اللَّسه در اثسر ايسن تيسر           

 يگر رسيد و بقلبش اصابت كرد و او را شهيد نمود.نتوانست از جاى خود حركت كند، ناگهان تيرى د
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بعد از اين عبد اللَّه بن قطبه به عون بن عبد اللَّه بن جعفر حملسه كسرد و او را شسهيد نمسود، و عسامر بسن نهرسل        

تميمى به محمدّ بن عبد اللَّه بن جعفر روى آورد و او را شهيد كرد، حميد بن مسسلم گويسد: ناگهسان كسودكى     

اش قرص قمر بود، در دستش شمريرى داشت و پيراهنى پوشيده و نعلينسى در   كه گوئى چهرهبطرف ما آمد 

 پا كرده كه بند يكى از آنها پاره بود.

عمر بن سعد ازدى گفت: به خداوند سوگند من اكنون اين كودك را از پا در خواهم آورد، گفستم: تسو چسرا    

شود او را بكرد، اين مرد  ر ميان اين گروه پيدا مىاين كار را ميخواهى انجام دهى شما صرف نظر كن يكى د

بحرف من توجهى نكرد بوى حمله كرد و او را از پا درآورد، كودك گفت: اى عمو بفريادم بسرس، حسسين   

بن علي مانند باز شكارى خود را به او رسانيد و بر عمر بن سعد حمله كرد و بسا شمرسيرش بسازوى او را قطسع     

 نمود.

و بدن كسودك در زيسر سسم اسسبان      و لركريان را بيارى طلبيد در اين بين جنگ مغلوبه شداين مرد ضرياد زد 

خورد شد، هنگامى كه گرد و غبار ضرو نرست ديدم حسين بالاى سر او نرسته و ميگويد: از رحمت خداونسد  

ضرمسود:  دور باشند كسانى كه تو را كرتند، و جدّت در روز قيامت با اين اضراد مخاصمه خواهسد كسرد، بعسد    

گران است بر عمويت كه او را بيارى ميطلبى و او قادر نيست از شما دضاع كند، به خدا قسسم دشسمن او زيساد    

( پس از اين او را بر سينه گذاشت در حالى كسه پاهسايش بسر زمسين كرسيده      1اش اندك. ) كننده است و يارى

رسيدم اين كودك كه بود؟ جواب دادند: ميرد و او را با خود برد و در كنار بدن ضرزندش علي اكبر نهاد، پ

 او قاسم ضرزند حسن بن علي است.

اش را در دسست گرضتنسد در ايسن هنگسام      سيد الرهداء عليه السّلام در كنار خيمه نرسته و كسودك شسيرخواره  

مردى از بنى اسد تيرى بطرف حضرت رها كرد تير آمد بگلوى طفل شير خوار رسيد و سرش را بريد، امسام  

، پس از اين ضرمودند: خداوندا اگر مصلحت مسا  «1»يه السّلام خون او را گرضتند و بر زمين ريختند حسين عل

اين است كه اكنون ما را يارى نكنى عواقب خيرى بما مرحمت كن و از اين ستمكاران انتقام ما را بگير، بعد 

 از اين جنازه كودك شيرخوار را در ميان شهداء گذاشت.

س بن علي مراهده كرد خويراوندانش يكي پس از ديگرى شهيد شدند، برادرانش را هنگامى كه حضرت عبا

كه از يك مادر بودند پيش خود خواند، و گفت: اى ضرزندان مادرم اكنون كه شما اولادى نداريد پيش رويد 

هانى بن  و در راه خدا و رسولش جان خود را ضدا كنيد، عبد اللَّه پيش آمد و جنگ شديدى كرد بعد از اين با

ثبيت حضرمى روبرو شد و بدست اين پليد به شهادت رسيد، پس از عبد اللَّه برادرش جعفر آمسد و او هسم در   
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دست اين شقى شهيد شد، عثمان بن علي هم با تير خولى بن يزيد اصبحى از پا در آمد و بدست مردى از بنى 

 دارم برهادت رسيد.

در ايسن هنگسام    ليه السّلام حمله كردند و لركرگاه او را گرضتند،بعد از اين كوضيان به حضرت سيد الرهداء ع

ترنگى بر آن جناب چيره شد و بطرف ضرات روان شد و برادرش ابو الفضل عباس هسم در مقسابلش حركست    

ميكرد، سواران ابن سعد جلو او را گرضتند، در اين ميسان مسردى از بنسى دارم ضريساد زد جلسو او را بگيريسد و       

( اين 1را به آب برساند، امام حسين عليه السّلام ضرمود: خداوندا او را به ترنگى مبتلا گردان. )نگذاريد خود 

مرد از اين كلمه خرمگين شد و تيرى بطرف سيد الرهداء عليه السّلام انداخت و تيسر بسه گلسوى آن حضسرت     

را بطرف آسسمان   ها رسيد، سيد الرهداء دست خود را زير گلويش گرضت و كف دستش پر از خون شد خون

 پاشيد و ضرمود: خداوندا بتو شكايت ميكنم از ستمهائى كه به ضرزند دختر پيغمبرت ميكنند.

تاب بود، در اين هنگام لركريان دور عبساس   بار ديگر بسوى خيام طاهرات مراجعه كرد و از ترنگى كاملا بى

 ها گرضته بود. را گرضته بودند و راه او را بطرف خيمه

يان جنگ ميكرد تا آنگاه كه كرته شد، هنگامى كه سيد الرهداء از ساحل ضرات برميگرست شسمر   و او با كوض

بن ذى الجوشن با گروهى از ياران خود جلو آن جناب را گرضتند، در اين هنگام مردى بنسام مالسك بسن يسسر     

د و سسر  كندى شمريرى بر سر مبارك آن حضرت ضرود آورد شمرير از كلاه عبور كرد و به اسستخوان رسسي  

مباركش را خون آلود كرد، سيد الرسهداء عليسه السسّلام ضرمسود: دسستت اضلسيج گسردد تسا از خسوردن طعسام و           

 آشاميدن آب محروم گردى و خداوند شما را با ستمكاران محرور كند.

و اى سرش را محكم بست، و كلاه ديگرى را طلبيسد   امام حسين عليه السّلام كلاه را از سر برداشت و با پارچه

اى هم بسروى آن بسست، در ايسن هنگسام شسمر و يساران او از نسزد آن جنساب رضتنسد و           در سر گذاشت و عمامه

 حضرت مدتى در جاى خود توقف كردند.

بار ديگر كوضيان مراجعت كردند و پيرامون وى را گرضتند، در اين وقت عبد اللَّه ابن حسن كه كودكى نابالغ 

هداء توقسف كسرد، زينسب سسلام اللَّسه عليهسا از راه رسسيد و خواسست او را         بود از راه رسيد و در نزد سيد الرس 

برگرداند، امام حسين عليه السّلام ضرمود: اى خواهرم عبد اللَّه را برگردان و در نزد خود نگهدار عبسد اللَّسه از   

حسر بسن   نخواهم كرد، در اين هنگسام ب   مراجعت خوددارى كرد و گفت: به خداوند قسم من از عمويم مفارقت

كعب از راه رسيد و شمرير خود را حواله سيد الرهداء عليسه السسّلام كسرد، عبسد اللَّسه گفست: يسا ابسن الخبيثسة          

ميخواهى عمويم را بكرى، بحر شمرير خود را ضرود آورد عبد اللَّه دستش را جلو شمرير گرضت و در اثر اين 

ان ضريسادى كرسيد و مسادرش را صسدا زد، امسام      ( عبد اللَّه ناگه1دستش قطع شد و از پوست آويزان گرديد. )
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حسين عليه السّلام او را در بر گرضت و به سينه خود چسبانيد، و گفت: اى پسرك من در ايسن مصسيبت صسبر    

ات ملحق خواهد كرد، بعد از اين ضرمسود: خداونسدا ايسن گسروه را      كن خداوند تو را بزودى به پدران شايسته

هاى مختلفى قرار بده كه همواره بسا هسم در جنسگ و     كن، و آنان را دستهپس از خوشى از همديگر پراكنده 

ستيز باشند، حكام آنها را از آنها راضى قرار مده، پروردگارا اين جماعت ما را دعوت كردند تا از مسا يسارى   

 كنند، بعد از اين بر ما حمله آوردند و سر انجام ما را كرتند.

هر جايى از هر طرف حمله آوردند، و بقيه ياران امسام عليسه السسّلام را     در اين وقت پيادگان و اضراد ولگرد و

اى  كرتند، تا وقتى كه جز سه و چهار نفر باقى نماندند، سيد الرسهداء پسس از مرساهده ايسن وضسع زيسر جامسه       

 خواستند و او را پاره كردند و پوشيدند، و اين را از اين جهت كه ديگران در وى طمع نكنند انجام دادند.

در اين هنگام جز دو سه نفر بيرتر از اهسل   وداع ، مبارزه ، شهادت و وقایع بعد از شهادت سیدالشهدا: 

بيت او باقى نماندند، وى به تنهائى به لركر حمله آورد و آنان را از خود دضع ميكرد، و اين سه نفر هم كه از 

اين وقت زخم زيادى برداشته بود و از سر آن جناب حمايت ميكردند كرته شدند، امام حسين عليه السّلام در 

 و صورت و بدن مباركش خون جارى ميرد، و در اثر حملات سيد الرهداء مردم متفرا ميردند.

حميد بن مسلم گويد: به خداوند سوگند من كسى را مانند حسين بن علسي نديسدم كسه ضرزنسدان و بسرادران و      

دل نيرومند بر صفوف دشمن حملسه كنسد، و آنسان را از     خويراوندانش كرته شده باشند؛ و او با قوت قلب و

ميكردند او با شمريرش آنها را پراكنده ميكرد و چون بزها كه   هم متفرا سازد، هر گاه پيادگان بر وى حمله

( هنگامى كه شمر بن ذى الجوشن اين وضع را مراهده كرد، به 1از گرگ ضرار ميكنند از وى دور ميردند. )

ن داد تا سيد الرهداء را تير باران كنند، در اثر تيراندازى بدن مباركش مانند قنفذ شد حضرت تيراندازان ضرما

ايد،  در اثر جراحات زياد از حمله خوددارى كرد، و آنان در مقابلش ايستادند، شمر ضرياد زد چرا صبر كرده

 بار ديگر از هر طرف حمله آوردند.

آورد و سنان بن انس هم نيزه بر آن حضرت زد و در اثسر   ذرعة بن شريك شمريرى بر كتف آن جناب ضرود

همين نيزه امام حسين عليه السّلام از بالاى اسب بر زمين اضتاد، خولى ابن يزيد از اسب بزير آمد تا سر مبارك 

او را از بدن جدا سازد و ليكن دستش لرزيد، در اين هنگام شمر رسيد و گفت: خداوند دستت را بركند چسرا  

، شمر از اسب بزير آمد و سر مبارك وى را از تن جدا كرد و بخولى داد و گفت: اينك بسراى ابسن   ميلرزى؟

 سعد ببر.
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هاى آن جناب را غارت كردنسد، پيسراهنش را اسسحاا بسن حويسه       بعد از شهادت سيد الرهداء عليه السّلام لباس

ها  دارم برداشت، و سپس خيمه اش را هم اخنس بن شريق برد، شمريرش را نيز مردى از بنى حضرمى و عمامه

 و شتران و اهل بيت حضرت را غارت كردند.

حميد بن مسلم گويد: بخداوند سوگند من زنان و دختران و خواهران و اهل بيت او را ديدم كه لباسهاى خود 

م و را بيرون ميكردند و بمردم ميدادند تا مردم به آنان نزديك نروند پس از اين بطرف علي بن الحسين رضتسي 

او روى بستر مرض اضتاده بود عده از رجاله و ولگردان كه با شمر بودند گفتند: اين بيمار را هم بكريم گفتم: 

 سبحان اللَّه اين كودك است و علاوه مريض هم هست من كوشيدم و جماعت را از وى دضع كردم.

ديدند ضجه و شيون كردند ابن در اين هنگام عمر بن سعد بطرف خيام طاهرات آمد و زنان هنگامى كه او را 

سعد بياران خود گفت هيچ كدام از شما حق نداريد به اين زنها صدمه برسانيد و يسا بچادرهساى آنسان نزديسك     

 شويد و به اين جوان مريض هم آسيبى نزنيد.

وسسيله  زنان حضرت سيد الرهداء عليه السّلام از ابن سعد خواستند تا لباسهاى غارت شده آنان را باز دهنسد و ب 

ها را غارت كرده است برگرداند، راوى گويد  آن بدنهاى خود را بپوشند ابن سعد گفت: هر كس لباسهاى اين

بخداوند سوگند هيچ كدام از آنها بحرف ابن سعد توجهى نكردند سپس گروهى از ياران خود را بر اهل بيت 

يمه خود مراجعت كرد و گفت: كداميك ( بعد از اين بخ1محاضظ قرار داد و گفت از اينها سرپرستى كنيد. )

از شما حاضريد بر بدن حسين بن علي اسب بتازيد؟ ده نفر از كوضيان كه از جمله آنسان اسسحاا بسن حويسه و     

اخنس بن مرشد بودند حاضر شدند و بر بدن سيد الرسهداء عليسه السسّلام اسسبها را راندنسد و در اثسر ايسن بسدن         

 مباركش خورد شد.

ا بلاضاصله سر مبارك امام حسين را براى ابن زياد ضرستاد و سپس امر كسرد سسرهاى بقيسه    ابن سعد روز عاشور

ها جدا كردند و توسط شمر بن ذى الجوشسن بسه كوضسه ضرسستاد خسودش روز عاشسورا و روز        شهداء را از بدن

وضسه حركست   ديگر را تا ظهر در كربلا توقف كرد و پس از اين با اهل بيت سيد الرهداء عليه السّلام بطرف ك

 كرد.

بعد از اينكه ابن سعد با لركريانش از كربلا بيرون شد گروهى از بنى اسد كه در غاضريه ساكن بودند بكسربلا  

آمدند و جسد حضرت سيد الرهداء و باقى شهداء را دضن كردند حضرت علي اكبر را پائين پاى پدرش دضن 

ناب بخاك سپردند و جناب ابو الفضسل را نيسز در   كردند، باقى شهداء را هم در مكانى واحد زير پاهاى آن ج

 محلى كه برهادت رسيده بود دضن نمودند.
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پس از اينكه سرهاى شهيدان كربلا را نزد ابن زيساد بردنسد   :  ورود کاروان اسرا به کوفه و وقایع این شهر

مبارك سيد الرهداء  و ابن سعد هم روز ديگر وارد كوضه شد ابن زياد روز دوازدهم بار عام داد و امر كرد سر

عليه السّلام را آوردند و جلوى او گذاشتند ابن زياد بسر سيد الرهداء نگاه ميكرد و تبسم مينمود و با قضسيبى  

 كه در دست داشت بدندانهاى مبارك امام حسين عليه السّلام ميزد.

گفست دسستت را از    در اين هنگام زيد بن ارقم در مجلس حاضر بود وى روى خود را بطرف ابن زياد كسرد و 

جانم در دست قدرت اوست مسن ديسدم     هاى وى نزن بخداوندى كه لب و دندان حسين بردار و با چوب بر لب

( ابن زياد گفست:  1بوسيد بعد از اين بگريه اضتاد. ) حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله از لب و دندان وى مى

ريه ميكنى؟ي و اگر پيسر خرضتسى نبسودى و عقلست و     خداوند چرمهاى شما را بگرياند آيا از قدرت خداوند گ

خردت از سر نرضته بود گردنت را ميزدم در اين هنگام زيد بن ارقم از مجلس ابن زياد خارج شسد و بمنسزلش   

هنگامى كه اهل بيت سيد الرهداء را بر ابسن زيساد وارد كردنسد زينسب عليهسا السسّلام لباسسهاى كهنسه را          رضت.

اى نرسست و   ن زنان مخفى كرده بود، و در هنگام دخول بقصر دار الاماره در گوشسه پوشيده و خود را در ميا

 كنيزانش پيرامون وى را احاطه كردند.

ابن زياد گفت اين زن كه بود كه خود را كناره گرضت؟ كسسى جسواب او را نسداد دو مرتبسه سسؤال خسود را       

اطمه است و او هم دختر رسسول اللَّسه   تكرار كرد، يكى از كنيزان حضرت زينب گفت: اين زن زينب دختر ض

است، ابن زياد روى خود را بطرف زينب كرد و گفت: حمد ميكنم خدا را كه شما را رسوا كرد و از بين برد 

و حرضهاى تازه شما را تكذيب كرد، حضرت زينب گفت: ستايش ميكسنم خداونسدى را كسه مسا را بسه وسسيله       

گو كسانى هستند كه ضاسق  پاك گردانيد مفتضح و رسوا و درووپيغمبرش گرامى داشت و ما را از هر پليدى 

 و ضاجر باشند و ما از آنان نيستيم.

 اى انجام داد زينب گفت: ابن زياد گفت: ديدى خداوند با خويراوندانت چه معامله

ا بسا  اند روز قيامت پروردگار تو ر خداوند شهادت را بر آنها روزى ضرمود و اكنون در خوابگاه خود آراميده

 آنان جمع خواهد كرد تا آنگاه با هم محاكمه و مخاصمه كنيد.

در اين هنگام ابن زياد بخرم آمد عمرو بن حريث كه در مجلس حضور داشت گفت: اين زن اسست و بحسرف   

زن نبايد توجهى كرد، ابن زياد گفت: خداوند مرا از شر خاندان تو كه سر بطغيان و ناضرمانى گذاشته بودنسد  

 .راحت ساخت

ابن زيساد نمسوده و     حضرت زينب عليها السّلام از اين كلمه دلش سوخت و گريه كرد و سپس روى خود را به

گفت: بجان خودم سوگند عزيزان مرا كرتى و ريره مرا قطع كردى اگر اكنون دلت آرام گرضتسه پسس چسرا    
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سجع سخن ميگويسد بجسانم قسسم    ( ابن زياد گفت: اين زن با 1زخم زبان ميزنى و ما را بيرتر ناراحت ميكنى. )

پدرش هم اين چنين سخن ميگفت زينب ضرمود: زنان را با سجع چه ارتباطيست و من اكنسون حسال ايسن طسرز     

 سخن گفتن را ندارم و ليكن از شدت درد و ناراحتى مطلبى بر زبانم جارى شد.

لسي بسن الحسسين هسستم     پس از اين حضرت سجاد را نزد ابن زياد آوردند پرسيد شما كه هستى؟ گفت: مسن ع 

گفت: آيا علي بن الحسين را خداوند نكرت؟ ضرمود: من برادرى ديگر بنام علي داشتم مردم او را كرتند ابن 

زياد گفت: خير خداوند او را كرته است حضرت سجاد عليه السّلام ضرمسود: خداونسد در هنگسام مسرگ جسان      

 همه را ميگيرد.

بل حرف من اعتراض ميكنى و جواب گفتارم را ميدهى اينك اين را ابن زياد بخرم آمد و گفت: حالا در مقا

ببريد گردنش را بزنيد زينب عليها السّلام دستش را در گردن او انداخت و گفت اى ابن زياد بس است ديگسر  

خون ما را نريز، بخداوند سوگند من دست از اين برنميدارم تسا آنگساه كسه مسرا هسم بكرسند ابسن زيساد مسدتى          

كسنم   ب و علي بن حسين عليهم السّلام نگاه كرد و پس از ايسن گفست از ايسن محبست تعجسب مسى      بحضرت زين

بخداوند قسم من يقين كردم وى دوست داشت او را هم بكرم اكنون او را رها كنيد زيرا وى بخسود مرسغول   

 است، بعد از اين جريان ابن زياد از جاى خود حركت كرد و رضت.

هم السّلام بكوضه ابن زياد امر كرد تا سسر مبسارك حضسرت سسيد الرسهداء عليسه       روز بعد از ورود اهل بيت علي

السّلام را در كوچهاى كوضه و ميان قبائل گردانند زيد بن ارقم گويد: سر حسين ابن علي را از نزديك منسزل  

مى كسه  من عبور دادند در حالى كه بالاى نيزه قرار داشت و من در اين وقت در ميان غرضه نرسته بودم هنگسا 

كند: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصحْابَ الْكهَْفِ وَ الرَّقِيمِ  سر مبارك به من نزديك شد شنيدم اين آيه مباركه را قرائت مى

كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً بخداوند قسم از شنيدن اين صدا موهاى بدنم راست شد و گفتم: سر مباركت با اين وضع 

 تر است. از داستان اهل كهف شگفت

پس از اينكه سر مبارك را در شهر كوضه گرداندنسد، بسار     ارسال سر مطهر شهدا و کاروان  اسرا به شام:

ديگر بدار الاماره آوردند ابن زياد سرهاى شهداء را هم با سر مبارك سيد الرهداء به زحر بن قيس داد و او را 

د بن معاويه هديه كننسد، هنگسامى كسه ايسن     اتفاا گروهي از مردم كوضه بطرف شام ضرستاد تا سرها را بيزي  به

جماعت با سرها نزد يزيد رضتند وى گفت: من بدون كرتن حسين بن علي هم از شما رضسايت داشستم، و اگسر    

( پس از اينكه سر امام حسين را به شام ضرستادند، ابن زياد امر كرد 1من در نزد او بودم از وى درميگذشتم. )

ع كردند، و حضرت سجاد را هسم در غسل و زنجيسر نمودنسد و روانسه شسام       زنان و كودكان آن حضرت را جم
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ساختند، محفر بن ثعلبه عائذى و شمر بن ذى الجوشن را هم همراه آنان كرد، اينان اهسل بيست را بطسرف شسام     

 حركت دادند و در بين راه به سرها رسيدند.

هنگامى كه نزديك كار يزيد شسدند   حضرت سجاد عليه السّلام در بين راه هرگز با اين جماعت سخن نگفت،

محفر بن ثعلبه ضرياد زد: اينك محفر بن ثعلبه مردان بدكار و لنسيم را آورده اسستي، در ايسن هنگسام علسي بسن       

الحسين عليهما السّلام ضرياد زد: مادر محفر بدتر از اين ضرزندى نياورده است، موقعى كه سرها را مقابل يزيد 

 رك سيد الرهداء عليه السّلام هم در ميان آنان بود يزيد گفت:بن معاويه گذاشتند و سر مبا

 نفلّق هاما من رجال أعزّة             علينا و هم كانوا أعقّ و أظلما         

 در اين هنگام يحيى بن حكم برادر مروان بن حكم كه در نزد يزيد نرسته بود گفت: 

  من ابن زياد العبد ذى الحسب الوغل لهام بأدنى الطف أدنى قرابة                     

  امية أمسى نسلها عدد الحصى             و بنت رسول اللَّه ليس لها نسل             

يزيد بن معاويه دست خود را بر سينه يحيى بن حكم زد و گفت: سساكت بساش، و بعسد از ايسن روى خسود را       

و از حق من چرم پوشى نمود، و با خلاضت من بطرف حضرت سجاد كرد و گفت: پدرت رحم مرا قطع كرد، 

 مخالفت كرد، و در نتيجه خداوند او را به اين روز نرانيد.

 حضرت سجاد عليه السّلام ضرمود: ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ ضِي الْأَرْضِ وَ لا ضِي أَنفُْسِكُمْ إِلَّا ضِي كِتسابٍ مسِنْ قَبسْلِ أَنْ   

 هِ يَسِيرٌ يزيد به ضرزندش خالد گفت:نَبْرَأَها إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللَّ

مسا أَصسابَكُمْ مسِنْ مُصِسيبَةٍ ضَبِمسا      »جواب او را بدهيد، خالد نتوانست پاسخ حضرت را بدهد، يزيد گفست: بگسو:   

 «.كَسَبَتْ أيَدِْيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

ند يزيد آنسان را در حسال بسسيار    پس از اين يزيد امر كرد زنان و كودكان را آوردند، و در مقابل او قرار داد

رقت آورى مراهده كرد و گفت: خداوند روى پسر مرجانه را سياه كند اگر بين شما و او خويرساوندى بسود   

( ضاطمسه دختسر سسيد الرسهداء     1وى هرگز شما را با اين طرز نميفرستاد و با شما با اين وضسع عمسل نميكسرد. )   

يه نرسته بوديم، وى از ديدن ما ناراحت شد، در اين هنگام مردى گويد: ما هنگامى كه در مقابل يزيد بن معاو

 از اهل شام برخاست و گفت:

ها ميتوانند  يا امير المؤمنين اين كنيز را به من ببخش، اين مرد مرا در نظر گرضته بود، من خيال مى كردم اين

 ام چسبانيدم. دامان عمهما را بعنوان كنيزى بگيرند، از اين حركت مرد شامى بدنم لرزيد و خود را ب
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ام زينب روى خود را بطرف مرد شامى كرد و گفت: به خداوند سوگند دروو گفتى و پيرسنهاد بسدى را    عمه

كردى، نه تو ميتوانى او را ببرى و او هم قادر نيست خواهش تو را برآورد، يزيد از اين كلمه به خرم آمد و 

 را انجام دهم.گفت: دروو گفتى اگر بخواهم ميتوانم خواهش او 

زينب سلام اللَّه عليها ضرمود: تو اين كار را در صورتى كه از دين جدّم بيرون شوى ميتوانى انجام دهى، يزيد 

بدين خداوند و پسدر و بسرادرم خسودت و پسدرت و      گفت: پدر و برادرت از دين بيرون شدند، زينب ضرمود:

گفتى اى دشمن خدا، زينب گفت: تو اميرى و بسا   جدّت هدايت ياضتيد اگر مسلمان باشيد، يزيد گفت: دروو

زور و قدرت خود ما را مقهور ميكني، يزيد مثل اينكه حيا كرد و سكوت نمود، مرد شامى بار ديگر خواسته 

 خود را اظهار داشت، يزيد گفت: دور شو خداوند دماغت را بخاك بمالد.

دند و حضرت سجاد را هم بسا آنسان هسم منسزل     يزيد بن معاويه امر كرد زنان را در منزل مخصوصى ضرود آور

كردند، و اين خانه متصل به كار يزيد بن معاويه بود، پس از چند روز كه از اين جريان گذشت يزيد نعمسان  

 بن برير را احضار كرد و گفت: اين زنان و كودكان را تا مدينه همراهى كن.

م خواستند از شام بيرون روند علي بن الحسين هنگامى كه اهل بيت عليهم السّلا برگشت اهل بیت به مدینه:

يزيد بردند و او مدتى در خلوت با آن جناب بگفتگو پرداخت، يزيد گفت: خداونسد پسسر مرجانسه را     را نزد

لعنت كند به خداوند سوگند اگر من در كربلا حاضر بودم تمام پيرنهادهاى پدرت را قبول ميكسردم و لسيكن   

( پسس از ايسن   1ود، اينك هر وقت احتيساج داشستى از مدينسه بسرايم بنسويس. )     خداوند اين طور مقدر كرده ب

مقدارى لباس براى آنها ضرستاد و به اتفاا گروهى كه از جمله آنان نعمان بن برير بود بطرف مدينه حركست  

كردند، و امر كرد اهل بيت را شب حركت دهند، و آنان را همسواره در جلسو داشسته باشسند و از آنهسا كساملا       

رپرستى كنند، هر گاه در محلى ضسرود آمدنسد خودشسان در كنسارى منسزل كننسد و ماننسد پاسسبانان از آنهسا          س

پاسدارى نمايند، و در هر محلى كه قصد دارند ضرود آيند، نعمان بن برير با كمال محبت و احسان اهسل بيست   

 را تا مدينه بدرقه كرد و در بين راه از هيچ گونه خدمت كوتاهى ننمود.

هل بيت عليهم السّلام هژده نفر غير از خود حضرت سيد الرهداء عليه السّلام برهادت رسيدند، كه نامهساى  از ا

 گرامى آنان بقرار ذيل است.

 عباس، عبد اللَّه، جعفر، و عثمان ضرزندان علي عليه السّلام كه مادر اينان ام البنين بود.

 السّلام كه مادرشان ليلى دختر مسعود ثقفى بود. عبيد اللَّه و ابو بكر ضرزندان امير المؤمنين عليه

 علي و عبد اللَّه ضرزندان حضرت امام حسين عليه السّلام.

 قاسم، عبد اللَّه و ابو بكر ضرزندان حضرت مجتبى عليه السّلام.
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 محمدّ و عون ضرزندان عبد اللَّه بن جعفر كه مادرشان حضرت زينب سلام اللَّه عليها بود.

عفر، عقيل، عبد الرحمن ضرزندان عقيل بن ابى طالب، و محمدّ بن ابى سعيد بن عقيل بن ابى طالب. عبد اللَّه، ج

اند، جز حضرت عباس كسه قبسرش    اين شهداء همگان در پائين پاى حضرت سيد الرهداء عليه السّلام دضن شده

 ظاهر است.

اند و ما محل دضن آنها را  ب دضن شدهگويد: ياران امام حسين در اطراف آن جنا -قدس اللَّه روحه -شيخ مفيد

 نميدانيم و ليكن بطور كلى ميدانيم كه حائر حسينى محيط به همه ميباشد.

گويد: سر سيد الرهداء عليه السّلام را از شام بمدينه برگرداندنسد و بسه جسدش     -رحمة اللَّه عليه -سيد مرتضى

 ملحق نمودند.

 ( )اولاد حسین بن على علیهما السّلام

 حضرت سجاد عليه السّلام كه مادرش شاه زنان دختر يزدجرد بود. -1( 2) 

علي اصغر كه در كربلا شهيد شد و مادرش ليلى دختر ابو مرة بن مسعود ثقفى بود، و مردم از روى عدم  -2

 دقت او را علي اكبر ميگويند.

 وى اولادى نماند.جعفر بن حسين كه در زمان حيات امام حسين عليه السّلام از دنيا رضت و از  -3

 عبد اللَّه كه در صغر سن در دامن پدرش در كربلا به شهادت رسيد، و مادرش رباب است. -4

 سكينه كه مادرش رباب دختر امرء القيس بن عدى بن اوس بود. -5

 ضاطمه كه مادرش ام اسحاا دختر طلحة بن عبيد اللَّه تميمي بود. -6

  سلامپايان حالات حضرت سيد الشهداء عليه ال

 

 متن عربی کتاب اعلام الوری در بخش زندگی امام حسین 
الباب الثانی فی ذکر السبط الشهید أبی عبد الله الحسین بن علی بن أبی طالب سید شباب أهـل  

 الجنة

 و‏هو‏خمسة‏فصول:

  الفصل الأول فی ذکر تاریخ مولده و مبلغ سنه

وَ‏قيِلَ‏لِخمَْسٍ‏خَلَوْنَ‏مِنهُْ‏سَنةََ‏أَرْبَعٍ‏مِعنَ‏الْهِجْعرَةِ‏‏‏‏‏لَ‏يَومَْ‏الْخَميِسِ‏لِثَلاَثٍ‏خَلَوْنَ‏مِنْ‏شَعْبَانَوُلِدَ‏بِالْمَدِينةَِ‏يَومَْ‏الثَّلاَثَاءِ‏وَ‏قيِ

إلَِّا‏الْحمَْلُ‏وَ‏الْحَمْلُ‏سِعتَّةُ‏‏‏حَسَنِ‏عوَ‏قيِلَ‏وُلِدَ‏آخِرَ‏شَهْرِ‏رَبيِعٍ‏الْأوََّلِ‏سَنةََ‏ثَلاَثٍ‏مِنَ‏الْهِجرَْةِ‏وَ‏لمَْ‏يَكُنْ‏بيَْنهَُ‏وَ‏بَيْنَ‏أخَيِهِ‏الْ

 وَ‏جَاءَتْ‏بهِِ‏فَاطِمةَُ‏الزَّهرَْاءُ‏إلَِى‏رَسُولِ‏اللَّهِ‏فسََمَّاهُ‏حُسيَنْاً‏وَ‏عَقَّ‏عَنهُْ‏كَبشْاً.‏-أَشْهُرٍ



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

148 

 

وَ‏مَعَ‏أمَيِرِ‏الْمؤُمْنِِينَ‏سَبْعاً‏وَ‏ثَلاَثيِنَ‏سَنةًَ‏وَ‏وَ‏عاَشَ‏سَبْعاً‏وَ‏خَمسِْينَ‏سَنةًَ‏وَ‏خمَْسةََ‏أَشْهُرٍ‏كَانَ‏مَعَ‏رَسُولِ‏اللَّهِ‏سَبْعَ‏سنِِينَ‏

يَوْمَ‏عَاشُورَاءَ‏يَوْمَ‏السَّبْتِ‏‏مَعَ‏أخَيِهِ‏الْحَسَنِ‏ع‏سَبْعاً‏وَ‏أَرْبَعِينَ‏سَنةًَ‏وَ‏كَانَتْ‏مُدَّةُ‏خِلَافَتهِِ‏عشَْرَ‏سنِِينَ‏وَ‏أَشْهرُاً‏وَ‏قتُِلَ‏ص

 قيِلَ‏يَومَْ‏الْجُمُعةَِ‏سَنةََ‏إحِْدَى‏وَ‏سِتِّينَ‏مِنَ‏الْهِجرَْةِ‏وَ‏قيِلَ‏يَوْمَ‏الِِْثنَْيْنِ‏وَ

  الفصل الثانی فی ذکر الدلائل على إمامته و أنه المنصوص علیه من جهة أبیه و أخیه

يدل‏على‏إمامته‏جميع‏الَّرق‏الاعتبارية‏و‏الأخبارية‏التي‏ذكرناها‏في‏إمامة‏الحسن‏ع‏بعينها‏فِن‏جميعها‏كمعا‏تعدل‏‏‏

 ى‏إمامته‏تدل‏على‏إمامة‏أبي‏عبد‏الله‏الحسين‏من‏بعده‏مثلا‏بمثل‏و‏قد‏صرح‏النبي‏على‏إمامته‏أيضاعل

 بََِوْلهِِ‏هَذَانِ‏ابنَْايَ‏إمَِامَانِ‏قَامَا‏أوَْ‏قَعَدَا

.‏و‏أيضا‏فِن‏وصية‏الحسن‏ع‏إليه‏تدل‏على‏إمامته‏كما‏دلت‏وصية‏أميعر‏المعؤمنين‏إلعى‏الحسعن‏ع‏علعى‏إمامتعه‏‏‏‏‏‏‏

 لت‏وصية‏رسول‏الله‏إلى‏أمير‏المؤمنين‏على‏إمامته‏من‏بعده.بحسب‏ما‏د

 ‏و‏مما‏جاء‏من‏الأخبار‏في‏وصية‏الحسن‏إليه

اروُنَ‏سُليَمَْانَ‏الدَّيْلَمِيِّ‏عَنْ‏هَع‏‏مَا‏روَاَهُ‏مُحَمَّدُ‏بْنُ‏يَعَُْوبَ‏عَنْ‏عَلِيِّ‏بْنِ‏إِبْراَهيِمَ‏عَن‏ْأَبيِهِ‏عَنْ‏بَكْرِ‏بْنِ‏صَالِحٍ‏عَنْ‏مُحَمَّدِ‏بْنِ

لْحَسَنُ‏قَالَ‏لِلْحُسَعيْنِ‏يَعا‏أخَِعي‏‏‏‏بْنِ‏الْجَهمِْ‏عَنْ‏مُحَمَّدِ‏بْنِ‏مسُْلمٍِ‏قَالَ‏سَمِعْتُ‏أَبَا‏جَعفَْرٍ‏مُحَمَّدَ‏بْنَ‏عَلِيٍّ‏ع‏يََُولُ‏لَمَّا‏احْتُضرَِ‏ا

وَ‏‏للَّهِ‏ص‏لِأحُْدِثَ‏بِهِ‏عَهْداً‏ثمَُّ‏اصْرِفنِْي‏إلَِى‏أُمِّي‏فَاطِمَعةَ‏إِنِّي‏أُوصيِكَ‏بِوَصيَِّةٍ‏إِذَا‏أَنَا‏مِتُّ‏كَفِّنِّي‏وَ‏وجَِّهنِْي‏إلَِى‏رَسُولِ‏ا

 رُدَّنِي‏بَعْدَهُ‏فَادْفِنِّي‏بِالْبََيِعِ‏إلَِى‏آخرِِ‏الْخَبَرِ

ا‏حَضرََتِ‏الْحَسَنَ‏الْوَفاَةُ‏قَالَ‏يَعا‏قَنْبَعرُ‏‏‏وَ‏رَوَى‏مُحَمَّدُ‏بْنُ‏يَعَُْوبَ‏بِِِسْناَدِهِ‏عَنِ‏الْمُفَضَّلِ‏بْنِ‏عمَُرَ‏عَنْ‏أَبِي‏عَبْدِ‏اللَّهِ‏قَالَ‏لَمَّ

مُ‏قَالَ‏امْضِ‏فاَدْعُ‏لِعي‏مُحَمَّعدَ‏‏‏انظُْرْ‏هَلْ‏تَرَى‏وَرَاءَ‏بَابِكَ‏مؤُمْنِاً‏مِنْ‏غيَْرِ‏آلِ‏مُحَمَّدٍ‏فَََالَ‏اللَّهُ‏وَ‏رَسُولهُُ‏وَ‏ابْنُ‏رَسُولهِِ‏أَعْلَ

‏خَلْتُ‏عَليَهِْ‏قَالَ‏هَلْ‏حَدَثَ‏إلَِّا‏خيَْرٌ‏قُلْتُ‏أَجِبْ‏أَبَا‏مُحَمَّدٍ‏فَعَجَّلَ‏عَلَى‏شِسْععِ‏نَعْلِعهِ‏فَلَعمْ‏يُسَعوِّهِ‏‏‏‏بْنَ‏عَلِيٍّ‏قَالَ‏فَأتَيَْتهُُ‏فَلمََّا‏دَ

اعِ‏كَلَعامٍ‏يَحيَْعا‏بِعهِ‏‏‏‏سَعمَ‏‏فَخرََجَ‏مَعِي‏يَعْدوُ‏فَلمََّا‏قاَمَ‏بَيْنَ‏يَدَيهِْ‏سَلَّمَ‏فَََالَ‏لهَُ‏الْحَسَنُ‏ع‏اجلِْسْ‏فَليَْسَ‏يَغيِعبُ‏مِثْلُعكَ‏عَعنْ‏‏‏

هُ‏أَضْوَأُ‏مِنْ‏بَعْضٍ‏أَ‏مَا‏عَلِمْعتَ‏‏الْأمَْواَتُ‏وَ‏يَمُوتُ‏بهِِ‏الْأحَيَْاءُ‏كُونُوا‏أَوْعيِةََ‏الْعِلمِْ‏وَ‏مَصَابيِحَ‏الدُّجَى‏فَِِنَّ‏ضَوْءَ‏النَّهَارِ‏بَعْضُ

وَ‏فَضَّلَ‏بَعْضَهمُْ‏عَلَى‏بَعْضٍ‏وَ‏آتَى‏دَاوُدَ‏زَبُوراً‏وَ‏قَدْ‏عَلِمْتَ‏بِمَعا‏اسْعتَأثَْرَ‏اللَّعهُ‏‏‏‏‏أَنَّ‏اللَّهَ‏عَزَّ‏وَ‏جَلَّ‏جَعَلَ‏وُلْدَ‏إِبْراَهيِمَ‏أئَِمَّةً

داً‏مِعنْ‏‏ينَ‏فَََالَ‏كُفَّعاراً‏حَسَع‏‏مُحَمَّداً‏ص‏يَا‏مُحَمَّدَ‏بْنَ‏عَلِيٍّ‏إِنِّي‏أخََافُ‏عَليَْكَ‏الْحَسَدَ‏وَ‏إِنَّمَا‏وَصَفَ‏اللَّهُ‏تَعَالَى‏بهِِ‏الْكَافِرِ

حَمَّدَ‏بْعنَ‏عَلِعيٍّ‏أَ‏لَعا‏أخُْبِعركَُ‏بِمَعا‏‏‏‏‏‏عِنْدِ‏أَنفُْسِهمِْ‏مِنْ‏بَعْدِ‏ما‏تَبيََّنَ‏لَهمُُ‏الْحَقُّ‏وَ‏لَمْ‏يَجْعلَِ‏اللَّهُ‏للِشَّيََّْانِ‏عَليَْكَ‏سُلََّْاناً‏يَا‏مُ

صْرَةِ‏يََُولُ‏مَنْ‏أحََبَّ‏أَنْ‏يَبرََّنِي‏فِي‏العدُّنيَْا‏وَ‏الْعآخِرَةِ‏فَليَْبَعرَّ‏‏‏‏سَمِعْتُ‏مِنْ‏أَبيِكَ‏ع‏فيِكَ‏قَالَ‏بَلَى‏قَالَ‏سَمِعْت‏ُأَباَكَ‏يَوْمَ‏الْبَ

كَ‏يَا‏مُحَمَّعدَ‏بْعنَ‏عَلِعيٍّ‏أَ‏مَعا‏‏‏‏‏مُحَمَّداً‏وَلَدِي‏يَا‏مُحَمَّدَ‏بْنَ‏عَلِيٍّ‏لَوْ‏شِئْتُ‏أَنْ‏أخُْبِركََ‏وَ‏أَنْتَ‏نَُّْفةٌَ‏مِنْ‏ظَهْرِ‏أَبيِكَ‏لَأخَْبَرتُْ

ي‏الْكِتَعابِ‏الْمَاضِعي‏‏‏أَنَّ‏الْحسَُيْنَ‏بْنَ‏عَلِيٍّ‏بَعْدَ‏وَفاَةِ‏نَفسِْي‏وَ‏مفَُارَقةَِ‏روُحِي‏جسِْمِي‏إمِاَمٌ‏مِنْ‏بَعْدِي‏وَ‏عِنْدَ‏اللَّهِ‏فِ‏عَلِمْتَ

خيَِرَةُ‏خَلَْهِِ‏فاَصَّْفََى‏مِنْكمُْ‏مُحَمَّداً‏وَ‏اخْتَعارَ‏مُحَمَّعدٌ‏‏‏‏وِراَثةًَ‏مِنَ‏النَّبِيِّ‏أَضَافَهَا‏اللَّهُ‏لهَُ‏فِي‏تُراَثةَِ‏أَبيِهِ‏وَ‏أمُِّهِ‏عَلمَِ‏اللَّهُ‏أَنَّكمُْ
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مِي‏وَ‏سيَِّدِي‏ألََا‏وَ‏إِنَّ‏فِعي‏رَأْسِعي‏‏‏عَليِّاً‏وَ‏اخْتاَرَنِي‏عَلِيٌّ‏لِلِْمَِامةَِ‏وَ‏اخْترَْتُ‏أَنَا‏الْحسَُيْنَ‏فَََالَ‏لهَُ‏مُحَمَّدُ‏بْنُ‏عَلِيٍّ‏أَنْتَ‏إمَِا

ائهِِ‏فَأجَِدُنِي‏سُبَِْتُ‏إِليَْعهِ‏سَعبْقَ‏‏‏زِفهُُ‏الدِّلَاءُ‏وَ‏لَا‏تُغيَِّرُهُ‏نَغْمةَُ‏الرِّياَحِ‏كَالْكِتاَبِ‏الْمُعْجمَِ‏فِي‏الرَّقِّ‏المُْنمَْنمَِ‏أهَُمُّ‏بِِِبْدَكلََاماً‏لَا‏تَنْ

لسَِانُ‏النَّاطِقِ‏وَ‏يَدُ‏الْكَاتِعبِ‏حَتَّعى‏لَعا‏يَجِعدَ‏قلََمعاً‏وَ‏يؤُتَْعوْا‏‏‏‏‏‏‏‏‏الْكِتاَبِ‏الْمنُْزلَِ‏وَ‏مَا‏جَاءَتْ‏بهِِ‏الرُّسُلُ‏وَ‏إِنَّهُ‏لَكَلاَمٌ‏يَكِلُّ‏بهِِ

حُسَعيْنُ‏أَعْلمَُنَعا‏علِْمعاً‏وَ‏أثََْلَُنَعا‏‏‏‏‏باِلَِْرْطاَسِ‏حُممَاً‏وَ‏لَا‏يَبْلُغُ‏فَضْلَكَ‏وَ‏كَذلَِكَ‏يَجْزِي‏اللَّهُ‏المُْحْسنِِينَ‏وَ‏لا‏قُوَّةَ‏إلَِّا‏بِاللَّهِ‏الْ

وْ‏عَلمَِ‏اللَّهُ‏أَنَّ‏أحََداً‏خَيْعراً‏‏أَقْرَبنَُا‏مِنْ‏رَسُولِ‏اللَّهِ‏رحَمِاً‏كَانَ‏إمَِامنََا‏قَبْلَ‏أَنْ‏يُخْلَقَ‏وَ‏قرََأَ‏الْوحَْيَ‏قَبْلَ‏أَنْ‏يَنَِّْقَ‏وَ‏لَ‏حِلمْاً‏وَ

اختَْاركََ‏عَلِيٌّ‏مِنْ‏بَعْدِهِ‏وَ‏اخْترَْتَ‏الْحُسَعيْنَ‏ع‏مِعنْ‏بَعْعدكَِ‏‏‏‏‏منَِّا‏مَا‏اصَّْفََى‏مُحَمَّداً‏فَلمََّا‏اختَْارَ‏مُحَمَّداً‏اختَْارَ‏عَليِّاً‏إمَِاماً‏وَ

 ‏سَلَّمنَْا‏وَ‏رَضيِنَا‏بِمَنْ‏هُوَ‏الرِّضَى‏وَ‏بِمَنْ‏نسَْلمَُ‏بهِِ‏مِنَ‏الْمشُْكِلاَتِ

امته‏فلا‏معنعى‏‏و‏في‏حديث‏حبابة‏الوالبية‏الذي‏رويناه‏هناك‏ما‏فيه‏من‏ظهور‏الآية‏المعجزة‏على‏يده‏الدالة‏على‏إم

لتكرره‏و‏إعادته‏فكانت‏إمامته‏ع‏ثابتة‏بعد‏أخيه‏الحسن‏و‏إن‏لم‏يدع‏إلى‏نفسه‏للهدنة‏الحاصلة‏بينه‏و‏بين‏معاويعة‏‏

بن‏أبي‏سفيان‏و‏جرى‏في‏ذلك‏مجرى‏أبيه‏و‏ثبوت‏إمامته‏بعد‏وفاته‏مع‏الكف‏و‏الصمت‏و‏مجرى‏أخيه‏في‏زمعان‏‏

بهلاك‏معاوية‏و‏اجتمع‏له‏في‏الظاهر‏الأنصار‏أظهر‏أمره‏بعض‏الإظهار‏الهدنة‏و‏السكوت‏فلما‏انَضت‏زمان‏الولاية‏

فشمر‏لذلك‏و‏قدم‏إلى‏العراق‏ابن‏عمه‏مسلما‏للاستنصار‏فبايعه‏أهل‏الكوفة‏و‏ضمنوا‏له‏النصرة‏ثم‏نكثوا‏بيعتعه‏و‏‏

فرات‏حتى‏تمكنعوا‏‏خذلوه‏و‏أسلموه‏و‏خرجوا‏إليه‏فحصروه‏حيث‏لا‏يجد‏ناصرا‏و‏لا‏مهربا‏و‏حالوا‏بينه‏و‏بين‏ماء‏ال

 ‏منه‏فَتلوه‏شهيدا‏كما‏استشهد‏أخوه‏و‏أبوه‏و‏الصلاة‏عليهم

  الفصل الثالث فی ذکر بعض خصائصه و مناقبه و فضائله ص

 ‏كان‏يشبه‏النبي‏من‏صدره‏إلى‏رأسه‏كما‏تَدم

َُولُ‏حسَُيْنٌ‏منِِّي‏وَ‏أَنَا‏مِنْ‏حسَُيْنٍ‏أَحَبَّ‏اللَّهُ‏مَنْ‏وَ‏رَوَى‏سَعِيدُ‏بْنُ‏رَاشِدٍ‏عَنْ‏يَعْلَى‏بْنِ‏مرَُّةَ‏قَالَ‏سَمِعْتُ‏رَسُولَ‏اللَّهِ‏ص‏يَ

 أَحَبَّ‏حُسيَنْاً‏حسَُيْنٌ‏سِبطٌْ‏مِنَ‏الْأَسْبَاطِ

رَسُولِ‏اللَّعهِ‏فَََعالَ‏‏‏‏اصََّْرَعَ‏الْحَسَنُ‏وَ‏الْحسَُيْنُ‏بَيْنَ‏يَدَيْ‏‏وَ‏رَوَى‏عَبْدُ‏اللَّهِ‏بْنُ‏ميَْمُونٍ‏الََْدَّاحُ‏عَنْ‏جَعفَْرِ‏بْنِ‏مُحَمَّدٍ‏ع‏قَالَ

غيِرِ‏فَََالَ‏رَسُعولُ‏اللَّعهِ‏‏‏رَسُولُ‏اللَّهِ‏ص‏إِيهاً‏حَسَنُ‏خُذْ‏حُسيَنْاً‏فَََالَتْ‏فَاطِمةَُ‏ع‏يَا‏رَسُولَ‏اللَّهِ‏أَ‏تَستَْنْهِضُ‏الْكَبيِرَ‏عَلَى‏الصَّ

 ص‏هَذَا‏جَبْرَئيِلُ‏يََُولُ‏لِلْحسَُيْنِ‏إِيهاً‏حسَُيْنُ‏خُذْ‏حَسنَاً

‏يَا‏رَسُعولَ‏اللَّعهِ‏رَأَيْعتُ‏‏‏‏وَى‏الْأوَْزَاعِيُّ‏عَنْ‏عَبْدِ‏اللَّهِ‏بْنِ‏شَدَّادٍ‏عَنْ‏أمُِّ‏الْفَضْلِ‏أَنَّهَا‏دَخَلَتْ‏عَلَى‏رَسُولِ‏اللَّهِ‏ص‏فَََالَتْوَ‏رَ

لَتْ‏رَأَيْتُ‏قَِّْعةًَ‏مِنْ‏جَسَدكَِ‏قَُِّعَتْ‏وَ‏وُضِععَتْ‏فِعي‏‏‏اللَّيْلةََ‏حُلمُاً‏مُنْكرَاً‏قَالَ‏وَ‏مَا‏رَأَيْتِ‏فََاَلَتْ‏إِنَّهُ‏شَدِيدٌ‏قَالَ‏وَ‏مَا‏هُوَ‏قَا

وَ‏كَعانَ‏فِعي‏حَجْعرِي‏‏‏‏حَجْرِي‏فَََالَ‏رَسُولُ‏اللَّهِ‏ص‏خيَرْاً‏رَأَيْتِ‏تَلِدُ‏فَاطِمةَُ‏غلَُاماً‏فيََكُونُ‏فِي‏حَجْركِِ‏فَوَلَدَتِ‏الْحسَُيْنَ‏ع‏

لَى‏النَّبِيِّ‏فَوَضَعهَُ‏فِي‏حَجرِْهِ‏ثمَُّ‏حَانَتْ‏مِنِّعي‏التِْفاَتَعةٌ‏فَعِِذَا‏عيَْنَعا‏رَسُعولِ‏اللَّعهِ‏ص‏‏‏‏‏‏‏كمََا‏قَالَ‏ص‏قَالَتْ‏فَدخََلْتُ‏بهِِ‏يَومْاً‏عَ
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تُلُ‏ابنِْي‏هَذَا‏وَ‏نِي‏أَنَّ‏أمَُّتِي‏سَتََْتُهْرِقَانِ‏بِالدُّمُوعِ‏فََُلْتُ‏بِأَبِي‏أَنْتَ‏وَ‏أمُِّي‏يَا‏رَسُولَ‏اللَّهِ‏مَا‏لَكَ‏قَالَ‏أتَاَنِي‏جَبْرَئيِلُ‏فَأخَْبَرَ

 أتَاَنِي‏بتُِرْبةٍَ‏مِنْ‏ترُْبَتهِِ‏حَمرَْاءَ

بَعْعدَ‏الْحَعولِْ‏مِعنْ‏مَوْلِعدِ‏‏‏‏‏وَ‏فِي‏مُسْنَدِ‏الرِّضَا‏ع‏عَنْ‏عَلِيِّ‏بْنِ‏الْحُسيَْنِ‏ع‏قَالَ‏حَدَّثَتنِْي‏أَسمَْاءُ‏بِنْتُ‏عُميَْسٍ‏قاَلَتْ‏لَمَّا‏كَعانَ‏‏

يمُْنَعى‏وَ‏‏فَجَاءَ‏النَّبِيُّ‏فَََالَ‏يَا‏أَسمَْاءُ‏هَاتِي‏ابنِْي‏فَدَفَعْتهُُ‏إِليَهِْ‏فِي‏خِرْقةٍَ‏بَيْضَاءَ‏فَأَذَّنَ‏فِعي‏أُذُنِعهِ‏الْ‏‏‏الْحَسَنِ‏ع‏وُلِدَ‏الْحسَُيْنُ‏ع

لَ‏مِنِ‏ابنِْي‏هَعذَا‏فََُلْعتُ‏إِنَّعهُ‏‏‏‏أَقاَمَ‏فِي‏اليُْسْرَى‏وَ‏وَضَعهَُ‏فِي‏حَجرِْهِ‏وَ‏بَكَى‏قَالَتْ‏أَسمَْاءُ‏فِدَاكَ‏أَبِي‏وَ‏أمُِّي‏ممَِّ‏بُكَاؤكَُ‏قَا

قَالَ‏يَا‏أَسمَْاءُ‏لَا‏تُخْبِرِي‏فَاطِمَعةَ‏فَلَهَعا‏‏‏‏وُلِدَ‏السَّاعةََ‏قَالَ‏يَا‏أَسمَْاءُ‏تََْتُلهُُ‏الْفِئةَُ‏الْبَاغيِةَُ‏مِنْ‏بَعْدِي‏لَا‏أَناَلَهمُُ‏اللَّهُ‏شَفَاعتَِي‏ثمَُّ

ءٍ‏سمََّيْتَ‏ابنِْي‏هَذَا‏قَالَ‏مَا‏كُنْتُ‏لِأَسْبََِكَ‏بِاسمِْهِ‏يَا‏رَسُعولَ‏اللَّعهِ‏وَ‏قَعدْ‏كُنْعتُ‏‏‏‏‏‏لِعَلِيٍّ‏أَيَّ‏شَيْ‏حَدِيثُ‏عَهْدٍ‏بِوِلاَدتَهِِ‏ثمَُّ‏قَالَ

ارُ‏يَُرِْئُعكَ‏السَّعلَامَ‏وَ‏يََُعولُ‏‏‏‏الْجَبَّع‏‏أُحِبُّ‏أَنْ‏أُسَمِّيهَُ‏حرَْباً‏فَََالَ‏رَسُولُ‏اللَّهِ‏ماَ‏كُنْتُ‏لِأَسْبِقَ‏باِسْمهِِ‏رَبِّي‏فَأتَاَهُ‏جَبْرَئيِلُ‏فَََالَ

نَ‏فسََمَّاهُ‏الْحسَُيْنَ‏ثُعمَّ‏عَعقَّ‏‏‏سَمِّهِ‏بِاسمِْ‏ابْنِ‏هَاروُنَ‏فَََالَ‏مَا‏اسمُْ‏ابْنِ‏هَاروُنَ‏قَالَ‏شَبيِرٌ‏قَالَ‏لِساَنِي‏عرََبِيٌّ‏قَالَ‏سَمِّهِ‏الْحُسيَْ

رأَْسهَُ‏وَ‏تَصَدَّقَ‏بِوَزْنِ‏شَعرِْهِ‏وَرِقاً‏وَ‏طلََا‏رَأْسَعهُ‏بِعالْخَلُوقِ‏وَ‏قَعالَ‏العدَّمُ‏فِعْعلُ‏‏‏‏‏‏‏‏لَقَعَنهُْ‏يَوْمَ‏سَابِعهِِ‏بِكَبشَْيْنِ‏أمَْلَحَيْنِ‏وَ‏حَ

 ‏الْجاَهِليَِّةِ‏وَ‏أَعََّْى‏الََْابِلةََ‏فَخِذَ‏كَبْشٍ

لَعتْ‏بيَْنَعا‏رَسُعولُ‏اللَّعهِ‏ص‏ذاَتَ‏يَعوْمٍ‏جَعالِسٌ‏وَ‏‏‏‏‏‏‏وَ‏رَوَى‏الضَّحَّاكُ‏عَنِ‏ابْنِ‏الْمُخَارقِِ‏عَنْ‏أُمِّ‏سَلَمةََ‏رَضِيَ‏اللَّهُ‏عَنْهَعا‏قَا‏

قَعالَ‏جَعاءَنِي‏جَبْرئَِيعلُ‏ع‏‏‏‏‏الْحسَُيْنُ‏ع‏فِي‏حَجرِْهِ‏إِذْ‏هَمَلَتْ‏عيَْناَهُ‏بِالدُّمُوعِ‏فََُلْتُ‏يَا‏رَسُولَ‏اللَّهِ‏أَرَاكَ‏تَبْكِي‏جُعِلْتُ‏فِعدَاكَ‏

 ‏ي‏أَنَّ‏طَائِفةًَ‏مِنْ‏أمَُّتِي‏سَتََْتُلهُُ‏لاَ‏أَناَلَهمُُ‏اللَّهُ‏شَفَاعتَِيفَعزََّانيِ‏بِابنِْيَ‏الْحسَُيْنِ‏وَ‏أخَْبَرَنِ

يلاً‏ثمَُّ‏جَاءَنَا‏وَ‏هُوَ‏أَشْعَثُ‏أَغْبَرُ‏وَ‏رُوِيَ‏بِِِسْناَدٍ‏آخَرَ‏عَنْ‏أُمِّ‏سَلَمةََ‏أَنَّ‏رَسُولَ‏اللَّهِ‏خرََجَ‏مِنْ‏عِنْدِنَا‏ذاَتَ‏ليَْلةٍَ‏فَغَابَ‏عنََّا‏طَوِ

يْلةَِ‏إلَِى‏مَوْضِعٍ‏مِنَ‏الْعرَِاقِ‏يَدُهُ‏مَضْمُومةٌَ‏فََُلْتُ‏لهَُ‏يَا‏رَسُولَ‏اللَّهِ‏مَا‏لِي‏أَرَاكَ‏أَشْعَثَ‏مُغْبرَااً‏فَََالَ‏أُسْرِيَ‏بِي‏فِي‏هَذِهِ‏اللَّ‏وَ

أَهْلِ‏بيَتِْي‏فَلمَْ‏أَزلَْ‏ألَْتََِطُ‏دمَِاءَهمُْ‏فِيهَا‏هِيَ‏فِي‏يَعدِي‏‏‏يََُالُ‏لهَُ‏كَرْبلََاءُ‏فَرَأَيْتُ‏فيِهِ‏مَصْرَعَ‏الْحسَُيْنِ‏وَ‏جَمَاعةٍَ‏مِنْ‏وُلْدِي‏وَ

وَ‏شَددَْتُ‏رَأْسَهَا‏وَ‏احْتفََظْعتُ‏‏‏وَ‏بَسَََّهَا‏فَََالَ‏خُذِيهِ‏وَ‏احْتفَِظِي‏بهِِ‏فَأَخَذتُْهُ‏فَِِذاَ‏هِيَ‏شِبهُْ‏ترَُابٍ‏أحَمَْرَ‏فَوَضَعْتهُُ‏فِي‏قَاروُرَةٍ

شَمُّهَا‏وَ‏أَنظُْرُ‏إلَِيْهَا‏جَ‏الْحسَُيْنُ‏ع‏مُتَوَجِّهاً‏نَحْوَ‏أَهْلِ‏الْعرَِاقِ‏كُنْتُ‏أخُرِْجُ‏تِلْكَ‏الََْاروُرَةَ‏فِي‏كُلِّ‏يَوْمٍ‏وَ‏ليَْلةٍَ‏فَأَبِهَا‏فَلمََّا‏خَرَ

ذِي‏قتُِلَ‏فيِهِ‏أخَْرجَْتُهَا‏فِي‏أوََّلِ‏النَّهَارِ‏وَ‏هِيَ‏بِحاَلِهَا‏ثمَُّ‏ثمَُّ‏أَبْكِي‏لِمُصَابِهَا‏فَلمََّا‏كَانَ‏يَوْمُ‏الْعاَشِرِ‏مِنَ‏الْمُحرََّمِ‏وَ‏هُوَ‏اليَْوْمُ‏الَّ

‏أَعْعدَاؤُهمُْ‏بِالْمَدِينَعةِ‏‏‏عُدْتُ‏إلَِيْهَا‏آخِرَ‏النَّهَارِ‏فَِِذَا‏هِيَ‏دَمٌ‏عَبيِطٌ‏فَضَجِجْتُ‏فِي‏بيَتِْي‏وَ‏كَظَمْتُ‏غيَظِْي‏مَخَافَعةَ‏أَنْ‏يَسْعمَعَ‏‏

وَ‏عَنِ‏ابْنِ‏عَبَّاسٍ‏رَضِيَ‏اللَّعهُ‏‏‏‏مَاتةَِ‏فَلمَْ‏أَزلَْ‏حَافِظةًَ‏لِلْوَقْتِ‏وَ‏اليَْوْمِ‏حتََّى‏جَاءَ‏النَّاعِي‏يَنْعاَهُ‏فَحَُِّقَ‏مَا‏رَأَيْتُفيَسُْرِعُوا‏بِالشَّ

نِ‏زَكرَِيَّا‏سَبْعِينَ‏أَلفْاً‏وَ‏هُوَ‏قَاتِعلٌ‏بِعدَمِ‏ابْنِعكَ‏‏‏‏عَنهُْ‏عَنِ‏النَّبِيِّ‏ص‏قَالَ‏قَالَ‏جَبْرَئيِلُ‏ع‏إِنَّ‏اللَّهَ‏جَلَّ‏جَلاَلهُُ‏قتََلَ‏بِدَمِ‏يَحيَْى‏بْ

 الْحسَُيْنِ‏سَبْعِينَ‏أَلفْاً‏وَ‏سَبْعِينَ‏أَلفْاً
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زلًِا‏وَ‏لَعا‏ارْتَحَعلَ‏‏‏فمََا‏نَزلََ‏مَنْوَ‏رَوَى‏سُفيَْانُ‏بْنُ‏عيُيَْنةََ‏عَنْ‏عَلِيِّ‏بْنِ‏زَيْدٍ‏عَنْ‏عَلِيِّ‏بْنِ‏الْحُسيَْنِ‏ع‏قَالَ‏خَرجَنَْا‏مَعَ‏الْحسَُيْنِ‏

يٍّ‏وَ‏قَالَ‏يَومْاً‏مِنْ‏هَوَانِ‏الدُّنيَْا‏عَلَى‏اللَّهِ‏عَزَّ‏وَ‏جَلَّ‏أَنَّ‏رأَْسَ‏يَحيَْى‏بْنِ‏زَكرَِيَّا‏أُهْدِيَ‏إلَِى‏بَغِ‏عَنهُْ‏إلَِّا‏ذكََرَ‏يَحيَْى‏بْنَ‏زَكرَِيَّا

 ‏مِنْ‏بَغاَيَا‏بنَِي‏إِسْراَئيِلَ

 ‏يْنِ‏عبْدَةَ‏قَالَ‏سَمِعْتُ‏مُحَمَّدَ‏بْنَ‏سيِرِينَ‏يََُولُ‏لمَْ‏تُرَ‏هَذهِِ‏الْحُمرَْةُ‏فِي‏السَّمَاءِ‏إلَِّا‏بَعْدَ‏قَتلِْ‏الْحُسَوَ‏رَوَى‏يُوسُفُ‏بْنُ‏عَ

ا‏عَبْدُ‏اللَّهِ‏بْنُ‏جَعْفَعرٍ‏حَعدَّثنََا‏يَعَُْعوبُ‏بْعنُ‏‏‏‏‏وَ‏ذكََرَ‏الشَّيْخُ‏أَبُو‏بَكْرٍ‏الْبَيْهََِيُّ‏فيِ‏كِتاَبِ‏دَلاَئلِِ‏النُّبُوَّةِ‏قَالَ‏أخَْبَرَناَ‏الََََّّْانُ‏حَدَّثَنَ

رِيُّ‏تَكَلَّمَ‏فِي‏مَجْلِعسِ‏الْولَِيعدِ‏‏‏سُفيَْانَ‏حَدَّثنََا‏سُليَمَْانُ‏بْنُ‏حُرَيْثٍ‏حَدَّثنََا‏حَمَّادُ‏بْنُ‏زَيْدٍ‏عَنْ‏مَعْروُفٍ‏قَالَ‏أوََّلُ‏مَا‏عُرِفَ‏الزُّهْ

يُّ‏بَلَغَنيِ‏أَنَّهُ‏ولَِيدُ‏أَيُّكمُْ‏يَعْلمَُ‏مَا‏فَعَلَتْ‏أحَْجَارُ‏بيَْتِ‏الْمََُدَّسِ‏يَومَْ‏قُتلَِ‏الْحُسيَْنُ‏بْنُ‏عَلِيٍّ‏فَََالَ‏الزُّهْرِبْنِ‏عَبْدِ‏المَْلِكِ‏فَََالَ‏الْ

 لمَْ‏يَُْلَبْ‏حجرا‏]حَجَرٌ‏إلَِّا‏وَ‏تَحْتهَُ‏دَمٌ‏عَبيِطٌ

نْ‏عَلِيِّ‏بْنِ‏مُسْهِرٍ‏قَالَ‏حَدَّثَتنِْي‏جَدَّتِي‏قَالَتْ‏كُنْتُ‏أَيَّامَ‏الْحسَُيْنِ‏ع‏جَارِيةًَ‏شَعابَّةً‏فَكَانَعتِ‏‏‏قَالَ‏وَ‏أخَْبرََنَا‏الََََّّْانُ‏بِِِسْناَدِهِ‏عَ

 السَّمَاءُ‏أَيَّاماً‏عَلََةًَ

رِ‏الْحسَُيْنِ‏ع‏يَوْمَ‏قُتِعلَ‏فنََحَروُهَعا‏وَ‏طَبَخُوهَعا‏‏‏‏قَالَ‏وَ‏أخَْبرََنَا‏الََََّّْانُ‏بِِِسْناَدِهِ‏عَنْ‏جَميِلِ‏بْنِ‏مرَُّةَ‏قَالَ‏أَصَابُوا‏إِبلًِا‏فِي‏عَسْكَ

 قَالَ‏فَصاَرَتْ‏مثِْلَ‏الْعَلَْمَِ‏فَماَ‏استَََّْاعُوا‏أَنْ‏يسُِيغُوا‏مِنْهَا‏شيَْئاً

أَغْبرََ‏بِيَدِهِ‏قَاروُرَةٌ‏فيِهاَ‏دَمٌ‏فََُلْتُ‏بِعأَبِي‏‏‏وَ‏عَنِ‏ابْنِ‏عَبَّاسٍ‏قَالَ‏رَأَيْتُ‏النَّبِيَّ‏فيِماَ‏يَرَى‏النَّائمُِ‏ذَاتَ‏يَوْمٍ‏نِصْفَ‏النَّهَارِ‏أَشْعَثَ

اليَْوْمِ‏فَأحُْصِي‏بِعذلَِكَ‏الْوَقْعتِ‏‏‏‏أَنْتَ‏وَ‏أمُِّي‏يَا‏رَسُولَ‏اللَّهِ‏مَا‏هَذِهِ‏قَالَ‏هَذَا‏دَمُ‏الْحسَُيْنِ‏ع‏وَ‏أَصْحَابهِِ‏لمَْ‏أَزلَْ‏ألَْتَََِّهُُ‏مُنْذُ

 ‏وْمَفَوَجَدتُْهُ‏قتُِلَ‏ذلَِكَ‏اليَْ

 ءٍ‏لنََا‏مُلِأَ‏دمَاً‏وَ‏عَنْ‏نَضْرةََ‏الْأَزْدِيَّةِ‏لمََّا‏قتُِلَ‏الْحسَُيْنُ‏بْنُ‏عَلِيٍّ‏ع‏مَََّرتَِ‏السَّمَاءُ‏دمَاً‏فَأَصْبَحْتُ‏وَ‏كُلُّ‏شَيْ

َُولَانِ‏إِنَّ‏اللَّهَ‏تَعَالَى‏عَعوَّضَ‏الْحُسَعيْنَ‏ع‏مِعنْ‏‏‏‏وَ‏رَوَى‏مُحَمَّدُ‏بْنُ‏مسُْلمٍِ‏عَنِ‏السَّيِّدَيْنِ‏الْبَاقِرِ‏وَ‏الصَّادقِِ‏ع‏قَالَ‏سمَِعْتُهمَُا‏يَ

ا‏تُعَدُّ‏أَيَّامُ‏زاَئِعرِهِ‏جاَئيِعاً‏وَ‏رَاجِععاً‏مِعنْ‏‏‏‏‏قَتْلهِِ‏أَنْ‏جَعَلَ‏الِْمَِامةََ‏فِي‏ذُرِّيَّتهِِ‏وَ‏الشِّفَاءَ‏فِي‏ترُْبَتهِِ‏وَ‏إجَِابةََ‏الدُّعَاءِ‏عِنْدَ‏قَبْرِهِ‏وَ‏لَ

إِنَّ‏اللَّهَ‏تَعَالَى‏أَلْحَََعهُ‏‏‏حَمَّدُ‏بْنُ‏مسُْلمٍِ‏فََُلْتُ‏لِأَبِي‏عَبْدِ‏اللَّهِ‏هَذِهِ‏الْخلَِالُ‏تنَُالُ‏باِلْحسَُيْنِ‏قَالَ‏نَعمَْ‏فِي‏نفَْسهِِ‏قَالَقَالَ‏مُ‏‏عُمرُِهِ

الَّذِينَ‏آمَنُعوا‏وَ‏اتَّبَعَعتْهمُْ‏ذُرِّيَّعتُهمُْ‏بِِِيمعانٍ‏ألَْحََْنعا‏بِهِعمْ‏‏‏‏‏‏‏‏باِلنَّبِيِّ‏فَكَانَ‏مَعهَُ‏فِي‏دَرجََتهِِ‏وَ‏منَْزلَِتهِِ‏ثمَُّ‏تلََا‏أَبُو‏عَبْدِ‏اللَّهِ‏ع‏وَ

 ‏ذُرِّيَّتَهمُْ

 و الأخبار فی هذا المعنى أکثر من أن تحصى.

 و‏مما‏روي‏في‏السبَّين‏ع‏ما

يْنُ‏يَركَْبَانِ‏ظَهرَْهُ‏فَانْصَرَفَ‏فَوَضَعَهمَُا‏فِي‏حَجرِْهِ‏فَجَعَلَ‏روَاَهُ‏عُتْبةَُ‏بْنُ‏غَزوَْانَ‏قَالَ‏كَانَ‏النَّبِيُّ‏يُصَلِّي‏فَجَاءَ‏الْحَسَنُ‏وَ‏الْحُسَ

 انتََيَّ‏مِنَ‏الدُّنيَْايََُبِّلُ‏هَذَا‏مرََّةً‏وَ‏هَذَا‏مرََّةً‏فََاَلَ‏قَومٌْ‏أ‏َتُحِبُّهمَُا‏يَا‏رَسُولَ‏اللَّهِ‏فَََالَ‏مَا‏لِي‏لَا‏أحُِبُّ‏رَيْحَ
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نِعي‏‏قَالَ‏سَمِعْتُ‏رَسُولَ‏اللَّهِ‏وَ‏هُوَ‏يََُولُ‏الْحَسَنُ‏وَ‏الْحسَُيْنُ‏ابْنَايَ‏مَنْ‏أحََبَّهمَُا‏أحََبَّنِي‏وَ‏مَعنْ‏أحََبَّ‏‏وَ‏رَوَى‏سَلمَْانُ‏الْفاَرِسِيُّ

ضهَُ‏اللَّهُ‏وَ‏مَعنْ‏أَبْغَضَعهُ‏اللَّعهُ‏أَدخَْلَعهُ‏‏‏‏‏أحََبَّهُ‏اللَّهُ‏وَ‏مَنْ‏أحََبَّهُ‏اللَّهُ‏أَدخَْلهَُ‏الْجَنَّةَ‏وَ‏مَنْ‏أَبْغَضَهمَُا‏أَبْغَضنَِي‏وَ‏مَنْ‏أَبْغَضنَِي‏أَبْغَ

 ‏النَّارَ‏عَلَى‏وجَْههِِ

نَّ‏الْجَنَّعةَ‏قَالَعتْ‏يَعا‏رَبِّ‏‏‏‏وَ‏رَوَى‏ابْنُ‏لَهِيعةََ‏عَنْ‏أَبِي‏عَوَانةََ‏رَفَعهَُ‏إلَِى‏النَّبِعيِّ‏أَنَّ‏الْحَسَعنَ‏وَ‏الْحُسَعيْنَ‏شَعنفَْا‏الْعَعرْشِ‏وَ‏أَ‏‏‏‏‏

نِ‏قَعالَ‏فمََاسَعتْ‏‏‏فَاءَ‏وَ‏الْمسََاكِينَ‏فَََالَ‏لَهاَ‏اللَّهُ‏تَعَالَى‏أَ‏لَا‏ترَْضَيْنَ‏أَنِّي‏زَيَّنْتُ‏أَركَْانَكِ‏باِلْحَسَنِ‏وَ‏الْحُسَعيْ‏أَسْكنَْتنَِي‏الضُّعَ

 كمََا‏تَميِسُ‏الْعَروُسُ‏فَرحَاً

ولُ‏اللَّهِ‏ص‏يَخَُّْبنَُا‏فَجَعاءَ‏الْحَسَعنُ‏وَ‏الْحُسَعيْنُ‏ع‏وَ‏علََيْهِمَعا‏‏‏‏‏وَ‏رَوَى‏عَبْدُ‏اللَّهِ‏بْنُ‏بُرَيْدَةَ‏قَالَ‏سَمِعْتُ‏أَبِي‏يََُولُ‏كَانَ‏رَسُ

يْنَ‏يَدَيهِْ‏ثُمَّ‏قَعالَ‏صَعدقََ‏اللَّعهُ‏‏‏‏قمَِيصَانِ‏أحَْمرََانِ‏يمَْشيَِانِ‏وَ‏يَعْثرَُانِ‏فنََزلََ‏رَسُولُ‏اللَّهِ‏ص‏مِنَ‏المِْنْبَرِ‏فَحَمَلَهمَُا‏وَ‏وَضَعَهمَُا‏بَ

 ا‏أمَْوالُكمُْ‏وَ‏أوَْلادُكمُْ‏فتِْنةٌَنَّم‏تَعَالَى

 نَظرَْتُ‏إلَِى‏هَاتَيْنِ‏الصَّبيَِّيْنِ‏يمَْشيَِانِ‏وَ‏يَعْثرَُانِ‏فَلمَْ‏أَصْبِرْ‏حتََّى‏قَََّعْتُ‏حَدِيثِي‏وَ‏رَفَعْتُهمَُا‏

ل‏رتبته‏و‏علو‏.‏و‏أما‏ما‏جاء‏من‏الرواية‏في‏ثواب‏زيارته‏و‏فضل‏تربته‏و‏كيفية‏أخذها‏و‏غير‏ذلك‏مما‏يتعلق‏بجلا

 ‏منزلته‏عند‏الله‏فكثيرة‏و‏ما‏ذكرناه‏كاف‏في‏هذا‏الباب

  الفصل الرابع فی ذکر جملة مختصرة من أخبار خروجه و مقتله

بُوا‏إلَِى‏الْحُسَعيْنِ‏ع‏فِعي‏‏‏وَ‏كَتَذكََرَ‏الثَِّاَتُ‏مِنْ‏أَصْحاَبِ‏السِّيَرِ‏أَنَّهُ‏لمََّا‏ماَتَ‏الْحَسَنُ‏بْنُ‏عَلِيٍّ‏ع‏تَحَرَّكَتِ‏الشِّيعةَُ‏باِلْعرَِاقِ‏

ذلَِكَ‏فِي‏النِّصْعفِ‏مِعنْ‏رجََعبٍ‏سَعنةََ‏‏‏‏‏خَلْعِ‏مُعاَوِيةََ‏فَامتَْنَعَ‏عَليَْهمِْ‏لِلْعَهْدِ‏الْحَاصِلِ‏بيَْنهَُ‏وَ‏بَيْنَ‏مُعاَوِيةََ‏فَلمََّا‏ماَتَ‏مُعاَوِيةَُ‏وَ‏

عُتْبةََ‏وَالِي‏الْمَدِينةَِ‏أَنْ‏يَأْخُذَ‏الْحسَُيْنَ‏ع‏بِالْبَيْعةَِ‏لهَُ‏فَأَنْفَذَ‏الْولَِيدُ‏إلَِى‏الْحسَُيْنِ‏‏ستِِّينَ‏كَتَبَ‏يَزِيدُ‏بْنُ‏مُعاَوِيةََ‏إلَِى‏الْولَِيدِ‏بْنِ

لَعى‏الْبَعابِ‏فَعِِذَا‏‏‏‏‏اجْلِسُعوا‏عَ‏ع‏فاَسْتَدْعاَهُ‏فَعَرَفَ‏الْحسَُيْنُ‏مَا‏أَرَادَ‏فَدَعَا‏جَمَاعةًَ‏مِنْ‏مَواَليِهِ‏وَ‏أمَرََهمُْ‏بِحمَْلِ‏السِّلاَحِ‏وَ‏قَالَ

ليَهِْ‏مُعاَوِيةََ‏فاَسْترَْجَعَ‏الْحُسَعيْنُ‏‏سمَِعْتمُْ‏صَوتِْي‏قَدْ‏علََا‏فاَدخُْلُوا‏عَليَهِْ‏وَ‏لَا‏تَخَافُوا‏عَلَيَّ‏وَ‏صَارَ‏ع‏إلَِى‏الْوَليِدِ‏فَنَعَى‏الْولَِيدُ‏إِ

الْحسَُيْنُ‏ع‏إِنِّي‏لَا‏أَرَاكَ‏تََْنَعُ‏بِبَيْعتَِي‏ليَِزِيدَ‏سرِااً‏حَتَّعى‏أُبَايِعَعهُ‏جَهْعراً‏فَََعالَ‏‏‏‏‏ع‏ثمَُّ‏قرََأَ‏عَليَهِْ‏كِتاَبَ‏يَزِيدَ‏بْنِ‏مُعاَوِيةََ‏فَََالَ‏

اللَّهِ‏لَعئِنْ‏‏لَى‏فَََالَ‏مَروَْانُ‏وَ‏الْولَِيدُ‏أجََلْ‏فَََالَ‏الْحسَُيْنُ‏ع‏فَنُصْبِحُ‏وَ‏نَرَى‏فِي‏ذلَِكَ‏فَََالَ‏الْولَِيدُ‏انْصَرِفْ‏عَلَى‏اسمِْ‏اللَّهِ‏تَعَا

نَكمُْ‏وَ‏بيَْنهَُ‏فلََا‏يَخرُْجُ‏مِعنْ‏عِنْعدكَِ‏‏‏فَارَقَكَ‏الْحسَُيْنُ‏السَّاعةََ‏وَ‏لمَْ‏يُبَايِعْ‏لَا‏تََْدِرُ‏مِنهُْ‏عَلَى‏مِثْلِهَا‏أَبَداً‏حتََّى‏يَكثُْرَ‏الَْتَْلَى‏بيَْ

سَيْنُ‏ع‏وَ‏قَالَ‏أَنْتَ‏يَا‏ابْنَ‏الزَّرْقَاءِ‏تََْتُلنُِي‏أَوْ‏هُوَ‏كَذَبْتَ‏وَ‏اللَّهِ‏وَ‏أَثِمْتَ‏حتََّى‏يُبَايِعَ‏أوَْ‏تَضرِْبَ‏عُنَُهَُ‏فَوَثَبَ‏عِنْدَ‏ذلَِكَ‏الْحُ

وَ‏أَنِّعي‏‏‏طَلَعَتْ‏عَلَيْعهِ‏الشَّعمْسُ‏‏‏فَخرََجَ‏فَََالَ‏مَروَْانُ‏لِلْولَِيدِ‏عَصيَْتنَِي‏فَََالَ‏وَيْحَ‏غيَْركَِ‏يَا‏مَروَْانُ‏وَ‏اللَّهِ‏مَا‏أُحِبُّ‏أَنَّ‏لِي‏مَا

ميِزَانِ‏عِنْدَ‏اللَّهِ‏تَعاَلَى‏يَومَْ‏الَْيِاَمَعةِ‏‏قَتَلْتُ‏حُسيَنْاً‏إِنْ‏قَالَ‏لَا‏أُبَايِعُ‏وَ‏اللَّهِ‏إِنِّي‏لَأَظُنُّ‏أَنَّ‏امْرَأً‏يُحَاسَبُ‏بِدَمِ‏الْحسَُيْنِ‏خفَِيفُ‏الْ

امَ‏الْحسَُيْنُ‏تلِْكَ‏اللَّيْلةََ‏فِي‏مَنزِْلهِِ‏وَ‏اشْتَغَلَ‏الْوَليِدُ‏بِمرَُاسَعلةَِ‏عَبْعدِ‏اللَّعهِ‏‏‏‏فَََالَ‏مَروَْانُ‏إِنْ‏كَانَ‏هَذَا‏رَأْيَكَ‏فَََدْ‏أَصَبْتَ‏وَ‏أَقَ

حَ‏الْولَِيدُ‏فِعي‏أثََعرِهِ‏‏‏جِّهاً‏إلَِى‏مَكَّةَ‏وَ‏سَرَّبْنِ‏الزُّبيَْرِ‏فِي‏الْبَيْعةَِ‏ليَِزِيدَ‏وَ‏ظَهَرَ‏امتِْنَاعهُُ‏عَليَهِْ‏وَ‏خرََجَ‏ابْنُ‏الزُّبيَْرِ‏مِنْ‏ليَْلَتهِِ‏مُتَوَ
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أَصْبِحُوا‏وَ‏تَعروَْنَ‏وَ‏نَعرَى‏فَكَفُّعوا‏‏‏‏‏‏الرِّجَالَ‏فَََّلَبُوا‏فَلمَْ‏يُدْرِكُوهُ‏فَلمََّا‏كَانَ‏آخِرُ‏النَّهَارِ‏بَعَثَ‏إلَِى‏الْحسَُيْنِ‏ع‏ليُِبَايِعَ‏فَََالَ‏ع

لتََيْنِ‏بََيِتََا‏مِنْ‏رَجَبٍ‏مُتَوَجِّهاً‏نَحْوَ‏مَكَّةَ‏وَ‏مَعهَُ‏بَنُوهُ‏وَ‏بَنُو‏أخَيِهِ‏الْحَسَنِ‏وَ‏إخِْوتَهُُ‏تِلْكَ‏اللَّيْلةََ‏عَنهُْ‏فَخرََجَ‏ع‏ليَْلةََ‏الْأَحَدِ‏لِليَْ

الْحسَُيْنُ‏ع‏وَ‏هُوَ‏يََُعولُ‏فَخَعرَجَ‏‏‏‏عهَُ‏وَ‏خرََجَوَ‏جُلُّ‏أَهْلِ‏بيَْتهِِ‏إلَِّا‏مُحَمَّدَ‏ابْنَ‏الْحنََفيَِّةِ‏فَِِنَّهُ‏لمَْ‏يَدْرِ‏أَيْنَ‏يَتَوجََّهُ‏وَ‏شَيَّعهَُ‏وَ‏وَدَّ

نَ‏مِنْ‏شَعْبَانَ‏وَ‏هُوَ‏يََُولُ‏وَ‏لَمَّعا‏‏مِنْها‏خائفِاً‏يتََرَقَّبُ‏قالَ‏رَبِّ‏نَجِّنِي‏مِنَ‏الََْوْمِ‏الظَّالمِِينَ‏فَلمََّا‏دخََلَ‏مَكَّةَ‏دخََلَهَا‏لِثَلاَثٍ‏مَضيَْ

أَنْ‏يَهْدِينَِي‏سَواءَ‏السَّبيِلِ‏فَأَقْبَلَ‏أَهلُْ‏مَكَّةَ‏يَخْتلَِفُونَ‏إلَِيْعهِ‏وَ‏يَأتِْيعهِ‏ابْعنُ‏الزُّبيَْعرِ‏فِعيمَنْ‏‏‏‏‏‏‏رَبِّي‏‏تَوجََّهَ‏تِلَْاءَ‏مَدْيَنَ‏قالَ‏عسَى

ازِ‏لَا‏يُبَايِعُونهَُ‏مَعا‏دَامَ‏الْحُسَعيْنُ‏‏‏الْحِجَ‏يَأتْيِهِ‏بيَْنَ‏كُلِّ‏يَومَْيْنِ‏مَرَّةً‏وَ‏هُوَ‏أثَََْلُ‏خَلْقِ‏اللَّهِ‏عَلَى‏ابْنِ‏الزُّبيَرِْ‏وَ‏قَدْ‏عَرَفَ‏أَنَّ‏أَهْلَ

زلِِ‏سُليَمَْانَ‏بْنِ‏صرَُدَ‏الْخُزَاعِعيِّ‏‏ع‏بِالْبَلَدِ‏وَ‏بَلَغَ‏أَهْلَ‏الْكُوفةَِ‏هلََاكُ‏مُعاَوِيةََ‏وَ‏عَرَفُوا‏خَبرََ‏الْحُسيَْنِ‏فَاجتَْمَعَتِ‏الشِّيعةَُ‏فِي‏مَنْ

روُهُ‏وَ‏إِنَّ‏الْحسَُيْنَ‏خرََجَ‏إلَِى‏مَكَّةَ‏وَ‏أَنْتمُْ‏شيِعَتهُُ‏وَ‏شِيعةَُ‏أَبيِهِ‏فَِِنْ‏كنُْتمُْ‏تَعْلَمُونَ‏أَنَّكمُْ‏نَاصِع‏وَ‏قاَلُوا‏إِنَّ‏مُعاَوِيةََ‏قَدْ‏هَلَكَ‏

ا‏ذكََروُا‏فِيهَا‏أَنَّ‏النَّاسَ‏ينَْتظَِروُنكََ‏لَعا‏‏وَ‏مُجَاهِدوُ‏عَدوُِّهِ‏فاَكْتُبُوا‏إِليَهِْ‏فَكَتَبُوا‏إِليَهِْ‏كتُُباً‏كَثيِرَةً‏وَ‏أَنْفَذوُا‏إِليَهِْ‏الرُّسُلَ‏إِرْساَلً

اتُ‏وَ‏أَيْنَعَعتِ‏الثِّمَعارُ‏فَعِِذَا‏شِعئْتَ‏‏‏‏‏دَاعِيَ‏لَهمُْ‏غيَْركَُ‏فَالْعَجَلَ‏الْعَجَلَ‏فَكَتَبَ‏إِليَهِْ‏أمُرََاءُ‏الََْباَئِلِ‏أمََّا‏بَعْدُ‏فَََدِ‏اخْضرََّتِ‏الْجَنَّ

لْمُعؤمْنِِينَ‏‏نَّدَةٍ‏فَلمََّا‏قرََأَ‏الْكِتاَبَ‏وَ‏سَألََ‏الرُّسُلَ‏كَتَبَ‏إِليَْهمِْ‏مِنَ‏الْحُسيَْنِ‏بْنِ‏عَلِيٍّ‏إِلىَ‏الْملََِِ‏مِعنَ‏ا‏فَاقْدَمْ‏عَلَى‏جُنْدٍ‏لَكَ‏مُجَ

سَ‏عَليَنَْا‏إمِاَمٌ‏فَأَقْبِلْ‏لَعَلَّ‏اللَّهَ‏يَجْمَعنَُا‏بِكَ‏عَلَى‏أمََّا‏بَعْدُ‏فَِِنَّ‏فُلاَناً‏وَ‏فُلاَناً‏قَدمَِا‏عَلَيَّ‏بِكُتُبِكمُْ‏وَ‏فَهِمْتُ‏مََاَلةََ‏جُلِّكمُْ‏أَنَّهُ‏ليَْ

عَ‏رَأْيُ‏مَلَئِكمُْ‏وَ‏ذوَوُ‏الْحِجَى‏وَ‏الْحَقِّ‏وَ‏إِنِّي‏بَاعِثٌ‏إِليَْكمُْ‏أخَِي‏وَ‏ابْنَ‏عَمِّي‏وَ‏ثَِتَِي‏مِنْ‏أَهْلِي‏فَِِنْ‏كَتَبَ‏إلَِيَّ‏أَنَّهُ‏قَدِ‏اجتَْمَ

 ‏تَعَالَى.عَلَى‏مثِْلِ‏مَا‏قَدِمَتْ‏عَلَيَّ‏بهِِ‏رُسُلُكمُْ‏وَ‏قرََأتْهُُ‏فِي‏كُتُبِكمُْ‏أَقْدَمُ‏عَليَْكمُْ‏وَشيِكاً‏إِنْ‏شَاءَ‏اللَّهُ‏الْفَضْلِ‏مِنْكمُْ

السَّلُولِيِّ‏وَ‏عَبْدِ‏العرَّحْمَنِ‏بْعنِ‏عَبْعدِ‏‏‏‏‏فَدَعَا‏بِمسُْلمِِ‏بْنِ‏عََيِلٍ‏فسََرَّحهَُ‏مَعَ‏قيَْسِ‏بْنِ‏مُسْهِرٍ‏الصَّيْدَاوِيِّ‏وَ‏عُماَرَةَ‏بْنِ‏عَبْدِ‏اللَّهِ

لَعتِ‏الشِّعيعةَُ‏تَخْتَلِعفُ‏إلَِيْعهِ‏وَ‏بَايَعَعهُ‏‏‏‏‏‏اللَّهِ‏الْأَزْدِيِّ‏فَأَقْبَلَ‏مسُْلمٌِ‏حتََّى‏دخََلَ‏الْكُوفةََ‏فنََزلََ‏دَارَ‏الْمُختَْارِ‏بْنِ‏أَبِي‏عُبَيْدَةَ‏وَ‏أَقْبَ

 .مْ‏ثمََانيِةََ‏عشََرَ‏أَلفْاً‏فَكَتَبَ‏مسُْلمٌِ‏إلَِى‏الْحسَُيْنِ‏بْنِ‏عَلِيٍّ‏يُخْبِرُهُ‏بِذَلكَِ‏وَ‏يَأمْرُُهُ‏باِلَُْدوُمِمِنْهُ‏‏النَّاسُ‏حتََّى‏بَايَعهَُ

إلَِى‏يَزِيعدَ‏بْعنِ‏مُعَاوِيَعةَ‏أَنَّ‏‏‏‏‏مِيُّوَ‏عَلَى‏الْكُوفةَِ‏يَوْمَئِذٍ‏النُّعمَْانُ‏بْنُ‏بَشيِرٍ‏مِنْ‏قِبَلِ‏يَزِيدَ‏وَ‏كَتَبَ‏عَبْدُ‏اللَّهِ‏بْنُ‏مسُْلمٍِ‏الْحَضْرَ

فةَِ‏حَاجةٌَ‏فَابْعَعثْ‏إِليَْهَعا‏رجَُلًعا‏‏‏‏مسُْلمَِ‏بْنَ‏عََيِلٍ‏قَدِمَ‏إلَِى‏الْكُوفةَِ‏فَبَايَعَتهُْ‏الشِّيعةَُ‏لِلْحسَُيْنِ‏بْنِ‏عَلِيٍّ‏فَِِنْ‏كَانَ‏لَكَ‏فِي‏الْكُو

 ضَعِيفٌ.قَوِيّاً‏فَِِنَّ‏النُّعمَْانَ‏بْنَ‏بَشيِرٍ‏رجَُلٌ‏

مَولَْى‏مُعاَوِيةََ‏وَ‏شَاوَرَهُ‏فِعي‏‏‏وَ‏كَتَبَ‏إِليَهِْ‏عمَُرُ‏بْنُ‏سَعْدٍ‏وَ‏غيَرُْهُ‏بِمثِْلِ‏ذلَِكَ‏فَلمََّا‏وَصَلَتِ‏الْكُتُبُ‏إلَِى‏يَزِيدَ‏دَعَا‏بسَِرحُْونَ

نُ‏أَ‏رَأَيْتَ‏مُعاَوِيةََ‏لَوْ‏يُشيِرُ‏لَكَ‏كُنْتَ‏آخِذاً‏برَِأْيهِِ‏قَالَ‏نَعَعمْ‏‏ذلَِكَ‏وَ‏كَانَ‏يَزِيدُ‏عَاتِباً‏عَلَى‏عُبَيْدِ‏اللَّهِ‏بْنِ‏زِياَدٍ‏فَََالَ‏سَرحُْو

ذَا‏الْكِتاَبِ‏فَضمََّ‏الْمِصْرَيْنِ‏إِلَعى‏‏فَأخَرَْجَ‏سَرحُْونُ‏عَهْدَ‏عُبَيْدِ‏اللَّهِ‏بْنِ‏زِياَدٍ‏عَلَى‏الْكُوفةَِ‏فَََالَ‏إِنَّ‏مُعاَوِيةََ‏ماَتَ‏وَ‏قَدْ‏أمََرَ‏بِهَ

هَذَا‏حتََّى‏تَأتِْيَ‏الْكُوفَةَ‏فَتََّْلُبَ‏ابْنَ‏‏يْدِ‏اللَّهِ‏فَََالَ‏يَزِيدُ‏ابْعَثْ‏بِعَهْدِ‏ابْنِ‏زِياَدٍ‏إِليَهِْ‏وَ‏كَتَبَ‏إِليَهِْ‏أَنَّ‏سَرحُْونَ‏لَا‏يََْرأَُ‏كتَِابِيعُبَ

نْفيِهَُ‏وَ‏السَّلاَمُ‏فَلمََّا‏وَصَلَ‏الْعَهْعدُ‏وَ‏الْكِتَعابُ‏إِلَعى‏عُبيَْعدِ‏اللَّعهِ‏أمََعرَ‏‏‏‏‏‏‏عََيِلٍ‏طَلَبَ‏الْخرُْزَةِ‏حتََّى‏تَثََْفهَُ‏فَتُوثَِهَُ‏أوَْ‏تََْتُلهَُ‏أوَْ‏تَ

هْلُ‏عْوَرِ‏الْحاَرِثِيُّ‏وَ‏حشََمهُُ‏وَ‏أَباِلْجمََّازِ‏مِنْ‏وَقْتهِِ‏وَ‏المَْسيِرِ‏إلَِى‏الْكُوفةَِ‏وَ‏مَعهَُ‏مسُْلمُِ‏بْنُ‏عمَْروٍ‏الْباَهِلِيُّ‏وَ‏شَرِيكُ‏بْنُ‏الْأَ
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لٍَِ‏مِنَ‏النَّعاسِ‏إلَِّعا‏سَعلَّمُوا‏عَلَيْعهِ‏‏‏‏‏بيَْتهِِ‏حتََّى‏دخََلَ‏الْكُوفةََ‏وَ‏عَليَهِْ‏عمَِامةٌَ‏سَوْدَاءُ‏فَظَنُّوا‏أَنَّهُ‏الْحسَُيْنُ‏ع‏فَكَانَ‏لَا‏يمَُرُّ‏عَلَى‏مَ

مِنْ‏تَبَاشرُِهمِْ‏باِلْحسَُيْنِ‏ع‏مَا‏سَاءَهُ‏فَََالَ‏مُسْعلمُِ‏بْعنُ‏عَمْعروٍ‏لَمَّعا‏‏‏‏‏فََاَلُوا‏مَرحَْباً‏يَا‏ابْنَ‏رَسُولِ‏اللَّهِ‏قَدِمْتَ‏خيَْرَ‏مََْدَمٍ‏فرََأَى‏

أَغلَْقَ‏النُّعْمَعانُ‏بْعنُ‏بَشِعيرٍ‏عَلَعيْهمُِ‏‏‏‏‏أَكثَْروُا‏لَهمُْ‏تَأخََّروُا‏هَذَا‏الْأمَيِرُ‏عُبَيْدُ‏اللَّهِ‏بْنُ‏زِياَدٍ‏وَ‏سَاروُا‏حتََّى‏وَافَوْا‏قَصرَْ‏الِْمِاَرَةِ‏فَع‏

لاَةَ‏جَامِعَعةً‏فَعاجْتَمَعَ‏النَّعاسُ‏وَ‏‏‏‏الْباَبَ‏حتََّى‏عَلمَِ‏أَنَّهُ‏عُبيَْدُ‏اللَّهِ‏بْنُ‏زِياَدٍ‏ففََتحََ‏لهَُ‏الْبَابَ‏فَلَمَّا‏أَصْبحََ‏نَادَى‏فِعي‏النَّعاسِ‏الصَّع‏‏‏

رَكمُْ‏وَ‏فَيْعئَكمُْ‏وَ‏أمََرَنِعي‏بِِِنْصَعافِ‏مَظْلُعومِكمُْ‏وَ‏إِعََّْعاءِ‏‏‏‏‏‏خَََّبَ‏وَ‏قَالَ‏أمََّا‏بَعْدُ‏فَِِنَّ‏أمَيِرَ‏الْمؤُمْنِِينَ‏وَلَّانِي‏مِصرَْكمُْ‏وَ‏ثَغْع‏

أَمْعرِي‏وَ‏عَهْعدِي‏فَليَْتَّعقِ‏‏‏‏مَحْروُمِكمُْ‏وَ‏الِْحِسَْانِ‏إلَِى‏ساَمِعِكمُْ‏وَ‏مَُّيِعِكمُْ‏كاَلْواَلِدِ‏الْبَرِّ‏وَ‏سَوْطِي‏وَ‏سيَْفِي‏علََى‏مَنْ‏تَركََ‏

شَدِيداً‏وَ‏لمََّا‏سَمِعَ‏مُسْعلمُِ‏بْعنُ‏عََيِعلٍ‏‏‏‏‏وَ‏الصِّدقُْ‏يُنْبِئُ‏عَنْكَ‏لَا‏الْوَعِيدُ‏ثمَُّ‏نَزلََ‏وَ‏أَخَذَ‏النَّاسَ‏أخَْذاً‏كُلُّ‏امْرِئٍ‏عَلَى‏نفَْسهِِ

لَى‏دَارِ‏هَعانِئِ‏بْعنِ‏عُعروَْةَ‏فَأَقْبَلَعتِ‏‏‏‏‏ءِ‏ابْنِ‏زِياَدٍ‏إلَِى‏الْكُوفةَِ‏وَ‏مَََالَتهِِ‏الَّتِي‏قاَلَهَا‏خَرجََ‏مِنْ‏داَرِ‏الْمُختَْارِ‏حَتَّى‏انْتَهَى‏إِ‏بِمَجِي

‏عُبَيْدَ‏اللَّهِ‏بْنَ‏زِياَدٍ‏يُرِيدُ‏يَأتْيِهِ‏الشِّيعةَُ‏تَخْتَلِفُ‏إِليَهِْ‏سرِااً‏وَ‏نَزلََ‏شَرِيكُ‏بْنُ‏الْأَعْوَرِ‏دَارَ‏هَانِئِ‏بْنِ‏عُروَْةَ‏وَ‏مرَِضَ‏فَأخُْبِرَ‏أَنَّ

‏باِلسَّيْفِ‏عََيِلٍ‏ادخُْلْ‏هَذَا‏الْبَيْتَ‏فَِِذَا‏دخََلَ‏هَذَا‏اللَّعِينُ‏وَ‏تَمَكَّنَ‏جاَلسِاً‏فَاخرُْجْ‏إِليَهِْ‏وَ‏اضْرِبهُْ‏ضَرْبةًَيَعُودُهُ‏فَََالَ‏لِمسُْلمِِ‏بْنِ‏

تُ‏لَكَ‏اسْتََِامةََ‏أمَْرِ‏الْبَصْرَةِ‏فَلَمَّا‏دخََعلَ‏‏تَأتِْي‏عَليَهِْ‏وَ‏قَدْ‏حَصَلَ‏الْمرَُادُ‏وَ‏اسْتََاَمَ‏لَكَ‏الْبَلَدُ‏لَوْ‏مَنَّ‏اللَّهُ‏عَلَيَّ‏باِلصِّحَّةِ‏ضمَِنْ

أمَْرِ‏بِعأَنَّ‏ذلَِعكَ‏كَعانَ‏يَكُعونُ‏‏‏‏‏ابْنُ‏زِياَدٍ‏وَ‏أمَْكَنهَُ‏مَا‏وَافَََهُ‏بَدَا‏لَهُ‏فِي‏ذلَِكَ‏وَ‏لَمْ‏يفَْعَلْ‏وَ‏اعْتَذَرَ‏إلَِى‏شَرِيكٍ‏بَعْدَ‏فَواَتِ‏الْ

 الِِْيمَانَ‏قيََّدَ‏الفَْتْكَ.‏فَتْكاً‏وَ‏قَدْ‏قَالَ‏النَّبِيُّ‏إِنَّ

‏وَ‏دَعَا‏عُبيَْدُ‏اللَّهِ‏بْنُ‏زِيَعادٍ‏مَعولًْى‏‏‏فَََالَ‏أمََا‏وَ‏اللَّهِ‏لَوْ‏قَدْ‏قتََلْتهُُ‏لَََتَلْتُ‏غَادِراً‏فَاجرِاً‏كَافِراً‏ثمَُّ‏ماَتَ‏شرَِيكٌ‏مِنْ‏تِلْكَ‏الْعِلَّةِ

دِرْهمٍَ‏ثمَُّ‏اطْلُبْ‏مسُْلمَِ‏بْنَ‏عََيِلٍ‏وَ‏الْتمَِسْ‏أَصْحَابهَُ‏فَِِذَا‏ظَفرِْتَ‏مِنْهمُْ‏بِواَحِدٍ‏أوَْ‏جَمَاعةٍَ‏‏يََُالُ‏لهَُ‏مَعَِْلٌ‏وَ‏قَالَ‏خُذْ‏ثلََاثَماِئةَِ

مْ‏يَكْتُمُعوكَ‏شَعيْئاً‏مِعنْ‏‏‏‏ا‏بِكَ‏لَفَأَعَِّْهمِْ‏هَذِهِ‏الدَّراَهمَِ‏وَ‏قُلِ‏اسْتَعيِنُوا‏بِهَا‏عَلَى‏حرَْبِ‏عَدوُِّكمُْ‏فَِِذَا‏اطْمَأَنُّوا‏إِليَْكَ‏وَ‏وثََُِو

ى‏جلََسَ‏عِنْدَ‏مسُْلمِِ‏بْنِ‏عَوْسَجةََ‏أخَْبَارِهمِْ‏ثمَُّ‏اغْدُ‏عَليَْهمِْ‏وَ‏رُحْ‏حتََّى‏تَعْرِفَ‏مسُْتَََرَّ‏مسُْلمِِ‏بْنِ‏عََيِلٍ‏ففََعَلَ‏ذلَِكَ‏وَ‏جَاءَ‏حَتَّ

اللَّهِ‏إِنِّي‏امْرؤٌُ‏مِنْ‏أَهْلِ‏الشَّامِ‏أَنْعمََ‏اللَّهُ‏عَلَيَّ‏بِحُبِّ‏أَهْلِ‏هَذَا‏الْبَيْتِ‏فَََعالَ‏لَعهُ‏‏‏الْأَسَدِيِّ‏فِي‏المَْسْجِدِ‏الْأَعْظمَِ‏وَ‏قَالَ‏يَا‏عَبْدَ‏

يَتمَِّ‏مَخَافَعةَ‏هَعذَا‏‏‏‏أمَْرِ‏قَبْلَ‏أَنْمسُْلمٌِ‏احْمَدِ‏اللَّهَ‏عَلَى‏لَِاَئِكَ‏فَََدْ‏سرََّنِي‏فِي‏ذلَِكَ‏وَ‏قَدْ‏سَاءَنِي‏مَعْرِفةَُ‏النَّاسِ‏إِيَّايَ‏بِهَذَا‏الْ

الْمَواَثيِقَ‏المُْغَلَّظةََ‏ليَنَُاصِحَنَّ‏وَ‏ليََكْعتُمَنَّ‏‏الََّّاغيِةَِ‏فَََالَ‏لهَُ‏مَعَِْلٌ‏لَا‏يَكُونُ‏إلَِّا‏خيَرْاً‏خُذْ‏منِِّي‏الْبَيْعةََ‏فَأَخَذَ‏بيَْعَتهَُ‏وَ‏أَخَذَ‏عَليَهِْ‏

بَضَ‏نْزلِِي‏فَِِنِّي‏طَالِبٌ‏لَكَ‏الِِْذْنَ‏فَأَذِنَ‏لهَُ‏فَأَخَذَ‏لهَُ‏مسُْلمٌِ‏بيَْعَتهَُ‏ثمَُّ‏أمََرَ‏قَابِضَ‏الْأَمْوَالِ‏فَََع‏ثمَُّ‏قَالَ‏اخْتَلِفْ‏إلَِيَّ‏أَيَّاماً‏فِي‏مَ

ا‏احتَْاجَ‏إلَِيْعهِ‏ابْعنُ‏زِيَعادٍ‏وَ‏كَعانَ‏‏‏‏‏المَْالَ‏مِنهُْ‏وَ‏أَقْبَلَ‏ذلَِكَ‏اللَّعِينُ‏يَخْتَلِفُ‏إِليَْهمِْ‏فَهُوَ‏أوََّلُ‏دَاخِلٍ‏وَ‏آخِرُ‏خاَرِجٍ‏حَتَّى‏عَلمَِ‏مَ

عَنْ‏حُضُعورِ‏مَجْلِسِعهِ‏وَ‏تمََعارَضَ‏‏‏‏يُخْبِرُ‏بهِِ‏وَقتْاً‏فَوَقتْاً‏وَ‏خَافَ‏هَانِئُ‏بْنُ‏عُروَْةَ‏عَلَى‏نفَْسهِِ‏مِنْ‏عُبَيْدِ‏اللَّهِ‏بْنِ‏زِياَدٍ‏فَانََََّْعَ‏

َاَلُوا‏هُوَ‏شَاكٍ‏فَََالَ‏لَوْ‏عَلِمْتُ‏بمَِرَضهِِ‏لَعُدتْهُُ‏وَ‏دَعَا‏مُحَمَّدَ‏بْنَ‏الْأَشْعَثِ‏وَ‏أَسمَْاءَ‏بْعنَ‏‏فَ‏فَََالَ‏ابْنُ‏زِياَدٍ‏مَا‏لِي‏لَا‏أَرَى‏هَانيِاً

يلَ‏إِنَّهُ‏يشَْتَكِي‏قَالَ‏لَََعدْ‏‏رِي‏وَ‏قَدْ‏قِخَارجِةََ‏وَ‏عمَْروَ‏بْنَ‏الْحَجَّاجِ‏الزُّبيَْدِيَّ‏فَََالَ‏لَهمُْ‏مَا‏يمَْنَعُ‏هَانيِاً‏مِنْ‏إتِيَْاننَِا‏فََاَلُوا‏مَا‏نَدْ

تَّى‏وَقَفُوا‏عَليَهِْ‏عَشيَِّةً‏وَ‏هُعوَ‏عَلَعى‏‏‏بَلَغنَِي‏أَنَّهُ‏يَجلِْسُ‏عَلَى‏باَبِ‏دَارِهِ‏فاَلََْوْهُ‏وَ‏مُروُهُ‏أَنْ‏لَا‏يَدَعَ‏مَا‏عَليَهِْ‏مِنْ‏حََِّنَا‏فَأَتَوْهُ‏حَ
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مِنْ‏لََِاءِ‏الْأمَيِرِ‏فَََالَ‏لَهمُُ‏الشَّكْوَى‏يمَْنَعنُِي‏مِنْ‏لَِاَئهِِ‏فََاَلُوا‏لَهُ‏قَدْ‏بَلَغهَُ‏أَنَّعكَ‏تَجْلِعسُ‏‏‏باَبِ‏دَارِهِ‏جَالِسٌ‏فََاَلُوا‏مَا‏يمَْنَعُكَ‏

علََى‏ابْنِ‏زِيَعادٍ‏قَعالَ‏أتََتْعكَ‏‏‏‏‏ا‏دخََلَعَلَى‏باَبِ‏دَاركَِ‏عَشيَِّةً‏وَ‏قَدِ‏استَْبََّْأكََ‏فَدَعَا‏بِثيَِابهِِ‏فَلَبِسَهَا‏وَ‏دَعَا‏بِبَغْلَتهِِ‏فَرَكِبَهَا‏فَلَمَّ

 ‏بِخَائِنٍ‏رجِْلاَهُ‏وَ‏التَْفَتَ‏نَحْوَهُ‏وَ‏قَالَ

 أُرِيدُ‏حيََاتهَُ‏وَ‏يُرِيدُ‏قتَْلِي‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏عَذِيركََ‏مِنْ‏خَليِلِكَ‏مِنْ‏مرَُادٍ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

مُورُ‏الَّتِي‏تَرَبَّصُ‏فِي‏دوُركَِ‏لِأمَيِرِ‏الْمؤُمْنِِينَ‏وَ‏عَامَّةِ‏المُْسْعلمِِينَ‏جِئْعتَ‏‏‏فَََالَ‏هَانِئٌ‏وَ‏مَا‏ذَاكَ‏أَيُّهَا‏الْأمَيِرُ‏قَالَ‏مَا‏هَذِهِ‏الْأُ‏

ا‏ى‏ثُعمَّ‏دَعَعا‏ابْعنُ‏زِيَعادٍ‏مَعَِْلًع‏‏‏‏‏بِمسُْلمِِ‏بْنِ‏عََيِلٍ‏فَأَدخَْلْتهَُ‏دَاركََ‏وَ‏جَمَعْتَ‏لهَُ‏الرِّجَالَ‏وَ‏السِّلاَحَ‏قَالَ‏مَا‏فَعَلْتُ‏ذلَِكَ‏قَالَ‏بَلَ

هُ‏قَدْ‏أتَاَهُ‏بِأخَْبَعارِهمِْ‏فَََعالَ‏اسْعمَعْ‏‏‏‏ذلَِكَ‏اللَّعِينَ‏فَجَاءَ‏حتََّى‏وَقَفَ‏بَيْنَ‏يَدَيهِْ‏فَلمََّا‏رَآهُ‏هَانِئٌ‏عَلمَِ‏أَنَّهُ‏كَانَ‏عيَنْاً‏عَليَْهمِْ‏وَ‏أَنَّ

ءٍ‏مِنْ‏أمَرِْهِ‏حتََّى‏جَاءَ‏يسَْأَلنُِي‏النُّزوُلَ‏فَاسْعتَحيَْيْتُ‏أَنْ‏‏‏عَلِمْتُ‏بشَِيْمنِِّي‏وَ‏صَدِّقْ‏مََاَلتَِي‏وَ‏اللَّهِ‏مَا‏دَعَوتْهُُ‏إلَِى‏منَْزلِِي‏وَ‏لَا‏

عَّْيِكَ‏رَهيِنَةً‏فَتَكُونُ‏فِي‏يَدكَِ‏أَرُدَّهُ‏فَضفِْتهُُ‏وَ‏آوَيْتهُُ‏وَ‏أَنَا‏أُعَّْيِكَ‏اليَْوْمَ‏عَهْداً‏لَا‏أَبْغيِكَ‏سُوءاً‏وَ‏لَا‏غاَئِلةًَ‏وَ‏إِنْ‏شِئْتَ‏أُ

زِياَدٍ‏وَ‏اللَّهِ‏مَا‏تُفَعارِقنُِي‏‏تَّى‏آتيَِكَ‏بهِِ‏أوَْ‏آمرَُهُ‏أَنْ‏يَخْرجَُ‏مِنْ‏دَارِي‏حيَْثُ‏شَاءَ‏مِنَ‏الْأَرْضِ‏فَأخَْرجَُ‏مِنْ‏جِوَارِهِ‏فَََالَ‏ابْنُ‏حَ

نَهمَُا‏حتََّى‏قَالَ‏وَ‏اللَّهِ‏لَتَأتْيِنَِّي‏بهِِ‏قَالَ‏لَا‏وَ‏اللَّهِ‏لَعا‏آتِيعكَ‏‏‏أَبَداً‏حتََّى‏تَأتْيِنَِي‏بهِِ‏قَالَ‏لَا‏وَ‏اللَّهِ‏لَا‏آتيِكَ‏بهِِ‏وَ‏كثَُرَ‏الْكَلاَمُ‏بيَْ

وِّفنُِي‏كَ‏فَََالَ‏ابْنُ‏زِياَدٍ‏أَ‏بِالْبَارِقةَِ‏تُخَع‏بهِِ‏قَالَ‏لَتَأتْيِنَِّي‏بهِِ‏أوَْ‏لَأَضْرِبَنَّ‏عنََُُكَ‏فَََالَ‏هَانِئٌ‏إِذاً‏وَ‏اللَّهِ‏تَكْثرُُ‏الْبَارِقةَُ‏حَولَْ‏دَارِ

ى‏كَسرََ‏أنَْفهَُ‏وَ‏سيََّلَ‏الدِّمَاءَ‏عَلَعى‏‏وَ‏هُوَ‏يَظُنُّ‏أَنَّ‏عَشيِرتَهَُ‏سيَمَْنَعُونهَُ‏فَََالَ‏أَدْنُوهُ‏منِِّي‏فلََمْ‏يزََلْ‏يَضرِْبُ‏وجَْههَُ‏باِلََْضِيبِ‏حَتَّ

قَعدْ‏حَعلَّ‏لَنَعا‏قَتْلُعكَ‏فَجَعرُّوهُ‏‏‏‏‏‏‏هُ‏الرَّجُلُ‏وَ‏يمَْنَعهُُ‏فَََالَ‏ابْنُ‏زِياَدٍثيَِابهِِ‏وَ‏ضرََبَ‏هَانِئٌ‏يَدَهُ‏عَلَى‏قاَئمِِ‏سَيْفِ‏شُرْطِيٍّ‏وَ‏جاَذَبَ

مُ‏رَ‏أَنْ‏ينَُادَى‏فِي‏النَّاسِ‏فَمَلَعأَ‏بِهِع‏‏فَأَلََْوْهُ‏فِي‏بَيْتٍ‏مِنْ‏بُيُوتِ‏الدَّارِ‏وَ‏أَغْلََُوا‏عَليَهِْ‏الْباَبَ‏وَ‏بَلَغَ‏الْخَبَرُ‏مسُْلمَِ‏بْنَ‏عََيِلٍ‏فَأمََ

ذحِْجٍ‏وَ‏أَسَعدٍ‏وَ‏تَعيمٍْ‏وَ‏هَمْعدَانَ‏‏‏‏الدُّورَ‏وَ‏قَالَ‏لِمنَُادِيهِ‏ناَدِ‏يَا‏مَنْصُورُ‏فَعَََدَ‏مسُْلمٌِ‏لِرُءوُسِ‏الْأَرْبَاعِ‏عَلَى‏الََْباَئِلِ‏كِنْدَةَ‏وَ‏مَع‏

ماَ‏زاَلُوا‏يَتَوَثَّبُونَ‏حَتَّى‏الْمسََاءِ‏وَ‏ضيََّقَ‏بِعُبيَْدِ‏اللَّهِ‏أمَْعرَهُ‏‏فَتَدَاعَى‏النَّاسُ‏وَ‏اجْتَمَعُوا‏فَامتَْلَأَ‏المَْسْجِدُ‏مِنَ‏النَّاسِ‏وَ‏السُّوقُ‏وَ‏

‏بيَْتِعهِ‏وَ‏أَقْبَعلَ‏مَعنْ‏نَعأَى‏‏‏‏‏وَ‏ليَْسَ‏فِي‏الََْصْرِ‏مَعهَُ‏إلَِّا‏ثَلاَثُونَ‏رجَلًُا‏مِنَ‏الشُّرَطِ‏وَ‏عشِْروُنَ‏رجَلًُا‏مِنْ‏أَشْرَافِ‏النَّاسِ‏وَ‏أَهْلِ

زِيَعادٍ‏يُشْعرِفُونَ‏‏‏شرَْافِ‏النَّاسِ‏يَأتُْونهَُ‏مِنْ‏قِبَلِ‏الْباَبِ‏الَّذِي‏يَلِي‏دَارَ‏الرُّوميِِّينَ‏وَ‏جَعَلَ‏مَنْ‏فِي‏الََْصْرِ‏مَععَ‏ابْعنِ‏‏‏عَنهُْ‏مِنْ‏أَ

هاَبٍ‏وَ‏مُحَمَّدِ‏بْنِ‏الْأَشْعَثِ‏وَ‏شَبَثِ‏بْنِ‏رِبْعِعيٍّ‏‏عَليَْهمِْ‏فيََنظُْروُنَ‏إِليَْهمِْ‏وَ‏همُْ‏يَرمُْونهَُ‏بِالْحِجَارةَِ‏وَ‏دَعاَ‏ابْنُ‏زِيَادٍ‏بِكَثيِرِ‏بْنِ‏شِ

نِ‏عََيِلٍ‏وَ‏يُعْلِمُوهمُْ‏بِوُصُعولِ‏‏وَ‏جَمَاعةٍَ‏مِنْ‏رؤَُسَاءِ‏الََْباَئِلِ‏وَ‏أمَرََهمُْ‏أَنْ‏يَسيِروُا‏فِي‏الْكُوفةَِ‏وَ‏يُخَذِّلُوا‏النَّاسَ‏عَنْ‏مسُْلمِِ‏بْ

يَحْعرِمَ‏‏الْأمَيِرَ‏قَدْ‏أَعََّْى‏اللَّهَ‏عَهْداً‏لَئِنْ‏تَممَْتمُْ‏عَلَى‏حَرْبهِِ‏وَ‏لمَْ‏تَنْصَعرِفُوا‏مِعنْ‏عَشِعيَّتِكمُْ‏هَعذِهِ‏أَنْ‏‏‏‏‏‏الْجُنْدِ‏مِنَ‏الشَّامِ‏وَ‏أَنَّ

لَتَهمُْ‏أخََعذوُا‏يَتفََرَّقُعونَ‏وَ‏كَانَعتِ‏الْمَعرأَْةُ‏‏‏‏‏ءَ‏باِلسََّيِمِ‏وَ‏الشَّاهِدَ‏بِالْغَائِبِ‏فَلمََّا‏سَمِعَ‏النَّاسُ‏مَََا‏ذُرِّيَّتَكمُُ‏الْعَََّاءَ‏وَ‏يَأْخُذَ‏الْبَرِي

ءُ‏الرَّجُلُ‏إلَِى‏ابْنهِِ‏وَ‏أخَيِهِ‏وَ‏يََُعولُ‏غَعداً‏يَأتِْيعكَ‏‏‏‏‏تَأتِْي‏ابْنَهَا‏وَ‏أخََاهَا‏وَ‏زوَْجَهَا‏وَ‏تََُولُ‏انْصَرِفْ‏النَّاسُ‏يَكْفُونَكَ‏وَ‏يَجِي

وَ‏الشَّرِّ‏فيََذْهَبُ‏بهِِ‏فيََنْصَرِفُ‏فمََا‏زاَلُوا‏يتََفَرَّقُونَ‏حتََّى‏أمَسَْى‏ابْنُ‏عََيِلٍ‏وَ‏صَلَّى‏الْمَغرِْبَ‏وَ‏‏أَهْلُ‏الشَّامِ‏فمََا‏تَصْنَعُ‏باِلْحرَْبِ

غَ‏الْبَعابَ‏مَعَعهُ‏مِعنْهمُْ‏عَشَعرَةٌ‏‏‏‏‏ا‏بَلَمَا‏مَعهَُ‏مِنْ‏أَصْحَابهِِ‏إلَِّا‏ثَلاَثُونَ‏رجَلًُا‏فَلمََّا‏رَأَى‏ذلَِكَ‏خرََجَ‏مُتَوَجِّهاً‏نَحْوَ‏باَبِ‏كِنْدَةَ‏فَلَمَّ



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

156 

 

‏مُتَلَدِّداً‏فيِ‏أَزِقَّةِ‏الْكُوفةَِ‏لَعا‏‏فَخرََجَ‏مِنَ‏الْباَبِ‏فَِِذَا‏ليَْسَ‏مَعهَُ‏إِنسَْانٌ‏وَ‏لَا‏يَجِدُ‏أَحَداً‏يَدُلُّهُ‏عَلَى‏الََّّرِيقِ‏فَمَضَى‏عَلَى‏وجَْههِِ

ةٍ‏يََُالُ‏لَهَا‏طَوْعةَُ‏وَ‏هِيَ‏عَلَى‏باَبِ‏دَارهَِا‏تنَْتظَِرُ‏وَلَدهََا‏فسََلَّمَ‏عَليَْهاَ‏وَ‏قاَلَ‏ياَ‏أمَةََ‏يَدْرِي‏أَيْنَ‏يَذْهَبُ‏فَمشََى‏عَلَى‏باَبِ‏امرَْأَ

ذَا‏الْمِصْرِ‏منَْزلٌِ‏هَعلْ‏‏مَا‏لِي‏فِي‏هَ‏اللَّهِ‏اسَْيِنِي‏مَاءً‏فسََََتهُْ‏وَ‏جلََسَ‏فَََالَتْ‏يَا‏عَبْدَ‏اللَّهِ‏فَاذْهَبْ‏إلَِى‏أَهْلِكَ‏فَََالَ‏يَا‏أمَةََ‏اللَّهِ

كَعذَبنَِي‏هؤَُلَعاءِ‏الََْعوْمُ‏وَ‏‏‏‏‏لَكَ‏فِي‏أجَْرٍ‏وَ‏مَعْروُفٍ‏وَ‏لَعَلِّي‏أكَُافيِكَ‏بَعْدَ‏اليَْوْمِ‏فَََالَتْ‏وَ‏مَا‏ذَاكَ‏قَالَ‏أَنَا‏مسُْلمُِ‏بْنُ‏عََيِعلٍ‏

 ‏غَرُّونِي

تْ‏ادخُْلْ‏فَدخََلَ‏داَراً‏فِي‏بيَْتِهَا‏غيَْرَ‏الَّذِي‏تَكُونُ‏فيِهِ‏وَ‏فَرَشَعتْ‏لَعهُ‏وَ‏عَرَضَعتْ‏‏‏‏وَ‏أخَرَْجُونِي‏قاَلَتْ‏أَنْتَ‏مسُْلمٌِ‏قَالَ‏نَعَمْ‏قاَلَ

ا‏بُنَعيَّ‏الْعهُ‏‏‏لَهَا‏عَنْ‏ذلَِكَ‏فَََالَتْ‏يَعَليَهِْ‏الْعشََاءَ‏فَلمَْ‏يتََعَشَّ‏فَجَاءَ‏ابْنُهَا‏فَرَآهَا‏تُكثِْرُ‏الدُّخُولَ‏إلَِى‏الْبَيْتِ‏وَ‏الْخُروُجَ‏مِنهُْ‏فَسَأَ

وَ‏كَانَعتْ‏هَعذِهِ‏الْمَعرأَْةُ‏أُمَّ‏وَلَعدٍ‏‏‏‏‏‏عَنْ‏هَذَا‏قَالَ‏وَ‏اللَّهِ‏لَتُخْبِرِينِي‏فَأَخَذَتْ‏عَليَهِْ‏الْأَيمَْانَ‏أَنْ‏لَا‏يُخْبِرَ‏أحََداً‏فَحَلَعفَ‏فَأخَْبرََتْعهُ‏‏

دَا‏إلَِى‏عَبْدِ‏الرَّحْمَنِ‏بْنِ‏مُحَمَّدِ‏بْنِ‏الْأَشْعَثِ‏فَأخَْبرََهُ‏بمَِكَانِ‏مُسْعلمِِ‏‏لِلْأَشْعَثِ‏بْنِ‏قيَْسٍ‏فاَضََّْجَعَ‏ابْنُهَا‏وَ‏سَكَتَ‏وَ‏أَصْبَحَ‏فَغَ

فَعأتْنِِي‏‏‏فَ‏ابْنُ‏زِياَدٍ‏سرَِارَهُ‏قَالَ‏قُعمْ‏بْنِ‏عََيِلٍ‏عِنْدَ‏أمُِّهِ‏فَأَقْبَلَ‏عَبْدُ‏الرَّحْمَنِ‏حتََّى‏أتََى‏أَباَهُ‏وَ‏هُوَ‏عِنْدَ‏ابْنِ‏زِياَدٍ‏فَساَرَّهُ‏فَعَرَ

‏الَّتِي‏فِيهَا‏مسُْلمٌِ‏فَلمََّا‏سَعمِعَ‏وَقْععَ‏‏‏بهِِ‏السَّاعةََ‏فََاَمَ‏وَ‏بَعَثَ‏عُبَيْدَ‏اللَّهِ‏بْنَ‏الْعَبَّاسِ‏السُّلَمِيَّ‏فِي‏سَبْعِينَ‏رجَلًُا‏حَتَّى‏أتََوْا‏الدَّارَ

فَخرََجَ‏إِليَْهمِْ‏بِسيَْفهِِ‏وَ‏اقْتَحَمُوا‏عَليَهِْ‏الدَّارَ‏فَشَدَّ‏عَليَْهمِْ‏يَضْرِبُهمُْ‏بِسيَْفهِِ‏‏الْحَوَافِرِ‏وَ‏أَصْواَتَ‏الرِّجَالِ‏عَلمَِ‏أَنَّهُ‏قَدْ‏أتََى‏الْعَدوُُّ

يَا‏وَ‏أَسْرَعَ‏فِعي‏‏ََّعَ‏شفََتهَُ‏الْعُلْحتََّى‏أخَْرجََهمُْ‏مِنَ‏الدَّارِ‏وَ‏اخْتَلَفَ‏هُوَ‏وَ‏بَكْرُ‏بْنُ‏حُمرَْانَ‏الْأحَْمَرِيُّ‏فَضرََبَ‏بَكْرٌ‏فمََ‏مسُْلمٍِ‏فَََ

يْهمِْ‏مُصْلتِاً‏بِسيَْفهِِ‏فَََعالَ‏لَعهُ‏‏‏السُّفْلَى‏وَ‏ضَرَبهَُ‏مسُْلمٌِ‏عَلَى‏رأَْسهِِ‏ضَرْبةًَ‏مُنْكرَِةً‏وَ‏ثنََّى‏بِأخُْرَى‏عَلَى‏حَبْلِ‏الْعَاتِقِ‏وَ‏خرََجَ‏عَلَ

 ‏وَ‏يََُاتِلُهمُْ‏وَ‏يََُولُمُحَمَّدُ‏بْنُ‏الْأَشْعَثِ‏لَكَ‏الْأمََانُ‏لَا‏تََتُْلْ‏نفَْسَكَ‏وَ‏هُ

 أَقْسَمْتُ‏لَا‏أُقتَْلُ‏إلَِّا‏حرُااً‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏إِنِّي‏رَأَيْتُ‏الْمَوْتَ‏شيَْئاً‏نُكرْاً‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

 كلُُّ‏امْرِئٍ‏يَومْاً‏ملَُاقٍ‏شرَااً‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏أخََافُ‏أَنْ‏أُكْذبََ‏أوَْ‏أُغرََّا‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

الَ‏مُسْعلمٌِ‏أمََعا‏‏‏نُ‏الْأَشْعَثِ‏إِنَّكَ‏لَا‏تُكْذَبُ‏وَ‏لَا‏تُغَرُّ‏فلََا‏تَجْزَعْ‏إِنَّ‏الََْوْمَ‏بَنُو‏عَمِّكَ‏وَ‏ليَْسُوا‏بََِاتِليِكَ‏فَََفَََالَ‏لهَُ‏مُحَمَّدُ‏بْ‏

وَ‏انتَْزَعُوا‏سيَْفهَُ‏فَكَأَنَّهُ‏آيسٌِ‏هنَُاكَ‏مِنْ‏‏لَوْ‏لمَْ‏تؤُمِْنُونِي‏مَا‏وَضَعْتُ‏يَدِي‏فِي‏أَيْدِيكمُْ‏فَأتُِيَ‏بِبَغْلةٍَ‏فَرَكِبَهَا‏وَ‏اجْتَمَعُوا‏حَوْلهَُ

رَاكَ‏وَ‏اللَّهِ‏ستََعْجِزُ‏عَعنْ‏أمََعانِي‏‏‏نفَْسهِِ‏فَدَمَعَتْ‏عيَْناَهُ‏وَ‏قَالَ‏هَذَا‏أوََّلُ‏الْغَدْرِ‏وَ‏أَقْبَلَ‏عَلَى‏مُحَمَّدِ‏بْنِ‏الْأَشْعَثِ‏وَ‏قَالَ‏إِنِّي‏أَ

لْيَعومَْ‏أوَْ‏‏يعُ‏أَنْ‏تَبْعَثَ‏مِنْ‏هُناَكَ‏رجَُلًا‏عَلىَ‏لسَِانيِ‏أَنْ‏يُبْلِغَ‏حُسيَْناً‏فَِِنِّي‏لَا‏أَراَهُ‏إلَِّا‏خَعرجََ‏إِلَعيْكمُُ‏ا‏‏فَهَلْ‏عِنْدكََ‏خيَْرٌ‏تَستََِّْ

حتََّى‏يَُتَْلَ‏وَ‏هُوَ‏يََُعولُ‏‏‏‏أَنْ‏يُمسِْيَهُوَ‏خاَرِجٌ‏غَداً‏وَ‏يََُولَ‏إِنَّ‏ابْنَ‏عََيِلٍ‏بَعَثنَِي‏إِليَْكَ‏وَ‏هُوَ‏أَسيِرٌ‏فِي‏أَيْدِي‏الََْوْمِ‏مَا‏أَرَى‏

أَبِيعكَ‏الَّعذِي‏يَتمََنَّعى‏فِعرَاقَهمُْ‏‏‏‏‏‏ارجِْعْ‏فِدَاكَ‏أَبِي‏وَ‏أمُِّي‏بِأَهْلِ‏بيَْتِكَ‏يَا‏ابْنَ‏عَمِّي‏وَ‏لَا‏تَغْترََّ‏بِأَهْلِ‏الْكُوفَةِ‏فَِِنَّهمُْ‏أَصْحاَبُ

‏وفةَِ‏كَذَبُوكَ‏وَ‏ليَْسَ‏لِكَذوُبٍ‏رَأْيٌ‏فَََالَ‏ابْنُ‏الْأَشْعَثِ‏لَأَفْعَلَنَّ‏وَ‏لَأُعلِْمَنَّ‏ابْنَ‏زِيَادٍ‏أَنِّعي‏قَعدْ‏‏بِالْمَوْتِ‏أوَِ‏الَْتَْلِ‏إِنَّ‏أَهْلَ‏الْكُ

هِ‏فَََالَ‏ابْنُ‏زِياَدٍ‏ماَ‏أَنْعتَ‏وَ‏‏مَانِآمنَْتُكَ‏وَ‏أَقْبَلَ‏ابْنُ‏الْأَشْعَثِ‏بِابْنِ‏عََيِلٍ‏إلَِى‏باَبِ‏الََْصْرِ‏وَ‏دَخَلَ‏عُبيَْدَ‏اللَّهِ‏وَ‏مَا‏كَانَ‏مِنْ‏أَ

جَ‏رَسُولُ‏ابْعنِ‏زِيَعادٍ‏فَعأمََرَ‏بِِِدخَْعالِ‏‏‏‏‏الْأمََانَ‏كَأَنَّا‏أَرْسَلنَْاكَ‏لِتؤُمِْنهَُ‏وَ‏إِنَّمَا‏أَرْسَلنَْاكَ‏لِتَأتْيِنََا‏بهِِ‏فَسَكَتَ‏ابْنُ‏الْأَشْعَثِ‏وَ‏خَرَ
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يْعهِ‏وَ‏‏يهِْ‏بِالِْمِرَْةِ‏فَََالَ‏الْحرََسِيُّ‏أَ‏لَا‏تسَُلِّمُ‏عَلَى‏الْأمَيِرِ‏قَالَ‏إِنْ‏كَانَ‏يُرِيدُ‏قتَْلِي‏فمََا‏سلََامِي‏عَلَمسُْلمٍِ‏فَلمََّا‏دخََلَ‏لمَْ‏يسَُلِّمْ‏عَلَ

يَُْتَلْهاَ‏أحََدٌ‏مِنَ‏النَّاسِ‏فيِ‏الِِْسْلاَمِ‏فَََعالَ‏‏‏إِنْ‏كَانَ‏لَا‏يُرِيدُ‏قتَْلِي‏ليََكثُْرَنَّ‏سلََامِي‏عَليَهِْ‏فَََالَ‏ابْنُ‏زِياَدٍ‏لَعَمْرِي‏لَتَُْتَلَنَّ‏قِتْلةًَ‏لمَْ

قُبحَْ‏السِّيرَةِ‏وَ‏لؤُْمَ‏الْغَلَبَعةِ‏وَ‏أَخَعذَ‏‏‏لهَُ‏مسُْلمٌِ‏أَنْتَ‏أحََقُّ‏مَنْ‏أَحْدَثَ‏فِي‏الِِْسْلاَمِ‏وَ‏إِنَّكَ‏لَا‏تَدَعُ‏سُوءَ‏الَِْتْلةَِ‏وَ‏قبُْحَ‏المُْثْلةَِ‏وَ‏

‏فَعوقَْ‏الََْصْعرِ‏وَ‏‏‏هُ‏وَ‏يشَْتمُِ‏الْحسَُيْنَ‏وَ‏عَليِّاً‏وَ‏عََيِلًا‏وَ‏أَخَذَ‏مسُْلمٌِ‏لَا‏يُكَلِّمهُُ‏ثمَُّ‏قَالَ‏ابْنُ‏زِياَدٍ‏اصْععَدوُا‏بِعهِ‏‏ابْنُ‏زِياَدٍ‏يَشتِْمُ

تَلْتنَِي‏فَََالَ‏ابْنُ‏زِياَدٍ‏أَيْنَ‏هَذَا‏الَّعذِي‏ضَعرَبَ‏‏‏اضْرِبُوا‏عُنَُهَُ‏ثمَُّ‏أَتْبِعُوهُ‏جَسَدَهُ‏فَََالَ‏مسُْلمٌِ‏لَوْ‏كَانَ‏بيَنِْي‏وَ‏بيَْنَكَ‏قرََابةٌَ‏مَا‏قَ

َهَُ‏وَ‏جَعَلَ‏مُسلِْمٌ‏يُكَبِّرُ‏اللَّهَ‏وَ‏ابْنُ‏عََيِلٍ‏رأَْسهَُ‏فَدُعِيَ‏بَكْرُ‏بْنُ‏حُمرَْانَ‏الْأحَْمَرِيُّ‏فَََالَ‏لهَُ‏اصْعَدْ‏فَكُنْ‏أَنْتَ‏الَّذِي‏يَضرِْبُ‏عُنُ

هُ‏وَ‏أتَْبَعَ‏جَسَدَهُ‏ي‏عَلَى‏النَّبِيِّ‏وَ‏آلهِِ‏وَ‏يََُولُ:‏اللَّهمَُّ‏احْكمُْ‏بيَْننََا‏وَ‏بَيْنَ‏قَوْمٍ‏غَرُّونَا‏وَ‏خَذَلُونَا‏وَ‏ضرََبَ‏عُنََُيَستَْغْفرُِهُ‏وَ‏يُصَلِّ

لَى‏اللَّعهِ‏الْمَعَعادُ‏اللَّهُعمَّ‏إِلَعى‏رحَْمَتِعكَ‏وَ‏‏‏‏‏‏رأَْسهَُ‏وَ‏أمُِرَ‏بِهَانِئِ‏بْنِ‏عُروَْةَ‏فَأخُرِْجَ‏إلَِى‏السُّوقِ‏وَ‏ضرُِبَ‏عُنَُهُُ‏وَ‏هُوَ‏يََُولُ:‏إِ

 رِضْوَانِكَ.

 ‏وَ‏فِي‏قِلَّتِهِمَا‏يََُولُ‏عَبْدُ‏اللَّهِ‏بْنُ‏الزُّبيَْرِ‏الْأَسَدِيُ

 ‏يلٍوَ‏إِنْ‏كُنْتِ‏لَا‏تَدْرِينَ‏ماَ‏الْمَوْتُ‏فاَنْظُرِي‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏إلَِى‏هَانِئٍ‏فيِ‏السُّوقِ‏وَ‏ابْنِ‏عََِ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

 ‏إلَِى‏بَََّلٍ‏قَدْ‏هَشَّمَ‏السَّيْفُ‏وجَْههَُ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏وَ‏آخَرَ‏يُهْوَى‏مِنْ‏جِدَارِ‏قَتيِلٍ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

اءِ‏لِثمََانٍ‏مَضَيْنَ‏مِنْ‏يَوْمَ‏الثَّلاَثَ‏وَ‏بَعَثَ‏ابْنُ‏زِياَدٍ‏بِرأَْسِهمَِا‏إلَِى‏يَزِيدَ‏بْنِ‏مُعاَوِيةََ‏وَ‏كَانَ‏خُروُجُ‏مسُْلمٍِ‏باِلْكُوفةَِ‏-فِي‏أَبيْاَتٍ‏

 ذِي‏الْحِجَّةِ‏يَومَْ‏التَّرْوِيةَِ‏وَ‏قيِلَ‏يَوْمَ‏عَرَفةََ‏سَنةََ‏ستِِّينَ.

تهِِ‏بِمَكَّةَ‏نفََعرٌ‏‏إِليَهِْ‏مُدَّةَ‏إِقَامَ‏وَ‏كَانَ‏تَوجََّهَ‏الْحسَُيْنُ‏ع‏مِنْ‏مَكَّةَ‏إلَِى‏الْعرَِاقِ‏فِي‏يَوْمِ‏خُروُجِ‏مسُْلمٍِ‏إلَِى‏الْكُوفةَِ‏وَ‏قَدِ‏اجتَْمَعَ

ا‏وَ‏المَْروَْةِ‏وَ‏أحََلَّ‏مِنْ‏إحِرَْامهِِ‏مِنْ‏أَهْلِ‏الْحِجَازِ‏وَ‏الْبَصرَْةِ‏وَ‏لمََّا‏أَرَادَ‏الْخُروُجَ‏إلَِى‏الْعرَِاقِ‏طَافَ‏بِالْبَيْتِ‏وَ‏سَعَى‏بَيْنَ‏الصَّفَ

 الْحَجِّ‏مَخَافةََ‏أَنْ‏يَُْبَضَ‏عَليَهِْ‏بِمَكَّةَ‏فيَُنْفَذَ‏إلَِى‏يَزِيدَ‏بْنِ‏مُعاَوِيةََ.وَ‏جَعَلَهَا‏عمُْرةًَ‏لِأَنَّهُ‏لمَْ‏يتََمَكَّنْ‏مِنْ‏إتِْماَمِ‏

نَ‏دخََلْعتُ‏الْحَعرمََ‏إِذْ‏لََيِعتُ‏‏‏‏فرَُوِيَ‏عَنِ‏الْفرََزْدقَِ‏الشَّاعِرِ‏أَنَّهُ‏قَالَ‏حَجَجْتُ‏بِأمُِّي‏سَنةََ‏ستِِّينَ‏فَبيَنَْا‏أَنَعا‏أَسُعوقُ‏بَعيِرَهَعا‏حِعي‏‏‏‏

لَ‏لِلْحُسَعيْنِ‏بْعنِ‏عَلِعيٍّ‏فَأتَيَْتُعهُ‏‏‏‏‏لْحسَُيْنَ‏بْنَ‏عَلِيٍّ‏ع‏خَارجِاً‏مِنَ‏الْحرََمِ‏وَ‏مَعهَُ‏أَسيَْافهُُ‏وَ‏أتَْراَسُهُ‏فََُلْتُ‏لِمَنْ‏هَذَا‏الَََِّْارُ‏فََِيع‏ا

يَا‏ابْنَ‏رَسُولِ‏اللَّهِ‏بِأَبِي‏أَنْتَ‏وَ‏أمُِّي‏مَا‏أَعْجَلَكَ‏عَعنِ‏‏‏فسََلَّمْتُ‏عَليَهِْ‏وَ‏قُلْتُ‏لهَُ‏أَعََّْاكَ‏اللَّهُ‏سؤُلَْكَ‏وَ‏أمََلَكَ‏فيِمَا‏تُحِبُّ

تَّشنَِي‏أَكثَْرَ‏مِنْ‏ذلَِكَ‏ثُعمَّ‏قَعالَ‏‏‏الْحَجِّ‏قَالَ‏لَوْ‏لمَْ‏أَعْجَلْ‏لَأُخِذْتُ‏ثمَُّ‏قَالَ‏لِي‏مَنْ‏أَنْتَ‏قُلْتُ‏امْرؤٌُ‏مِنَ‏الْعرََبِ‏فلََا‏وَ‏اللَّهِ‏مَا‏فَ

اءَ‏مِعنْ‏‏النَّاسِ‏خَلفَْكَ‏قُلْتُ‏عَلَى‏الْخَبيِرِ‏سََََّْتَ‏قُلُوبُ‏النَّاسِ‏مَعَكَ‏وَ‏أَسيَْافُهمُْ‏عَليَْعكَ‏وَ‏سَعألَْتهُُ‏مِعنْ‏أَشْعيَ‏‏‏‏‏أخَْبرِْنِي‏عَنِ

حَِهَُ‏عَبْعدُ‏اللَّعهِ‏بْعنُ‏جَعْفَعرٍ‏بِكِتَعابِ‏‏‏‏‏‏نُذوُرٍ‏وَ‏مَناَسِكَ‏فَأخَْبرََنِي‏بِهَا‏ثمَُّ‏حَرَّكَ‏رَاحِلَتهَُ‏وَ‏قَالَ‏السَّلاَمُ‏عَليَْكَ‏ثمَُّ‏افْتَرَقنَْا‏وَ‏لَ

‏الْكِتاَبَ‏وَ‏جَهَدَا‏بهِِ‏الرُّجُوعَ‏عمَْروِ‏بْنِ‏سَعِيدِ‏بْنِ‏الْعَاصِ‏وَالِي‏مَكَّةَ‏مَعَ‏أخَيِهِ‏يَحيَْى‏بْنِ‏سَعِيدٍ‏يؤُمِْنهُُ‏عَلَى‏نفَْسهِِ‏فَدَعَا‏إِليَهِْ

المَْناَمِ‏وَ‏أمَرََنِي‏بمَِا‏أَنَا‏ماَضٍ‏لَهُ‏قاَلا‏لهَُ‏فمََا‏تلِْكَ‏الرُّؤْيَا‏فَََالَ‏ماَ‏حَدَّثْتُ‏بِهَعا‏أَحَعداً‏‏‏‏فَََالَ‏إِنِّي‏رَأَيْتُ‏رَسُولَ‏اللَّهِ‏ص‏فِي

مَّداً‏بلُِزوُمهِِ‏وَ‏المَْسيِرِ‏مَعَعهُ‏‏وْناً‏وَ‏مُحَوَ‏لَا‏أُحَدِّثُ‏حتََّى‏ألَََْى‏رَبِّي‏عَزَّ‏وَ‏جَلَّ‏فَلمََّا‏يَئِسَ‏عَبْدُ‏اللَّهِ‏بْنُ‏جَعفَْرٍ‏مِنهُْ‏أمََرَ‏ابْنيَْهِ‏عَ
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مَّا‏بَلَغَ‏عُبَيْعدَ‏اللَّعهِ‏بْعنَ‏زِيَعادٍ‏‏‏‏‏وَ‏الْجِهاَدِ‏دوُنهَُ‏وَ‏رجََعَ‏هُوَ‏وَ‏يَحيَْى‏بْنُ‏سَعيِدٍ‏إِلىَ‏مَكَّةَ‏وَ‏تَوجََّهَ‏الْحُسيَْنُ‏ع‏نَحْوَ‏الْعرَِاقِ‏وَ‏لَ

الْحُصَيْنَ‏بْنَ‏نُميَْرٍ‏صَاحِبَ‏شُرْطَتهِِ‏حتََّى‏نَزلََ‏الََْادِسِعيَّةَ‏وَ‏لَمَّعا‏بَلَعغَ‏الْحُسَعيْنُ‏ع‏بََّْعنَ‏‏‏‏‏‏إِقْبَالُ‏الْحسَُيْنِ‏ع‏إلَِى‏الْكُوفةَِ‏بَعَثَ‏

ى‏أَهْلِ‏الْكُوفَعةِ‏وَ‏‏لصَّيْداَوِيَّ‏إِلَالرَّمْلةَِ‏بَعَثَ‏عَبْدَ‏اللَّهِ‏بْنَ‏يَََُّْرَ‏وَ‏هُوَ‏أَخُوهُ‏مِنَ‏الرَّضَاعةَِ‏وَ‏قيِلَ‏بَلْ‏بَعَثَ‏قيَْسَ‏بْنَ‏مُسْهِرٍ‏ا

مْرِ‏فَأخََعذَهُ‏الْحُصَعيْنُ‏‏‏بِخَبَرِ‏مسُْلمٍِ‏وَ‏كَتَبَ‏مَعهَُ‏إِليَْهمِْ‏كتَِاباً‏يُخْبرُِهمُْ‏فيِهِ‏بَُِدوُمهِِ‏وَ‏يَأمْرُُهمُْ‏بِالانْكِماَشِ‏فِي‏الْأَ‏‏لمَْ‏يَكُنْ‏عَلمَِ

 ياَدٍ‏فَََالَ‏لهَُ‏عُبيَْدُ‏اللَّهِ‏بْنُ‏زِياَدٍ‏اصْعَدْ‏وَ‏سُبَّ‏الْكَذَّابَ‏الْحسَُيْنَ‏بْنَ‏عَلِيٍّ.بْنُ‏نُميَْرٍ‏وَ‏بَعَثَ‏بهِِ‏إلَِى‏عُبيَْدِ‏اللَّهِ‏بْنِ‏زِ

سُولِ‏اللَّعهِ‏ص‏‏‏ابْنُ‏فَاطِمةََ‏بِنْتِ‏رَفَصَعِدَ‏وَ‏حَمِدَ‏اللَّهَ‏وَ‏أَثنَْى‏عَليَهِْ‏وَ‏قَالَ‏أَيُّهَا‏النَّاسُ‏هَذَا‏الْحسَُيْنُ‏بْنُ‏عَلِيٍّ‏خيَْرُ‏خَلْقِ‏اللَّهِ

لىَ‏الْأَرْضِ‏وَ‏انْكَسَعرَتْ‏عِظاَمُعهُ‏وَ‏‏‏وَ‏أَنَا‏رَسُولهُُ‏إِليَْكمُْ‏فَأجَِيبُوهُ‏ثمَُّ‏لَعَنَ‏ابْنَ‏زِياَدٍ‏فَأمََرَ‏بهِِ‏فَرمُِيَ‏مِنْ‏فَوقِْ‏الََْصْرِ‏فَوَقَعَ‏عَ

غَ‏الْحُسيَْنَ‏قتَْلُ‏رَسُولهِِ‏استَْعْبَرَ‏وَ‏لمََّا‏بَلَغَ‏الثَّعْلَبيَِّةَ‏وَ‏نَزلََ‏أتَاَهُ‏خَبَعرُ‏قَتْعلِ‏‏‏أتَاَهُ‏رجَُلٌ‏فَذَبَحهَُ‏وَ‏قَالَ‏أَرَدْتُ‏أَنْ‏أُرِيحهَُ‏فَلمََّا‏بَلَ

مِعراَراً‏وَ‏قيِعلَ‏لَعهُ‏‏‏‏ا‏يُعرَدِّدُ‏ذَلِعكَ‏‏‏مسُْلمِِ‏بْنِ‏عََيِلٍ‏وَ‏هَانِئِ‏بْنِ‏عُروَْةَ‏فَََالَ‏إِنَّا‏لِلَّهِ‏وَ‏إِنَّا‏إِليَهِْ‏راجِعُونَ‏رحَْمةَُ‏اللَّعهِ‏عَليَْهِمَع‏‏

شِعيعَةٌ‏بَعلْ‏نَتَخَعوَّفُ‏أَنْ‏‏‏‏‏نَنْشُدكَُ‏اللَّهَ‏يَا‏ابْنَ‏رَسُولِ‏اللَّهِ‏انْصَرِفْ‏مِنْ‏مَكَانِكَ‏هَذَا‏فَِِنَّهُ‏ليَْسَ‏لَكَ‏باِلْكُوفَعةِ‏نَاصِعرٌ‏وَ‏لَعا‏‏‏

ا‏لَا‏وَ‏اللَّهِ‏لاَ‏نَرجِْعُ‏حتََّى‏نُصيِبَ‏ثَارَنَعا‏أوَْ‏نَعذوُقَ‏مَعا‏ذَاقَ‏فَََعالَ‏‏‏‏‏يَكُونُوا‏عَليَْكَ‏فَنظََرَ‏إلَِى‏بنَِي‏عََيِلٍ‏فَََالَ‏مَا‏تَروَْنَ‏فََاَلُو

 الْحسَُيْنُ‏لَا‏خيَْرَ‏فِي‏الْعيَْشِ‏بَعْدَ‏هؤَلَُاءِ.

لٍ‏وَ‏هَانِئِ‏بْنِ‏عُروَْةَ‏وَ‏عَبْدِ‏اللَّهِ‏بْعنِ‏يَََُّْعرَ‏‏‏ثمَُّ‏أخَرَْجَ‏إلَِى‏النَّاسِ‏كِتاَباً‏فيِهِ‏أمََّا‏بَعْدُ‏فَََدْ‏أتَاَنَا‏خَبَرٌ‏فَظيِعٌ‏قتَْلُ‏مسُْلمِِ‏بْنِ‏عََيِ

فَتفََرَّقَ‏النَّعاسُ‏عَنْعهُ‏وَ‏أخََعذوُا‏‏‏‏‏وَ‏قَدْ‏خَذَلنََا‏شيِعَتنَُا‏فَمَنْ‏أَحَبَّ‏مِنْكمُُ‏الِانْصرَِافَ‏فَليَْنْصَرِفْ‏فِي‏غيَْرِ‏حرََجٍ‏فَليَْسَ‏عَليَهِْ‏ذمِاَمٌ

هُ‏عَلِعمَ‏أَنَّ‏‏َِيَ‏فِي‏أَصْحَابهِِ‏الَّذِينَ‏جَاءوُا‏مَعهَُ‏وَ‏نفََرٌ‏يَسيِرٌ‏مِمَّنِ‏انظَْمُّوا‏إِليَهِْ‏وَ‏إِنَّمَا‏فَعَعلَ‏ذَلِعكَ‏لِأَنَّع‏‏‏يَميِناً‏وَ‏شمَِالًا‏حتََّى‏بَ

 وا‏مَعهَُ‏إلَِّا‏وَ‏همُْ‏يَعْلَمُونَ‏عَلَى‏مَا‏يَُْدمُِونَ.الْأَعْراَبَ‏الَّذِينَ‏اتَّبَعُوهُ‏يظَُنُّونَ‏أَنَّهُ‏يَأتِْي‏بَلَداً‏قَدِ‏اسْتََاَمَ‏عَليَهِْ‏فَكرَِهَ‏أَنْ‏يَسيِرُ

نُ‏لَوْذَانَ‏فَََالَ‏أَنْشُدكَُ‏بِاللَّهِ‏يَا‏ابْعنَ‏‏ثمَُّ‏سَارَ‏حتََّى‏مَرَّ‏بِبََّْنِ‏الْعَََبةَِ‏فنََزلََ‏فِيهَا‏فَلََيِهَُ‏شيَْخٌ‏مِنْ‏بنَِي‏عِكْرمِةََ‏يََُالُ‏لهَُ‏عمَْروُ‏بْ

ا‏إِليَْكَ‏لَوْ‏كَانُوا‏كَفَوكَْ‏مَّا‏انْصَرَفْتَ‏فَوَ‏اللَّهِ‏مَا‏تََْدَمُ‏إلَِّا‏عَلَى‏الْأَسِنَّةِ‏وَ‏حَدِّ‏السُّيُوفِ‏وَ‏إِنَّ‏هؤَلَُاءِ‏الَّذِينَ‏بَعَثُورَسُولِ‏اللَّهِ‏لَ

لَا‏يَخفَْى‏عَلَيَّ‏الرَّأْيُ‏وَ‏لَكِعنَّ‏اللَّعهَ‏‏‏‏‏الَ‏يَا‏عَبْدَ‏اللَّهِمَئُونةََ‏الَْتَِالِ‏وَ‏وَطؤِوُا‏لَكَ‏الْأَسيَْافَ‏فَََدِمْتَ‏عَليَْهمِْ‏كَانَ‏ذلَِكَ‏رأَْياً‏فَََ

فِي‏فَِِذَا‏فَعَلُوا‏ذلَِكَ‏سَعلَّطَ‏اللَّعهُ‏‏‏تَعَالَى‏لَا‏يُغْلَبُ‏عَلَى‏أمَرِْهِ‏ثمَُّ‏قَالَ‏وَ‏اللَّهِ‏لَا‏يَدَعُونِّي‏حتََّى‏يَستَْخْرجُِوا‏هَذِهِ‏الْعَلََةََ‏مِنْ‏جَوْ

 نْ‏يُذِلُّهمُْ‏حتََّى‏يَكُونُوا‏أذََلَّ‏فِرقٍَ‏مِنَ‏الْأمُمَِ.عَليَْهمِْ‏مَ

فَََعالَ‏رَأَيْعتُ‏النَّخْعلَ‏فَََعالَ‏لَعهُ‏‏‏‏‏‏ثمَُّ‏سَارَ‏حتََّى‏انْتَصَفَ‏النَّهَارُ‏فَبيَنَْا‏هُوَ‏يَسيِرُ‏إِذْ‏كَبَّرَ‏رجَُلٌ‏مِنْ‏أَصْحَابهِِ‏ع‏فَََالَ‏لمَِ‏كَبَّرْتَ‏

يْلِ‏قَعالَ‏أَنَعا‏وَ‏‏‏اللَّهِ‏إِنَّ‏هَذَا‏المَْكَانَ‏مَا‏رَأَينَْا‏بِهِ‏نَخلًْا‏قَطُّ‏قَالَ‏فمََا‏تَروَْنَهُ‏قاَلُوا‏نرََاهُ‏وَ‏اللَّهِ‏آذَانَ‏الْخَ‏جَمَاعةٌَ‏مِنْ‏أَصْحَابهِِ‏وَ

تَّميِمِيِّ‏فَجَعاءَ‏حَتَّعى‏وَقَعفَ‏هُعوَ‏وَ‏خَيْلُعهُ‏‏‏‏‏‏اللَّهِ‏أَرَى‏ذلَِكَ‏فمََا‏كَانَ‏بِأَسْرَعَ‏حتََّى‏طَلَعَتْ‏هَوَادِي‏الْخيَْلِ‏مَعَ‏الْحُرِّ‏بْنِ‏يَزِيدَ‏ال

ءُ‏الْحُرِّ‏بْنِ‏يَزِيدَ‏مِنَ‏الََْادِسيَِّةِ‏فَََدِمَ‏الْحَصِينُ‏بْنُ‏نُميَْعرٍ‏فِعي‏أَلْعفِ‏فَعارِسٍ‏‏‏‏‏‏مَُاَبِلَ‏الْحسَُيْنِ‏ع‏فِي‏حَرِّ‏الظَّهيِرَةِ‏وَ‏كَانَ‏مَجِي

يْنُ‏ع‏وَ‏صَلَّى‏الْحُرُّ‏خلَْفهَُ‏فَلمََّا‏سَلَّمَ‏انْصَرَفَ‏إلَِى‏الََْوْمِ‏وَ‏حَمِدَ‏اللَّعهَ‏وَ‏أثَْنَعى‏عَلَيْعهِ‏وَ‏‏‏‏فَحَضرََتْ‏صَلاَةُ‏الظُّهْرِ‏فَصَلَّى‏الْحُسَ



 159 عطاردی عزیز الله به همراه ترجمه اعلام الوری طبرسی ـ   ؛ حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین علی حضرتزندگانی 

 

نُ‏أَهلَْ‏بَيْتِ‏مُحَمَّدٍ‏ص‏أوَْلَعى‏‏مْ‏وَ‏نَحْقَالَ‏أَيُّهاَ‏النَّاسُ‏إِنَّكمُْ‏إِنْ‏تَتََُّوا‏اللَّهَ‏وَ‏تَعْرِفُوا‏الْحَقَّ‏لِأَهْلهِِ‏تَكُنْ‏أَرْضىَ‏الله‏]لِلَّهِ‏عَنْكُ

الْعُدوَْانِ‏فَِِن‏ْأَبيَْتمُْ‏إِلَّا‏الْكَراَهةََ‏لنََا‏وَ‏بِولََايةَِ‏هَذَا‏الْأمَْرِ‏عَليَْكمُْ‏مِنْ‏هؤَلَُاءِ‏الْمُدَّعِينَ‏مَا‏ليَْسَ‏لَهمُْ‏وَ‏السَّائِرِينَ‏بِكمُْ‏باِلْجَوْرِ‏وَ‏

لَعا‏نَعدْرِي‏‏‏‏يُكمُْ‏غيَْرَ‏مَا‏أتََتنِْي‏بهِِ‏كُتُبُكمُْ‏وَ‏قَدِمَتْ‏عَلَيَّ‏بهِِ‏رُسُلُكمُْ‏أَنْصَرِفُ‏عنَْكُمْ‏قاَلُوا‏إِنَّا‏وَ‏اللَّهِالْجَهْلَ‏بِحََِّنَا‏وَ‏كَانَ‏رَأْ

الْخُرجَْيْنِ‏اللَّذَيْنِ‏فيِهمَِا‏كُتُبُهمُْ‏إِلَعيَّ‏‏مَا‏هَذِهِ‏الْكُتُبُ‏الَّتِي‏تَذكُْرُ‏فَََالَ‏الْحسَُيْنُ‏ع‏لِبَعْضِ‏أَصْحَابهِِ‏يَا‏عَُْبةََ‏بْنَ‏سمِْعَانَ‏أخَرِْجِ‏

كَتَبُوا‏إِليَْكَ‏وَ‏قَدْ‏أمُرِْنَا‏إِذَا‏لََيِنَعاكَ‏‏‏فَأخَرَْجَ‏خُرجَْيْنِ‏مَمْلُوَّيْنِ‏كتُُباً‏فنَُشرَِتْ‏بَيْنَ‏يَدَيهِْ‏فَََالَ‏لهَُ‏الْحُرُّ‏لَسنَْا‏مِنْ‏هؤَلَُاءِ‏الَّذِينَ

ذلَِكَ‏ثمَُّ‏قَالَ‏تَّى‏نََْدَمَ‏بِكَ‏الْكُوفةََ‏عَلَى‏عُبَيْدِ‏اللَّهِ‏بْنِ‏زِياَدٍ‏فَََالَ‏لهَُ‏الْحسَُيْنُ‏ع‏الْمَوْتُ‏أَدْنَى‏إِليَْكَ‏مِنْ‏أَنْ‏لَا‏نفَُارِقَكَ‏حَ

نَ‏الِانْصرَِافِ‏فَََالَ‏الْحسَُيْنُ‏ع‏لِلْحُرِّ‏ثَكِلَتْعكَ‏‏لِأَصْحَابهِِ‏قُومُوا‏فَارْكَبُوا‏فَرَكِبُوا‏فَلمََّا‏ذَهَبُوا‏ليَِنْصَرِفُوا‏حَالَ‏الََْوْمُ‏بيَْنَهمُْ‏وَ‏بيَْ

تيِ‏أَنْتَ‏علََيْهَا‏مَا‏تَرَكْعتُ‏ذِكْعرَ‏‏‏أمُُّكَ‏يَا‏ابْنَ‏يَزِيدَ‏قَالَ‏الْحُرُّ‏أمََا‏لَوْ‏غيَْركَُ‏مِنَ‏الْعَرَبِ‏يََُولُهَا‏لِي‏وَ‏هُوَ‏عَلَى‏مِثلِْ‏الْحَالِ‏الَّ

يدُ‏قَالَ‏أُرِيدُ‏وَ‏اللَّهِ‏مَا‏لِي‏إلَِى‏ذكِْرِ‏أمُِّكَ‏مِنْ‏سَبيِلٍ‏إلَِّا‏بِأحَْسَنِ‏مَا‏نََْدِرُ‏عَليَهِْ‏فَََالَ‏الْحُسيَْنُ‏ع‏فمََا‏تُرِأمُِّهِ‏باِلثُّكْلِ‏وَ‏لَكِنْ‏

هِ‏لاَ‏أَدَعُكَ‏وَ‏ترََادَّا‏الََْولَْ‏فلََمَّعا‏كَثُعرَ‏الْكَلَعامُ‏‏‏‏بِكَ‏إلَِى‏الْأمَيِرِ‏عُبيَْدِ‏اللَّهِ‏قَالَ‏إِذاً‏وَ‏اللَّهِ‏لاَ‏أتَْبَعُكَ‏قَالَ‏إِذاً‏وَ‏اللَّ‏‏أَنْ‏أَنََّْلِقَ

فَعةَ‏فَتيََاسَعرْ‏هاَهُنَعا‏عَعنْ‏طَرِيعقِ‏‏‏‏‏‏بيَْنَهمَُا‏قَالَ‏الْحُرُّ‏إِنِّي‏لمَْ‏أوُمَرْ‏بَِتَِالِكَ‏إِنَّمَا‏أمُرِْتُ‏أَنْ‏لَا‏أُفَارِقَكَ‏حتََّى‏أَقْدَمَ‏بِعكَ‏الْكُو‏

يعهِ‏الْعَافِيَعةَ‏مِعنْ‏أَنْ‏‏‏‏يَّةِ‏حتََّى‏أَكْتُبَ‏إلَِى‏الْأمَيِرِ‏وَ‏يَكْتُبَ‏إلَِيَّ‏الْأمَيِرُ‏لَعَلَّ‏اللَّهَ‏أَنْ‏يَأتْيِنَِي‏بِأمَْرٍ‏يَرْزُقُنِعي‏فِ‏الْعُذَيْبِ‏وَ‏الََْادِسِ

هُوَ‏يََُولُ‏لهَُ‏إِنِّي‏أُذكَِّركَُ‏فِي‏نَفسِْكَ‏فَِِنِّي‏‏ءٍ‏مِنْ‏أمَْركَِ‏فسََارَ‏الْحسَُيْنُ‏ع‏وَ‏سَارَ‏الْحُرُّ‏فِي‏أَصْحَابهِِ‏يسَُايرُِهُ‏وَ‏أُبتَْلَى‏بشَِيْ

وسِْ‏لِابْنِ‏عَمِّهِ‏وَ‏هُوَ‏يُرِيدُ‏نُصْعرَةَ‏‏أَشْهَدُ‏لَئِنْ‏قَاتَلْتَ‏لتََُْتَلَنَّ‏فَََالَ‏الْحسَُيْنُ‏ع‏أَ‏فَبِالْمَوْتِ‏تُخَوِّفنُِي‏وَ‏سَأَقُولُ‏مَا‏قَالَ‏أخَُو‏الْأَ

 فَهُ‏ابْنُ‏عَمِّهِ‏فَََالَ‏إِنَّكَ‏مََْتُولٌ.رَسُولِ‏اللَّهِ‏ص‏فَخَوَّ

 ‏فَََالَ

 سَأَمْضِي‏وَ‏مَا‏باِلْمَوْتِ‏عَارٌ‏عَلىَ‏الْفتََى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏إِذَا‏مَا‏نَوَى‏حََااً‏وَ‏جاَهَدَ‏مسُْلمِاً‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

 بُوراً‏وَ‏وَدَّعَ‏مُجْرمِاًوَ‏آسىَ‏الرِّجَالَ‏الصَّالِحِينَ‏بِنفَْسهِِ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏وَ‏فَارقََ‏مَثْ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

ظَهْرِ‏فَرَسهِِ‏خفََْةًَ‏ثمَُّ‏انْتَبَعهَ‏وَ‏‏فَلمََّا‏سَمِعَ‏ذلَِكَ‏الْحُرُّ‏تَنَحَّى‏عَنهُْ‏قَالَ‏عَُْبةَُ‏بْنُ‏سمِْعَانَ‏فَسرِْنَا‏مَعهَُ‏سَاعةًَ‏فَخفََقَ‏ع‏هُوَ‏عَلَى‏‏

‏وَ‏الْحَمْدُ‏لِلَّهِ‏رَبِّ‏الْعالمَِينَ‏ففََعَلَ‏ذلَِكَ‏مَرَّتَيْنِ‏أوَْ‏ثلََاثاً‏فَأَقْبَلَ‏إِليَهِْ‏عَلِيُّ‏بْنُ‏الْحُسَعيْنِ‏هُوَ‏يََُولُ‏إِنَّا‏لِلَّهِ‏وَ‏إِنَّا‏إِليَهِْ‏راجِعُونَ‏

ي‏فاَرِسٌ‏عَلَى‏فرََسٍ‏وَ‏هُعوَ‏‏‏لِع‏عَلَى‏فرََسٍ‏فَََالَ‏يَا‏أَبَتِ‏فيِمَ‏حَمِدْتَ‏اللَّهَ‏وَ‏اسْترَْجَعْتَ‏فَََالَ‏يَا‏بنَُيَّ‏إِنِّي‏خَفََْتُ‏خفََْةًَ‏فَعَنَّ

‏يَا‏أَبَتِ‏لَا‏أَرَاكَ‏اللَّعهُ‏سُعوءاً‏أَ‏لَسْعنَا‏‏‏‏يََُولُ‏الََْوْمُ‏يَسيِروُنَ‏وَ‏المَْناَيَا‏تَسْرِي‏إِليَْهمِْ‏فَعَلِمْتُ‏أَنَّهَا‏أَنفُْسنَُا‏نُعِيَتْ‏إِليَنَْا‏فَََالَ‏لهَُ

رجِْعُ‏الْعِباَدِ‏قَالَ‏فَِِنَّنَا‏إِذَنْ‏لَا‏نُبَالِي‏أَنْ‏نَمُوتَ‏مُحَِِّينَ‏فَََالَ‏لهَُ‏الْحسَُيْنُ‏ع‏جَعزَاكَ‏اللَّعهُ‏‏‏عَلَى‏الْحَقِّ‏قَالَ‏بَلَى‏وَ‏الَّذِي‏إِليَهِْ‏مَ

 مِنْ‏وَلَدٍ‏خيَْرَ‏مَا‏جَزَى‏وَلَداً‏عَنْ‏واَلِدِهِ.

تيَاَسَرُ‏بِأَصْحَابهِِ‏يُرِيدُ‏أَنْ‏يُفَرِّقَهمُْ‏فيََأتْيِهِ‏الْحُرُّ‏بْنُ‏يَزِيعدَ‏فَيَعرُدُّهُ‏وَ‏‏‏فَلمََّا‏أَصْبَحَ‏نَزلََ‏فَصَلَّى‏الْغَداَةَ‏ثمَُّ‏عَجَّلَ‏الرُّكُوبَ‏فَأَخَذَ‏يَ

كَعانِ‏الَّعذِي‏‏‏امْتَنَعُوا‏عَليَهِْ‏فَلمَْ‏يَزاَلُوا‏يسَُايِروُنَ‏كَذلَِكَ‏حتََّى‏انْتَهَوْا‏إلَِى‏نيَْنَوَى‏بِالْمَ‏أَصْحَابهَُ‏فَجَعَلَ‏إِذَا‏رَدَّهمُْ‏نَحْوَ‏الْكُوفةَِ
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مْ‏عَلَى‏الْحُسَعيْنِ‏ع‏وَ‏أَصْعحَابهِِ‏وَ‏‏‏نَزلََ‏بهِِ‏الْحسَُيْنُ‏فَِِذَا‏رَاكِبٌ‏عَلَى‏نَجِيبٍ‏لهَُ‏فَلمََّا‏انْتَهَى‏إِليَْهمِْ‏سَلَّمَ‏عَلَى‏الْحُرِّ‏وَ‏لمَْ‏يسَُلِّ

يهِ‏أمََّا‏بَعْدُ‏فَجَعْجِعْ‏باِلْحسَُيْنِ‏حِينَ‏يَبْلُغكَُ‏كِتاَبِي‏وَ‏لَا‏تُنزِْلهُْ‏إلَِّا‏بِعالْعرََاءِ‏‏دَفَعَ‏إلَِى‏الْحُرِّ‏كِتاَباً‏مِنْ‏عُبَيْدِ‏اللَّهِ‏بْنِ‏زِياَدٍ‏فَِِذَا‏فِ

 أمَْرِي‏وَ‏السَّلاَمُ.فِي‏غيَرِْ‏خُضْرٍ‏وَ‏لَا‏مَاءٍ‏وَ‏قَدْ‏أمَرَْتُ‏رَسُوليِ‏أَنْ‏يلَْزمََكَ‏وَ‏لَا‏يفَُارِقَكَ‏حتََّى‏يَأتْيِنَِي‏بِِنِْفاَذكَِ‏

وَيْحَكَ‏أَنْعزلِْ‏فِعي‏هَعذهِِ‏الََْرْيَعةِ‏‏‏‏‏فَأَخَذَهمُُ‏الْحُرُّ‏باِلنُّزوُلِ‏فِي‏ذلَِكَ‏المَْكَانِ‏عَلَى‏غيَْرِ‏مَاءٍ‏وَ‏لَا‏قَرْيةٍَ‏فَََالَ‏لهَُ‏الْحُسيَْنُ‏دَعنَْا‏

ذلَِكَ‏هَذَا‏رجَُلٌ‏قَدْ‏بَعَثَ‏عيَنْاً‏عَلَيَّ‏فَََالَ‏زُهيَْعرُ‏بْعنُ‏الََْعيْنِ‏‏‏‏‏يَعنِْي‏نيَْنَوَى‏أوَْ‏هَذِهِ‏يَعنِْي‏الْغَاضِرِيَّةَ‏قَالَ‏لَا‏وَ‏اللَّهِ‏لَا‏أَستََّْيِعُ

‏‏قتَِالَ‏هؤَلَُاءِ‏السَّاعةََ‏أَهْعوَنُ‏عَليَْنَعا‏‏إِنِّي‏وَ‏اللَّهِ‏مَا‏أَراَهُ‏يَكُونُ‏بَعْدَ‏هَذَا‏الَّذِي‏تَروَْنَ‏إلَِّا‏أَشَدَّ‏مَا‏تَروَْنَ‏يَا‏ابْنَ‏رَسُولِ‏اللَّهِ‏إِنَّ

 مِنْ‏قتَِالِ‏مَنْ‏يَأتْيِنَا‏مِنْ‏بَعْدهِِمْ‏فَلَعَمرِْي‏ليََأتْيِنَا‏بَعْدَهمُْ‏مَنْ‏لَا‏قِبلََ‏لنََا‏بهِِ.

 حْدَى‏وَ‏ستِِّينَ.لْمُحرََّمِ‏سَنةََ‏إِفَََالَ‏الْحسَُيْنُ‏ع‏مَا‏كُنْتُ‏لِأَبْدأََهمُْ‏بِالَْتَِالِ‏ثمَُّ‏نَزلََ‏وَ‏ذلَِكَ‏فِي‏اليَْومِْ‏الْخَميِسِ‏الثَّانِي‏مِنَ‏ا

بَعَثَ‏إلَِى‏الْحُسَعيْنِ‏ع‏عُعروَْةَ‏‏‏فَلمََّا‏كَانَ‏مِنَ‏الْغَدِ‏قَدِمَ‏عمَُرُ‏بْنُ‏سَعْدِ‏بْنِ‏أَبِي‏وَقَّاصٍ‏فِي‏أَرْبَعةَِ‏آلَافِ‏فاَرِسٍ‏فنََزلََ‏نيَْنَوَى‏فَ

كَ‏وَ‏كَانَ‏عُروَْةُ‏مِمَّنْ‏كَتَبَ‏إلَِى‏الْحسَُيْنِ‏ع‏فاَسْتَحيَْا‏مِنهُْ‏أَنْ‏يَأتِْيَعهُ‏‏بْنَ‏قيَْسٍ‏الْأحَْمسَِيَّ‏قَالَ‏لهَُ‏فَأتْهِِ‏فسََلهُْ‏مَا‏الَّذِي‏جَاءَ‏بِ

فَجَاءَ‏بْنَ‏قيَْسٍ‏الْحَنظَْلِيَّ‏فَبَعَثهَُ‏‏فَعرََضَ‏ذلَِكَ‏عَلَى‏الرُّؤَسَاءِ‏فَكُلُّهمُْ‏أَبَى‏ذلَِكَ‏لمَِكَانِ‏أَنَّهمُْ‏كاَتَبُوهُ‏فَدَعَا‏عمَُرُ‏بْنُ‏سَعْدٍ‏قرَُّةَ

أَنِ‏اقْعدَمْ‏فَأمََّعا‏إِذَا‏كرَِهُعونِي‏‏‏‏فسََلَّمَ‏عَلَى‏الْحسَُيْنِ‏ع‏فَبَلَغهَُ‏رِساَلةَُ‏ابْنِ‏سَعْدٍ‏فَََالَ‏الْحسَُيْنُ‏ع‏كَتَبَ‏إلَِيَّ‏أَهْلُ‏مِصرِْكمُْ‏هَذَا‏

 فَأَناَ‏أَنْصَرِفُ‏عَنْكمُْ.

أمََّا‏بَعْعدُ‏فَعِِنِّي‏‏‏‏و‏أَنْ‏يُعَافيِنَِيَ‏اللَّهُ‏مِنْ‏حَرْبهِِ‏وَ‏قِتاَلهِِ‏وَ‏كَتَبَ‏إلَِى‏عُبَيْدِ‏اللَّهِ‏بْنِ‏زِياَدٍفَلمََّا‏سَمِعَ‏عمَُرُ‏هَذِهِ‏الْمََاَلةََ‏قَالَ‏أَرجُْ

أَهْعلُ‏هَعذِهِ‏الْبِلَعادِ‏وَ‏أتَتَْنِعي‏‏‏‏‏لَعيَّ‏‏حَيْثُ‏نزََلْتُ‏باِلْحسَُيْنِ‏بَعَثْتُ‏إِليَهِْ‏رَسُولِي‏فَسَألَْتهُُ‏عمََّا‏أَقْدمَهَُ‏وَ‏مَا‏ذَا‏يََّْلُبُ‏فَََالَ‏كَتَبَ‏إِ

 رُسُلُهمُْ‏فسََأَلُونِي‏الَُْدوُمَ‏فَأمََّا‏إِذاَ‏كَرِهُونِي‏فَِِنِّي‏مُنْصَرِفٌ‏عَنْهمُْ.

 .فلََمَّا‏قرََأَ‏ابْنُ‏زِياَدٍ‏الْكِتاَبَ‏قَالَ‏الْآنَ‏إِذْ‏عَلََِتْ‏مَخاَلِبنَُا‏بهِِ‏يرَْجُو‏النَّجاَةَ‏وَ‏لاتَ‏حِينَ‏منَاصٍ

بَعايِعَ‏ليَِزِيعدَ‏هُعوَ‏وَ‏جمَِيععُ‏‏‏‏‏وَ‏كَتَبَ‏إلَِى‏عمَُرَ‏بْنِ‏سَعْدٍ‏أمََّا‏بَعْدُ‏فَََدْ‏بَلَغنَِي‏كِتاَبُكَ‏وَ‏فَهمِْتهُُ‏فَاعرِْضْ‏عَلَعى‏الْحُسَعيْنِ‏أَنْ‏يُ‏‏

 أَصْحَابهِِ‏فَِذَِا‏هُوَ‏فَعَلَ‏ذلَِكَ‏رأََيْناَ‏رَأْينََا‏وَ‏السَّلاَمُ.

أثََرِ‏إلَِيْعهِ‏أَنْ‏‏ابُ‏قَالَ‏عمَُرُ‏بْنُ‏سَعْدٍ‏قَدْ‏خشَِيتُ‏أَنْ‏لَا‏يََْبَلَ‏ابْنُ‏زِياَدٍ‏الْعَافيِةََ‏وَ‏وَرَدَ‏كِتاَبُ‏ابْنِ‏زِياَدٍ‏فِعي‏الْع‏‏فَلمََّا‏وَرَدَ‏الْجَوَ

مَا‏صُنِعَ‏باِلتََِّيِّ‏الزَّكِعيِّ‏عثُْمَعانَ‏بْعنِ‏عَفَّعانَ‏‏‏‏‏حُلْ‏بَيْنَ‏الْحسَُيْنِ‏وَ‏بَيْنَ‏أَصْحَابهِِ‏وَ‏بَيْنَ‏المَْاءِ‏فلََا‏تَدَعْهمُْ‏يَذُوقُوا‏مِنهُْ‏قََّرَْةً‏كَ

وا‏بَيْنَ‏الْحسَُيْنِ‏وَ‏أَصْحَابهِِ‏فَبَعَثَ‏ابْنُ‏سَعْدٍ‏فِي‏الْوَقْتِ‏عمَْروَ‏بْنَ‏الْحَجَّاجِ‏فِي‏خَمسِْماِئةَِ‏فَارِسٍ‏فَنزََلُوا‏عَلىَ‏الشَّرِيعةَِ‏وَ‏حاَلُ

 بْلَ‏قتَْلِ‏الْحُسيَْنِ‏ع‏بِثَلاَثةَِ‏أَيَّامٍ.أَنْ‏يسَْتََُوا‏مِنهُْ‏وَ‏ذَلِكَ‏قَ

كَبِدُ‏السَّمَاءِ‏وَ‏اللَّعهِ‏لَعا‏تَعذُوقُونَ‏‏‏‏وَ‏نَادَى‏عَبْدُ‏اللَّهِ‏بْنُ‏حُصَيْنٍ‏الْأَزْدِيُّ‏بِأَعْلَى‏صَوتْهِِ‏يَا‏حسَُيْنُ‏أَ‏لَا‏تَروَْنَ‏إلَِى‏المَْاءِ‏كَأَنَّهُ‏

 اً‏فَََالَ‏الْحسَُيْنُ‏اللَّهمَُّ‏اقْتُلهُْ‏عََّشَاً‏وَ‏لاَ‏تَغفِْرْ‏لهَُ.مِنهُْ‏قََّْرَةً‏حتََّى‏تَمُوتُوا‏عَََّش
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ءُ‏وَ‏يَصيِحُ‏الْعَََّعشَ‏الْعَََّعشَ‏ثُعمَّ‏‏‏‏‏‏يََِيقَالَ‏حُميَْدُ‏بْنُ‏مسُْلمٍِ‏فَوَ‏اللَّهِ‏الَّذِي‏لَا‏إلَِهَ‏غيَْرُهُ‏لَََدْ‏رأََيْتهُُ‏يَشرَْبُ‏المَْاءَ‏حَتَّى‏يَبْغرََ‏ثمَُّ

 فيََشرَْبُ‏المَْاءَ‏حتََّى‏يَبْغرََ‏ثمَُّ‏يََيِئهُُ‏وَ‏يَتلََظَّى‏عََّشَاً‏فمََا‏زَالَ‏ذلَِكَ‏دَأْبهَُ‏حتََّى‏لَفظََ‏نفَْسهَُ.يَعُودُ‏

عْدٍ‏إِنِّعي‏أُرِيعدُ‏لََِعاءكََ‏‏‏‏نِ‏سَع‏وَ‏لمََّا‏رَأَى‏الْحسَُيْنُ‏ع‏نُزوُلَ‏الْعسََاكِرِ‏مَعَ‏عمَُرَ‏بْنِ‏سَعْدٍ‏وَ‏مَدَدَهمُْ‏لَِِتاَلهِِ‏أنَْفَذَ‏إِلَعى‏عُمَعرَ‏بْع‏‏‏

 فَاجْتمََعَا‏فَتنََاجيََا‏طَوِيلًا.

فَِِنَّ‏اللَّهَ‏قَدْ‏أَطْفَأَ‏النَّائِرَةَ‏وَ‏جَمَعَ‏الْكَلِمةََ‏وَ‏أَصْعلحََ‏أمَْعرَ‏‏‏‏ثمَُّ‏رجََعَ‏عمَُرُ‏إلَِى‏مَكَانهِِ‏وَ‏كَتَبَ‏إلَِى‏عُبَيْدِ‏اللَّهِ‏بْنِ‏زِياَدٍ‏أمََّا‏بَعْدُ

رجَلًُا‏مِنَ‏الْمسُْلمِِينَ‏لَعهُ‏‏‏هَذَا‏أَعَّْاَنِي‏أَنْ‏يَرجِْعَ‏إلَِى‏المَْكَانِ‏الَّذِي‏مِنهُْ‏أتََى‏أوَْ‏أَنْ‏يَسيِرَ‏إلَِى‏ثَغْرٍ‏مِنَ‏الثُّغُورِ‏فيََكُونَ‏الْأمَُّةِ

يَضَعَ‏يَدَهُ‏فِي‏يَدِهِ‏فيََرَى‏فيِمَا‏بيَْنهَُ‏وَ‏بيَْنهَُ‏رَأْيهَُ‏وَ‏فِي‏هَذَا‏مَا‏لَهمُْ‏وَ‏عَليَهِْ‏مَا‏عَليَْهمِْ‏أوَْ‏أَنْ‏يَأتِْيَ‏إلَِى‏أمَيِرِ‏الْمؤُمْنِِينَ‏يَزِيدَ‏فَ

 لَكَ‏رِضًا‏وَ‏لِلْأمَُّةِ‏صَلاَحٌ.

نِ‏فَََال‏َأَ‏تََْبَلُ‏هَذَا‏مِنهُْ‏ذِي‏الْجَوْشَفَلمََّا‏قرََأَ‏عُبَيْدُ‏اللَّهِ‏الْكِتاَبَ‏قَالَ‏هَذَا‏كِتاَبُ‏ناَصِحٍ‏مُشفِْقٍ‏عَلَى‏قَومْهِِ‏فََاَمَ‏إِليَهِْ‏شِمْرُ‏بْنُ‏

نَّ‏أوَلَْى‏باِلَُْوَّةِ‏وَ‏لَتَكُعونَنَّ‏‏وَ‏قَدْ‏نَزلََ‏بِأَرْضِكَ‏وَ‏إلَِى‏جَنْبِكَ‏وَ‏اللَّهِ‏لَئِنْ‏رحََلَ‏مِنْ‏بِلاَدكَِ‏وَ‏لمَْ‏يَضَعْ‏يَدَهُ‏فِي‏يَدكَِ‏ليََكُونَ

نزِْلةََ‏وَ‏لَكِنْ‏ليِنَْزلِْ‏عَلَى‏حُكْمِكَ‏هُوَ‏وَ‏أَصْحَابهُُ‏فَِِنْ‏عَاقَبْتَ‏فَأَنْتَ‏أوَلَْى‏باِلْعَُُوبةَِ‏وَ‏أوَلَْى‏باِلضَّعْفِ‏مِنهُْ‏فلََا‏تُعَّْهِِ‏هَذِهِ‏الْمَ

عْعرِضْ‏عَلَعى‏‏‏عُمَعرَ‏فَليَْ‏‏إِنْ‏عَفَوْتَ‏كَانَ‏ذلَِكَ‏لَكَ‏فَََالَ‏ابْنُ‏زِياَدٍ‏نِعمَْ‏مَا‏رَأَيْتَ‏الرَّأْيُ‏رَأْيُكَ‏اخرُْجْ‏بِهَعذَا‏الْكِتَعابِ‏إِلَعى‏‏‏

أمَيِرُ‏الْجَعيْشِ‏وَ‏اضْعرِبْ‏عُنََُعهُ‏وَ‏‏‏‏‏الْحسَُيْنِ‏وَ‏أَصْحَابهِِ‏النُّزوُلَ‏عَلَى‏حُكْمِي‏فَِِنْ‏أَبَوْا‏فَليََُْاتِلْهمُْ‏فَِِن‏ْأَبىَ‏أَنْ‏يََُاتِلَهمُْ‏فَأَنْتَ

 أَنْفِذْ‏إلَِيَّ‏بِرأَْسهِِ.

ونَ‏إلَِى‏الْحسَُيْنِ‏لِتَكُفَّ‏عَنهُْ‏وَ‏لَا‏لِتََُّاوِلهَُ‏وَ‏لَا‏لِتمَُنِّيهَُ‏السَّلَامةََ‏وَ‏لَا‏لِتُعْذِرَ‏لهَُ‏وَ‏لَعا‏لِتَكُع‏‏وَ‏كَتَبَ‏إلَِى‏عمَُرَ‏إِنِّي‏لمَْ‏أَبْعَثْكَ‏

سِعلمْاً‏وَ‏إِن‏ْأَبَعوْا‏فَعازْحَفْ‏‏‏‏‏لهَُ‏عِنْدِي‏شَفيِعاً‏انظُْرْ‏فَِِنْ‏نَزلََ‏الْحسَُيْنُ‏وَ‏أَصْحَابهُُ‏عَلَى‏حُكْمِي‏وَ‏اسْتسَْلَمُوا‏فَابْعَثْ‏بِهمِْ‏إلَِيَّ

صَدْرَهُ‏وَ‏ظَهْرَهُ‏فَِِنَّهُ‏عَاتٍ‏ظَلُومٌ‏وَ‏مَعا‏‏‏إِليَْهمِْ‏حتََّى‏تََْتُلَهمُْ‏وَ‏تُمثَِّلَ‏بِهِمْ‏فَِِنَّهمُْ‏مسُْتَحَُِّونَ‏فَِِذَا‏قَتَلْتَ‏حُسيَنْاً‏فَأوَْطِئِ‏الْخيَْلَ

فِيعهِ‏‏مَوْتِ‏شيَْئاً‏وَ‏لَكِنْ‏عَلَيَّ‏قَولٌْ‏قَدْ‏قُلْتهُُ‏لَوْ‏قَدْ‏قتََلْتهُُ‏لَفَعَلْتُ‏هَذَا‏بهِِ‏فَِِنْ‏مَضَعيْتَ‏لِأمَْرِنَعا‏‏‏كُنْتُ‏أَرَى‏أَنَّ‏هَذَا‏يَضُرُّ‏بَعْدَ‏الْ

وَ‏بَيْنَ‏الْعسَْكَرِ‏فَِِنَّا‏قَدْ‏أمََرْناَهُ‏جَزَينَْاكَ‏جزََاءَ‏السَّامِعِ‏المَُّْيِعِ‏وَ‏إِنْ‏أَبَيْتَ‏فَاعتَْزلِْ‏جُنْدَنَا‏وَ‏خَلِّ‏بَيْنَ‏شمِْرِ‏بْنِ‏ذِي‏الْجَوْشَنِ‏

 بِأمَرِْنَا‏وَ‏السَّلاَمُ.

داَرَكَ‏قَبَّحَ‏اللَّهُ‏مَا‏قَدِمْتَ‏عَلَعيَّ‏لَعا‏‏‏‏فَأَقْبَلَ‏شمِْرٌ‏بِكِتاَبِ‏عُبَيْدِ‏اللَّهِ‏إلَِى‏عمَُرَ‏بْنِ‏سَعْدٍ‏فَلمََّا‏قرََأَ‏قَالَ‏لهَُ‏مَا‏لَكَ‏لَا‏قَرَّبَ‏اللَّهُ

وَ‏بَعيْنَ‏‏‏‏‏وَ‏إِلَّعا‏فَخَعلِّ‏بيَْنِعي‏‏‏سْلمُِ‏وَ‏اللَّهِ‏الْحسَُيْنُ‏إِنَّ‏نفَْسَ‏أَبيِهِ‏لَبَيْنَ‏جَنْبيَهِْ‏قَالَ‏شمِْرٌ‏مَا‏أَنْتَ‏صَانِعٌ‏أَمْضِ‏أمَْرَ‏أمَيِركَِيسَْتَ

 نْ‏أَنْتَ‏عَلىَ‏الرَّجَّالةَِ.الْجُنْدِ‏قَالَ‏لَا‏وَ‏اللَّهِ‏وَ‏لَا‏كرََامةََ‏لَكَ‏وَ‏لَكِنْ‏أَنَا‏أتََولََّى‏ذلَِكَ‏وَ‏كُ

‏الْحسَُيْنِ‏فَََالَ‏أَيْنَ‏بَنُو‏وَ‏نَهَضَ‏عمَُرُ‏بْنُ‏سَعْدٍ‏عَشيَِّةَ‏الْخَميِسِ‏لتِِسْعٍ‏مَضَيْنَ‏مِنَ‏الْمُحرََّمِ‏وَ‏جَاءَ‏شمِْرٌ‏فَوَقَفَ‏عَلَى‏أَصْحاَبِ

بَنُو‏عَلِيٍّ‏ع‏فََاَلُوا‏مَا‏تُرِيدُ‏قَالَ‏أَنتُْمْ‏ياَ‏بَنيِ‏أخُتِْي‏آمِنُونَ‏فََاَلُوا‏لَعَنَكَ‏اللَّعهُ‏وَ‏‏أخُْتنَِا‏فَخرََجَ‏إِليَهِْ‏الْعَبَّاسُ‏وَ‏جَعفَْرٌ‏وَ‏عُثمَْانُ‏

 لَعَنَ‏أمََانَكَ‏أَ‏تؤُمِْننَُا‏وَ‏ابْنُ‏رَسُولِ‏اللَّهِ‏لاَ‏أمََانَ‏لهَُ.
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نَّاسُ‏ثمَُّ‏زحََفَ‏نَحْوَهُمْ‏بَعْدَ‏الْعَصْرِ‏وَ‏الْحُسَعيْنُ‏ع‏جَعالِسٌ‏أَمَعامَ‏بيَْتِعهِ‏‏‏‏‏ثمَُّ‏نَادَى‏عمَُرُ‏بْنُ‏سَعْدٍ‏يَا‏خيَْلَ‏اللَّهِ‏ارْكَبِي‏فَرَكِبَ‏ال

لَعتْ‏يَعا‏أخَِعي‏أَ‏مَعا‏تَسْعمَعُ‏‏‏‏‏‏مُحْتَبِئٌ‏بِسيَْفهِِ‏إِذْ‏خفََقَ‏بِرأَْسهِِ‏عَلَى‏رُكْبَتيَهِْ‏وَ‏سَمِعَتْ‏أخُْتهُُ‏الصَّعيْحةََ‏فَعدَنَتْ‏مِعنْ‏أخَيِهَعا‏فَََا‏‏‏‏

‏أخُْتُعهُ‏وجَْهَهَعا‏وَ‏‏‏تَ‏فَرَفَعَ‏رأَْسهَُ‏فَََالَ‏إِنِّي‏رَأَيْتُ‏رَسُولَ‏اللَّهِ‏ص‏فِي‏المَْناَمِ‏فَََالَ‏لِي‏إِنَّكَ‏تَروُحُ‏إِليَْنَعا‏فَلَََّمَعتْ‏‏الْأَصْوَا

 ناَدَتْ‏باِلْوَيْلِ‏فَََالَ‏لَهاَ‏ليَْسَ‏لَكَ‏الْوَيْلُ‏ياَ‏أخُيََّةِ‏اسْكُتِي‏رحَِمَكِ‏اللَّهُ.

ي‏حَتَّعى‏تَلََْعاهمُْ‏وَ‏‏‏هُ‏الْعَبَّاسُ‏بْنُ‏عَلِيٍّ‏يَا‏أخَِي‏قَدْ‏جَاءكََ‏الََْوْمُ‏فَنَهَضَ‏وَ‏قَالَ‏يَا‏عَبَّاسُ‏ارْكَبْ‏بِنفَْسكَِ‏أَنْتَ‏ياَ‏أخَِوَ‏قَالَ‏لَ

وَ‏حَبِيبُ‏بْنُ‏مُظَهَّرٍ‏فَََعالَ‏مَعا‏بَعدَا‏لَكُعمْ‏وَ‏مَعا‏‏‏‏‏‏تََُولَ‏لَهمُْ‏مَا‏لَكمُْ‏فَأتَاَهمُُ‏الْعَبَّاسُ‏فِي‏عِشْرِينَ‏فاَرِساً‏فيِهمِْ‏زُهيَْرُ‏بْنُ‏الََْيْنِ‏

رَفَ‏الْعَبَّاسُ‏رَاجِعاً‏يَرْكُضُ‏إِلَعى‏‏تُرِيدوُنَ‏قاَلُوا‏جَاءَ‏أمَْرُ‏الْأمَيِرِ‏أَنْ‏نَعْرِضَ‏عَليَْكمُْ‏أَنْ‏تَنزِْلُوا‏عَلَى‏حُكْمهِِ‏أوَْ‏ننَُاجِزكَُمْ‏فَانْصَ

الْخَبَرَ‏بمَِا‏‏وَ‏وَقَفَ‏أَصْحَابهُُ‏يَعِظُونَ‏الََْوْمَ‏وَ‏يَكُفُّونَهمُْ‏عَنِ‏الَْتَِالِ‏لِلْحسَُيْنِ‏ع‏وَ‏جَاءَ‏الْعَبَّاسُ‏وَ‏أخَْبرََهُ‏الْحسَُيْنِ‏يُخْبرُِهُ‏الْخَبَرَ

ا‏الْعَشيَِّةَ‏فَافْعَلْ‏لَعَلَّنَا‏نُصَلِّي‏لرَِبِّنَعا‏اللَّيْلَعةَ‏وَ‏‏‏قَالَ‏الََْوْمُ‏فَََالَ‏ارجِْعْ‏إِليَْهمِْ‏فَِِنِ‏اسْتَََّعْتَ‏أَنْ‏تؤُخَِّرَهمُْ‏إلَِى‏غَدٍ‏وَ‏تَدْفَعَهمُْ‏عَنَّ

دْ‏أجََّلْنَعاكمُْ‏إِلَعى‏غَعدٍ‏وَ‏‏‏‏نَدْعُوهُ‏وَ‏نَستَْغْفرُِهُ‏وَ‏مَضَى‏الْعَبَّاسُ‏وَ‏رجََعَ‏وَ‏مَعهَُ‏رَسُولٌ‏مِنْ‏قِبَلِ‏عمَُرَ‏بْنِ‏سَععْدٍ‏يََُعولُ‏إِنَّعا‏قَع‏‏‏‏

 انْصَرَفَ.

زَيْنُ‏الْعَابِدِينَ‏ع‏فَدَنَوْتُ‏لِأَسْمَعَ‏مَا‏يََُولُ‏لَهُعمْ‏وَ‏أَنَعا‏‏‏‏‏نُ‏ع‏أَصْحَابهَُ‏عِنْدَ‏قرُْبِ‏الْمسََاءِ‏قَالَ‏عَلِيُّ‏بْنُ‏الْحسَُيْنِفَجَمَعَ‏الْحُسيَْ

عَلَى‏السَّرَّاءِ‏وَ‏الضَّرَّاءِ‏اللَّهمَُّ‏إِنِّي‏أحَْمَدكَُ‏‏إِذاً‏مَرِيضٌ‏فَسَمِعْتُ‏أَبِي‏يََُولُ‏لِأَصْحَابهِِ‏أُثنِْي‏عَلَى‏اللَّهِ‏أحَْسَنَ‏الثَّنَاءِ‏وَ‏أحَْمَدُهُ

عْلمَُ‏أَصْحَاباً‏أوَْفَى‏وَ‏لَا‏خيَْراً‏مِنْ‏أَصْحاَبِي‏عَلَى‏أَنْ‏أكَْرمَْتنََا‏بِالنُّبُوَّةِ‏وَ‏عَلَّمْتنََا‏الَُْرْآنَ‏وَ‏فَََّهْتنََا‏فِي‏الدِّينِ‏أمََّا‏بَعْدُ‏فَِِنِّي‏لاَ‏أَ

تُ‏لَكُمْ‏فَانََّْلَُِوا‏جَميِعاً‏فِعي‏‏لَ‏بَيْتٍ‏أَبَرَّ‏وَ‏لَا‏أوَْصَلَ‏مِنْ‏أَهْلِ‏بيَتِْي‏فَجَزاَكمُُ‏اللَّهُ‏عنَِّي‏خيَْرَ‏الْجزََاءِ‏ألََا‏وَ‏إِنِّي‏قَدْ‏أَذِنْوَ‏لَا‏أَهْ

 حِلٍّ‏ليَْسَ‏عَليَْكمُْ‏منِِّي‏ذمِاَمٌ‏هَذاَ‏اللَّيْلُ‏قَدْ‏غَشيَِكُمْ‏فَاتَّخِذوُهُ‏جَملًَا.

نَبََْى‏بَعْدكََ‏لَعا‏أَرَانَعا‏اللَّعهُ‏ذَلِعكَ‏أَبَعداً‏‏‏‏‏‏فَََالَ‏لهَُ‏إخِْوتَهُُ‏وَ‏أَبنَْاؤُهُ‏و‏َأَبنَْاءُ‏أخَيِهِ‏و‏َأَبنَْاءُ‏عَبْدِ‏اللَّهِ‏بْنِ‏جَعْفرٍَ‏لمَْ‏نفَْعَلْ‏ذَلكَِ‏لِ

 ةُ‏عَليَهِْ‏وَ‏تَكَلَّمُوا‏بمِِثْلهِِ.بَدأََهمُْ‏بِهَذاَ‏الََْولِْ‏الْعَبَّاسُ‏بْنُ‏عَلِيٍّ‏فاَتَّبَعهَُ‏الْجَمَاعَ

نَ‏اللَّهِ‏فمََا‏يََُولُ‏النَّاسُ‏يََُولُونَ‏فَََالَ‏الْحسَُيْنُ‏ع‏يَا‏بنَِي‏عََيِلٍ‏حَسْبُكمُْ‏مِنَ‏الَْتَْلِ‏بِمسُْلمٍِ‏فاَذْهَبُوا‏قَدْ‏أَذِنْتُ‏لَكمُْ‏قاَلُوا‏سُبْحَا

مْ‏دَ‏بنَِي‏عُمُومَتنَِا‏خيَْرَ‏الْأَعْماَمِ‏وَ‏لمَْ‏نرَْمِ‏مَعَهمُْ‏بِسَهمٍْ‏وَ‏لمَْ‏نََّْعَنْ‏بِرمُْحٍ‏وَ‏لمَْ‏نَضرِْبْ‏دوُنَهُإِنَّا‏ترََكنَْا‏شَيْخنََا‏وَ‏سيَِّدَنَا‏وَ‏سيَِّ

نَعا‏وَ‏نََُاتِعلُ‏مَعَعكَ‏حَتَّعى‏نَعرِدَ‏‏‏‏‏‏بسَِيْفٍ‏وَ‏لَا‏نَدْرِي‏مَا‏صَنَعُوا‏بهِِ‏لَا‏وَ‏اللَّهِ‏مَا‏نفَْعَلُ‏لَكِنْ‏نَفْدِيكَ‏بِأَنفُْسنَِا‏وَ‏أَمْوَالِنَعا‏وَ‏أَهْلِ‏

 مَوْرِدكََ‏فَََبَّحَ‏اللَّهُ‏الْعيَْشَ‏بَعْدكََ.

اءِ‏حََِّكَ‏لَا‏وَ‏اللَّهِ‏حَتَّعى‏أَطْعَعنَ‏‏‏وَ‏قاَمَ‏إِليَهِْ‏مسُْلمُِ‏بْنُ‏عَوْسَجةََ‏فَََالَ‏أَ‏نَحْنُ‏نُخَلِّي‏عَنْكَ‏وَ‏لمَْ‏نُعْذَرْ‏إِلىَ‏اللَّهِ‏تَعَالَى‏فِي‏أَدَ

لُ‏ثمَُّ‏أحُْعرقَُ‏ثُعمَّ‏أحُيَْعا‏‏‏‏ي‏صُدوُرِهمِْ‏بِرمُْحِي‏وَ‏أَضْرِبَهمُْ‏بِسيَفِْي‏مَا‏ثبتت‏]ثَبَتَ‏قَائِمهُُ‏فِي‏يَدِي‏وَ‏اللَّهِ‏لَوْ‏عَلِمْتُ‏أَنِّي‏أُقْتَفِ

أَفْعَلُ‏ذلَِكَ‏وَ‏إِنَّماَ‏هِيَ‏قَتْلةٌَ‏واَحِدَةٌ‏ثُعمَّ‏هِعيَ‏‏‏‏يفُْعَلُ‏بِي‏ذلَِكَ‏سَبْعِينَ‏مرََّةً‏مَا‏فَارَقْتُكَ‏حتََّى‏ألَََْى‏حمَِامِي‏دوُنَكَ‏فَكَيْفَ‏لَا

 الْكرََامةَُ‏الَّتِي‏لَا‏انَِْضَاءَ‏لَهاَ‏أَبَداً.
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مرََّةٍ‏وَ‏أَنَّ‏اللَّهَ‏سُعبْحَانهَُ‏‏‏يفُْعَلُ‏بِي‏هَكَذَا‏أَلْفَ‏‏وَ‏قاَمَ‏زُهيَْرُ‏بْنُ‏الََْيْنِ‏فَََالَ‏وَ‏اللَّهِ‏لَودَِدْتُ‏أَنِّي‏قُتِلْتُ‏ثمَُّ‏نُشرِْتُ‏ثمَُّ‏قُتِلْتُ‏ثمَُ

 يَدْفَعُ‏بِذلَِكَ‏الَْتَْلَ‏عَنْ‏نَفسِْكَ‏وَ‏عَنْ‏أَنفُْسِ‏هؤَلَُاءِ‏الصِّبيَْانِ‏مِنْ‏أَهْلِ‏بيَْتِكَ.

 صَرَفَ‏إلَِى‏مِضْرَبهِِ.ثمَُّ‏تَكَلَّمَ‏جَمَاعةٌَ‏مِنْ‏أَصْحَابهِِ‏بِكلََامٍ‏يُشْبهُِ‏ماَ‏ذَكرَْنَا‏فَجَزاَهمُُ‏الْحسَُيْنُ‏خيَرْاً‏وَ‏انْ

زلََ‏أَبِعي‏فِعي‏خِبَعاءٍ‏لَعهُ‏وَ‏‏‏‏‏قَالَ‏عَلِيُّ‏بْنُ‏الْحسَُيْنِ‏ع‏إِنِّي‏لَجَالِسٌ‏فِي‏تِلْكَ‏الْعَشيَِّةِ‏وَ‏عِنْدِي‏عَمَّتِي‏زَيْنَبُ‏تمَُرِّضنُِي‏إِذِ‏اعْتَ

 ‏صْلِحهُُ‏وَ‏أَبِي‏يََُولُعِنْدَهُ‏جَوْنٌ‏مَولَْى‏أَبِي‏ذَرٍّ‏الْغفَِارِيِّ‏يُعَالِجُ‏سيَْفهَُ‏وَ‏يُ

 ‏ياَ‏دَهرُْ‏أُفٍّ‏لَكَ‏مِنْ‏خَليِلٍ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كمَْ‏لَكَ‏بِالِِْشرَْاقِ‏وَ‏الْأَصيِلِ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

 ‏مِنْ‏صاَحِبٍ‏وَ‏طَالِبٍ‏قَتيِلٍ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏وَ‏الدَّهْرُ‏لَا‏يََْنَعُ‏بِالْبَدِيلِ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

 ‏إِلىَ‏الْجَليِلِ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏وَ‏كُلُّ‏حَيٍّ‏سَالِكٌ‏سَبيِلٍ‏وَ‏إِنَّمَا‏الْأمَْرُ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

لزَِمْتُ‏السُّكُوتَ‏وَ‏عَلِمْتُ‏أَنَّ‏الْبَلَعاءَ‏‏‏وَ‏أَعاَدهََا‏مَرَّتَيْنِ‏أوَْ‏ثلََاثاً‏حتََّى‏فَهِمْتُهَا‏وَ‏عَرَفْتُ‏مَا‏أَرَادَ‏فَخنََََتنِْي‏الْعَبرَْةُ‏فَرَددَْتُهَا‏وَ‏

كْ‏نفَْسَهَا‏أَنْ‏وَثَبَتْ‏ا‏عَمَّتِي‏فَِِنَّهَا‏سَمِعَتْ‏مَا‏سَمِعْتُ‏وَ‏هِيَ‏امْرأََةٌ‏وَ‏مِنْ‏شَأْنِ‏النِّسَاءِ‏الرِّقَّةُ‏وَ‏الْجَزَعُ‏فَلمَْ‏تَمْلِقَدْ‏نَزلََ‏وَ‏أمََّ

مَوْتَ‏أَعْدمَنَِي‏الْحيَاَةَ‏اليَْوْمَ‏ماَتَتْ‏أمُِّي‏فَاطِمةَُ‏الزَّهرَْاءُ‏تَجُرُّ‏ثَوْبَهَا‏وَ‏إِنَّهَا‏لَحَاسرَِةٌ‏حتََّى‏انْتَهَتْ‏إِليَهِْ‏فَََالَتْ‏وَا‏ثُكْلاَهْ‏لَيْتَ‏الْ

‏لَا‏يُذْهِبَنَّ‏حِلْمَعكَ‏الشَّعيََّْانُ‏وَ‏‏‏وَ‏أَبِي‏عَلِيٌّ‏وَ‏أخَِي‏الْحَسَنُ‏يَا‏خَليِفةََ‏الْماَضِينَ‏وَ‏ثمَِالَ‏الْبَاقِينَ‏فَنظََرَ‏إلَِيْهَا‏وَ‏قَالَ‏يَا‏أخُْتاَهُ

فَعذَاكَ‏أَقْعرَحُ‏لََِلْبِعي‏وَ‏‏‏‏‏-تْ‏عيَْناَهُ‏بِالدُّمُوعِ‏وَ‏قَالَ‏لَوْ‏تُركَِ‏الَََّْاَةُ‏لَناَمَ‏فَََالَتْ‏يَا‏وَيْلَتاَهْ‏أَ‏تُغْتَصَبُ‏نَفسُْكَ‏اغْتِصاَباًتَرَقْرَقَ

رَّتْ‏مَغْشيَِّةً‏علََيْهَا‏فَََامَ‏إلَِيْهَا‏الْحُسَعيْنُ‏ع‏فَصَعبَّ‏‏‏أَشَدُّ‏عَلَى‏نَفسِْي‏ثمَُّ‏لَََّمَتْ‏عَلَى‏وجَْهِهَا‏وَ‏أَهْوَتْ‏إلَِى‏جَيْبِهَا‏فشََََّتهُْ‏وَ‏خَ

الْأَرْضِ‏يَمُوتُونَ‏وَ‏أَهلَْ‏السَّعمَاءِ‏لَعا‏‏‏‏المَْاءَ‏عَلَى‏وجَْهِهَا‏وَ‏قَالَ‏لَهَا‏يَا‏أخُْتاَهْ‏اتََِّي‏اللَّهَ‏وَ‏تَعَزَّيْ‏بِعزََاءِ‏اللَّهِ‏وَ‏اعْلَميِ‏أَنَّ‏أَهْلَ

خيَْرٌ‏منِِّي‏وَ‏ءٍ‏هالِكٌ‏إلَِّا‏وجَْههَُ‏الَّذِي‏خَلَقَ‏الْخَلْقَ‏بَُِدْرتَهِِ‏وَ‏إِليَهِْ‏يَعُودوُنَ‏وَ‏هُوَ‏فَرْدٌ‏واَحِدٌ‏وَ‏أَنَّ‏أَبِي‏‏نَّ‏كُلَّ‏شَيْيَبََْوْنَ‏وَ‏أَ

وَ‏قَالَ‏لَهَا‏يَا‏أخُْتَعاهْ‏إِنِّعي‏أَقْسَعمْتُ‏علََيْعكِ‏فَعأَبِرِّي‏‏‏‏‏‏بِهَذَا‏وَ‏نَحْوِهِ‏‏أخَِي‏خيَْرٌ‏منِِّي‏وَ‏لِكُلِّ‏مسُْلمٍِ‏بِرَسُولِ‏اللَّهِ‏أُسْوَةٌ‏فَعزََّاهَا

أَنَعا‏هَلَكْعتُ‏ثُعمَّ‏جَعاءَ‏بِهَعا‏وَ‏‏‏‏‏‏قسََمِي‏لَا‏تشََُِّي‏عَلَيَّ‏جيَْباً‏وَ‏لَا‏تَخْمشِِي‏عَلَيَّ‏وَجْهاً‏وَ‏لَا‏تَدْعِي‏عَلَيَّ‏باِلْوَيْلِ‏وَ‏الثُّبُعورِ‏إِذَا‏‏

 أجَْلَسَهَا‏عِنْدِي.

ي‏بَعْعضٍ‏وَ‏أَنْ‏يَكُونُعوا‏‏‏رَجَ‏إلَِى‏أَصْحَابهِِ‏فَأمََرَ‏أَنْ‏يَُرَِّبَ‏بَعْضُهمُْ‏بيُُوتَهمُْ‏مِنْ‏بَعْضٍ‏وَ‏أَنْ‏يُدخِْلُوا‏الْأَطنَْابَ‏بَعْضَهَا‏فِع‏ثمَُّ‏خَ

يمَْانِهمِْ‏وَ‏عَنْ‏شمََائِلِهِمْ‏قَدْ‏حَفَّتْ‏بِهمِْ‏إِلَّعا‏الْوَجْعهَ‏‏‏بَيْنَ‏الْبُيُوتِ‏فيََُْبِلُوا‏الََْوْمَ‏مِنْ‏وجَهٍْ‏واَحِدٍ‏وَ‏الْبُيُوتُ‏مِنْ‏وَراَئِهمِْ‏وَ‏عَنْ‏أَ

 الَّذِي‏يَأتْيِهمِْ‏مِنهُْ‏عَدوُُّهمُْ.

ونَ‏وَ‏يسَْتَغفِْروُنَ‏يَدْعُونَ‏وَ‏يُصَلُّ‏وَ‏رجََعَ‏إلَِى‏مَكَانهِِ‏فََاَمَ‏اللَّيْلَ‏كُلَّهُ‏يُصَلِّي‏وَ‏يسَْتَغفِْرُ‏اللَّهَ‏وَ‏يَدْعُو‏وَ‏قاَمَ‏أَصْحَابهُُ‏كَذلَِكَ

رَاجلًِا‏فَجَعلََ‏زُهيَْرُ‏بْنُ‏الََْيْنِ‏فِي‏‏وَ‏أَصْبَحَ‏ع‏وَ‏عَبَّأَ‏أَصْحَابهَُ‏بَعْدَ‏صَلاَةِ‏الْغَداَةِ‏وَ‏كَانَ‏مَعهَُ‏اثنَْانِ‏وَ‏ثَلاَثُونَ‏فاَرِساً‏وَ‏أَرْبَعُونَ

ةِ‏أَصْحَابهِِ‏وَ‏أَعََّْى‏الرَّايةََ‏الْعَبَّاسَ‏أخَاَهُ‏وَ‏جَعلََ‏الْبُيُوتَ‏فِي‏ظُهُورِهمِْ‏وَ‏أمََعرَ‏‏ميَمَْنةَِ‏أَصْحَابهِِ‏وَ‏حَبِيبُ‏بْنُ‏مُظَهَّرٍ‏فِي‏ميَسَْرَ
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وهمُْ‏ارِ‏مَخَافَعةَ‏أَنْ‏يَعأتُْ‏‏بِحَََّبٍ‏وَ‏قَصَبٍ‏كَانَ‏مِنْ‏وَرَاءِ‏الْبُيُوتِ‏أَنْ‏يتُْركََ‏فِي‏خَنْدقٍَ‏كَانَ‏هنَُاكَ‏قَدْ‏حفََروُهُ‏أَنْ‏يُحْرقََ‏بِالنَّع‏

 مِنْ‏وَراَئِهمِْ.

‏فَجَعَلَ‏عَلَى‏ميَْمنََتِهِ‏عمَْروَ‏بْعنَ‏‏وَ‏أَصْبَحَ‏عمَُرُ‏بْنُ‏سَعْدٍ‏فِي‏ذلَِكَ‏اليَْوْمِ‏وَ‏هُوَ‏يَوْمُ‏الْجُمُعةَِ‏وَ‏قيِلَ‏يَوْمُ‏السَّبْتِ‏فَعَبَّأَ‏أَصْحَابهَُ

عَلَى‏الْخيَْلِ‏عُروَْةَ‏بْنَ‏قيَْسٍ‏وَ‏عَلَى‏الرَّجَّالةَِ‏شَبَثَ‏بْعنَ‏رِبْعِعيٍّ‏وَ‏نَعادَى‏‏‏‏‏الْحَجَّاجِ‏وَ‏عَلَى‏ميَسَْرتَهِِ‏شمِْرَ‏بْنَ‏ذِي‏الْجَوْشَنِ‏وَ

ا‏صِعليِاا‏وَ‏‏بِه‏‏اعيِةَِ‏الْمِعْزَى‏أَنْتَ‏أوَلْىشمِْرٌ‏لَعَنهَُ‏اللَّهُ‏بِأَعْلَى‏صَوتْهِِ‏يَا‏حسَُيْنُ‏تَعَجَّلْتَ‏باِلنَّارِ‏قَبْلَ‏يَوْمِ‏الَْيَِامةَِ‏فَََالَ‏يَا‏ابْنَ‏رَ

ميِهَُ‏فَِِنَّ‏الْفاَسِقَ‏مِعنْ‏عظَُمَعاءِ‏‏‏راَمَ‏مسُْلمُِ‏بْنُ‏عَوْسَجةََ‏أَنْ‏يَرمْيِهَُ‏بِسَهمٍْ‏فمََنَعهَُ‏الْحسَُيْنُ‏ع‏مِنْ‏ذلَِكَ‏فَََالَ‏لهَُ‏دَعنِْي‏حتََّى‏أَرْ

 همُْ.الْجَبَّارِينَ‏وَ‏قَدْ‏أمَْكَنَ‏اللَّهُ‏مِنهُْ‏فَََالَ‏أَكرَْهُ‏أَنْ‏أَبْدَأَ

النَّاسُ‏اسْمَعُوا‏قَولِْي‏وَ‏لَا‏تَعْجَلُعوا‏‏ثمَُّ‏دَعَا‏الْحسَُيْنُ‏ع‏برَِاحِلَتهِِ‏فَرَكِبَهَا‏وَ‏نَادَى‏بِأَعْلَى‏صَوتْهِِ‏وَ‏كُلُّهمُْ‏يسَْمَعُونهَُ‏فَََالَ‏أَيُّهَا‏

ِِنْ‏أَعَّْيَتُْمُونيِ‏النَّصَفَ‏كُنْعتمُْ‏بِعذلَِكَ‏أَسْععَدَ‏وَ‏إِنْ‏لَعمْ‏تُعَُّْعونِي‏‏‏‏‏‏وَ‏حتََّى‏أُعْذِرَ‏إِليَْكمُْ‏فَ‏‏حتََّى‏أَعِظَكمُْ‏بمَِا‏يَحِقُّ‏عَلَيَّ‏لَكمُْ

تُنْظِعرُونِ‏إِنَّ‏وَليِِّعيَ‏اللَّعهُ‏الَّعذِي‏‏‏‏‏النَّصَفَ‏مِنْ‏أنَْفسُِكُمْ‏فَاجْمَعُوا‏رَأْيَكمُْ‏ثُمَّ‏لا‏يَكُنْ‏أمَرُْكمُْ‏عَليَْكمُْ‏غُمَّةً‏ثمَُّ‏اقْضُوا‏إلَِيَّ‏وَ‏لا‏

مَعْ‏متَُكَلِّمٌ‏قَطُّ‏بَعْدَهُ‏وَ‏لَا‏قَبْلَعهُ‏‏لَ‏الْكِتابَ‏وَ‏هُوَ‏يَتَولََّى‏الصَّالِحِينَ‏ثمَُّ‏حَمِدَ‏اللَّهَ‏وَ‏أَثنَْى‏عَليَهِْ‏وَ‏صَلَّى‏عَلَى‏النَّبِيِّ‏فَلمَْ‏يُسْنَزَّ

مَنْ‏أَنَا‏ثمَُّ‏ارْجِعُوا‏إلَِى‏أَنفُْسِكمُْ‏وَ‏عَاتِبُوهَا‏فَانظُْروُا‏هَعلْ‏يَصْعلَحُ‏‏‏‏أَبْلَغُ‏فِي‏مَنَِّْقٍ‏مِنهُْ‏ثمَُّ‏قَالَ‏أمََّا‏بَعْدُ‏فَانْسُبُونِي‏وَ‏انظُْروُا

وَ‏‏ؤمْنِِينَ‏الْمُصَدِّقِينَ‏لِرَسُولِ‏اللَّهِلَكمُْ‏قتَْلِي‏وَ‏انْتِهَاكُ‏حُرمْتَِي‏أَ‏لَسْتُ‏ابْنَ‏بِنْتِ‏نَبيِِّكمُْ‏وَ‏ابْنَ‏وَصيِِّهِ‏وَ‏ابْنِ‏عَمِّهِ‏وَ‏أوََّلِ‏الْمُ

بِجنََاحَيْنِ‏عَمِّي‏أَ‏وَ‏لمَْ‏يَعبْلُغْكمُْ‏مَعا‏‏‏‏بمَِا‏جَاءَ‏بهِِ‏مِنْ‏عِنْدِ‏رَبِّهِ‏أَ‏وَ‏ليَْسَ‏حَمزَْةُ‏سَيِّدُ‏الشُّهَدَاءِ‏عمََّ‏أَبِي‏أَ‏وَ‏ليَْسَ‏جَعفَْرٌ‏الََّّيَّارُ

نَّةِ‏فَِِنْ‏صَدَّقْتُمُونِي‏بمَِا‏أَقُولُ‏وَ‏هُوَ‏الْحَقُّ‏فَوَ‏اللَّهِ‏مَا‏تَعَمَّعدْتُ‏‏قَالَ‏رَسُولُ‏اللَّهِ‏ص‏لِي‏وَ‏لِأخَِي‏هَذَانِ‏سيَِّدَا‏شَباَبِ‏أَهْلِ‏الْجَ

رَ‏وهُ‏عَنْ‏ذلَِكَ‏أخَْبرََكمُْ‏سَعلُوا‏جَعابِ‏‏كَذِباً‏مُنْذُ‏عَلِمْتُ‏أَنَّ‏اللَّهَ‏تَعَالَى‏يَمَُْتُ‏عَليَهِْ‏وَ‏إِنْ‏كَذَّبْتُمُونِي‏فَِِنَّ‏فيِكمُْ‏مَنْ‏إِذَا‏سَأَلتُْمُ

وَ‏أنََسَ‏بْنَ‏ماَلِعكٍ‏يُخْبِعروُنَكمُْ‏‏‏‏بْنَ‏عَبْدِ‏اللَّهِ‏الْأَنْصَارِيَّ‏وَ‏أَبَا‏سَعِيدٍ‏الْخُدْرِيَّ‏وَ‏سَهْلَ‏بْنَ‏سَعْدٍ‏السَّاعِدِيَّ‏وَ‏زَيْدَ‏بْنَ‏أَرْقمََ

 هَذَا‏حَاجِزٌ‏لَكمُْ‏عَنْ‏سفَْكِ‏دمَِي.أَنَّهمُْ‏سَمِعُوا‏هَذهِِ‏الْمََاَلةََ‏مِنْ‏رَسُولِ‏اللَّهِ‏ص‏لِي‏وَ‏لِأخَِي‏أَ‏مَا‏فِي‏

حَرْفٍ‏إِنْ‏كَانَ‏يَدْرِي‏مَا‏تَََوَّلَ‏فَََالَ‏لهَُ‏حَبيِبُ‏بْنُ‏مُظَهَّرٍ‏وَ‏اللَّهِ‏إِنِّعي‏لَعأَرَاكَ‏تَعْبُعدُ‏اللَّعهَ‏‏‏‏‏‏‏فَََالَ‏لهَُ‏شمِْرٌ‏هُوَ‏يَعْبُدُ‏اللَّهَ‏عَلى

 صاَدقٌِ‏مَا‏تَدْرِي‏مَا‏تََُولُ‏قَدْ‏طَبَعَ‏اللَّهُ‏عَلَى‏قَلْبَكِ.‏عَلَى‏سَبْعِينَ‏حَرْفٍ‏وَ‏أَنَا‏أَشْهَدُ‏أَنَّكَ

مَا‏بَيْنَ‏الْمشَْرقِِ‏وَ‏الْمَغْعرِبِ‏ابْعنُ‏‏‏فَََالَ‏لَهمُُ‏الْحسَُيْنُ‏فَِِنْ‏كنُْتمُْ‏فِي‏شَكٍّ‏مِنْ‏هَذَا‏أَ‏فتََشُكُّونَ‏أَنِّي‏ابْنُ‏بِنْتِ‏نَبيِِّكمُْ‏فَوَ‏اللَّهِ‏

أوَْ‏بَِِصَاصِ‏جِراَحَعةٍ‏‏‏‏هُيْرِي‏فيِكمُْ‏وَ‏لَا‏فِي‏غيَرِْكمُْ‏وَيْحَكمُْ‏أَ‏تََّْلُبُونِّي‏بََِتيِلٍ‏مِنْكمُْ‏قتََلْتهُُ‏أوَْ‏مَالٍ‏لَكمُُ‏اسْتمَْلَكْتُبِنْتِ‏نَبِيٍّ‏غَ

 فَأَخَذوُا‏لَا‏يُكَلِّمُونهَُ.

بْنَ‏الْأَشْعَثِ‏ياَ‏يَزِيدَ‏بْنَ‏الْحاَرِثِ‏أَ‏لَعمْ‏تَكْتُبُعوا‏إِلَعيَّ‏أَنْ‏قَعدْ‏أَيْنَعَعتِ‏‏‏‏‏‏‏فنََادَى‏يَا‏شَبَثَ‏بْنَ‏رِبْعِيٍّ‏يَا‏حَجَّارَ‏بْنَ‏أَبْجَرَ‏يَا‏قيَْسَ

 الثِّمَارُ‏وَ‏اخْضرََّ‏الْجَناَبُ‏وَ‏إِنَّمَا‏تََْدَمُ‏عَلَى‏جُنْدٍ‏لَكَ‏مُجَنَّدَةٍ.
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لْ‏عَلَى‏حُكمِْ‏ابْنِ‏عَمِّكَ‏فَِِنَّهمُْ‏لمَْ‏يُرِيدوُا‏بِكَ‏إلَِّا‏مَا‏تُحِبُّ‏فَََالَ‏فَََالَ‏لهَُ‏قيَْسُ‏بْنُ‏الْأَشْعَثِ‏مَا‏نَدْرِي‏مَا‏تََُولُ‏وَ‏لَكِنْ‏انْزِ

رَبِّكمُْ‏‏عِباَدَ‏اللَّهِ‏إِنِّي‏عُذْتُ‏برَِبِّي‏وَالْحسَُيْنُ‏ع‏لَا‏وَ‏اللَّهِ‏لَا‏أُعَّْيِكمُْ‏بيَِدِي‏إِعََّْاءَ‏الذَّليِلِ‏وَ‏لَا‏أَفِرُّ‏فرَِارَ‏الْعَبِيدِ‏ثمَُّ‏نَادَى‏يَا‏

 أَنْ‏تَرجُْمُونِ‏وَ‏أَعُوذُ‏برَِبِّي‏وَ‏رَبِّكمُْ‏مِنْ‏كُلِّ‏متَُكَبِّرٍ‏لا‏يؤُْمِنُ‏بيَِومِْ‏الْحِسابِ.

 ثمَُّ‏إِنَّهُ‏نَزلََ‏عَنْ‏رَاحِلَتهِِ‏وَ‏أمََرَ‏عَُْبةََ‏بْنَ‏سمِْعَانَ‏فَعَََلَهَا‏وَ‏أَقْبَلُوا‏يَزحُْفُونَ‏نَحْوَهُ.

نَ‏قَعالَ‏إِي‏وَ‏اللَّعهِ‏‏‏رُّ‏بْنُ‏يَزِيدَ‏أَنَّ‏الََْوْمَ‏قَدْ‏صمََّمُوا‏عَلَى‏قتَِالِ‏الْحسَُيْنِ‏ع‏قَالَ‏لِعمَُرَ‏بْنِ‏سَعْدٍ‏أَ‏تََُاتِلُ‏الْحُسيَْفَلمََّا‏رَأَى‏الْحُ

عَرَضهَُ‏عَليَْكمُْ‏رِضًا‏قَالَ‏لَوْ‏كَانَ‏الْأمَْرُ‏إِلَعيَّ‏‏‏قتَِالًا‏أَيْسرَُهُ‏أَنْ‏يَسَُْطَ‏فيِهِ‏الرُّءوُسُ‏وَ‏تََّيِحَ‏فيِهِ‏الْأَيْدِي‏قَالَ‏أَ‏فمََا‏لَكمُْ‏فيِمَا

‏فَََعالَ‏لَعهُ‏يَعا‏قُعرَّةُ‏هَعلْ‏سَعََيْتَ‏‏‏‏‏‏‏لَفَعَلْتُ‏وَ‏لَكِنَّ‏أمَيِركََ‏قَدْ‏أَبَى‏فَأَقْبَلَ‏الْحُرُّ‏وَ‏مَعهَُ‏رجَُلٌ‏مِنْ‏قَومْهِِ‏يََُالُ‏لهَُ‏قرَُّةُ‏بْنُ‏قَعيْسٍ‏

يُرِيعدُ‏لَخَرجَْعتُ‏‏‏قَالَ‏قرَُّةُ‏فظََنَنْتُ‏أَنَّهُ‏يُرِيدُ‏أَنْ‏يتََنَحَّى‏فَلاَ‏يَشْهَدَ‏الَْتَِالَ‏وَ‏لَوْ‏أَنَّهُ‏أَطْلَعنَِي‏عَلَى‏الَّعذِي‏‏‏فَرَسَكَ‏اليَْوْمَ‏قَالَ‏لَا

ذِي‏أَرَى‏مِنْكَ‏فَََالَ‏وَ‏اللَّهِ‏إِنِّي‏أخُيَِّرُ‏نَفسِْي‏مَعهَُ‏إلَِى‏الْحسَُيْنِ‏فَأَخَذَ‏يَدْنُو‏مِنَ‏الْحسَُيْنِ‏قَليِلًا‏قَليِلًا‏فَََالَ‏لهَُ‏رجَُلٌ‏مَا‏هَذَا‏الَّ

 بيَْنَ‏الْجَنَّةِ‏وَ‏النَّارِ‏فَوَ‏اللَّهِ‏مَا‏أخَتَْارُ‏عَلىَ‏الْجَنَّةِ‏شيَْئاً‏وَ‏لَوْ‏قَُِّّعْتُ‏وَ‏حُرِقْتُ.

بْنَ‏رَسُولِ‏اللَّهِ‏أَنَا‏صَاحِبُكَ‏الَّذِي‏جَعْجَعْتُ‏بِكَ‏فِعي‏هَعذَا‏‏‏ثمَُّ‏ضرََبَ‏فَرَسهَُ‏فَلَحِقَ‏باِلْحسَُيْنِ‏ع‏فَََالَ‏لهَُ‏جُعِلْتُ‏فِدَاكَ‏يَا‏ا

عَليَْكَ‏مَا‏عرََضْتهَُ‏عَليَْهمِْ‏وَ‏لَا‏يَبْلُغُونَ‏مِنْكَ‏هَذِهِ‏المَْنزِْلةََ‏وَ‏اللَّهِ‏لَوْ‏عَلِمْتُ‏أَنَّ‏الََْوْمَ‏‏‏المَْكَانِ‏وَ‏مَا‏ظَنَنْتُ‏أَنَّ‏الََْوْمَ‏يَرُدُّونَ

عْتُ‏فَتَرَى‏لِي‏مِعنْ‏‏ونَ‏بِكَ‏إلَِى‏مَا‏أَرَى‏مَا‏رَكِبْتُ‏مِنْكَ‏مَا‏رَكِبْتُ‏وَ‏إِنِّي‏تَائِبٌ‏إلَِى‏اللَّهِ‏سُبْحَانهَُ‏وَ‏تَعَالَى‏ممَِّا‏صَنَيَنْهَضُ

خيَْرٌ‏مِنِّي‏رَاجِلاً‏أُقَاتِلُهمُْ‏لَكَ‏عَلَى‏فَرَسِعي‏‏ذلَِكَ‏تَوْبةًَ‏فَََالَ‏الْحسَُيْنُ‏ع‏نَعمَْ‏يَتُوبُ‏اللَّهُ‏عَليَْكَ‏فَانْزلِْ‏قَالَ‏فَأَنَا‏لَكَ‏فاَرِساً‏

 سَاعةًَ‏وَ‏إلَِى‏النُّزوُلِ‏آخِرَ‏أمَْرِي‏فَََالَ‏لهَُ‏الْحُسيَْنُ‏ع‏فاَصْنَعْ‏مَا‏بَدَا‏لَكَ‏يَرحَْمُكَ‏اللَّهُ.

وَ‏الْعَبَرُ‏دَعَوتْمُْ‏هَذَا‏الْعَبْدَ‏الصَّالِحَ‏حتََّى‏إِذَا‏أَتَعاكمُْ‏أَسْعلمَْتُمُوهُ‏‏‏‏فاَسْتََْدَمَ‏أمَاَمَ‏الْحُسيَْنِ‏ع‏فَََالَ‏يَا‏أَهْلَ‏الْكُوفةَِ‏لِأُمِّكمُُ‏الْهَبَلُ

وهُ‏التَّوَجُّعهَ‏‏تمُْ‏بهِِ‏مِنْ‏كُلِّ‏جاَنِبٍ‏لتَِمْنَعُع‏وَ‏زَعمَْتمُْ‏أَنَّكمُْ‏قَاتِلُو‏أَنفُْسِكمُْ‏دوُنهَُ‏ثمَُّ‏عَدوَتْمُْ‏عَليَهِْ‏لتََِْتُلُوهُ‏أَخَذتْمُْ‏بِكظََمهِِ‏وَ‏أحَََّْ

ا‏ضَعرااً‏وَ‏حَلَّعأتُْمُوهُ‏وَ‏نِسَعاءَهُ‏وَ‏‏‏‏إلَِى‏بِلاَدِ‏اللَّهِ‏الْعَرِيضةَِ‏فَصَارَ‏كاَلْأَسيِرِ‏فِي‏أَيْدِيكمُْ‏لَا‏يمَْلِكُ‏لِنفَْسهِِ‏نفَْعاً‏وَ‏لَا‏يَعدرَْأُ‏عَنْهَع‏‏

هُودُ‏وَ‏النَّصَارَى‏وَ‏الْمَجُوسُ‏وَ‏تَمَرَّغُ‏فيِهِ‏خنََازِيرُ‏السَّوَادِ‏وَ‏كلَِابهُُ‏وَ‏هَعا‏‏صِبيَْتهَُ‏وَ‏أَهْلهَُ‏مِنْ‏مَاءِ‏الفُْراَتِ‏الْجَارِي‏تشَْرَبهُُ‏اليَْ

النَّبْلِ‏فَأَقْبَلَ‏لَ‏عَليَهِْ‏رجَِالٌ‏يَرمُْونهَُ‏بِهمُْ‏قَدْ‏صَرَعَهمُُ‏الْعَََّشُ‏بِئْسمََا‏خَلفَْتمُْ‏مُحَمَّداً‏فِي‏ذُرِّيَّتهِِ‏لَا‏سََاَكمُُ‏اللَّهُ‏يَوْمَ‏الظَّمَِِ‏فَحَمَ

 حتََّى‏وَقَفَ‏أمَاَمَ‏الْحسَُيْنِ‏ع.

رَزَ‏يسََارٌ‏مَولَْى‏زِيَعادِ‏ابْعنِ‏‏‏وَ‏رمََى‏عمَُرُ‏بْنُ‏سَعْدٍ‏بِسَهمٍْ‏وَ‏قَالَ‏اشْهَدوُا‏أَنِّي‏أوََّلُ‏مَنْ‏رمََى‏ثمَُّ‏ارتَْمَى‏النَّاسُ‏وَ‏تَباَرَزوُا‏فَبَ

هِ‏قَعدْ‏رَهَََعكَ‏‏‏هِ‏بْنُ‏عُميَْرٍ‏فَضَرَبهَُ‏بِسيَْفهِِ‏فَََتَلهَُ‏فَشَدَّ‏عَليَهِْ‏ساَلمٌِ‏مَوْلَى‏عُبيَْدِ‏اللَّهِ‏بْنِ‏زِياَدٍ‏فَصاَحُوا‏بِأَبيِهِ‏فَبَرَزَ‏إِليَهِْ‏عَبْدُ‏اللَّ

َاهَا‏ابْنُ‏عُميَْرٍ‏بِيَدِهِ‏اليُْسْرَى‏فَأَطَ ارَتْ‏أَصَابِعَ‏كَفِّهِ‏ثمَُّ‏شَدَّ‏عَليَهِْ‏فَضَعرَبهَُ‏حَتَّعى‏‏‏الْعَبْدُ‏فَلمَْ‏يشُْعِرْ‏حتََّى‏غاَلهَُ‏فَبَدَرَهُ‏بِضَرْبةٍَ‏اتََّ

 قَتَلهَُ‏وَ‏أَقْبَلَ‏وَ‏هُوَ‏يَرتَْجِزُ

 ‏بِوَ‏لَسْتُ‏بِالْخَوَّارِ‏عِنْدَ‏النَّكْ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏إِنْ‏تنُْكِروُنِي‏فَأَنَا‏ابْنُ‏الْكَلْبِ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏إِنِّي‏امْرؤٌُ‏ذوُ‏مِرَّةٍ‏وَ‏عَضْبٍ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏
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أَهْلِ‏الْكُوفةَِ‏فَلمََّا‏دَنَا‏مِنَ‏الْحُسَعيْنِ‏جَثَعوْا‏‏‏‏‏وَ‏حمََلَ‏عمَْروُ‏بْنُ‏الْحَجَّاجِ‏عَلَى‏ميَمَْنةَِ‏أَصْحاَبِ‏الْحسَُيْنِ‏ع‏بِمَنْ‏كَانَ‏مَعهَُ‏مِنْ‏

ى‏الرِّماَحِ‏فَذَهَبَ‏الْخيَْلُ‏لتَِرجِْعَ‏فرََشَََهمُْ‏أَصْحاَبُ‏الْحسَُيْنِ‏لهَُ‏عَلَى‏الرُّكَبِ‏وَ‏أَشْرَعُوا‏بِالرِّماَحِ‏نَحْوَهمُْ‏فَلمَْ‏تَُْدِمْ‏خيَْلُهمُْ‏عَلَ

 ع‏باِلنَّبْلِ‏فَصَرَعُوا‏مِنْهمُْ‏رجَِالًا‏وَ‏جَرحَُوا‏آخَرِينَ.

الََْوْمُ‏إِلىَ‏أَيْعنَ‏ثَكِلَتْعكَ‏أُمُّعكَ‏فَََعالَ‏‏‏‏‏‏وَ‏جَاءَ‏رجَُلٌ‏مِنْ‏بنَِي‏تَميِمٍ‏يََُالُ‏لَهُ‏عَبْدُ‏اللَّهِ‏بْنُ‏خَوزَْةَ‏إلَِى‏عَسْكرَِ‏الْحُسيَْنِ‏فَناَداَهُ

فَََالَ‏اللَّهمَُّ‏حزَُّهُ‏إِلَعى‏النَّعارِ‏‏‏إِنِّي‏أَقْدَمُ‏عَلَى‏رَبٍّ‏كَرِيمٍ‏وَ‏شَفيِعٍ‏مََُّاعٍ‏فَََالَ‏الْحسَُيْنُ‏ع‏لِأَصْحَابهِِ‏مَنْ‏هَذَا‏فََيِلَ‏ابْنُ‏خَوْزَةَ‏

ََتِ‏اليْسُرَْى‏فيِ‏الرِّكَعابِ‏وَ‏ارتْفََعَعتِ‏اليْمُنَْعى‏وَ‏شَعدَّ‏علَيَْعهِ‏مسُْعلمُِ‏بْعن‏ُ‏‏‏‏‏‏‏فاَضََّْرَبَتْ‏فَرَسهُُ‏فِي‏جَدَاولَِ‏ فَوَقَعَ‏رجِلْهُُ‏وَ‏تَعلََّ

جَّعلَ‏اللَّعهُ‏‏‏ى‏مَعاتَ‏وَ‏عَ‏عَوْسَجةََ‏فَضرََبَ‏رجِْلهَُ‏اليُْمنَْى‏فََّاَرَتْ‏وَ‏عَدَا‏بهِِ‏فَرَسهُُ‏وَ‏ضرََبَ‏رأَْسهَُ‏كُلَّ‏حَجَرٍ‏وَ‏كُلَّ‏شَجَرٍ‏حَتَّ

 بِروُحهِِ‏إلَِى‏النَّارِ.

 هُوَ‏يَتمََثَّلُ‏بََِوْلِ‏عنَْترََةَوَ‏نَشِبَ‏الَْتَِالُ‏فََتُِلَ‏مِنَ‏الْجَمْعِ‏جَمَاعةٌَ‏وَ‏حمََلَ‏الْحُرُّ‏بْنُ‏يَزِيدَ‏عَلىَ‏أَصْحَابِ‏عمَُرَ‏بْنِ‏سَعْدٍ‏وَ‏

 ‏وَ‏لُبَانهِِ‏حتََّى‏تَسرَْبَلَ‏باِلدَّمِ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ماَ‏زِلْتُ‏أَرمْيِهمِْ‏بِغُرَّةِ‏وجَْههِِ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

 ‏فَبرََزَ‏إِليَهِْ‏رجَُلٌ‏مِنْ‏بنَِي‏الْحاَرِثِ‏فَََتَلهَُ‏الْحُرُّ‏وَ‏برََزَ‏نَافِعُ‏بْنُ‏هلَِالٍ‏وَ‏هُوَ‏يََُولُ‏

 ‏أَناَ‏ابْنُ‏هلَِالٍ‏الْبَجَلِيُّ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏أَنَا‏علََى‏دِينِ‏عَلِيٍ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

 زَ‏مزَُاحمُِ‏بْنُ‏حُرَيْثٍ‏وَ‏هُوَ‏يََُولُ‏أَنَا‏علََى‏دِينِ‏عُثمَْانَ.فَبَرَ‏

 فَََالَ‏لهَُ‏نَافِعٌ‏أَنْتَ‏علََى‏دِينِ‏شيَََّْانٍ‏وَ‏حمََلَ‏عَليَهِْ‏فَََتَلهَُ.

ونَ‏تََُاتِلُونَ‏فُرْسَانَ‏أَهْعلِ‏الْمِصْعرِ‏تََُعاتِلُونَ‏‏‏‏فَصاَحَ‏عمَْروُ‏بْنُ‏الْحَجَّاجِ‏بِالنَّاسِ‏يَا‏حمَََْى‏أَ‏تَدْرُونَ‏مَنْ‏تُباَرِزوُنَ‏وَ‏مَنْ‏تََُاتِلُ

مْ‏تَرْمُوهمُْ‏إلَِّا‏باِلْحِجاَرَةِ‏لَََتلَْتُمُوهمُْ‏فَََعالَ‏‏قَومْاً‏مُستَْميِتِينَ‏لَا‏يَبْرُزُ‏إِليَْهمِْ‏مِنْكمُْ‏أَحَدٌ‏فَِِنَّهمُْ‏قَليِلٌ‏وَ‏قَلَّ‏مَا‏يَبََْوْنَ‏وَ‏اللَّهِ‏لَوْ‏لَ

 مْ.سَعْدٍ‏الرَّأْيُ‏مَا‏رَأَيْتَ‏فَأَرْسَلَ‏فيِ‏النَّاسِ‏وَ‏أَعْرَضَ‏عَليَْهمِْ‏أَنْ‏لاَ‏يُبَارِزَ‏رجَُلٌ‏مِنْكمُْ‏رجَلًُا‏مِنْهُ‏عُمَرُ‏بْنُ

ةً‏فَصُعرِعَ‏مُسْعلمُِ‏بْعنُ‏‏‏‏وَ‏اضْعََّرَبُوا‏سَعاعَ‏‏‏‏ثمَُّ‏حمََلَ‏عمَْروُ‏بْنُ‏الْحَجَّاجِ‏بِأَصْحَابهِِ‏عَلَى‏أَصْحاَبِ‏الْحسَُيْنِ‏مِنْ‏نَحْوِ‏الْفُعراَتِ‏

جَدوُا‏مُسْعلمِاً‏صَعرِيعاً‏فَسَععَى‏‏‏‏عَوْسَجةََ‏الْأَسَدِيُّ‏رحَِمهَُ‏اللَّهُ‏وَ‏انْصَرَفَ‏عمَْروُ‏بْنُ‏الْحَجَّاجِ‏وَ‏أَصْحَابهُُ‏وَ‏انََََّْعَتِ‏الْغَبَرَةُ‏فَوَ

 نَحْبهَُ‏وَ‏مِنْهمُْ‏مَنْ‏ينَْتظَِرُ‏وَ‏ما‏بَدَّلُوا‏تَبْدِيلًا.‏‏يَا‏مسُْلمُِ‏فمَِنْهمُْ‏مَنْ‏قَضى‏إِليَهِْ‏الْحسَُيْنُ‏ع‏فَِِذَا‏بهِِ‏رمََقٌ‏فَََالَ‏لهَُ‏رحَِمَكَ‏اللَّهُ

هِ‏مِعنْ‏كُعلِّ‏جَانِعبٍ‏وَ‏‏‏‏وَ‏حمََلَ‏شمِْرُ‏بْنُ‏ذِي‏الْجَوْشَنِ‏فِي‏الْميَْسرََةِ‏عَلَى‏أَهلِْ‏الْميَسَْرَةِ‏وَ‏حَمَلَ‏عَلَى‏الْحُسَعيْنِ‏ع‏وَ‏أَصْعحَابِ‏‏

اً‏فَلاَ‏تَحْمِعلُ‏عَلَعى‏جَانِعبٍ‏‏‏‏لَهمُْ‏أَصْحاَبُ‏الْحسَُيْنِ‏قتَِالًا‏شَدِيداً‏وَ‏أَخَذَتْ‏خيَْلُهمُْ‏تَحمِْلُ‏وَ‏إِنَّماَ‏هِيَ‏اثنَْانِ‏وَ‏ثَلاَثُونَ‏فَارِسقَاتَ

 مِنْ‏خيَْلِ‏الْكُوفةَِ‏إلَِّا‏كَشفََتهُْ.
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خيَْلِ‏الْكُوفةَِ‏بَعَثَ‏إلَِى‏عمَُرَ‏بْنِ‏سَعْدٍ‏أَ‏مَا‏تَرَى‏مَا‏تلَََْى‏خيَْلِي‏مُنْذُ‏اليَْوْمِ‏مِعنْ‏‏‏فَلمََّا‏رَأَى‏ذلَِكَ‏عُروَْةُ‏بْنُ‏قيَْسٍ‏وَ‏هُوَ‏عَلَى

هُ‏فَنَعزَلَ‏عَنْعهُ‏وَ‏هُعوَ‏‏‏‏حُرِّ‏بْنِ‏يَزِيعدَ‏فَرَسَع‏‏هَذِهِ‏الْعِدَّةِ‏اليَْسيِرَةِ‏فَابْعَثْ‏عَليَْهمُِ‏الرِّجَالَ‏مِنَ‏الرُّماَةِ‏فَبَعَثَ‏عَليَْهمِْ‏بِالرُّماَةِ‏فَعَََرَ‏باِلْ

 ‏يََُولُ

 إِنْ‏تَعَِْروُنِي‏فَأَناَ‏ابْنُ‏الْحُرِّ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏أَشْجَعُ‏مِنْ‏ذِي‏لُبَدٍ‏هزَِبْرٍ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

 فَجَعَلَ‏يَضْرِبُهمُْ‏بِسيَْفهِِ‏وَ‏تَكَاثَروُا‏عَليَهِْ‏حَتَّى‏قَتَلُوهُ.‏

الٍ‏حتََّى‏انْتَصَفَ‏النَّهَارُ‏فَلمََّا‏رَأَى‏الْحُصَينُ‏بْنُ‏نُميَْرٍ‏وَ‏كَانَ‏عَلَى‏الرُّمَعاةِ‏صَعبرَْ‏أَصْعحاَبِ‏‏‏‏وَ‏قَاتَلَ‏الْأَصْحاَبُ‏الََْوْمَ‏أَشَدَّ‏قِتَ

لَعمْ‏يَلْبَثُعوا‏أَنْ‏‏‏فَرَشَعَُوهمُْ‏فَ‏‏الْحسَُيْنِ‏ع‏تَََدَّمَ‏إلَِى‏أَصْحَابهِِ‏وَ‏كَانُوا‏خَمسَْماِئةٍَ‏فَأمََرَ‏أَنْ‏يَرْشَُُوا‏أَصْحاَبَ‏الْحُسَعيْنِ‏بِالنَّبْعلِ‏‏

‏بْنُ‏ذِي‏الْجَوْشَنِ‏فِي‏أَصْحَابهِِ‏عَََروُا‏خيُُولَهمُْ‏وَ‏جَرحَُوا‏الرِّجَالَ‏حتََّى‏أَرحَْلُوهمُْ‏وَ‏اشْتَدَّ‏الَْتَِالُ‏بيَْنَهمُْ‏سَاعةًَ‏وَ‏جَاءَهمُْ‏شمِْرُ

شَفُوهمُْ‏عَنِ‏الْبُيُوتِ‏وَ‏عَََّفَ‏عَليَهِْ‏شمِْرٌ‏فََتََلَ‏مِنَ‏الََْوْمِ‏وَ‏رَدَّ‏الْبَعاقِينَ‏‏فَحمََلَ‏عَليَْهمِْ‏زُهيَْرُ‏بْنُ‏الََْيْنِ‏فِي‏عَشرََةِ‏رجَِالٍ‏وَ‏كَ

 عمَُرَ‏بْنِ‏سَعْدٍ‏لِكثَْرتَِهمِْ.إلَِى‏مَوَاضِعِهمِْ‏وَ‏كَانَ‏الَْتَْلُ‏يَبيِنُ‏فِي‏أَصْحاَبِ‏الْحسَُيْنِ‏ع‏لَِِلَّةِ‏عَدَدِهمِْ‏وَ‏لَا‏يَبيِنُ‏فِي‏أَصْحاَبِ‏

الشَّمْسُ‏فَصَلَّى‏الْحسَُيْنُ‏بِأَصْحَابهِِ‏صَلاَةَ‏الْخَعوْفِ‏‏‏‏وَ‏اشْتَدَّ‏الَْتَِالُ‏وَ‏كثَُرَ‏الَْتَْلُ‏فِي‏أَصْحاَبِ‏أَبِي‏عَبْدِ‏اللَّهِ‏ع‏إلَِى‏أَنْ‏زاَلَتِ

لْكُوفةَِ‏يا‏قَوْمِ‏إِنِّي‏أخَافُ‏عَليَْكمُْ‏مثِْلَ‏يَوْمِ‏الْأحَْزابِ‏يعا‏‏وَ‏تَََدَّمَ‏حنَْظَلةَُ‏بْنُ‏سَعْدٍ‏الشِّبَامِيُّ‏بَيْنَ‏يَدِي‏الْحسَُيْنِ‏فنََادَى‏أَهْلَ‏ا

ثُعمَّ‏تَََعدَّمَ‏فَََاتَعلَ‏‏‏‏‏‏خابَ‏مَنِ‏افْتَرىقَوْمِ‏إِنِّي‏أخَافُ‏عَليَكُْمْ‏يَومَْ‏التَّنادِ‏يَا‏قَوْمِ‏لَا‏تََْتُلُوا‏حُسيَنْاً‏فيَسُْحِتَكمُْ‏اللَّهُ‏بِعَذابٍ‏وَ‏قَدْ‏

 رحَِمهَُ‏اللَّهُ.‏حتََّى‏قتُِلَ

ركََاتهُُ‏أَسْتَوْدِعُكَ‏اللَّعهَ‏ثُعمَّ‏قَاتَعلَ‏‏‏‏وَ‏تَََدَّمَ‏بَعْدَهُ‏شَوْذَبٌ‏مَولَْى‏شَاكِرٍ‏فَََالَ‏السَّلاَمُ‏عَليَْكَ‏ياَ‏أَبَا‏عَبْدِ‏اللَّهِ‏وَ‏رحَْمةَُ‏اللَّهِ‏وَ‏بَ

 نْ‏أَصْحَابهِِ‏فيََُتَْلُ‏حتََّى‏لمَْ‏يَبْقَ‏مَعَ‏الْحسَُيْنِ‏ع‏إلَِّا‏أَهْلُ‏بيَْتهِِ‏خَاصَّةً.حتََّى‏قتُِلَ‏وَ‏لمَْ‏يَزلَْ‏يَتَََدَّمُ‏رجَُلٌ‏بَعْدَ‏رجَُلٍ‏مِ

 ‏دَّ‏عَلىَ‏النَّاسِ‏وَ‏هُوَ‏يََُولُفَتَََدَّمَ‏ابْنهُُ‏عَلِيُّ‏بْنُ‏الْحُسيَْنِ‏ع‏وَ‏كَانَ‏مِنْ‏أجَمَْلِ‏النَّاسِ‏وَ‏لهَُ‏يَومَْئِذٍ‏تِسْعَ‏عَشرَْةَ‏سَنةًَ‏فَشَ

 ‏تَاللَّهِ‏لَا‏يَحْكمُُ‏فيِنَا‏ابْنُ‏الدَّعِيِ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏أَنَا‏عَلِيُّ‏بْنُ‏الْحُسيَْنِ‏بْنِ‏عَلِيٍّ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نَحْنُ‏وَ‏بيَْتِ‏اللَّهِ‏أوَلَْى‏باِلنَّبِيِ‏‏

مُنَِْذٍ‏الْعَبْدِيُّ‏فَََّعنََهُ‏وَ‏صَعرَعهَُ‏وَ‏احْتَوَشَعهُ‏الََْعوْمُ‏فَََََّعُعوهُ‏‏‏‏‏ففََعَلَ‏ذلَِكَ‏مِراَراً‏وَ‏أَهْلُ‏الْكُوفةَِ‏يَتََُّونَ‏قَتْلهَُ‏فَضَرَبهَُ‏مُرَّةُ‏بْنُ‏‏

اللَّعهِ‏وَ‏عَلَعى‏انْتِهَعاكِ‏حرُْمَعةِ‏‏‏‏‏بِأَسيَْافِهمِْ‏فَجَاءَ‏الْحسَُيْنُ‏ع‏حتََّى‏وَقَفَ‏عَليَهِْ‏فَََالَ‏قتََلَ‏اللَّهُ‏قَومْاً‏قَتَلُوكَ‏مَا‏أجَْرأََهمُْ‏عَلَعى‏‏

سْعرِعةًَ‏تُنَعادِي‏يَعا‏‏‏‏انْهَمَلَتْ‏عيَْناَهُ‏بِالدُّمُوعِ‏ثمَُّ‏قَالَ‏عَلَى‏الدُّنيَْا‏بَعْدكََ‏الْعفََاءُ‏فَخرََجَتْ‏زَيْنَبُ‏أُخْعتُ‏الْحُسَعيْنِ‏مُ‏‏‏الرَّسُولِ‏وَ

دَّهَا‏إلَِى‏الفُْسََّْاطِ‏الَّذِي‏كَانُوا‏يََُاتِلُونَ‏أمََامهَُ‏أخُيََّاهْ‏وَ‏ابْنَ‏أخُيََّاهْ‏وَ‏جَاءَتْ‏حتََّى‏أَكَبَّتْ‏عَليَهِْ‏وَ‏أَخَذَ‏الْحسَُيْنُ‏ع‏برَِأْسِهَا‏فَرَ

عََيِلٍ‏بِسَعهمٍْ‏فَوَضَععَ‏عَبْعدُ‏‏‏‏‏ثمَُّ‏رمََى‏رجَُلٌ‏مِنْ‏أَصْحاَبِ‏عمَُرَ‏بْنِ‏سَعْدٍ‏يََُالُ‏لَهُ‏عمَُرُ‏بْنُ‏صَبيِحٍ‏إِلَى‏عَبْدِ‏اللَّهِ‏بْنِ‏مُسلِْمِ‏بْنِ

إلَِيْعهِ‏آخَعرُ‏‏‏‏يَتََّيِهِ‏فَأَصاَبَ‏السَّهمُْ‏كَفَّهُ‏وَ‏نَفَذَ‏إلَِى‏جَبْهتَِهِ‏فَسمََرهََا‏بهِِ‏فَلمَْ‏يَستََِّْعْ‏تَحْرِيكاً‏ثُعمَّ‏أَنْحَعى‏‏‏اللَّهِ‏يَدَهُ‏عَلَى‏جَبْهَتهِِ

 عَبْدِ‏اللَّهِ‏بْنِ‏جَعْفَرِ‏بْنِ‏أَبِي‏طاَلِبٍ‏ع‏فَََتَلهَُ.‏وَ‏حمََلَ‏عَبْدُ‏اللَّهِ‏بْنُ‏قَُّْبةََ‏الََّّائِيُّ‏عَلَى‏عَوْنِ‏بْنِ‏‏برُِمْحهِِ‏فَََّعَنهَُ‏فِي‏قَلْبهِِ‏فَََتَلهَُ

 هُ.وَ‏حمََلَ‏عَامِرُ‏بْنُ‏نَهشَْلٍ‏التَّميِمِيُّ‏عَلَى‏مُحَمَّدِ‏بْنِ‏عَبْدِ‏اللَّهِ‏بْنِ‏جَعفَْرِ‏بْنِ‏أَبِي‏طاَلِبٍ‏ع‏فَََتَلَ
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نَا‏غلَُامٌ‏كَأَنَّ‏وجَْههَُ‏فلََِْةُ‏قمََرٍ‏فِي‏يَدِهِ‏سيَْفٌ‏وَ‏عَليَهِْ‏قَميِصٌ‏وَ‏إِزَارٌ‏وَ‏نَعْلَعانِ‏‏قَالَ‏حمَُيْدُ‏بْنُ‏مُسلِْمٍ‏فَأَنَا‏كَذَلكَِ‏إِذْ‏خرََجَ‏عَليَْ

اللَّهِ‏وَ‏ماَ‏ذَا‏تُرِيدُ‏‏‏فََُلْتُ‏ياَ‏سُبْحَانَقَدِ‏انََََّْعَ‏شِسْعُ‏إِحْداَهمَُا‏فَََالَ‏لِي‏عمَْروُ‏بْنُ‏سَعْدِ‏بْنِ‏نُفيَلٍْ‏الْأَزْدِيُّ‏وَ‏اللَّهِ‏لَأَشُدَّنَّ‏عَليَهِْ

ْرُ‏ثمَُّ‏مِنهُْ‏دَعهُْ‏يَكْفيِكهَُ‏هؤَلَُاءِ‏الََْوْمُ‏فَشَدَّ‏عَليَهِْ‏فَََتَلهَُ‏وَ‏وَقَعَ‏الْغُلاَمُ‏لِوجَْههِِ‏فَََالَ‏يَا‏عَمَّاهْ ‏فَجَلَّى‏الْحسَُيْنُ‏ع‏كمََا‏يُجَلِّي‏الصََّ

بْنَ‏سَعْدٍ‏بِالسَّيْفِ‏فاتَاهما‏]فَاتََّاَهاَ‏بِالسَّاعِدِ‏فَأَطَنَّهَا‏مِنْ‏لَدُنِ‏المِْرْفَقِ‏فَصاَحَ‏صَعيْحةًَ‏‏‏شَدَّ‏شِدَّةَ‏لَيْثٍ‏أُغْضِبَ‏فَضرََبَ‏عمَْروَ

لِهَعا‏حَتَّعى‏مَعاتَ‏وَ‏‏‏‏أَتْعهُ‏بِأَرجُْ‏سَمِعَهَا‏أَهْلُ‏الْعسَْكَرِ‏ثمَُّ‏تَنَحَّى‏عَنهُْ‏الْحسَُيْنُ‏وَ‏حَمَلَتْ‏خيَْلُ‏أَهْلِ‏الْكُوفَعةِ‏ليَِسْعتَنَِْذوُهُ‏فَتَوَطَّ‏‏

يََُولُ‏بُعْداً‏لََِومٍْ‏قَتَلُوكَ‏وَ‏مَنْ‏انْجَلَتِ‏الْغَبرََةُ‏فَرَأَيْتُ‏الْحسَُيْنَ‏ع‏قاَئمِاً‏عَلَى‏رأَْسِ‏الْغُلاَمِ‏وَ‏هُوَ‏يَفْحَصُ‏بِرجِْلهِِ‏وَ‏الْحُسيَْنُ‏ع‏

 خَصْمُهُمْ‏يَومَْ‏الَْيَِامةَِ‏فيِكَ‏جَدُّكَ.

لَّ‏نَاصِعرُهُ‏ثُعمَّ‏‏‏اللَّهِ‏عَلَى‏عَمِّكَ‏أَنْ‏تَدْعُوَهُ‏فلََا‏يُجيِبَكَ‏أوَْ‏يُجيِبَكَ‏فلََا‏يَنفَْعَكَ‏صَوْتٌ‏وَ‏اللَّهِ‏كثَُرَ‏وَاترُِهُ‏وَ‏قَ‏ثمَُّ‏قَالَ‏عَزَّ‏وَ

ى‏ألََْاَهُ‏مَعَ‏ابْنهِِ‏عَلِيِّ‏بْنِ‏الْحسَُيْنِ‏وَ‏الََْتْلَعى‏‏حَمَلهَُ‏عَلَى‏صَدْرِهِ‏فَكَأَنِّي‏أَنظُْرُ‏إلَِى‏رجِْلَيِ‏الْغُلاَمِ‏يَخََُّّانِ‏الْأَرْضَ‏فَجَاءَ‏بهِِ‏حَتَّ

 مِنْ‏أَهْلِ‏بيَْتهِِ‏فَسَأَلْتُ‏عَنهُْ‏فََيِلَ‏هُوَ‏الََْاسمُِ‏بْنُ‏الْحَسَنِ‏بْنِ‏عَلِيِّ‏بْنِ‏أَبِي‏طاَلِبٍ‏ع.

بْنِ‏الْحسَُيْنِ‏وَ‏هُوَ‏طفِْلٌ‏فَأجَلَْسهَُ‏فِي‏حَجرِْهِ‏فَرمَاَهُ‏رجَُلٌ‏مِعنْ‏بَنِعي‏‏‏‏ثمَُّ‏جلََسَ‏الْحسَُيْنُ‏أمَاَمَ‏الفُْسََّْاطِ‏فَأتُِيَ‏باِبْنهِِ‏عَبْدِ‏اللَّهِ

ءَ‏كَفِّهِ‏وَ‏صَبَّهُ‏عَلَى‏الْأَرْضِ‏ثمَُّ‏قَالَ‏رَبِّ‏إِنْ‏تَكُنْ‏حَبَسْتَ‏عنََّا‏النَّصْعرَ‏مِعنَ‏‏‏‏أَسَدٍ‏بِسَهمٍْ‏فَذَبَحهَُ‏فَتلََََّى‏الْحسَُيْنُ‏مِنْ‏دمَهِِ‏مِلْ

حَوَّلهَُ‏حتََّى‏وَضَعهَُ‏مَعَ‏قتَْلَى‏أَهْلِعهِ‏وَ‏رَمَعى‏عَبْعدُ‏‏‏‏‏‏سَّمَاءِ‏عِنْدَكَ‏فَاجْعَلْ‏ذَلكَِ‏لمَِا‏هُوَ‏خيَْرٌ‏وَ‏انْتََمِْ‏مِنْ‏هؤَلَُاءِ‏الظَّالِميِنَ‏ثمَُال

 بٍ‏ع‏فَََتَلهَُ.اللَّهِ‏بْنُ‏عَُْبةََ‏الْغَنَوِيُّ‏أَبَا‏بَكْرِ‏بْنَ‏الْحَسَنِ‏بْنِ‏عَلِيِّ‏بْنِ‏أَبِي‏طاَلِ

هِ‏وَ‏جَعْفَعرٌ‏وَ‏عثُْمَعانُ‏يَعا‏بَنِعي‏أُمِّعي‏‏‏‏‏‏فَلمََّا‏رَأَى‏الْعَبَّاسُ‏بْنُ‏عَلِيٍّ‏كَثرَْةَ‏الَْتَْلَى‏فِي‏أَهْلهِِ‏قَالَ‏لِِخِْوتَهِِ‏مِنْ‏أمُِّهِ‏وَ‏همُْ‏عَبْدُ‏اللَّ

أَنَّهُ‏لَا‏وَلَدَ‏لَكمُْ‏فَتَََدَّمَ‏عَبْدُ‏اللَّهِ‏فَََاتَلَ‏قتَِالًا‏شَدِيداً‏فَاخْتَلَفَ‏هُعوَ‏وَ‏هَعانِئُ‏‏‏‏تَََدَّمُوا‏حتََّى‏أَراَكمُْ‏قَدْ‏نَصَحْتمُْ‏لِلَّهِ‏وَ‏رَسُولهِِ‏وَ

خَعوْلِيُّ‏بْعنُ‏يَزِيعدَ‏‏‏‏‏هَعانِئٌ‏وَ‏تَعَمَّعدَ‏‏‏بْنُ‏ثُبيَْتٍ‏الْحَضْرمَِيُّ‏ضَرْبتََيْنِ‏فَََتَلهَُ‏هَانِئٌ‏وَ‏تَََدَّمَ‏بَعْدَهُ‏جَعْفَرُ‏بْنُ‏عَلِيٍّ‏ع‏فَََتَلَعهُ‏أَيْضعاً‏‏

 ي‏دَارِمٍ‏فَاحتَْزَّ‏رأَْسهَُ.الْأَصْبَحِيُّ‏عُثمَْانَ‏بْنَ‏علَِيٍّ‏وَ‏قَدْ‏قاَمَ‏مَََامَ‏إخِْوتَهِِ‏فَرمَاَهُ‏فَصَرَعهَُ‏وَ‏شَدَّ‏عَليَهِْ‏رجَُلٌ‏مِنْ‏بَنِ

اشْتَدَّ‏بهِِ‏الْعَََّشُ‏فَرَكِبَ‏المُْسَعنَّاةَ‏يُرِيعدُ‏الْفُعرَاتَ‏وَ‏بَعيْنَ‏يعده‏‏‏‏‏‏‏وَ‏حَمَلَتِ‏الْجَمَاعةَُ‏عَلَى‏الْحسَُيْنِ‏ع‏فَغَلَبُوهُ‏عَلَى‏عَسْكرَِهِ‏وَ

‏حُولُوا‏بيَْنهَُ‏وَ‏بَيْنَ‏مَاءِ‏الفُْراَتِ‏]يَدَيهِْ‏أَخُوهُ‏الْعَبَّاسُ‏فَاعتَْرَضهَُ‏خيَْلُ‏ابْنِ‏سَعْدٍ‏وَ‏فيِهمِْ‏رجَُلٌ‏مِنْ‏بنَِي‏دَارِمٍ‏فَََالَ‏لَهمُْ‏وَيْلَكمُْ

هُ‏فِي‏حَنَكهِِ‏فَعانتَْزَعَ‏الْحُسَعيْنُ‏ع‏‏‏لَا‏تُمْكِنُوهُ‏مِنَ‏المَْاءِ‏فَََالَ‏الْحسَُيْنُ‏ع‏اللَّهمَُّ‏أَظْمِئهُْ‏فَغَضِبَ‏الدَّارمِِيُّ‏فَرمَاَهُ‏بِسَهمٍْ‏فَأثَْبَتَوَ‏

 ثمَُّ‏قَالَ:‏اللَّهمَُّ‏إِنِّي‏أَشْكُو‏إِليَْكَ‏مَا‏يُفْعَلُ‏بِابْنِ‏بِنْتِ‏نَبيِِّكَ.السَّهمَْ‏وَ‏بسََطَ‏يَدَهُ‏تَحْتَ‏حَنَكِهِ‏فَامتَْلَأَتْ‏رَاحَتاَهُ‏باِلدَّمِ‏فَرمَاَهُ‏

 اتِلُهمُْ‏وَحْدَهُ‏حَتَّى‏قتُِلَ.ثمَُّ‏رجََعَ‏إلَِى‏مَكَانهِِ‏وَ‏اشْتَدَّ‏بهِِ‏الْعَََّشُ‏وَ‏أحََاطَ‏الََْوْمُ‏باِلْعَبَّاسِ‏فَاقتَََّْعُوهُ‏عَنهُْ‏فَجَعَلَ‏يََُ

هُ‏رجَُلٌ‏يََُالُ‏لهَُ‏مَالِكُ‏رجََعَ‏الْحسَُيْنُ‏مِنَ‏الْمسَُنَّاةِ‏تَََدَّمَ‏إِليَهِْ‏شمِْرُ‏بْنُ‏ذِي‏الْجَوْشَنِ‏فِي‏جَمَاعةٍَ‏مِنْ‏أَصْحَابهِِ‏وَ‏ضَرَبَ‏وَ‏لمََّا

ى‏وَصَلَ‏إلَِى‏رأَْسهِِ‏فَأَدمْاَهُ‏وَ‏امتَْلَأتَْ‏الَْلََنْسُوَةُ‏دمَعاً‏‏بْنُ‏يسُْرٍ‏الْكِنْدِيُّ‏عَلَى‏رأَْسهِِ‏باِلسَّيْفِ‏وَ‏كَانَ‏عَليَْهِ‏قلََنْسُوَةٌ‏فَََََّعَهَا‏حَتَّ

ى‏الَْلََنْسُوَةَ‏وَ‏دَعَا‏بِخِرْقةٍَ‏فَشَعدَّ‏‏فَََالَ‏لهَُ‏الْحسَُيْنُ‏ع‏لَا‏أَكَلْتَ‏بيَِميِنِكَ‏وَ‏لَا‏شَرِبْتَ‏بِهَا‏وَ‏حشََركََ‏اللَّهُ‏مَعَ‏الظَّالمِِينَ‏ثمَُّ‏ألَََْ
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وَاضِععِهِمْ‏فَمَكَعثَ‏‏‏هُ‏وَ‏اسْتَدْعَى‏قلََنْسُوَةً‏أخُْرَى‏فَلَبِسَهَا‏وَ‏اعْتمََّ‏علََيْهَا‏وَ‏رجََعَ‏عَنهُْ‏شمِْرٌ‏وَ‏مَنْ‏كَعانَ‏مَعَعهُ‏إِلَعى‏مَ‏‏‏بِهَا‏رأَْسَ

غُلاَمٌ‏لمَْ‏يُراَهِقْ‏مِنْ‏عِنْعدِ‏النِّسَعاءِ‏فَشَعدَّ‏حَتَّعى‏‏‏‏‏‏إِليَهِْ‏وَ‏أحََاطُوا‏بهِِ‏فَخرََجَ‏إِليَْهمِْ‏عَبْدُ‏اللَّهِ‏بْنُ‏الْحَسَنِ‏وَ‏هُوَ‏هُنيَْئةًَ‏ثمَُّ‏عاَدوُا

أخُْتِعي‏فَعأَبَى‏وَ‏امْتَنَععَ‏عَليَْهَعا‏‏‏‏‏وَقَفَ‏إلَِى‏جَنْبِ‏الْحسَُيْنِ‏ع‏فَلَحََِتهُْ‏زَيْنَبُ‏بِنْتُ‏عَلِيٍّ‏لتَِحْبِسهَُ‏فَََالَ‏لَهَا‏الْحسَُيْنُ‏احْبِسيِهِ‏يَا‏

ا‏ابْعنَ‏‏وَ‏اللَّهِ‏لَا‏أُفَارقُِ‏عَمِّي‏فَأَهْوَى‏بَحْرُ‏بْنُ‏كَعْبٍ‏إلَِى‏الْحسَُيْنِ‏باِلسَّيْفِ‏فَََالَ‏لهَُ‏الْغُلاَمُ‏وَيْلَعكَ‏يَع‏‏امْتنَِاعاً‏شَدِيداً‏وَ‏قَالَ‏

فَِِذَا‏يَدُهُ‏مُعَلَََّعةٌ‏فَنَعادَى‏الْغُلَعامُ‏يَعا‏أُمَّعاهْ‏‏‏‏‏‏‏الْخَبيِثةَِ‏أَ‏تََتُْلُ‏عَمِّي‏فَضَرَبهَُ‏بَحْرٌ‏باِلسَّيْفِ‏فَاتََّاَهُ‏الْغُلاَمُ‏بِيَدِهِ‏فَأَطَنَّهَا‏إلَِى‏الْجِلْدِ

الْخيَْرَ‏فَِِنَّ‏اللَّهَ‏يَلْحََُعكَ‏‏فَأَخَذَهُ‏الْحسَُيْنُ‏ع‏فَضَمَّهُ‏إلَِى‏صَدْرِهِ‏وَ‏قَالَ‏يَا‏بنَُيَّ‏اصْبِرْ‏عَلَى‏مَا‏نَزلََ‏بِكَ‏وَ‏احتَْسِبْ‏فِي‏ذلَِكَ‏

دَداً‏وَ‏لَعا‏‏فَعَ‏الْحسَُيْنُ‏ع‏يَدَهُ‏وَ‏قَالَ‏اللَّهمَُّ‏إِنْ‏مَتَّعْتَهمُْ‏إلَِى‏حِينٍ‏فَفَرِّقْهمُْ‏فِرَقاً‏وَ‏اجْعَلْهمُْ‏طرََائِعقَ‏قِع‏‏بِآباَئِكَ‏الصَّالِحِينَ‏ثمَُّ‏رَ

 ترُْضِ‏الْوُلاَةَ‏عَنْهمُْ‏أَبَداً‏فَِِنَّهُمْ‏دَعَوْناَ‏ليَِنْصُروُننََا‏ثمَُّ‏عَدوَْا‏عَليَنَْا‏فَََتَلُونَا.

ثَعةُ‏نَفَعرٍ‏أوَْ‏أَرْبَعَعةٌ‏فلََمَّعا‏رَأَى‏‏‏‏‏مَلَتِ‏الرَّجَّالةَُ‏يَميِناً‏وَ‏شمَِالًا‏عَلَى‏مَنْ‏كَانَ‏بََِيَ‏مَعهَُ‏فَََتَلُوهمُْ‏حتََّى‏لمَْ‏يَبْقَ‏مَعهَُ‏إِلَّعا‏ثلََا‏وَ‏حَ

يْ‏لَا‏يََّْمَعَ‏أَحَدٌ‏بلُِبْسهِِ‏بَعْدَ‏قَتْلهِِ‏فَلمََّا‏قُتِعلَ‏عَمَعدَ‏بَحْعرُ‏بْعنُ‏‏‏‏‏الْحسَُيْنُ‏ذلَِكَ‏دَعَا‏بِسرََاوِيلَ‏فَفزََرَهُ‏ثمَُّ‏لَبِسهَُ‏وَ‏إِنَّمَا‏فزََرَهُ‏لِكَ

ا‏لِكَ‏تَتيََبَّسَانِ‏فِي‏الصَّعيْفِ‏كَأَنَّهُمَع‏‏كَعْبٍ‏لَعَنهَُ‏اللَّهُ‏إِليَهِْ‏فسََلَبهَُ‏السَّرَاوِيلَ‏وَ‏ترََكهََ‏مُجرََّداً‏فَكَانَتْ‏يَدَا‏بَحْرِ‏بْنِ‏كَعْبٍ‏بَعْدَ‏ذَ

 عُودَانِ‏وَ‏تتََرَطَّبَانِ‏فيِ‏الشِّتَاءِ‏فتََنْضَحَانِ‏دمَاً‏وَ‏قيَْحاً‏إِلىَ‏أَنْ‏أَهْلَكهَُ‏اللَّهُ.

هُ‏حَتَّعى‏قُتِعلَ‏الثَّلَاثَعةُ‏وَ‏‏‏‏وَ‏الثَّلاَثةَُ‏يَحْمُونَ‏وَ‏لمََّا‏لمَْ‏يَبْقَ‏مَعهَُ‏إلَِّا‏ثَلاَثةَُ‏نفََرٍ‏مِنْ‏أَهْلِ‏بيَْتهِِ‏أَقْبَلَ‏عَلَى‏الََْوْمِ‏يَدْفَعُهمُْ‏عَنْ‏نفَْسهِِ

مَالًا‏قَالَ‏حُميَْدُ‏بْنُ‏مسُْلمٍِ‏فَوَ‏اللَّعهِ‏‏أُثْخِنَ‏بِالْجِراَحِ‏فِي‏رأَْسهِِ‏وَ‏بَدَنهِِ‏وَ‏جَعَلَ‏يُضَارِبُهمُْ‏بِسيَْفهِِ‏وَ‏هُمْ‏يتََفَرَّقُونَ‏عَنهُْ‏يَميِناً‏وَ‏شِ

هُ‏وَ‏أَهْلُ‏بيَْتهِِ‏وَ‏أَصْحَابهُُ‏أَرْبَطَ‏جَأْشاً‏وَ‏لَا‏أمَْضَى‏جَناَناً‏مِنهُْ‏إِذْ‏كَانَعتِ‏الرَّجَّالَعةُ‏لَتَشُعدُّ‏‏‏‏مَا‏رَأَيْتُ‏مَكْثُوراً‏قَطُّ‏قَدْ‏قتُِلَ‏وُلْدُ

ئْبُ‏فَلمََّا‏رَأَى‏ذلَِكَ‏شمِْرُ‏بْنُ‏هَا‏الذِّعَليَهِْ‏فيََشُدُّ‏علََيْهَا‏بِسيَْفهِِ‏فيََكشِْفُهمُْ‏عَنْ‏يَميِنهِِ‏وَ‏شِماَلهِِ‏انْكشَِافَ‏الْمِعْزَى‏إِذَا‏اشْتَدَّ‏عَليَْ

صَارَ‏كَالَُْنْفُذِ‏فَأحَْجمََ‏مِنْهمُْ‏فَوَقَفُوا‏بِِِزاَئهِِ‏وَ‏نَادَى‏شمِْرٌ‏وَيْحَكمُْ‏‏‏ذِي‏الْجَوْشَنِ‏أمََرَ‏الرُّماَةَ‏أَنْ‏يرَْمُوهُ‏فَرَشََُوهُ‏بِالسِّهاَمِ‏حتََّى

أُمَّهَاتُكمُْ‏فَحمُِلَ‏عَليَهِْ‏مِنْ‏كُلِّ‏جَانِبٍ‏فَضَرَبهَُ‏زُرْعةَُ‏بْنُ‏شَرِيكٍ‏علََى‏كتَِفهِِ‏اليُْسْرَى‏وَ‏طَعَنَعهُ‏‏‏مَا‏تنَْتظَِروُنَ‏بِالرَّجُلِ‏ثَكِلَتْكمُْ

فَََالَ‏لَعهُ‏شِعمْرٌ‏فَعتَّ‏اللَّعهُ‏فِعي‏‏‏‏‏‏رْعِدَ‏سنَِانُ‏بْنُ‏أنََسٍ‏بِالرُّمْحِ‏فَصَرَعهَُ‏وَ‏نَزلََ‏إِليَهِْ‏خَولِْيُّ‏بْنُ‏يَزِيدَ‏الْأَصْبَحِيُّ‏لِيَحتَْزَّ‏رأَْسهَُ‏فَأُ

يِّ‏فَََالَ‏لهَُ‏احْمِلهُْ‏إِلَعى‏الْعأمَيِرِ‏‏‏عَضُدكَِ‏مَا‏لَكَ‏تُرْعَدُ‏وَ‏نَزلََ‏إِليَهِْ‏شمِْرٌ‏فَذَبَحهَُ‏ثمَُّ‏دَفَعَ‏رأَْسهَُ‏إلَِى‏خَولِْيِّ‏بْنِ‏يَزِيدَ‏الْأَصْبَحِ

 عمَُرَ‏بْنِ‏سَعْدٍ‏لَعَنَهمُُ‏اللَّهُ.

نُ‏كَعْعبٍ‏وَ‏أَخَعذَ‏‏‏بَلُوا‏عَلَى‏سَلْبِ‏الْحسَُيْنِ‏ع‏فَأَخَذَ‏قَميِصهَُ‏إِسْحَاقُ‏بْنُ‏حُوَيَّةَ‏الْحَضْرمَِيُّ‏وَ‏أخََعذَ‏سَعراَوِيلهَُ‏بَحْعرُ‏بْع‏‏‏‏ثمَُّ‏أَقْ

‏‏‏لهَُ‏وَ‏أثََْاَلهَُ‏وَ‏سَلَبُوا‏نِسَاءَهُ.عمَِامَتهَُ‏أخَنَْسُ‏بْنُ‏يَزِيدَ‏وَ‏أخََذَ‏سيَْفهَُ‏رجَُلٌ‏مِنْ‏بَنيِ‏دَارِمٍ‏وَ‏انْتَهَبُوا‏رحَْلهَُ‏وَ‏إِبِ

بَهَا‏عَنْ‏ظَهْرهَِا‏حَتَّعى‏تُغْلَعبَ‏عَلَيْعهِ‏‏‏‏قَالَ‏حمَُيْدُ‏بْنُ‏مسُْلمٍِ‏وَ‏اللَّهِ‏لَََدْ‏كُنْتُ‏أَرَى‏المَْرأَْةَ‏مِنْ‏نِساَئهِِ‏وَ‏بنََاتهِِ‏وَ‏أَهْلهِِ‏تُناَزَعُ‏ثَوْ

لُوا‏ا‏إلَِى‏عَلِيِّ‏بْنِ‏الْحسَُيْنِ‏وَ‏هُوَ‏مُنْبسَِطٌ‏عَلَى‏فرَِاشهِِ‏مَرِيضٌ‏وَ‏مَعَ‏شمِْرٍ‏جَمَاعةٌَ‏مِنَ‏الرَّجَّالةَِ‏فَََافَتُذْهَبَ‏بهِِ‏مِنْهَا‏ثمَُّ‏انْتَهيَْنَ

 زلَْ‏بِهمِْ‏حتََّى‏دَفَعْتُهمُْ‏عَنهُْ.نََْتُلُ‏هَذَا‏الْعَليِلَ‏فََُلْتُ‏سُبْحَانَ‏اللَّه‏ِأَ‏تََتُْلُ‏الصِّبيَْانَ‏وَ‏هَذَا‏صَبِيٌّ‏وَ‏إِنَّهُ‏لمَِا‏بهِِ‏فَلمَْ‏أَ
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بيُُعوتَ‏هؤَُلَعاءِ‏النِّسَعاءِ‏وَ‏لَعا‏‏‏‏‏وَ‏جَاءَ‏عمَُرُ‏بْنُ‏سَعْدٍ‏فَصاَحَتِ‏النِّسَاءُ‏فِي‏وجَْههِِ‏وَ‏بَكَيْنَ‏فَََالَ‏لِأَصْحَابهِِ‏لَا‏يَدخُْلْ‏مِنْكمُْ‏أحََدٌ‏

هُ‏النِّسْوَةُ‏أَنْ‏يَستَْرجِْعَ‏ماَ‏أخُِذَ‏مِنْهُنَّ‏ليِسَْتتَِرْنَ‏بهِِ‏فَََالَ‏مَنْ‏أَخَعذَ‏مِعنْ‏مَتَعاعِهِنَّ‏شَعيْئاً‏‏‏‏‏تَتَعَرَّضُوا‏لِهَذَا‏الْغُلاَمِ‏المَْرِيضِ‏فَسَألََتْ

ع‏جَمَاعةًَ‏مِمَّعنْ‏كَعانُوا‏مَعَعهُ‏‏‏‏لْحسَُيْنِ‏فَليْرَُدَّهُ‏فَوَ‏اللَّهِ‏مَا‏رَدَّ‏أَحَدٌ‏مِنْهمُْ‏شيَْئاً‏فَوَكَّلَ‏باِلفُْسََّْاطِ‏وَ‏بُيُوتِ‏النِّسَاءِ‏وَ‏عَلِيِّ‏بْنِ‏ا

 فَََالَ‏احفَْظُوهمُْ.

مِنْهمُْ‏إِسْعحَاقُ‏بْعنُ‏حُوَيَّعةَ‏وَ‏‏‏‏ثمَُّ‏عاَدَ‏إلَِى‏مِضْرَبهِِ‏وَ‏نَادَى‏فِي‏عَسْكرَِهِ‏مَنْ‏يَنْتَدِبُ‏لِلْحسَُيْنِ‏فيَُوطِئهَُ‏فَرَسهَُ‏فَانْتَدَبَ‏عَشرََةٌ‏

 سيَْنَ‏بِخيُُولِهمِْ‏حتََّى‏رَضُّوا‏ظَهرَْهُ.أخَنَْسُ‏بْنُ‏مَرْثَدٍ‏فَدَاسُوا‏الْحُ

يَزِيدَ‏الْأَصْعبَحِيِّ‏وَ‏حُميَْعدِ‏بْعنِ‏مُسْعلمٍِ‏‏‏‏‏ ‏وَ‏سرََّحَ‏عمَُرُ‏بْنُ‏سَعْدٍ‏بِرأَْسِ‏الْحسَُيْنِ‏مِنْ‏يَومْهِِ‏وَ‏هُوَ‏يَوْمُ‏عَاشُورَاءَ‏مَعَ‏خَوْلِيِّ‏بْنِ

وَ‏أمََرَ‏بِرُءوُسِ‏الْبَاقِينَ‏فَََُِّعَتْ‏وَ‏كَانَتْ‏اثنَْيْنِ‏وَ‏سَبْعِينَ‏رأَْساً‏فَسرََّحَ‏بِهَا‏مَعَ‏شمِْرِ‏بْنِ‏ذِي‏‏الْأَزْدِيِّ‏إلَِى‏عُبَيْدِ‏اللَّهِ‏بْنِ‏زِياَدٍ

هُوَ‏بََيَِّةَ‏يَوْمِعهِ‏وَ‏الْيَعوْمَ‏‏‏‏أَقاَمَالْجَوْشَنِ‏وَ‏قيَْسِ‏بْنِ‏الْأَشْعَثِ‏وَ‏عمَْروِ‏بْنِ‏الْحَجَّاجِ‏فَأَقْبَلُوا‏حتََّى‏قَدِمُوا‏بِهَا‏عَلَى‏ابْنِ‏زِياَدٍ‏وَ‏

‏وَ‏أخََوَاتهُُ‏وَ‏مَنْ‏كَانَ‏مَعهَُ‏مِنَ‏الثَّانِي‏إلَِى‏الزَّوَالِ‏ثمَُّ‏نَادَى‏فِي‏النَّاسِ‏بِالرَّحيِلِ‏وَ‏تَوجََّهَ‏نَحْوَ‏الْكُوفةَِ‏وَ‏مَعهَُ‏بَناَتُ‏الْحسَُيْنِ

 يْنِ‏فيِهمِْ‏وَ‏هُوَ‏مَرِيضٌ‏باِلذَّرَبِ‏وَ‏قَدْ‏أَشفَْى.النِّسَاءِ‏وَ‏الصِّبيَْانِ‏وَ‏عَلِيُّ‏بْنُ‏الْحُسَ

هِ‏فَصَعلَّوْا‏عَلَعيْهمِْ‏وَ‏دَفَنُعوا‏‏‏‏فَلمََّا‏رحََلَ‏ابْنُ‏سَعْدٍ‏خرََجَ‏قَوْمٌ‏مِنْ‏بنَِي‏أَسَدٍ‏كَانُوا‏نُزوُلًا‏بِالْغَاضِرِيَّةِ‏إلَِى‏الْحُسَعيْنِ‏وَ‏أَصْعحَابِ‏‏

أَصْعحَابهِِ‏‏وَ‏دَفَنُوا‏ابْنهَُ‏عَلِيَّ‏بْنَ‏الْحسَُيْنِ‏الْأَصْغَرَ‏عِنْدَ‏رجِْليَهِْ‏وَ‏حفََروُا‏للِشُّهَدَاءِ‏مِنْ‏أَهْلِ‏بيَْتِعهِ‏وَ‏‏الْحسَُيْنَ‏حَيْثُ‏قَبرُْهُ‏الْآنَ‏

لْعَبَّاسَ‏بْنَ‏عَلِيٍّ‏فِي‏مَوْضِععهِِ‏الَّعذِي‏‏‏الَّذِينَ‏صُرِعُوا‏حَوْلهَُ‏حَفيِرَةً‏ممَِّا‏يَلِي‏رجِْليَهِْ‏فَجَمَعُوهمُْ‏وَ‏دَفَنُوهمُْ‏جمَِيعاً‏مَعاً‏وَ‏دَفَنُوا‏ا

 قتُِلَ‏فيِهِ‏عَلَى‏طرَِيقِ‏الْغَاضِرِيَّةِ‏حَيْثُ‏قَبْرهُُ‏الْآنَ.

لِلنَّعاسِ‏‏‏مَعارَةِ‏وَ‏أَذِنَ‏وَ‏لمََّا‏وَصَلَ‏رأَْسُ‏الْحسَُيْنِ‏ع‏وَ‏وَصلََ‏ابْنُ‏سَعْدٍ‏مِنْ‏غَدِ‏يَومِْ‏وُصُولهِِ‏جَلسََ‏ابْنُ‏زِياَدٍ‏فِعي‏قَصْعرِ‏الِِْ‏‏

قَضيِبٌ‏يَضرِْبُ‏بهِِ‏ثنََاياَهُ‏وَ‏كَانَ‏إِلَعى‏‏‏إِذْناً‏عَاماً‏وَ‏أمَرََ‏بِِحِْضاَرِ‏الرَّأْسِ‏فَوُضِعَ‏بَيْنَ‏يَدَيهِْ‏فَجَعَلَ‏يَنظُْرُ‏إِليَهِْ‏وَ‏يتََبَسَّمُ‏وَ‏بِيَدِهِ

بيِرٌ‏فَََالَ‏ارْفَعْ‏قَضيِبَكَ‏عَنْ‏هَاتَيْنِ‏الشَّفتََيْنِ‏فَوَ‏اللَّهِ‏الَّعذِي‏لَعا‏إِلَعهَ‏‏‏‏جَانِبهِِ‏زَيْدُ‏بْنُ‏أَرْقمََ‏صاَحِبُ‏رَسُولِ‏اللَّهِ‏وَ‏هُوَ‏شيَْخٌ‏كَ

أَ‏‏ابْنُ‏زِيَعادٍ‏أَبْكَعى‏اللَّعهُ‏عيَْنَعكَ‏‏‏‏غيَرُْهُ‏لَََدْ‏رَأَيْتُ‏شَفتََيْ‏رَسُولِ‏اللَّهِ‏ص‏مَا‏لَا‏أحُْصيِهِ‏يتََرشََّفُهمَُا‏ثمَُّ‏انْتَحَبَ‏باَكيِاً‏فَََالَ‏لهَُ‏

‏زَيْدُ‏بْنُ‏أَرْقمََ‏وَ‏صاَرَ‏إلَِى‏تَبْكِي‏لَُِدْرَةِ‏اللَّهِ‏وَ‏لَوْ‏لَا‏أَنَّكَ‏شيَْخٌ‏كَبيِرٌ‏وَ‏قَدْ‏خَرِفْتَ‏وَ‏ذَهَبَ‏عََْلُكَ‏لَضَرَبْتُ‏عُنََُكَ‏فَنَهَضَ

 مَنزِْلهِِ.

خْتُ‏الْحسَُيْنِ‏فِي‏جمُْلَتِهمِْ‏متَُنَكِّرَةً‏وَ‏علََيْهَا‏أَرْذلَُ‏ثيَِابِهَا‏فَمَضَعتْ‏‏وَ‏أُدخِْلَ‏عيَِالُ‏الْحسَُيْنِ‏ع‏عَلَى‏ابْنِ‏زِياَدٍ‏فَدخََلَتْ‏زَيْنَبُ‏أُ

بُ‏مَعَهَا‏نسَِاؤهَُا‏فَلمَْ‏تُجِبهُْ‏زَيْنَحتََّى‏جَلَسَتْ‏نَاحيِةًَ‏مِنَ‏الََْصْرِ‏وَ‏حَفَّتْ‏بِهَا‏إمَِاؤهَُا‏فَََالَ‏ابْنُ‏زِياَدٍ‏مَنْ‏هَذِهِ‏الَّتِي‏انْحاَزَتْ‏وَ‏

أَقْبَلَ‏علََيْهَا‏ابْنُ‏زِياَدٍ‏وَ‏قَالَ‏الْحَمْعدُ‏‏فَأَعاَدهََا‏ثَانيِةًَ‏وَ‏ثَالِثةًَ‏فَََالَ‏لهَُ‏بَعْضُ‏إمَِائِهَا‏هَذِهِ‏زَيْنَبُ‏بِنْتُ‏فَاطِمةََ‏بِنْتِ‏رَسُولِ‏اللَّهِ‏فَ
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تْ‏زَيْنَبُ‏الْحَمْدُ‏لِلَّهِ‏الَّذِي‏أكَْرمَنََا‏بِنَبيِِّهِ‏مُحَمَّعدٍ‏ص‏وَ‏طَهَّرَنَعا‏مِعنَ‏‏‏‏فََاَلَ‏‏لِلَّهِ‏الَّذِي‏فَضَحَكمُْ‏وَ‏قتََلَكمُْ‏وَ‏أَكْذَبَ‏أُحْدوُثَتَكمُْ

 الرِّجْسِ‏تََّْهيِراً‏إِنَّمَا‏يفَْتَضِحُ‏الْفاَسِقُ‏وَ‏يَكْذِبُ‏الفَْاجِرُ‏وَ‏هُوَ‏غيَرُْنَا.

كِ‏قَالَتْ‏كَتَبَ‏اللَّهُ‏عَليَْهمُِ‏الَْتَْلَ‏فَبَرَزوُا‏إِلَعى‏مَضَعاجِعِهمِْ‏وَ‏سَعيَجْمَعُ‏اللَّعهُ‏‏‏‏‏فَََالَ‏ابْنُ‏زِياَدٍ‏كَيْفَ‏رَأَيْتِ‏فِعْلَ‏اللَّهِ‏بِأَهْلِ‏بيَْتِ

ثٍ‏إِنَّهَعا‏‏اطَ‏فَََالَ‏عمَْروُ‏بْنُ‏حُرَيْع‏بيَْنَكَ‏وَ‏بيَْنَهمُْ‏يَوْمَ‏الَْيَِامةَِ‏فتَُحَاجُّونَ‏إِليَهِْ‏وَ‏تَخْتَصِمُونَ‏عِنْدَهُ‏فَغَضِبَ‏ابْنُ‏زِياَدٍ‏وَ‏استَْشَ

ءٍ‏مِنْ‏منَََِِّْهَا‏فَََالَ‏لَهَا‏ابْنُ‏زِياَدٍ‏لَََدْ‏شفََى‏اللَّهُ‏نَفسِْي‏مِعنْ‏طَاغيَِتِعكِ‏وَ‏الْعُصَعاةِ‏مِعنْ‏أَهْعلِ‏‏‏‏‏‏‏امْرأََةٌ‏وَ‏المَْرأَْةُ‏لَا‏تؤُْخَذُ‏بشَِيْ

لِي‏و‏َأَبرَْتَ‏أَهلِْي‏وَ‏قَََّعْعتَ‏فَرْعِعي‏فَعِِنْ‏يشَْعفيِكَ‏هَعذَا‏فَََعدِ‏‏‏‏‏‏‏بيَْتِكِ‏فَرَقَّتْ‏زَيْنَبُ‏وَ‏بَكَتْ‏وَ‏قاَلَتْ‏لَعَمْرِي‏لَََدْ‏قَتَلْتَ‏كَهْ

‏السَّجَاعةَِ‏إِنَّ‏لِي‏عَنِ‏السَّعجَاعةَِ‏‏اشْتفََيْتَ‏فَََالَ‏ابْنُ‏زِياَدٍ‏هَذِهِ‏سَجَّاعةٌَ‏وَ‏لَعَمْرِي‏لَََدْ‏كَانَ‏أَبُوهَا‏سَجَّاعاً‏فَََالَتْ‏مَا‏لِلمَْرأَْةِ‏وَ

 كِنَّ‏صَدْرِي‏نَفَثَ‏بِمَا‏قُلْتُ.لَشُغلًُا‏وَ‏لَ

دْ‏قتََلَ‏اللَّهُ‏عَلِيَّ‏بْنَ‏الْحُسَعيْنِ‏‏وَ‏عرََضَ‏عَليَهِْ‏عَلِيُّ‏بْنُ‏الْحسَُيْنِ‏ع‏فَََالَ‏لهَُ‏مَنْ‏أَنْتَ‏قَالَ‏أَنَا‏عَلِيُّ‏بْنُ‏الْحسَُيْنِ‏قَالَ‏أَ‏ليَْسَ‏قَ

النَّاسُ‏قَالَ‏ابْنُ‏زِياَدٍ‏بَلْ‏قَتَلهَُ‏اللَّهُ‏فَََالَ‏عَلِيُّ‏بْنُ‏الْحسَُيْنِ‏ع‏اللَّهُ‏يَتَوَفَّى‏الْأَنفُْسَ‏حِعينَ‏‏‏فَََالَ‏كَانَ‏لِي‏أَخٌ‏يسَُمَّى‏عَليِّاً‏فَََتَلهَُ

وا‏عُنََُعهُ‏فَتَعَلَََّعتْ‏بِعهِ‏‏‏‏اضْعرِبُ‏مَوْتِها‏فَغَضِبَ‏ابْنُ‏زِياَدٍ‏وَ‏قَالَ‏لَكَ‏جُرأَْةٌ‏عَلَى‏جَواَبِي‏وَ‏فيِكَ‏بََيَِّةٌ‏للِرَّدِّ‏عَلَيَّ‏اذْهَبُوا‏بِعهِ‏وَ‏‏

‏فَِِنْ‏قتََلْتهَُ‏فاَقْتُلنِْي‏مَعهَُ‏فَنظََرَ‏ابْعنُ‏‏زَيْنَبُ‏عمََّتهُُ‏فَََالَتْ‏يَا‏ابْنَ‏زِياَدٍ‏حَسْبُكَ‏مِنْ‏دمِاَئنَِا‏وَ‏اعْتنََََتهُْ‏وَ‏قَالَتْ‏وَ‏اللَّهِ‏لَا‏أُفَارِقهُُ

مِعنْ‏‏لرَّحمِِ‏وَ‏اللَّهِ‏لَأَظُنُّهَا‏وَدَّتْ‏أَنِّي‏قتََلْتُهَا‏مَعهَُ‏دَعُوهُ‏فَِِنِّي‏أَراَهُ‏لمَِا‏بهِِ‏مَشْعغُولٌ‏ثُعمَّ‏قَعامَ‏‏‏‏زِياَدٍ‏إلَِيْهَا‏سَاعةًَ‏وَ‏قَالَ‏عَجَباً‏لِ

 مَجلِْسهِِ.

فرَُوِيَ‏عَنْ‏زَيْدِ‏بْنِ‏أَرْقمََ‏أَنَّهُ‏قَالَ‏مُرَّ‏وَ‏لمََّا‏أَصْبَحَ‏ابْنُ‏زِياَدٍ‏بَعَثَ‏بِرأَْسِ‏الْحسَُيْنِ‏ع‏فَدِيرَ‏بهِِ‏فِي‏سِكَكِ‏الْكُوفةَِ‏وَ‏قَبَائِلِهَا‏

لْكَهْفِ‏وَ‏العرَّقيِمِ‏كعانُوا‏مِعنْ‏‏‏‏بهِِ‏عَلَيَّ‏وَ‏هُوَ‏عَلَى‏رمُْحٍ‏وَ‏أَنَا‏فِي‏غُرْفةٍَ‏فَلمََّا‏حاَذاَنِي‏سمَِعْتهُُ‏يََرَْأُ‏أَمْ‏حَسِبْتَ‏أَنَّ‏أَصْحابَ‏ا

 ي‏وَ‏ناَدَيْتُ‏رأَْسُكَ‏يَا‏ابْنَ‏رَسُولِ‏اللَّهِ‏أَعْجَبُ‏وَ‏أَعْجَبُ.آياتنِا‏عَجَباً‏فَوَقَفَ‏وَ‏اللَّهِ‏شَعْرِ

زحَْرِ‏بْنِ‏قيَْسٍ‏وَ‏دَفَعَ‏إِليَهِْ‏رُءوُسَ‏أَصْحَابهِِ‏وَ‏‏‏فَلمََّا‏فَرَغَ‏الََْوْمُ‏مِنَ‏الََّّوَافِ‏بهِِ‏رُدُّوهُ‏إلَِى‏باَبِ‏الََْصْرِ‏فَدَفَعهَُ‏ابْنُ‏زِياَدٍ‏إلَِى

اوِيَعةَ‏بِدمَِشْعقَ‏فَََعالَ‏‏‏‏لَى‏يَزِيدَ‏بْنِ‏مُعاَوِيةََ‏وَ‏أَنْفَذَ‏مَعهَُ‏جَمَاعةًَ‏مِنْ‏أَهْلِ‏الْكُوفةَِ‏حتََّى‏وَرَدوُا‏بِهَا‏إلَِى‏يَزِيدَ‏بْعنِ‏مُعَ‏سَرَّحهَُ‏إِ

 نْتُ‏صَاحِبهَُ‏لَعَفَوْتُ‏عَنهُْ.يَزِيدُ‏قَدْ‏كُنْتُ‏أَقْنَعُ‏وَ‏أَرْضَى‏مِنْ‏طَاعتَِكُمْ‏بِدوُنِ‏قتَْلِ‏الْحسَُيْنِ‏أمََا‏لَوْ‏أَنِّي‏كُ

وا‏وَ‏أمََرَ‏عَلِيَّ‏بْنَ‏الْحُسيَْنِ‏أَنْ‏يُغَلَّ‏بِغُعلٍّ‏‏ثمَُّ‏إِنَّ‏عُبَيْدَ‏اللَّهِ‏بْنَ‏زِياَدٍ‏بَعْدَ‏إنِْفاَذِهِ‏بِرأَْسِ‏الْحسَُيْنِ‏أمََرَ‏بنِِساَئهِِ‏وَ‏صِبيَْانهِِ‏فَجُهِّزُ

وا‏أثََرِ‏الرَّأْسِ‏مَعَ‏مِحفَْرِ‏بْنِ‏ثَعْلَبةََ‏الْعاَئِذِيِّ‏وَ‏شمِْرِ‏بْنِ‏ذِي‏الْجَوْشَعنِ‏فَانََّْلَََعا‏بِهِعمْ‏حَتَّعى‏لَحَُِع‏‏‏‏‏‏فِي‏عُنَُهِِ‏ثمَُّ‏سرََّحَ‏بهِِ‏إلَِى

يقِ‏كَلِمةًَ‏حَتَّى‏بَلَغُوا‏بَعابَ‏يَزِيعدَ‏‏‏رِبِالََْوْمِ‏الَّذِينَ‏مَعَهمُُ‏الرَّأْسُ‏وَ‏لمَْ‏يَكُنْ‏عَلِيُّ‏بْنُ‏الْحُسيَْنِ‏ع‏يُكَلِّمُ‏أحََداً‏مِنَ‏الََْوْمِ‏فيِ‏الََّّ
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للِّئاَمِ‏الفَْجرََةِ‏فَأجََابهَُ‏عَلِيُّ‏بْنُ‏الْحسَُيْنِ‏بْنِ‏مُعاَوِيةََ‏فَرَفَعَ‏مِحفَْرُ‏بْنُ‏ثَعْلَبةََ‏صَوتْهَُ‏فَََالَ‏أتََى‏مِحفَْرُ‏بْنُ‏ثَعْلَبةََ‏أمَيِرَ‏الْمؤُمْنِِينَ‏بِا

 أَشَرُّ‏وَ‏ألَْأَمُ‏وَ‏لمََّا‏وُضِعَتِ‏الرُّءوُسُ‏بَيْنَ‏يَدَيْ‏يَزِيدَ‏وَ‏فِيهَا‏رَأسُْ‏الْحُسيَْنِ‏ع‏قَالَ‏يَزِيدُ‏ع‏مَا‏وَلَدَتْ‏أُمُّ‏مِحفَْرٍ

 ففََلَقَ‏هَاماً‏مِنْ‏رجَِالٍ‏أَعزَِّةٍ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏عَليَنَْا‏وَ‏همُْ‏كَانُوا‏أَعَقَّ‏وَ‏أَظْلمََا‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

 أخَُو‏مَروَْانَ‏بْنِ‏الْحَكمَِ‏وَ‏كَانَ‏جاَلسِاً‏مَعَ‏يَزِيدَ‏فََاَلَ‏يَحيَْى‏بْنُ‏الْحَكمَِ‏

 ‏لَهَامٌ‏بِأَدْنىَ‏الََّّفِّ‏أَدْنَى‏قرََابةًَ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مِنِ‏ابْنِ‏زِياَدٍ‏الْعَبْدِ‏ذِي‏الْحَسَبِ‏الْوَغْلِ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

 ‏بِنْتُ‏رَسُولِ‏اللَّهِ‏ليَْسَ‏لَهَا‏نسَْلٌ‏أمُيََّةُ‏أمَسَْى‏نَسْلُهَا‏عَدَدَ‏الْحَصَى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏وَ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

 فَضرََبَ‏يَزِيدُ‏فِي‏صَدْرِ‏يَحْيَى‏بْنِ‏الْحَكمَِ‏وَ‏قَالَ‏اسْكُتْ.‏

يْتَ‏فَََعالَ‏عَلِعيُّ‏‏‏هِ‏مَا‏قَدْ‏رَأَثمَُّ‏قَالَ‏لِعَلِيِّ‏بْنِ‏الْحسَُيْنِ‏ع‏أَبُوكَ‏قَََّعَ‏رحَِمِي‏وَ‏جَهِلَ‏حََِّي‏وَ‏نَازَعنَِي‏سُلَّْاَنِي‏فَصَنَعَ‏اللَّهُ‏بِ

إِنَّ‏ذلِعكَ‏عَلَعى‏اللَّعهِ‏‏‏‏بْنُ‏الْحسَُيْنِ‏ما‏أَصابَ‏مِنْ‏مُصيِبةٍَ‏فِي‏الْأَرْضِ‏وَ‏لا‏فِي‏أَنفُْسِكمُْ‏إلَِّا‏فِي‏كِتابٍ‏مِنْ‏قَبْلِ‏أَنْ‏نَبْرأََهعا‏‏

يَرُدُّ‏عَليَهِْ‏فَََالَ‏لهَُ‏يَزِيدُ‏قُلْ‏ما‏أَصابَكمُْ‏مِنْ‏مُصيِبةٍَ‏فَبمِا‏كَسَعبَتْ‏‏‏يَسيِرٌ‏فَََالَ‏يَزِيدُ‏لاِبْنهِِ‏خَالِدٍ‏ارْدُدْ‏عَليَهِْ‏فَلمَْ‏يَدْرِ‏خَالِدٌ‏مَا

 جَانةََبِيحةًَ‏فَََالَ‏قَبَّحَ‏اللَّهُ‏ابْنَ‏مَرْأَيْدِيكمُْ‏وَ‏يَعْفُوا‏عَنْ‏كَثيِرٍ‏ثمَُّ‏دَعاَ‏بِالنِّسَاءِ‏وَ‏الصِّبيَْانِ‏فَأجُلِْسُوا‏بَيْنَ‏يَدَيهِْ‏فرََأَى‏هيَْئَةً‏قَ

 لَوْ‏كَانَتْ‏بيَْنَكمُْ‏وَ‏بيَْنهَُ‏قرََابةٌَ‏وَ‏رحَمٌِ‏مَا‏فَعَلَ‏هَذَا‏بِكمُْ‏وَ‏لَا‏بَعَثَ‏بِكمُْ‏عَلَى‏هَذَا.

أمَِيعرَ‏الْمُعؤمِْنيِنَ‏هَعبْ‏لِعي‏‏‏‏‏‏الَ‏يَاقَالَتْ‏فَاطِمةَُ‏بِنْتُ‏الْحسَُيْنِ‏ع‏فَلمََّا‏جلََسنَْا‏بَيْنَ‏يَدَيهِْ‏رقََّ‏لنََا‏فََاَمَ‏رجَُلٌ‏مِنْ‏أَهلِْ‏الشَّامِ‏فَََ

بِثيَِابِ‏عمََّتِي‏زَيْنَبَ‏وَ‏كَانَعتْ‏‏هَذِهِ‏الْجَارِيةََ‏يَعْنيِنِي‏وَ‏كُنْتُ‏جَارِيةًَ‏وَضيِئةًَ‏فَأُرْعِدْتُ‏وَ‏ظَنَنْتُ‏أَنَّ‏ذلَِكَ‏جَائِزٌ‏لَهُمْ‏فَأَخَذْتُ‏

امِيِّ‏كَذَبْتَ‏وَ‏اللَّهِ‏وَ‏لؤَُمْتَ‏مَا‏ذلَِكَ‏لَكَ‏وَ‏لَا‏لهَُ‏فَغَضِبَ‏يَزِيدُ‏وَ‏قَعالَ‏كَعذَبْتِ‏‏‏تَعْلمَُ‏أَنَّ‏ذلَِكَ‏لَا‏يَكُونُ‏فَََالَتْ‏عَمَّتِي‏للِشَّ

رهَِا‏فاَسْتَََّارَ‏مِلَّتنَِا‏وَ‏تَدِينَ‏بِغيَْ‏إِنَّ‏ذلَِكَ‏لِي‏وَ‏لَوْ‏شِئْتُ‏لَفَعَلْتُ‏قَالَتْ‏كلََّا‏وَ‏اللَّهِ‏مَا‏جَعَلَ‏اللَّهُ‏ذلَِكَ‏لَكَ‏إلَِّا‏أَنْ‏تَخرُْجَ‏مِنْ

دِينِ‏اللَّهِ‏وَ‏بِدِينِ‏أَبِي‏وَ‏أخَِي‏يَزِيدُ‏غَضَباً‏وَ‏قَالَ‏إِيَّايَ‏تسَْتََْبلِِينَ‏بِهَذَا‏إِنَّمَا‏خرََجَ‏مِنَ‏الدِّينِ‏أَبُوكِ‏وَ‏أخَُوكِ‏قَالَتْ‏زَيْنَبُ‏بِ

َْهَعر‏ُ‏‏‏‏‏‏‏‏‏اهْتَدَيْتَ‏أَنْتَ‏وَ‏جَدُّكَ‏وَ‏أَبُوكَ‏إِنْ‏كُنْتَ‏مسُْلمِاً‏قَالَ‏كَع‏ ذبَْت‏ِيَعا‏عَعدوَُّة‏َاللَّعه‏ِقاَلَعت‏ْأنَْعت‏َأمَيِعر‏ٌتشَْعتمِ‏ُظاَلمِعا‏ًو‏َتَ

اعزُْبْ‏وَهَعبَ‏اللَّعهُ‏لَعكَ‏حتَْفعاً‏‏‏‏‏بسُِلََّْانِكَ‏فَكَأَنَّهُ‏اسْتَحيْاَ‏وَ‏سَكَتَ‏فَعاَدَ‏الشَّامِيُّ‏فَََالَ‏هَبْ‏لِي‏هَذهِِ‏الْجَارِيةََ‏فَََالَ‏لهَُ‏يَزِيدُ‏

 قَاضيِاً.

لُوهمُْ‏داَراً‏تَتَّصِعلُ‏بِعدَارِ‏يَزِيعدَ‏‏‏‏أمَرََ‏بِالنِّسْوَةِ‏أَنْ‏يَنزِْلْنَ‏فِي‏دَارٍ‏علََى‏حِدةٍَ‏مَعَهُنَّ‏عَلِيُّ‏بْنُ‏الْحسَُيْنِ‏زَيْنُ‏الْعَابِدِينَ‏ع‏فَأنَْزَ‏ثمَُّ

هَّزْ‏لتُِخْرجَِ‏هؤَلَُاءِ‏النِّسَاءَ‏إِلىَ‏الْمَدِينةَِ‏وَ‏لَمَّعا‏أَرَادَ‏أَنْ‏يُجَهِّعزَهمُْ‏‏‏فَأَقاَمُوا‏أَيَّاماً‏ثمَُّ‏نَدَبَ‏يَزِيدُ‏النُّعمَْانَ‏بْنَ‏بَشيِرٍ‏وَ‏قَالَ‏لهَُ‏تَجَ

إِلَّعا‏‏حِبُ‏أَبيِكَ‏مَا‏سَعأَلنَِي‏خَصْعلةًَ‏‏‏دَعَا‏عَلِيَّ‏بْنَ‏الْحسَُيْنِ‏فاَسْتَخْلاَهُ‏وَ‏قَالَ‏لهَُ‏لَعَنَ‏اللَّهُ‏ابْنَ‏مَرجَْانةََ‏أمََا‏وَ‏اللَّهِ‏لَوْ‏أَنِّي‏صَا
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نِي‏مِنَ‏الْمَدِينةَِ‏وَ‏أَنْعهِ‏إِلَعيَّ‏كُعلَّ‏‏‏‏أَعَّْيَْتهُُ‏إِيَّاهَا‏وَ‏لَدَفَعْتُ‏الْحَتْفَ‏عَنهُْ‏بِكُلِّ‏مَا‏اسْتَََّعْتُ‏وَ‏لَكِنَّ‏اللَّهَ‏قَضَى‏بمَِا‏رَأَيْتَ‏كَاتِبْ

مَعَهمُْ‏جَمَاعةًَ‏عَليَْهمُِ‏النُّعمَْانُ‏بْنُ‏بَشيِرٍ‏وَ‏تَََعدَّمَ‏إلَِيْعهِ‏أَنْ‏يَسِعيرَ‏‏‏‏‏حَاجةٍَ‏تَكُونُ‏لَكَ‏وَ‏تَََدَّمَ‏بِكِسْوتَهِِ‏وَ‏كِسْوَةِ‏أَهْلهِِ‏وَ‏أَنْفَذَ

يْئَعةِ‏‏فِ‏هُوَ‏وَ‏أَصْحَابهُُ‏حَوْلَهمُْ‏كَهَبِهمِْ‏فِي‏اللَّيْلِ‏وَ‏يَكُونُوا‏أمََامهَُ‏حَيْثُ‏لاَ‏يَفُوتُونَ‏طَرْفةََ‏عَيْنٍ‏فَِِذَا‏نزََلُوا‏تَنَحَّى‏عَنْهمُْ‏باِلََّّرَ

تشَِمْ‏فَساَرَ‏مَعَهُعمْ‏فَلَعمْ‏يَعزلَْ‏‏‏‏الْحرََسِ‏لَهمُْ‏وَ‏ينَْزلُِ‏مِنْهمُْ‏حَيْثُ‏لَوْ‏أَرَادَ‏إِنسَْانٌ‏مِنْ‏جمََاعَتِهمِْ‏وَضُوءاً‏أوَْ‏قَضَاءَ‏حَاجةٍَ‏لَمْ‏يَحْ

 يَرْفُقُ‏بِهمِْ‏فِي‏الََّّرِيقِ‏حتََّى‏وَصَلُوا‏إلَِى‏الْمَدِينةَِ

لحسين‏من‏أهل‏بيته‏بَّف‏كربلاء‏ثمانية‏عشر‏نفسا‏هو‏ص‏تاسع‏عشرهم‏منهم‏العبعاس‏و‏عبعد‏‏‏فجميع‏من‏قتل‏مع‏ا‏

الله‏و‏جعفر‏و‏عثمان‏بنو‏أمير‏المؤمنين‏ع‏أمهم‏أم‏البنين‏و‏عبيد‏الله‏و‏أبو‏بكر‏ابنا‏أمير‏المؤمنين‏ع‏أمهما‏ليلى‏بنعت‏‏

و‏أبو‏بكر‏بنو‏الحسن‏بن‏علي‏ع‏و‏محمد‏و‏عون‏‏مسعود‏الثَفية‏و‏علي‏و‏عبد‏الله‏ابنا‏الحسين‏ع‏و‏الَاسم‏و‏عبد‏الله

ابنا‏عبد‏الله‏بن‏جعفر‏بن‏أبي‏طالب‏و‏عبد‏الله‏و‏جعفر‏و‏عَيل‏و‏عبد‏الرحمن‏بنو‏عَيل‏بن‏أبي‏طالعب‏و‏محمعد‏بعن‏‏‏‏

أبي‏سعيد‏بن‏عَيل‏بن‏أبي‏طالب‏و‏هم‏كلهم‏قد‏دفنوا‏مما‏يلي‏رجلي‏الحسين‏ع‏حفر‏لهم‏حفيرة‏و‏ألَوا‏جميععا‏فيهعا‏‏‏

 ليهم‏التراب‏إلا‏العباس‏بن‏علي‏فِن‏قبره‏ظاهر.و‏سوي‏ع

قال‏الشيخ‏المفيد‏أبو‏عبد‏الله‏قدس‏الله‏روحه‏فأما‏أصحاب‏الحسين‏ع‏فِنهم‏معدفونون‏حولعه‏و‏لسعنا‏نحصعل‏لهعم‏‏‏‏‏‏

 أجداثا‏على‏التحَيق‏إلا‏أننا‏لا‏نشك‏أن‏الحائر‏محيط‏بهم.

سين‏بن‏علي‏رد‏إلى‏بدنه‏بكربلاء‏من‏الشعام‏و‏‏و‏ذكر‏الأجل‏المرتضى‏رضي‏الله‏عنه‏في‏بعض‏مسائله‏أن‏رأس‏الح

 ‏ضم‏إليه‏و‏الله‏أعلم

  الفصل الخامس فی ذکر عدد أولاد الحسین ع

 زنان‏بِنْتُ‏كِسْرَى‏يزَْدجََرْدَ‏بْنِ‏شَهْرِيَارَ.‏كَانَ‏لهَُ‏سِتَّةُ‏أوَْلاَدٍ‏عَلِيُّ‏بْنُ‏الْحسَُيْنِ‏الْأكَْبَرُ‏زَيْنُ‏الْعَابِدِينَ‏ع‏أمُُّهُ‏شاه

َفيَِّةُ‏وَ‏ا‏وَ لنَّاسُ‏يَغْلََُّونَ‏وَ‏يََُولُونَ‏إِنَّعهُ‏عَلِعيٌّ‏‏‏عَلِيٌّ‏الْأَصْغَرُ‏قتُِلَ‏مَعَ‏أَبيِهِ‏أمُُّهُ‏ليَْلَى‏بِنْتُ‏أَبِي‏مرَُّةَ‏بْنِ‏عُروَْةَ‏بْنِ‏مَسْعُودٍ‏الثََّ

 الْأكَْبَرُ.

 حيَاَةِ‏أَبيِهِ‏وَ‏لَا‏بََيَِّةَ‏لهَُ.وَ‏جَعفَْرُ‏بْنُ‏الْحسَُيْنِ‏وَ‏أمُُّهُ‏قُضَاعيَِّةٌ‏وَ‏ماَتَ‏فِي‏

وَ‏سُعكيَْنةَُ‏وَ‏أمُُّهَعا‏الرَّبَعابُ‏بِنْعتُ‏إِمْعرِئِ‏‏‏‏‏‏‏‏وَ‏عَبْدُ‏اللَّهِ‏قتُِلَ‏مَعَ‏أَبيِهِ‏صَغيِراً‏وَ‏هُوَ‏فِي‏حَجْرِ‏أَبيِهِ‏وَ‏قَدْ‏مَرَّ‏ذِكرُْهُ‏فيِمَا‏تَََدَّمَ

 عَبْدِ‏اللَّهِ‏بْنِ‏الْحُسيَْنِ‏ع‏أَيْضاً.الَْيَْسِ‏بْنِ‏عَدِيِّ‏بْنِ‏أوَْسٍ‏وَ‏هِيَ‏أُمُّ‏

‏وَ‏فَاطِمةَُ‏بِنْتُ‏الْحسَُيْنِ‏وَ‏أُمُّهَا‏أُمُّ‏إِسْحَاقَ‏بِنْتُ‏طَلْحةََ‏بْنِ‏عُبيَْدِ‏اللَّهِ‏تيَْميَِّة
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 www.astanevesal.ir معرفی سایت آسـتـان وصـال
ترین و جامع ترین سایت های فعال در عرصه علوم مرتبط با سایت تخصصی آستان وصال یکی از تخصصی 

راه اندازی شده و به  1393مداحی است که توسط جمعی از مداحان بسیجی همدان در اریبهشت ماه سال 
فعالیت می پردازد. چند ماه اول کار سایت به عنوان آزمایش و بارگذاری اطلاعات پایه بود و فعالیت سایت 

آغاز گردید کلیه افراد مراجعه کننده به سایت می توانند  1393ه از  شهریور ماه سال رسما و بطور گسترد
از تمامی بخش های سایت بهره مند شود ولی چنانچه مایل باشند مطالبی را در سایت درج کنند لازم ابتدا 

ی این در سایت عضو شده سپس به بارگذاری مطالب بپردازند. در زیر به تشریح بخش ها  و ویژگی ها
 سایت می پردازیم.

 این بخش از سایت شامل دو بخش می باشد. ـ اشعار :1
درج اشعار مذهبی :  در این سایت سعی شده بر خلاف بعضی از سایت ها و وبلاک های شعر آئینی؛  الف: 

اب در انتخاب و درج اشعار دقت نظر بیشتر و کاملا تخصصی  مد نظر قرار بگیرد. به همین دلیل اشعار انتخ
شده یا رسیده در دو مرحله توسط کارشناسان زبده مورد بازبینی دقیق کارشناسی قرار گرفته و ضمن نقد 

مورد بررسی قرار گرفته و ابیات « قسمت نقد شعر » اشعار، اغلاط احتمالی آن در قسمت پایانی درجِ اشعار 
صنایع لفظی و ـ 1ر سه عنصر اصلاحی جایگزین به عنوان پیشنهاد ارائه گردیده است. در بحث نقد شع

مطابقت با روایت های تاریخی صحیح،  مد نظر  ـ3مبانی اعتقادی و امام شناسی ـ 2معنوی صنعت شعر 
قسمت ویژگی قرار می گیرد. تا مداحان عزیز با خاطری آسوده به ارائه اشعار در مجالس بپردازند. در این 

 های دیگری چون رتبه و امتیاز شعر، قالب، سبک و وزن اشعار برای آگاهی مداحان گرانقدر درج میشود. 
بحث آموزش اشعار که در این قسمت متون تخصصی ، ردیف و قافیه ، قالب های شعر فارسی، اوزان  ب:

 ن مباحث نیز بهره لازم را ببرند.اشعار و ... برای مداحان و شعرا ی عزیز قرار داده شده است تا از ای

شهید و  ج :شهادت ائمه  ب :ولادت ائمه  الف:این بخش نیز از سه زیر مجموعة  ـ  روایت تاریخی:2
شهادت تشکیل میگردد. در دو  بخش اول متن فارسی و متن عربی روایت های مستند و صحیح مربوط به 

جستجوی موضوعی از کتب معتبر و مرجع با ذکر ولادت و شهادت اهل بیت بطور جداگانه و با قابلیت 
اسناد آن قرار داده شده است بطوریکه مداحان گرانقدر می توانند هنگام مراجعه به سایت در مناسبت 
های مختلف در کنار انتخاب اشعار مناسب و قوی؛ روایت های مرتبط با آن را نیز انتخاب کرده ودیگر نیازی 

ته باشند. یکی دیگر از زیر شاخه های این بخش شهید و شهادت است که به مراجعه به کتب مختلف نداش
 در آن قسمت زندگی نامه، وصیت نامه و خاطرات شهدا علی الخصوص شهدای مداح قرار داده شده است.

 این بخش نیز از چهار زیر مجموعه تشکیل می شود.  کـتـاب :  ـ3

در بخش دانلود کتاب هم اکنون کتابهای معتبر زیادی همچون لهوف، ارشاد، کامل  الف: دانلود کتاب: 
الزیارات، مجلدات مختلف زندگی اهل بیت در بحارالانوار، مقتل سیدالشهدا، مقتل مقرم ، تفسیر زیارت 

ک جامعه، دعا و ادعیه، کتب شعر و ... قرار داده شده است بطوریکه در مورد هریک از معصومین حداقل ی
یا چند کتاب تخصصی معتبر موجود است که مراجعین به سایت به راحتی و بطور رایگان می توانند این 
کتب را دانلود نمایند، قرار است هر ماه چند جلد کتاب جدید که مورد نیاز مداحان و شعرای گرامی است 

 به کتب موجود افزوده شود   
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ه از منابع تحقیقی معتبر ضمن معرفی کتب موجود در در این قسمت  نیز با استفاد ب : معرفی کتاب: 
زمینه مداحی به بررسی اهمیت وجایگاه کتاب و نویسنده آن، منابع و شیـوه تالیف، انگیزه مؤلف،  

 ویژگیهای آن کتاب و .... پرداخته شده است 

 ت.در این قمت نیز بخش های مهم بعضی از کتب معتبر ، قرار داده شده اس ج: گزیده کتاب: 

 در این بخش ماهنامه جرعه های معرفت در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.  د: ماهنامه: 

 در بخش آموزش سه زیر مجموعه گنجانده شده است:  ـ آمـوزش :4

خوانی ، روان خوانی، تجوید ، صوت و لحن ، در این بخش مباحث تخصصی رو  الف : آموزش قرآن :

نغمات قرآنی و نکات و اطلاعات قرآنی قرار داده شده تا مداحان گرانقدری که تمایل دارند آشنایی بیشتر و 

تخصصی تر در زمینه علوم قرآنی داشته باشند با استفاده از مباحث این بخش به آن امر مهم و حیاتی 

 مسلط شوند. 

آشنایی و تسلط بر احکام شرعی یکی از مهم ترین مطالبی است که مداحان گرانقدر  :ب: آموزش احکام 

باید با آن آشنا بوده و تسلط داشته باشند علی الخوص احکام مربوط به هیأت و عزاداری ، لذا سعی شده 

ن محترم در این بخش فتاوای مراجع مختلف عظام برای مطالعه و بهره گیری لازم در اختیار مراجعه کنندگا

 به سایت قرار داده شود. 

در این بخش نیز مباحث تئوری و عملی در بحث اصول و فنون مداحی در اختیار  ج: آموزش مداحی:

مداحان عزیز قرار میگیرد تا بهره لازم را از آن مباحث داشته باشند. همچنین فایل های صوتی آموزش 

تسلط نسبی شما مادحین به این علم مهم در  نغمات و گوشه های دستگاه های موسیقی جهت آشنایی و

 اختیار شما قرار داده خواهد شد.

یکی از قسمت هایی که قرار است در آینده نزدیک به بخش آموزش مداحی افزوده شود  سنجش مداحی:

سنجش مداحی است؛ به این صورت که افراد مراجعه کننده به سایت فایل صوتی خواندن خود را بر روی 

می دهند؛ سپس توسط کارشناسان مربوطه این خواندن از لحاظ شعر، اصول فنون مداحی، سایت قرار 

دستگاه های موسیقی و روایت تاریخی مورد بررسی و نقد قرار گرفته و نظرات تخصصی به او ارائه می 

 شود.   

مراجعین به سایت دربخش بصیرت مداحی ازسه بخش احادیث،منویات بزرگان  :ـ بصیرت مداحی 5
 ین وپیوند ها بهره خواهند برد.د

با عنایت به اینکه طبق نظرات ارزشمند و راه گشای علما و بزرگان دین و همچنین  الف: بخش احادیث:
اصول مداحی؛ لازم است  هیچ منبر مداحی بی بهره از احادیث اهل بیت نباشد ، سعی شده در این بخش 

دارد همچون آداب و ثوابهای عزداری اهل بیت یا احادیث احادیثی معتبر که در مداحی ها هم بسیار کاربرد 
اخلاقی و ... با ذکر اسناد آن در اختیار مراجعین به این بخش قرار داده شود. که بعضی از این احادیث همراه 

 با اشعار ترجمه برگردان آن احادیث است.

مهم و سنگینی که بر عهده مادحین گرانقدر با توجه به اهمیت و حساسیت وظیفة  ب: منویات بزرگان :
طی این مرحله بی همرهی خضر مکن » دارند لازم است همواره این بیت را نصب العین خود قرار دهند که: 
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لذا بر همة  ما واجب است همواره از رهنمود ها و ارشادات « ** ظلمات است و بترس از خطر گمراهی 
ر آن اساس حرکت کنیم که در این بخش مراجع عظام تقلید؛ علما و محققین دین بهره جسته و ب

رهنمودهای آن بزرگواران به مداحان عزیز جمع آوری و در تقسیم بندی موضوعی در دسترس شما عزیزان 
 قرار گرفته است.

به منظور بهر مندی از تلاش دیگر عزیزانی که در این عرصه فعالیت دارند و به منظور کمک  ج : پیوند ها :
از وقت و جلوگیری از مراجعه به سایت های مختلف که موجب بطلان وقت می شود؛  به شما در صرفه جویی

بعضی ازسایت ها همچون سایت مقام معظم رهبری و بعضی از مراجع عظام تقلید، سایت قرآنی تنزیل و ... 
 به عنوان لینک بر روی سایت قرار داده شده است تا مراجعین محترم به سایت در صورت تمایل از مطالب

 آن سایت ها نیز بهره مند شوند.

 الف :از جمله بخش های جذاب و مفرّح سایت بخش گالری آن است که از سه بخش  ـ گـالـری :  6

ویدئویی تشکیل شده است. در بخش تصایر این قسمت شاهد عکس هایی بسیار  ج :صوتی ب : تصاویر 

مناظر بکر طبیعت، شهرها و ....  هستید و بطور رایگان زیبا از حرم ائمه، طرح های گرافیکی مذهبی، 

میتوان آنها را دانلود کرد. در بخش صوتی نیز فایل های صوتی از مداحی ها ، سخنرانی ها و ... استانی و 

کشوری که مستند بوده و دارای بار آموزشی هستند ، قرار داده می شود تا مداحان محترم بطور رایگان آن 

ه و بهره ببرند. لازم به ذکر است است در بحث فایل های صوتی به غیر از بخش صوتی گالری ؛ را دانلود کرد

این امکان در نظرگرفته شده است که در بخش اشعار نیز؛ آهنگ و سبک سرود ها، اشعار سینه زنی و 

ن دریافت زمزمه خوانی ها در اختیار مراجعین محترم سایت قرار بگیرد تا سبک ها را به همراه اشعار آ

کنند. در بخش ویدئویی گالری نیز همچون بخش صوتی فایل هایی با همان تقسیم بندی و موضوعیت قرار 

 داده خواهد شد. 

در این بخش نیز تعدادی از نرم افزارهای قرآنی؛ مذهبی؛ ادعیه و   ـ نرم افزارهای مذهبی : 7

 است تا بصورت رایگان دانلود نمایند. مناجات که برای مداحان گرانقدر کاربرد داره قرار داده شده

در این بخش هم مناسبت ها و وقایع مذهبی هر ماه به   ـ مناسبت ها و وقایع  مذهبی  هر ماه: 8

ستند به کتب معتبر قرار داده شده که مداحان عزیز با مطالعۀ آن بر اساس مناسبت همراه اعمال و اذکار آن ماه م

 ردازندروز به ارائه مطالب در مجالس بپ

خواهد شد که در  انشاء الله به زودی بخش پاسخ به شبهات مذهبی سایت نیز فعال  ـ پاسخ به شبهات : 9

 این بخش پاسخ شبهات مطرح در جامعه مستند به کتب روایی؛ تاریخی وکتب تفسیرقرآن ارائه خواهد شد
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